
  
  کشف

  نقش شما در خانواده خدا
  

  

 
 
 
  

  

  

  :ترجمه و تأليف

  فريدون موخوف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

  
  
  
  © Center for Church Based Training-Turko Persian Region (CCBT-TPR) 
   URL; www.ccbt-tpr.net 
   Email; contact@ccbt-tpr.net 
               contact@korpu.net 

  .حق هرگونه چاپ و کپي محفوظ است                                                                                           

 
 
 
 

 



 ٥

  فهرست مطالب

  

  ٧صفحه                     مقدمه

  ٢١صفحه             جامعه جديد خدا     : موضوع اول

  م جف جونزبه قل» هماهنگي با برنامه«:   مقالات  

  ٤١صفحه       گروه مردمي که بر اساس کتابمقدس عملکرد دارند: موضوع دوم

  به قلم فريدون موخوف» كدام كليسا؟«:   مقالات   

   به قلم جين گتز، »سنجش کليساي خود با معيار خدا            «

   ٧١صفحه       شوند القدس هدايت مي جمعي که توسط روح: موضوع سوم

  به قلم ديويد واتسن، »القدس در کليسا روح«:   مقالات  

  به قلم چارلز سويندال، »ايم قدرت را يافته... قدرت، قدرت، «                       

   ١٠٣صفحه             رشد به شباهت مسيح : موضوع چهارم

     پکر.آي.به قلم جي، »رشد به شباهت مسيح«:   مقالات  

  ١٢٣صفحه               پرستش با هم                 : موضوع پنجم

  ويلسون. ر. به قلم کنت، »پرستش صبح روز دوشنبه«:   مقالات

      به قلم رونالد آلن و گوردون بارور، »جوهر پرستش«                      

  ١٤٣صفحه             بسط و توسعه خانواده: موضوع ششم

  به قلم جيم پيترسن، »حقيقت ترک دنيا«:   مقالات  

  ١٦٣صفحه       داشتن يکديگر؛ زندگي صميمي با همدوست : موضوع هفتم

  به قلم گَري اينريگ، »بدن مسيح«:   مقالات

      جين گتز، به قلم»مقدمه          «            

  ١٨٥صفحه                يکديگرقتشوي: موضوع هشتم

      به قلم لاري کرب و دان آلندر، »قدرت کلام بجا«:   مقالات

  ٢٠١صفحه               خدمت به يکديگر: موضوع نهم

   »جف جونز«به قلم ، »کشف طرح الهي خود«:    مقالات

   



 ٦

  ٢٢٣صفحه           شريک شدن با يکديگر        : موضوع دهم

   به قلم توني ايوانز، »فيض هديه دادن«:   مقالات

  ٢٤٥صفحه             دعا براي يکديگر  : موضوع يازدهم

  به قلم جين گتز، »روندي پايدار«:   مقالات  

   کارسون. آ. به قلم دي، »دعا براي ديگران                    «   

  ٢٦٥صفحه             نقشه عمل        : موضوع دوازدهم

  ويتني. س. به قلم دانلد، »چرا در کليسا خدمت کنيم؟« :  مقالات

  

  



                                                                           مقدمهکشف نقش شما در خانواده خدا                  

 

 ٧

  اي بر سري کشف مقدمه
 روي که آنان همة براي و ،هستند لائوديکيه در که کساني و شما خاطر   به که بدانيد خواهم مي پس«

 و فهم غناي همة از و گردند، متحد محبت در شده، دلگرم تا دارم، اي مجاهده چه اند، نديده مرا

 و حکمت گنجهاي همة او در که بشناسند، را مسيح يعني خدا راز گشته، برخوردار کامل درکي

  ».است نهفته معرفت

  ٣ - ١: ٢کولسيان                   

              

حي روند مداومي از کشف زندگي مسي

جايي که فرد ايماندار به شکل ، ستا

فهم جديدي از خزانه  مدوام، ديد و

حکمت و معرفت مخفي کلام خدا 

پولس بر آن بود که . کند کسب مي

مسيحيان کولسي مسيح را بشناسند و 

از غنايي که اين شناخت به همراه 

پولس خود به . دارد، بهره برند

 شناخت هيچوجه از رشدي که در

چنانکه در . مسيح داشت، راضي نبود

بلکه جد و «: گويد  نيز مي٣فيليپيان 

سري کشف طريقي » ...کنم  جهد مي

توانيد در رشد  است که شما بدان مي

روحاني خود قدمي اساسي برداريد و 

کند تا حکمت و  شما را کمک مي

معرفت کلام خدا را خود به شخصه 

  .کشف نماييد

اند و در حقيقت  ئن شود که مومنين در ايمان مسيحي به استواري ايستادهخواست مطم پولس مي

پولس در امر استواري . تواند آنها را بفريبد اي نمي اند که هيچ تفکر و فلسفه چنان ريشه دوانيده

ديد که حاضر شد جان خود را به خطر انداخته،  مسيحيان در تعليم صحيح، خود را چنان متعهد مي

که در سفر اول خود برقرار کرده بود، برگردد و از استواري آنها در تعليم صحيح به کليساهايي 

 مومنين را به شکل ,در سفرهاي خود. اين امر جهت سفرهاي بشارتي پولس الگو شد. مطمئن شود

استدلالهايباراشماکس هيچ تا گويم مي رااين«

 از جسم در چند  هر  زيرا.نسازد گمراه فريبنده

 از و هستم شما با روح در ليکن دورم، شما

 .شادمانم مسيح به پايدارتان ايمان و نظم مشاهدة
 را خداوند عيساي مسيح که نهگو  همان پس

 و گيريد ريشه او  در:کنيد سلوک او در پذيرفتيد،

 ايمان در يافتيد، تعليم که گونه  همان و شويد، بنا

  . باشيد شکرگزاري از لبريز شده، استوار

 پوچ اي فلسفه با را شما کسي که باشيد هوشه ب

 ،مسيح بر نه که اي فلسفه نسازد، اسير فريبنده و

 دنيا اين ابتدايي اصول و آدميان سنّت بر بلکه

  ».است استوار

  ٨ - ٤: ٢           کولسيان   
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 را شباني کنند و کلام خدا را گمارد که ايشان بر آنها رهبراني ميداد و  کليساهاي محلي سازمان مي

بلکه فراتر از آن، . براي او کافي نبود که مومنيني تازه به قوم خدا اضافه شوند.  تعليم دهندبه آنان

ديد، به طوري که بتوانند در حقايق بنيادين مسيحيت  پولس طرق و وسايلي را براي آنها تدارک مي

  .استوار باقي بمانند

  

 بنيادين مسيحيت سري کشف وسيله است که براي کمک به درک و استواري شما در حقايق

 و در رابطه با آنچه که باور از آن شما در ايمان استوار گرديدفاده تطرحريزي شده است، تا با اس

هدف اين سري کمك به . داريد، يقين داشته باشيد و در زندگي مسيحي به شکلي مؤثر زندگي کنيد

 و مشکلات زندگي به شماست تا بتوانيد ديدگاهي مبتني بر کتابمقدس داشته باشيد و با مسائل

فرد ايماندار «: ه اين سوآل استهدف اين سري جواب ب. کنيدرخورد شکلي کتابمقدس گونه ب

  جهت استواري کامل خود در ايمان مسيحي، نياز به دانستن چه دارد؟

  

  سري کشف 
يکي از طرقي که . نظير است گيرد، از چند جنبه بي طريقي که سري کشف جهت آموزش پيش مي

. گيرد  امر يادگيري پيش ميگرداند، رهيافت منظمي است که در ي را از بقيه متفاوت مياين سر

هاي   به جاي اينکه جنبه حقايق مسيحي را با هم عرضه دارد؛ف به دنبال آن است کهسري کش

. آموزيد بنيادين مسيحيت را به شکلي تکه پاره شده فرا گيريد، آن را به شکلي يکپارچه و کامل مي

  :دارد ف براي انجام اين امر چهار کتاب به شرح زير عرضه ميسري کش

  

اي در حقايق بنيادين زندگي مسيحي که مومنين را کمک   مطالعه-کشف زندگي مسيحي  •

  .اي جهت مسيح داشته باشند کند تا زندگي خداپسندانه مي

  

 بين اي در چگونگي عميقتر کردن پيوند ايمان  مطالعه-با خدا و نزديکي ت يکشف صميم •

خدا و فرد ايماندار، از طريق مطالعه اينکه خدا چگونه به دنبال شما آمد، واقعيت خود را 

  .چگونه آشکار کرد، و به دعوت خدا چگونه بايد پاسخ گفت

  

اي در هدف، مأموريت، و نقشه خدا براي   مطالعه- خداکشف نقش شما در خانواده  •

همتايي جهت شرکت  دار را به شکل بيکليساي محلي و اينکه خدا، چگونه هر فرد ايمان

  .کامل در کار او در اين جهان طرحريزي نموده است
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اي در امر بشارت که از طريق   مطالعه-کشف چگونگي بشارت ايمان خود با ديگران  •

آموزش و ابزاري عملي به دنبال آن است که مومنين پيام انجيل را با دوستان و خانواده 

  . گذارندخود به شکلي مؤثر در ميان

  

در پايان اين چهار دوره، فرد در حقايق بنيادين مسيحيت ريشه خواهد دواند و در تعاليم اساسي 

اي که با خدا دارد، مجهز  جهت رشد مداوم در رابطه. مسيحيت محکم و استوار خواهد ايستاد

 هدف ما .خواهد شد و در روابطي که با مومنين و غير مسيحيان دارد، بيشتر مؤثر خواهد گرديد

رسانند، همان چيزي است که پولس به مسيحيان کولسي  براي آنها که اين چهار دوره را به پايان مي

  :نويسد مي

  

 ايمان و نظم مشاهدة از و هستم شما با روح در ليکن دورم، شما از جسم در چند  هر زيرا«

  ».شادمانم مسيح به پايدارتان

   ٥: ٢کولسيان                   

  

  ي کشفروند آموزشي سر
دهد که شرکت فعال خود شما را در آن  سري کشف شما را در جريان آن نوع آموزش قرار مي

در خلال هر موضوع با ديگر افراد صحبت و تبادل نظر خواهيد داشت تا نه فقط . کند طلب مي

ريد که چگونه براي خدا شناخت و معلومات کسب کنيد، بلکه حکمت اين امر را هم به دست آو

  .ماييدزندگي ن

  

هاي کلاسيک را در  ها و روش اي است که بهترين رهيافت روش آموزشي ما در اين سري به گونه

اي  هاي مدرن به دست آورده است، مخلوط کرده و به شيوه آموزش بزرگسالان با آنچه که روش

اين شيوه صرفا مختص ما نيست، بلکه رهيافتي است که در بسياري از . گيرد کارآ به کار مي

اند، در مورد  ها را گذرانيده بسياري از کساني که اين دوره. گيرد ها نيز مورد استفاده قرار مي رهنگف

شان بوده  ها، بهترين تجربه آموزشي زندگي براي آنها اين دوره. کارآيي اين روش سخنها دارند

  .است

  

خود آفريده خدا ما را به صورت . روند سري کشف روي شعور انسان و طرح الهي استوار است

همه ما در جريان زندگي خود . است تا در رابطه با خلقت و اراده او چيزها بدانيم و کشف نماييم
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با شرايطي . گرديم که بايد آنها را حل کنيم با مشکلاتي روبرو مي. گيريم به طور مداوم ياد مي

د که بايد به آنها پاسخ نآي از ما سوآلاتي به عمل مي. شويم که احتياج به تصميم ما دارد مواجه مي

  . دهيم

  

روند آموزشي اين دوره شما .  برخي از ما بهتر از ديگران هستيم،در تجزيه و تحليل مسائل زندگي

 اين روند .را آماده خواهد کرد تا در رابطه با هر مورد در زندگي به شکلي حکيمانه برخورد کنيد

هي گرديد، با ديدگا سختي که با آن روبرو ميهاي  شما را ياري خواهد کرد تا در رابطه با موقعيت

  .مبتني برکتابمقدس برخورد نماييد

  

  روند آموزشي سري کشف
  هضم موضوع: قدم اول

  مطالعه کتابمقدس: قدم دوم  

  رجوع به ديگر منابع: قدم سوم    

  شکل بخشي به پاسخ: قدم چهارم      

  موضوع و تبادل نظر در مورد آنبحث : قدم پنجم        

   به جهت اطاعتيگامهاي: ششمقدم           

  

  توضيح روند آموزشي
سعي بر اينکه شما موضوع را به زبان خود بيان کنيد . کشف هسته مرکزي موضوع: هضم موضوع

  .تا بدين وسيله مشکل و يا موضوع مورد صحبت را به شکلي واضح درک نماييد

  

. ضوع مورد بحث مربوط استمطالعه آن قسمت از کلام خدا که مستقيماً به مو: مطالعه کتابمقدس

  .گويد کشف اينکه خدا در رابطه با اين موضوع چه مي

  

در امثال سليمان . اند کشف اينکه ديگران در مورد اين موضوع چه گفته: رجوع به ديگر منابع

  .کند فرد حکيم به نصيحت گوش مي» .شود از کثرت مشورت نصرت حاصل مي«خوانيم که  مي

  

اين تمريني است بسيار .  که در مقابل موضوع مورد بحث داريمنشيواک: شکل بخشي به پاسخ

  . آورددعا و نوشتن و صحبت را خواهد  ،با خود و احتمالاً ،شخصي



                                                                           مقدمهکشف نقش شما در خانواده خدا                  

 

 ١١

. گذاريد پاسخ و نظر خود را با ديگر افراد گروه در ميان مي:  و تبادل نظر در مورد آنبحث موضوع

ر تبادل نظرهايي که با دعاها همراه است، گروه د. گيريد دهيد و از آنها ياد مي به ديگران گوش مي

هايي که مبتني بر کتابمقدس و اندرزهاي حکيمانه  حل در مقابل مشکل مورد بحث به جوابها و راه

  . کند است، دست پيدا مي

  

بر اساس بحث و تبادل نظر، در پاسخ خود اگر نياز باشد، تجديد نظر : گامهايي به جهت اطاعت

ابطه با اينکه آن حقيقت را در زندگي خود چگونه به کار بگيريد، نقشه سپس در ر. کنيد مي

  .شما بايد کنندگان کلام باشيد، نه فقط شنوندگان آن. ريزيد مي

  

  پرورش حکمت عملي مبتني بر کتابمقدس
گيريم که  ما دائماً در شرايطي قرار مي. گذرد بخش اعظم وقت ما بزرگسالان در حل مشکلات مي

داند که آيا از  زن فرد نمي :مثلا. اند اين تصميمات اغلب در ماهيت خود الهياتي. گيريمبايد تصميم ب

همسر خود زماني که به دلايل مالي، اصرار به نبردن فرزند مريض خود به دکتر دارد، اطاعت کند يا 

  :کند اين مشکل براي زن در رابطه با مطالب زير سوآلات الهياتي مطرح مي. نه

   رابطه زناشويياطاعت و ماهيت •

  مسئوليت مادر در قبال فرزندان او •

  ارزش سلامتي فيزيکي در مقايسه با اهميت اطاعت از شوهر خود •

مسائلي هستند که در زندگي واقعي با آنها . اين سوآلات و مسائل زاييده ذهنيت فلسفي نيستند

ر رابطه با اينگونه د. زني واقعي با فرزنداني واقعي که احتياج به دکتر دارد: شويم روبرو مي

انديشيم؟ مشکلات و مسائلي را که زندگي در مقابل ما  موضوعات واقعي زندگي چگونه مي

  کنيم؟ نهد، چگونه حل مي مي

  

کنيم، دانستن اين مطلب را براي ما لازم  خاصم زندگي ميتدر مقام فرزندان خدا که در دنيايي م

بايد ياد بگيريم که چگونه . وار را بياموزيم مسيح شيوه عملکرد ،در هر مورد از زندگيکه نمايد  مي

توانيم  هايي که نمي بايد بياموزيم که چگونه در وضعيت. طلبد، فکر کنيم به شکلي که کتابمقدس مي

ما را لازم است که فکر مسيح را در خود پرورش . کار بنديمرا بآنها را نديد بگيريم، حکمت الهي 

  !دهيم
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کل زناشويي باشد و چه در رابطه با طرز اداره کليسا، تبعيت از يک  چه مش، بحثدموضوع موردر 

چه با مشکلي اخلاقي روبرو شويم و . تواند به ما حکمت زيادي عرضه دارد نوع شيوه برخورد مي

  .چه با مشکلي الهياتي، رهيافت جهت داشتن فکر ثابت در هر دو آنها يکي است

  

  دعا
القدس که  در مقام فرد مسيحي روح. امري ضروري استروع هر مرحله از روند کشف، دعا در ش

گرديم،  زماني که با وضعيتي دشوار روبرو مي. باشد روح حقيقت و حکمت است، در ما ساکن مي

 ما بايد دعا باشد و سپس در طول حل آن وضعيت دشوار با خدا کماکان در ارتباط واکنشاولين 

  .باقي بمانيم

  

  هضم موضوع
آيا مشکل واقعي همان چيزي .  شامل ارزيابي مشکل مطرح است،وعهضم و درک درست موض

لازم . باشد، يا اينکه نيروها و عواملي عميقتر درکارند؟ موضوع هر چه که باشد است که مشهود مي

 ما از وجود مشکل خبر هم نداريم تا اينکه ،برخي از مواقع. است در آن مورد فرضيه داشته باشيم

قبل از اينکه بتوانيم به حل مشکل همت . آورد ندگي ما را به لرزه در ميشود و ز بحراني حادث مي

  .گماريم، لازم است اول وجود آن را تشخيص دهيم

  

مسائل رواني، تعليمي، . کنند  ما را گيج و مستأصل مي،هاي زندگي برخي از مواقع پيچيدگي

آغشته کنند که به احساسات چنان توانند جو را  روابطي، و مالي که همه بهم مرتبط و مربوطند، مي

شود، بايد تلاش کنيم که جوهر  زماني که چنين مي. ديگر نتوان در آن وضعيت به درستي فکر کرد

  .و عصاره اين پيچيدگي را در يک جمله ساده بيان نماييم

  

  هنري هزلت» .بيان درست مشکل، نصف حل مشکل است«  

  

هدف اين است . بهام و گيجي را از موضوع بزداييمدر بيان يک مشکل، تلاش ما بر اين است که ا

. کنيم ديگر جدا و مشخص يکه عناصر اصلي موضوع مورد بحث، يا مشکل و يا مورد را از چيزها

شکل را تا آنجا که ممکن است،  موضوع درک کنيم و ميم که مسائل واقعي را در بنياد آنبر آن هست

  .کلي دقيق بيان داريمبه ش
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  مطالعه کتابمقدس
کنيم؟ خدا ما را از اين نظر دست خالي رها   و جواب به کجا مراجعه مي،جهت کسب معرفت، ديد

بر اساس اراده خود منبع حقيقت را که کلام حيات باشد، به شکلي فياض در اختيار ما . نکرده است

بنا زندگي و خدمت همه بايد بر بنياد کتابمقدس . »کتابمقدس«قرار داده است؛ کلام خود را در 

هيچ منبع ديگري نيست . کتابمقدس تنها منبع ما به جهت کسب حقيقت الهي و مطلق است. دنشو

  .که بتوانيم به آن با اعتماد و يقيني کامل تکيه کنيم

  

هر موضوع، اگر به شکلي کامل بررسي گردد، موجب خواهد شد که ما کتابمقدس را به شکلي 

دفي که در اين دوره داريم، رجوع به آن قسمت از ولي به جهت رسيدن به ه. کامل مطالعه کنيم

اين شيوه باعث . بهتر عمل کندتواند  گردد، مي کلام که به شکلي مستقيم به آن موضوع مربوط مي

. دارد، بررسي کنيم و بدرستي بفهميم ود که آنچه را که خدا در رابطه با موضوع مطرح بيان ميش مي

  .صل را از ما خواهد طلبيدهر موضوع عموماً مطالعه چند متن و ا

  

  رجوع به ديگر منابع
کند که آنچه را هم که ديگران در آن رابطه  بعد از مطالعه کتابمقدس براي خود، حکمت حکم مي

  ).٢٠: ١٩، ١٠: ١٣، ١٥: ١٢امثال (کنند  اشخاص حکيم به نصايح ديگران گوش مي. اند، بدانيم گفته

  

توانيم به آنچه که مفسرين در رابطه با آن قسمت از  مي. شود مشورت از منابع مختلف حاصل مي

توانيم به دنبال نصايح افراد بالغ و خداپرست که در آن زمينه  مي. اند، رجوع کنيم کلام گفته

توانيم کتابها و مقالات بخوانيم و يا به  در رابطه با موضوع مي. بخصوص تجربياتي دارند، برآييم

تواند کمک مفيدي  حتي اينترنت هم در اين رابطه مي. نيمنوارهاي صوتي و تصويري مراجعه ک

  .باشد

  

توانيم از حکمت اعصار با مطالعه زندگي  مي. کمک کندتواند  ميدر اين مورد  نيزمطالعه تاريخ 

  . بگيريمها اند، درس افرادي که در مشکلاتي مشابه بوده

تواند در اين زمينه  آورند، مي ينظراتي که از منابع ديگر مو برخي از مواقع محققين غير مسيحي 

  .، بعدي قانوني داشته باشديک مشکلمثلا، ممکن است . مفيد باشد
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پس اگر ما به اين . شود کند که حکمت از کثرت مشاوران حاصل مي کتاب امثال به ما توصيه مي

حکمتي کنيم و اگر رجوع بکنيم، مطمئناً به آن  مشاوران رجوع نکنيم، در واقع خود را محدود مي

شود  رت مشورت نصرت حاصل مياز کث). ٢٢: ١٥امثال (واهيم يافت که احتياج داريم، دست خ

  ).١٤: ١١امثال (

  

  شکل بخشي به پاسخ 
 اکنون ديگر وقت آن رسيده ،پس از درک و هضم موضوع، مطالعه کتابمقدس، رجوع به ديگر منابع

 و ،اي طرح لازم است نقشه. کند ب ميزندگي واقعي از ما تصميم طل. است که دست به عمل بزنيم

به عنوان فرد مسيحي از شما . اساس آن به جهت پرورش و رشد خود گامهاي لازم را برداريم بر

  ..طلب خواهد شد که در شرايط مختلف و پيچيده تصميمات مختلف بگيريد

  

ند به شکلي توا پاسخ ما مي. گيردتلف به خود تواند شکلهاي مخ پاسخ ما با توجه به شرايط مي

تواند  ولي در عين حال مي. بسيار ساده باشد؛ اينکه دعا کنيم و يا نظر خود را روي کاغذ آوريم

هر نوع . فراتر از اين هم رود؛ اينکه در زندگي خود و خانواده و کليسا دست به عمل و تغيير زنيم

  .گيري خواهد بود پاسخ مسلماً با توجه به نوع وضعيت محتاج به تصميم

  

اين !  اين مرحله از جريان، لازم است که پاسخ ما، پاسخي مقدماتي باشد تا نهايي و شسته و رفتهدر

 نظرها و تفکرات مختلف را بيرون  توانيم، نقطه بايد تا آنجا که مي. فرصتي است براي خلاقيت

تا آنجا که ممکن است مطلب را از جهات مختلف بررسي کنيم و فرضيات اساسي را زير . کشيم

  .سوآل قرار دهيم

  

  بحث موضوع
 که با همان موضوع کساني همتوانيم آن را با ديگر  بعد از شکل بخشي به پاسخي مقدماتي، مي

 و از طريق بحث و تبادل نظر با آنها حکمت بيشتري را در نهيمکنند، در ميان  دست و پنجه نرم مي

  .ب تيز و برا خواهد کردها ما را نسبت به مطل اين بحث. موضوع کسب کنيمآن رابطه با 

  

تواند بسيار داغ و  اند، مي بحثي چنين متمرکز توسط گروهي از مومنين که قبلاً روي آن فکر کرده

ها و تفکراتي جان بخشد که از دست يک فرد تنها به  تواند به ايده مياين چنين گروهي .  باشدمؤثر

اي خود محصور هستيم، ولي با همديگر  در افقها و ديدهييما هر يک به تنها. آيد هيچوجه برنمي
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اين نقشه خداست که مسيحيان يکديگر .  افقهاي دوردست را هم ببينيم،توانيم به شکل وسيعتر مي

  .را تيز و تأييد کنند

  

  گامهايي به جهت اطاعت
. توانيد پاسخ خود را تصفيه کنيد بعد از امتحان پاسخ مقدماتي خود در بحث با ديگران، حال مي

 توانيد آن را بيشتر هموار به اين معني است که اگر فکر شما در مسير درست بود، حال ميتصفيه 

آنها  و اين بار ،توانيد تمامي آن افکار را از بنياد ويران رفت، مي و اگر در مسيري غلط پيش مي. کنيد

ع مهم نيست کدام باشد، شما در هر حال با بحث روي اين موضو. کنيدبه شکل درست برپا را 

  . ايد حکمت و يقين کسب نموده

  

هدف . کشيد حال با به کارگيري اين حقايق در زندگي خود، در واقع حکمت الهي را به عمل مي

اصلي ما کسب معرفت و شناخت نيست، بلکه تبديل شدن به اشخاصي است که از نظر روحاني 

  .اند و زندگي خداپسندانه دارند بالغ

  

م بدون عمل کردن آنها به مثابه اين است که شخص خانه خود گويد که شنيدن کلا کتابمقدس مي

و عمل کردن به آنها به مثابه اين است که شخص خانه خود را روي سنگ بنا . را روي شن بنا کند

 .کار ما بنا کردن خانه بر روي سنگ است. نمايد
 

  چيزي بيشتر از يک برنامه آموزشي

  

  سري کشف روندي است با فعاليت متقابل
 کليساي  و بافتدر زمينهکه  يک روند آموزشي ؛توان گفت مورد اين سري واقعاً همين را ميدر 

 در انزوا و يا با گوش دادن به دروس اساتيد صورت ،اين آموزش. گيرد   صورت ميتان محلي

نظرهاي متقابل با ديگر شرکت  ها و تبادل  بلکه آموزشي است که فرد از طريق بحث. گيرد نمي

مطالعات . پذيرد  صورت مي،اند ه از قبل در مورد آن موضوع اطلاعات کافي را داشتهکنندگان ک

شنوند و نود درصد از آنچه را که  حاکي از آن است که بزرگسالان ده درصد از آنچه را که مي
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 درصد يادگيري را اعتلا ،نظر مردم به بحث و تبادلکشانيدن . آورند کنند، به ياد مي صحبت مي

  .بخشد مي

  

بحث «توانيد آن را در زمان انجام بخش  دارد که مي پيشنهاداتي عرضه مي» راهنماي معلم«بخش 

جهت با اين وجود، براي شما به عنوان فرد راهنما لازم است که . هر درس انجام دهيد» موضوع

که در اين شوم  باز يادآور مي. سوالات بيشتري را با دامنه وسيعتر داشته باشيدبحث در گروه، 

هاي متقابل و هدايت   روند صحبتتسهيل کار شما درس دادن نيست، بلکه ،ها و تبادل نظرها بحث

 به جهت اين است که ،نمايد، ولي علت وجود شما در آن اين امر گرچه به نظر مشکل مي. آن است

ابمقدس عرضه  و دستيابي به جوابهايي که کتفرمايد، ي که خدا ميگروه را جهت اکتشاف حقيقت

 و ١به ضميمه . ( نه اينکه خود، جوابها را پيدا و آنها را براي گروه بيان داريددارد، تشويق کنيد؛ مي

، ها اين ضمايم در مورد چگونگي رهبري بحث.  که در پايان کتاب آمده است، توجه کنيد٣ و ٢

حقيقتي که ... « فراموش نکنيد که .) کنند  و مطرح کردن سوآلات درست صحبت مي،نقش شما

  »!چسبد توسط خود فراگيرنده کشف گردد، بيشتر به ذهن مي

  

  سري کشف روندي است کامل
 و قلب و دست خود را به کار مغزکند که  هر درس از اين سري فرد شرکت کننده را تشويق مي

  .گيرد

  

از . اند  خواهيد ديد که چطور دروس اين دوره روي موضوعات الهياتي بنا شده:مغز •

شود که با کليه ابعاد موضوع درگير شوند، کتابمقدس را خود   مياعضاي گروه خواسته

 و سپس کنندد، مطالعه نمطالعه نمايند، بهترين مقالاتي را که در رابطه با موضوع وجود دار

 حقيقت ،تبادل نظرهاي گروهي. نماينديابند، فرموله  اي را که خود بدان دست مي نتيجه

اين جنبه از سري کشف به شرکت کنندگان . سازد خدا را هر چه بيشتر نمايان ميکلام 

  .  دهندپرورشکند که در خود جهان بيني مسيحي حقيقي را  کمک مي

 که فرد  استاين قسمت جايي. کند  طلب ميواکنشپاسخ و  سري کشف از افراد :قلب •

زمان بحث و تبادل نظر گروهي . گيرد حقيقت خدا را در زندگي شخص خود به کار مي

جهت تشويق يکديگر مبني بر اينکه مطالب يادگرفته را به شکل عملي در فرصتي است 

و اين قسمت . گردند که خود را متعهد نمايند افراد تشويق مي. زندگي خود بکار بندند

  .دهد جايي است که شخصيت سازي را در فرد توسعه مي
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ه سخني ب. گردد تمام مي» گامهايي به جهت اطاعت« هر موضوع از دوره با بخش :دست •

 اين فرمان عيسي به ،اين سري دروس.  سري کشف هدف به تغيير زندگي فرد دارد،ديگر

 اطاعت ام، داده شما به که را دستوراتي تمام«: به شاگردان فرمودگيرد که  بسيار جدي مي

   ».کنند

  

  روندي متصل به هم
 اهميت ،اي معلمبخش راهنم. وقت دادن به اينکه همديگر را بشناسيم، وقت تلف کردن نيست

سري کشف روندي است که در آن با . داشتن چاي و قهوه و شيريني را به شما توضيح خواهد داد

 نفر داشته ١٢ - ٦پيشنهاد ما اين است که در هر گروه بين . گيريم يکديگر و در بطن جامعه ياد مي

 را بپذيرند؛ جايي که تان ايجاد جوي باشد که افراد در آن يکديگر در خود مطالعات، سعي. باشيد

گر سعي کنيد که  به عنوان فرد تسهيل. توانند عقايد خود را بدون هيچگونه واهمه بيان دارند مي

گرچه . خودتان را نمونه قرار دهيد.  شويداهميت گوش دادن به يکديگر را دائم به آنها يادآور

 استفاده کرده و با يکديگر در ولي باز از همين فرصت. زماني که با هم خواهيد بود، نسبتا کم است

  .تماس باشيد

  

  روندي روحاني
دعا براي يکديگر و ! در سري کشف، دعا امري نيست که براي خالي نبودن عريضه صورت پذيرد

زنيد، امري بسيار حياتي است، البته اگر هدف ما بر  براي موضوعاتي که در آنها دست به عمل مي

اگر خداوند خانه را بنا نکند، «. براي خود به وجود آورندوار  اين است که افراد شخصيتي مسيح

در بخش راهنماي معلم طرق زيادي هست که به ). ١: ١٢٧مزمور (» .کشند بنايان بيهوده زحمت مي

  . کنند شما در انجام دعاها کمک مي

  

  روندي قابل تطابق
 از شما گرچه بخش راهنماي معلم جهت سري کشف استراتژي روشن و واضحي دارد، ليکن

اگر اين اولين . کنيد، مطابقت دهيد رود که آن را با شيوه و گروهي که با ايشان کار مي انتظار مي

اي است که مسئوليت رهبري گروه کشف را به گردن داريد، شايد بهتر باشد که از پيشنهاداتي  دفعه

بري گروه خود بسياري از افراد در ره. د، به دقت پيروي کنيدنگرد ميمطرح که در اين بخش 

  .کنند سيستم و طرق مخصوص به خود را در انجام اين کار پيدا مي
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اهداف، توضيحات : اگر به بخش راهنماي معلم نگاه کنيد، اين موارد را در آن پيدا خواهيد کرد

براي شروع و تمام کردن . مقدماتي، در شروع کار، پيشنهادات به جهت زمان بحث، و جمع بندي

 اين دو اصل زير را ،با اين وجود. روش صحيح و يا غلط وجود ندارد، موضوعات سري کشف

  : به ياد داشته باشيدهميشه

اين آماده سازي شامل اين است که براي افراد در . آماده سازي شخص خود بسيار مهم است -١

وسوسه هميشه اين . ترين فرد در ميان گروه باشيد شما بايد آماده. گروه و خود مطالعه دعا کنيد

جهت اعتلابخشي به روند سري کشف، لازم . است که آماده سازي خود را دست کم بگيريم

 را خود شما به شکلي عميق انجام دهيد، مقالات را به »مطالعه کتابمقدس«است که بخش 

شکل بخشي به «دقت بخوانيد و روي آنها نکات مورد نظر خود را مشخص داريد، بخش 

  . را شما نيز برداريد» ي به جهت اطاعتگامهاي«را انجام داده و » پاسخ

د، بايد وقت دهيد و از قبل نرو از آنجا که تبادل نظرهاي متقابل، قلب سري کشف به شمار مي

سوآلاتي را که بايد مطرح شوند و سوآلاتي که خود، مطلب را به موضوعات ديگر ربط 

 نظر اندازيد و وظيفه به ضمايم آخر کتابكه  نمايد مي لازم گاهي. ص داريددهند، مشخ مي

  .گر يادآور شويد عنوان فرد تسهيلخود خود را به 

فرمايد، زندگي افراد عوض  هدف شما اين است که با نگاه و بررسي حقيقتي که خدا مي -٢

 به سخني ديگر، سري کشف صرفا درسي دانشگاهي نيست که به صورت آکادميک آن را .شود

نظرها را به پايان   که فکر کنند که چون مطالعه و تبادل براي افراد آسان است. به پايان برسانيد

در واقع، تا زماني که از کلام و روح . اند شده» التحصيل فارغ«اند، ديگر از اين درس  رسانيده

 .شان عوض نشده، چيزي تغيير نيافته است اند و زندگي خدا اطاعت نکرده
 

  روندي تکاپو طلب
 ولي . اند و برخي هم بسيار بحث انگيز ردند، بسيار مهمگ موضوعاتي که در سري کشف مطرح مي

کند که در حين رشد در فيض و شناخت خدا،   اغلب کمک مي،تفاوت در عقايد. نگران نباشيد

آنکه سازش کرده  گرچه هدف بر آن است که در اين روند بي. موضوعات را روشنتر تعريف کنيم
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  .دهيم و از يکديگر ياد بگيريم
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 ١٩

نظرهاي تعليمي    بايد از نقطه،گر اين گروه به عنوان رهبر در کليساي خود و نيز تسهيل: نکته مهم
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هاوارد «. بعضي مواقع موضوع چنان پيچيده است که لازم است به گروه جهت فکر زمان دهيد

اشکالي ندارد که سيمها را «: گويد ، استاد معروف کتابمقدس در اين مورد چنين مي»هندريکس

د اين مطلب را به گروه شايد بخواهي» !لخت رها کنيم، به شرطي جريان برق در آنها کماکان باشد

 و در جهت رفع مشکل تلاش کنند و شما آن را ،خاطرنشان کنيد که خود بايد در اين مورد مطالعه

  .برايشان حل نخواهيد کرد

آيا «: توانيد از آنها سوآل کنيد براي انجام اين امر مي. در پايان بخشي به بحث از افراد کمک بگيريد

اي انجام شده کردم، درست بود؟ چه مطلب ديگري شما ه اي كه در رابطه با بحث خلاصه

  »خواهيد به آن اضافه کنيد؟ آيا مطلبي هست که بايد روي آن جهت بحث بعدي فکر کنيم؟ مي

  

تا آنجا واضح و روشن باشيد که کتابمقدس واضح و روشن «: اين اصل را دائم به ياد داشته باشيد

  ».نه بيشتر و نه کمتر. است

ها استفاده کرده و گروه شما را قادر کند تا   کشف اين است که خداوند از اين دورهدعاي ما در تيم

  ).٣٣: ١١روميان  ( را کشف نماييد»خدا علم و حکمت و دولتمندي عمق«
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 ٢١

  ١موضوع 

  جامعه جديد خدا
  

  مرور کلي موضوع
واهيم وجودمان در اين دنيا خ مي. زي به حساب آيدمان چي هر يک از ما دوست داريم که زندگي

 نيز بر همين ١خدا اين مطلب را بيشتر از من و شما طالب است و موضوع .  ايجاد کندتغيير

  .باشد حقيقت متمرکز مي

تان در چيزي بسيار بزرگتر از هر آنچه که داريد، دخيل  خدا شما را برگزيده است که در زندگي

ريخ، خدا از ميان در طول تا. ن خوانده است که بخشي از کليساي او باشيدخدا شما را بدا. شويد

. را فرا خوانده که او را پرستش کنند و نمايندگان او در روي زمين باشندصوصي انسانها گروه بخ

کليسا نه تنها در . در عهد جديد، اين گروه کليسا است. در عهد عتيق اين گروه قوم اسرائيل بود

خدا اين . باشد هاي خدا مي  بلکه در کل کائنات نيز نقطه تمرکز تمامي فعاليتروي اين زمين،

دارد که بخشي از آنچه که او در اين جهان بوسيله کليسا  نظير را به شما نيز عرضه مي فرصت بي

تواند باشد که بتوانيم وقت، استعداد و خزائن  بهتر از اين چيزي ديگر نمي. دهد، باشيد انجام مي

  .گذاري کنيم روي آن سرمايهخود را 

  کنيم؛ همانطور که بر اين موضوع تمرکز مي

  .اي را که خدا براي تمامي اعصار دارد، درخواهيم يافت نقشه •

  .موقعيت کليسا را در اين نقشه الهي خواهيم ديد •

  .اهميت نقش شما را در کليسا مشخص خواهيم کرد •

خواهد شما را در  که خدا بدان ميو پا به سفري خواهيم گذاشت که در طي آن طريقي را  •

  .، کشف خواهيم نمودبه کار بردانجام کار خود در دنيا 

  

  هضم موضوع
گنجد؟ نقش کليسا در کار خدا چيست و  کليسا چيست و در نقشه بزرگ و اصلي خدا چگونه مي 

  دهد، سهيم گرديم؟ انجام ميخدا توانيم در آنچه که  من و شما چگونه مي
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 ٢٢

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

  
 
  ».کليسا، يعني مردم. کليسا، ساختمان نيست«

  

  ».ه يکي از آنها کليساي محلي استگيرد ک خدا به جهت اهداف خود سازمانهاي زيادي را بکار مي«

  

  ».کند خدا امروزه در اين جهان مقدمتاً از طريق کليساي محلي کار مي«

  

  »ه با نقش خود در کليسا مطالعه کنم؟يد يک دوره کامل را صرفاً در رابطچرا با«

  

اي دارد،  اگر براي من نقشه. ام اي که خدا براي زندگي من دارد، فکر نکرده آنقدرها هم روي نقشه«

  »توانم از آن آگاه گردم؟ چگونه مي

  

خواهم جايي باشم که خدا مرا به شکل بسيار مؤثر  مي. خواهم بود و نبود من اثري داشته باشد مي«

  ».به جهت جلال خود بکار گيرد

  

  

  ها به جهت مطالعه نمونه
  جواد

 حتي در زمين بازي .جواد تا آنجايي که بخاطر دارد، براي هيچ کار بخصوصي انتخاب نشده است

هاي راديويي به مسيح  چند هفته پيش از طريق برنامه. شد هم آخرين نفري بود که يارکشي مي

گفت که او برگزيده شده است؛ برگزيده شده است تا  فرد مجري در برنامه راديويي مي. ايمان آورد

جواد از ! ه انجام رساندعضوي از تيم خدمتي او در روي زمين باشد و اهداف او را از طريق کليسا ب

خواهد که جواد عضوي از خانواده او باشد، به  ديد که خداي حاکم از او خبر دارد و مي اينکه مي

منظور شما «: به شماره تلفني که از راديو اعلان شده بود، تلفن زد و از آنها پرسيد. هيجان آمده بود

ست؟ کليسا از کجا به کاري که خدا در از تعلق داشتن و عضو کليسا بودن چيست؟ اصلاً کليسا چي

  دهد، آگاه است؟  اين جهان انجام مي
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خواهد شما را در   که خدا بدان ميو پا به سفري خواهيم گذاشت که در طي آن طريقي را •

  .، کشف خواهيم نمودبه کار بردانجام کار خود در دنيا 

  

  هضم موضوع
گنجد؟ نقش کليسا در کار خدا چيست و  کليسا چيست و در نقشه بزرگ و اصلي خدا چگونه مي 

  دهد، سهيم گرديم؟ انجام ميخدا توانيم در آنچه که  من و شما چگونه مي

  



               موضوع اول                                                 کشف نقش شما در خانواده خدا                      

 

 ٢٢

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

  
 
  ».کليسا، يعني مردم. کليسا، ساختمان نيست«

  

  ».که يکي از آنها کليساي محلي استگيرد  خدا به جهت اهداف خود سازمانهاي زيادي را بکار مي«

  

  ».کند خدا امروزه در اين جهان مقدمتاً از طريق کليساي محلي کار مي«

  

  »ه با نقش خود در کليسا مطالعه کنم؟يد يک دوره کامل را صرفاً در رابطچرا با«

  

اي دارد،  اگر براي من نقشه. ام اي که خدا براي زندگي من دارد، فکر نکرده آنقدرها هم روي نقشه«

  »توانم از آن آگاه گردم؟ چگونه مي

  

خواهم جايي باشم که خدا مرا به شکل بسيار مؤثر  مي. خواهم بود و نبود من اثري داشته باشد مي«

  ».به جهت جلال خود بکار گيرد

  

  

  ها به جهت مطالعه نمونه
  جواد

حتي در زمين بازي . جواد تا آنجايي که بخاطر دارد، براي هيچ کار بخصوصي انتخاب نشده است

هاي راديويي به مسيح  چند هفته پيش از طريق برنامه. شد هم آخرين نفري بود که يارکشي مي

گفت که او برگزيده شده است؛ برگزيده شده است تا  فرد مجري در برنامه راديويي مي. ايمان آورد

جواد از ! به انجام رساندعضوي از تيم خدمتي او در روي زمين باشد و اهداف او را از طريق کليسا 

خواهد که جواد عضوي از خانواده او باشد، به  ديد که خداي حاکم از او خبر دارد و مي اينکه مي

منظور شما «: به شماره تلفني که از راديو اعلان شده بود، تلفن زد و از آنها پرسيد. هيجان آمده بود

يست؟ کليسا از کجا به کاري که خدا در از تعلق داشتن و عضو کليسا بودن چيست؟ اصلاً کليسا چ

  دهد، آگاه است؟  اين جهان انجام مي
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  گفتيد؟ داديد، به او چه مي اگر به تلفن جواد شما جواب مي

  

  مهرداد

نقشه شغل آينده خود را از زمان . مهرداد هميشه به دقت و حساب شده زندگي کرده است

ال کرد و به همان منصبي هم که در آن سازمان آموزي  کشيده بود و دقيقا همان نقشه را دنب دانش

. رفت  و از آنجا به بعد هم که از نردبان ترقي همينطور بالا مي. خواست، رسيد بخصوص مي

چنان به نظر . ديدند ندرت او را ميهاي شغلي همسر و فرزندانش ب تاريمتأسفانه بخاطر گرف

تصور . ز و هيج کس ديگر وقت نداردرسيد که مهرداد جدا از کار سازماني خود به هيچ چي مي

کرد که در اين شغل بلاخره به جايي خواهد رسيد که براي همسر و فرزندانش بيشتر وقت  مي

  .داد داشته باشد، ولي با هر ترفيع مقام، اين تصور احتمال وقوع خود را بيشتر از دست مي

و .  به مسيح ايمان آوردچندي بعد از يک ترفيع بزرگ، مهرداد از طريق يکي از همکاران خود

قسمت اعظم . چندي نگذشت که نسبت به اولويتهاي زندگي خود دچار شک و ترديد گرديد

برد، ولي اينک از صحت استفاده اين  زندگي خود را به شغلي تخصيص داده بود که از آن لذت مي

شود؟  چه ميشود؟ کليسا  خانواده او چه مي. چنين وقت و استعداد و منابع مالي خود شک داشت

  شود؟  شغل او چه مي

  به مهرداد چه پندي داريد؟

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟

  

  

  مطالعه کتابمقدس
  ٤٧ - ١: ٢اعمال 

 باد وزيدن صداي چون آوازي ناگاه  که.بودند يکجا در دل يک به رسيد، پنطيکاست روز چون و

 منقسم هاي و زبانه. ساخت پر بودند نشسته نجاآ در که را خانه آن تمام و آمد آسمان از شديد

 از همه و. گرفت قرار ايشان از يکي هر بر گشته، ظاهر بديشان آتش هاي زبانه مثل شده،

 به بخشيد، تلفظ قدرت بديشان روح که نوعي به مختلف، زبانهاي به گشته، پر القدس روح

  .کردند شروع گفتن سخن

 صدا بلند اين چون  پس.داشتند مي منزل اورشليم در فلک يرز طايفه هر از دار دين يهود مردم و

 مبهوت همه  و.شنيد ايشان از را خود لغت کس هر افتادند، زيرا حيرت در شده فراهم گروهي شد،
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 چون پس نيستند؟ جليلي زنند مي حرف که اينها همه مگر«: گفتند مي يکديگر به شده متعجب و

 عيلاميان و ماديان و پارتيان شنويم؟ مي ايم، يافته تولد آن در که را خود لغت ما از يکي هر که است

 که لبيا و نواحي مصر و پمفليه و فريجيه و آسيا و وپنطس کپدکيا و يهوديه و جزيره ساکنان و

 را اينها عرب و کريت اهل جديدان و و يهوديان يعني روم از غربا و است قيروان به متصل

   ».کنند مي خدا کبريايي رذک ما زبانهاي به که شنويم مي

بعضي  اما »خواهد انجاميد؟ کجا به اين«: گفتند يکديگر به افتاده، شک و حيرت در همه پس

  »!اند شده مست تازه ازخمر« که گفتند استهزاکنان

 جميع و يهود مردان اي«: گفت بديشان کرده، بلند را خود آواز برخاسته، يازده آن با پطرس پس

 گمان شما چنانکه نيستند مست اينها که زيرا. گيريد فرا مرا سخنان و بدانيد را اين اورشليم، سکنه

 خدا "که گفت نبي يوئيل که است همان اين بلکه .روز است از سوم ساعت که زيرا بريد، مي

 و پسران و ريخت خواهم بشر تمام بر خود روح از که خواهد بود چنين آخر ايام در گويد مي

 و غلامان بر ديد؛ و خواهند خوابها شما پيران و روياها شما جوانان و ندکن نبوت شما دختران

 در بالا و از. نمود خواهند نبوت ايشان و ريخت خواهم خود روح از ايام آن در خود کنيزان

 خورشيد. آورم ظهور به دود بخار و آتش و خون از را آيات زمين، در پايين از و عجايب افلاک،

 که بود خواهد و چنين. خداوند مشهور عظيم روز وقوع از قبل گردد مبدل نخو به ماه و ظلمت به

  ." يابد نجات بخواند، را خداوند نام که هر

 مبرهن خدا جانب از شما نزد که مردي ناصري عيسي. بشنويد را سخنان اين اسرائيلي مردان اي«

 دانيد، مي خود چنانکه يد،گردان صادر او از شما ميان در خدا که آياتي و عجايب و قوات به گشت

 بر گناهکاران دست به شما شد، تسليم خدا پيشداني و مستحکم اراده برحسب چون شخص اين

 او موت که بود محال زيرا برخيزانيد را او گسسته، را موت دردهاي خدا که کشتيد، کشيده، صليب

   دارد، نگاه بند در را

 من راست دست به که ام ديده خود روي پيش همواره را خداوند: "گويد مي وي درباره داود که زيرا

 اميد در نيز جسدم بلکه آمد وجد به زبانم و گرديد شاد دلم سبب اين از نخورم؛ جنبش تا است

 که داد نخواهي اجازت و گذاشت نخواهي اموات عالم در مرا نفس که زيرا بود؛ خواهد ساکن

 سير خرمي به خود روي از مرا و آموختي من به را حيات  طريقهاي.ببيند را فساد تو قدوس

  ." گردانيدي

 شد دفن نموده، وفات او که گويم سخن محابا بي شما با پطريارخ داود درباره توانم مي برادران، اي«

 از که خورد قسم او براي خدا که دانست و بود نبي چون پس. ماست ميان در امروز تا او مقبره و

 پيش مسيح قيامت درباره بنشيند، او تخت بر تا برانگيزاند را مسيح جسد، حسبه ب او صلب ذريت
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 را عيسي همان پس. نبيند را فساد او جسد و نشود گذاشته اموات عالم در او نفس که گفت ديده،

 شد، برده بالا خدا راست دست به چون پس. هستيم آن بر شاهد ما همه و برخيزانيد خدا

 که  زيرا.است ريخته شنويد مي و بينيد مي حال شما که را ناي يافته، پدر از را موعود القدس روح

 من راست دست بر گفت من خداوند به خداوند "گويد مي خود ليکن نکرد صعود آسمان به داود

 همين خدا که بدانند يقين اسرائيل خاندان جميع پس." سازم تو انداز پاي را دشمنانت بنشين تا

  ».است ساخته مسيح و دخداون، کرديد مصلوب شما که را عيسي

 پطرس »کنيم؟ چه برادران اي«: گفتند رسولان ساير و پطرس به گشته، دلريش شنيدند چون

 گيريد تعميد گناهان آمرزش بجهت مسيح عيسي اسم به شما از يک هر و کنيد توبه«: گفت بديشان

 همه و شما نفرزندا و شما براي است وعده اين که زيرا. يافت خواهيد را القدس روح عطاي و

 بديشان ديگر، بسيار سخنان به و» .بخواند را او ما خداي خداوند هرکه يعني دورند که آناني

  ».سازيد رستگار کجرو فرقه اين از را خود« که گفت نموده، موعظه و داد شهادت

 .ندپيوست بديشان نفر هزار سه اتخمين روز همان در و گرفتند تعميد پذيرفته، را او کلام ايشان پس

 خلق همه و. نمودند مي مواظبت دعاها و نان شکستن و ايشان مشارکت و رسولان تعليم در و

 هم با ايمانداران همه  و.گشت مي صادر رسولان دست از بسيار علامات و معجزات و ترسيدند

 به کس هر به را آنها فروخته، را خود اموال و املاک و بودند مي شريک چيز  همه در و زيستند مي

 را نان ها خانه در و بودند مي پيوسته يکدل به هيکل در روزه هر و. کردند مي تقسيم احتياجش قدر

 تمامي نزد و گفتند مي حمد را خدا  و.خوردند مي دلي ساده و خوشي به را خوراک و کردند مي پاره

  .افزود مي کليسا بر را ناجيان هرروزه خداوند و گرديدند مي عزيز خلق

   

اي در اورشليم جمع  ز صعود عيسي به آسمان، شاگردان و ديگر پيروان او در خانهچندي بعد ا

در اعمال ). ٥: ١، اعمال ٣٢ - ٢٨: ٢يوئيل (بودند  القدس  کردند و منتظر تعميد روح  دعا مي.شدند

  .القدس در روز پنطيکاست فرو ريخت و کليسا تولد يافت ، روح٢باب 

  

القدس تا بدان حد زياد  يسا، علامات و شواهد نزول روحبه نظر شما، چرا در روز تولد کل

  بود؟
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  ١٠ و ٩: ٢پطرس ١

، باشد خدا خاص ملک که قومي و مقدس امت و ملوکانه کهانت و برگزيده قبيله شما لکن  

 که. نماييد اعلام است، خوانده خود عجيب نور به ظلمت، از را شما که را او فضايل تا هستيد

 کرده رحمت الحال اما محروم، رحمت از وقت آن. هستيد خدا قوم الان و نبوديد قومي سابق

  .ايد شده

  

  چرا خدا ما را انتخاب و از آن خود کرده است؟

  

  

  ؟»اند افرادي است که خوانده شده«به نظر شما چرا کليسا به معني   

  

  

  باشد، در چيست؟ مي» قوم خدا«اهميت کليسا در اينکه   

  

  

  ١٣: ١٢قرنتيان ١

 خواه غلام، خواه يوناني، خواه يهود، خواه م،يتعميد يافت بدن يک در روح يک به ما جميع که زيرا

  . شديم نوشانيده روح يک از همه و آزاد

  

  که کليسا است، باشد؟» يک بدن«تواند بخشي از  شخص چگونه مي

  

  

  افتد؟ القدس کي اتفاق مي تعميد در روح  

  

  

، در مورد بدن بر )»يهود يا يوناني، برده و يا آزاد«(د ران دو تبايني که پولس از آن سخن مي

  چه تأکيد دارد؟
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  ١١ - ١٠: ٣افسسيان 

 کليسا بوسيله خدا گوناگون حکمت آسماني، جايهاي در قدرتها و رياستها ارباب بر الحال آنکه تا

  .نمود عيسي مسيح ما خداوند در که ازلي تقدير شود، برحسب معلوم

  دا براي کليسا دارد، چيست؟يکي از اهدافي که خ  

  

  ، چيست؟»که بر حسب تقدير ازلي که در خداوند ما عيسي مسيح نمود«هدف ابدي خدا   

  

  

  ١٨: ١٦متي 

 جهنم ابواب و کنم مي بنا را خود کليساي صخره اين بر و پطرس تويي که گويم مي را تو نيز من و

   .يافت نخواهد استيلا آن بر

  

کنم و ابواب  بر اين صخره کليساي خود را بنا مي«: بودمنظور مسيح از اين سخن چه 

  ؟»جهنم بر آن استيلا نخواهند يافت

  

  

  .هاي تاريخي انجام اين وعده را بنويسيد چندي از نمونه  

  

  

  ايد؟ چگونه؟ آيا خود به شخصه، انجام يافتن اين وعده را ديده  

  

  

  منابع ديگر
   

  ، به قلم جف جونز» با برنامههماهنگي«

  .اده با کسب اجازه، حق کپي محفوظ استاستف  
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   با برنامهيهماهنگ
  به قلم جف جونز

  

مان چيزي به  دوست داريم زندگي. روياهاي برخي از ما بسيار بزرگ است. همه ما روياها داريم

  حساب آيد، بود و نبودمان تفاوتي ايجاد کند؛ ولي آيا تا بدانجا که دنيا را عوض کند؟

من و شما به . المللي و بزرگ نخواهيم رسيد چوجه به رياست تشکيلاتي بينبسياري از ما به هي

مجلات هم . احتمال زياد کساني نخواهيم بود که درمان مرض سرطان و يا ايدز را کشف کنند

  .عکس ما را در صفحات روي جلد خود چاپ نخواهند کرد

قرنها است که . هم کرده استليکن خدا براي من و تو فرصتي به مراتب بزرگتر از همه اينها فرا

خدا کماکان کار . اي را که براي دنيا و تمامي خلقت خود دارد، به اجرا گذاشته است خدا نقشه

و . گيرد اهميت برنامه خدا به تنهايي تمامي کائنات را دربرمي. دهد کند و کار او دنيا را تغيير مي مي

در طلب شما براستي که خدا . ريک گرديدکرده است که در اين برنامه شما نيز شمهيا فرصت را 

تان در ابديت چيزي به حساب آيد، وجودتان تأثيري مانا ايجاد کند و  خواهد که زندگي مي. است

  .بعد از شما نيز کماکان به دوام خود ادامه دهد

چيز هيچ توان آن را با  دهد، فرصتي است که نمي شريک شدن در آنچه که خدا در اين دنيا انجام مي

خواهد  توانست باشد؟ خدا براي اين دنيا هدفي دارد و مي چه چيزي مهمتر از اين مي. مقايسه کرد

  . که در انجام آن شما نيز شريک و دخيل باشيد

، با »توانيم با اين برنامه همراه شويم من و شما چگونه مي«: ماند در اين امر فقط يک سوآل باقي مي

و شروع اي كه اعصار گذشته   است از برنامه او مطلع باشيم، برنامهاي که خدا دارد؟ اول، لازم برنامه

سپس زندگي خود را بر محور اهداف و نقشه و آماجهاي او چنان قرار . داردادامه عصر حاضر در 

و زماني که زندگي ما بر محور اهداف خدا شکل . دهيم که بتواند  اهداف ما را نيز اداره کند

  .ها را عوض خواهد کرد ندگيپذيرند، خدا از طريق ما ز

  

  نقشه خدا در طول اعصار
قبل از اينکه تصويري واضحتر از هدف خدا نسبت به خود داشته باشيم، لازم است از هدف کلي 

هدف او . دارد» هدف ابدي خدا«کتابمقدس سخن از گاهي . او نسبت به تمامي تاريخ آگاه شويم

  در طول اعصار چيست؟

 کتابمقدس، همانند تاريخ، داستان خلقت و .دهد  سوآل انسان پاسخ ميکتابمقدس است که به اين

با اين وجود، . و کامل آفريد» خوب« را همه چيز خدا .کند را نقل مي آن چگونگي رهايي و نجات
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بعد از گناه . طغيان شيطان و سقوط بشريت: بار به وقوع پيوست به دنبال خلقت دو واقعه مصيبت

 .متوقف شد و جاي آن نقشه رهايي و نجات اين خلقت شروع شدخدا خلقت آدم و حوا، نقشه 

 آن شد که تمامي خلقت را بطور کامل از اين سقوط برهاند و آن را باز در ملکوت خود خدا بر

 نقشه او را در »رهايي« و »خلقت«دو واژه . و بشر را نيز از نتايج ابدي گناه رهايي بخشدقرار دهد 

سراسر کتابمقدس شاهد اين هستيم که خدا چگونه اين هدف خود را از در . کنند خود خلاصه مي

رساند؛ افرادي که حاکميت به حق او را  طريق برقراري جوامع انساني که قوم او باشند، به انجام مي

اند و با او در آشتي به سر  کنند، افرادي که از نتايج ابدي گناه رهانيده شده تشخيص و اعلان مي

و هم به عنوان نمونه و هم به عنوان پيام آوران نقشه مصالحه و آشتي خدا عمل قوم ا. برند مي

در اين » استانلي گرنز«کلمات . کنند قوم او براي دنيايي گمگشته همانند شاهد عمل مي. کنند مي

  :مورد بسيار گويا است

ليکن ... کتابمقدس روايت تلاش خداي تثليث در نجات بشريت است 

بدان جهت بلکه ما از اين فيض الهي . پذيرد ت نمينجات در انزوا صور

براستي هم که نقشه . اي گرديم شويم که اعضاي جامعه برخوردار مي

است، بشريتي که از افراد آشتي يافته » يک بشريت تازه«خدا برقراري 

، تا بدين ترتيب بر اثرات و )١٩ - ١٤: ٢افسسيان (باشد  متشکل مي

از . ايم، پيروز گردد اطر گناه در آن افتادهعواقب افقي اسارتي که ما بخ

کند، خدا عمل   انسانها را نسبت به هم بيگانه مي،آنجا که گناه

دهد  بخش خود را به جهت شفاي روابط شخصي سوق مي نجات

  )٤٦١گرنز، الهيات براي جامعه خدا، ص (

 ملتي مقدس و افرادي قومي برگزيده، کهانتي ملوکانه،«در سراسر تاريخ، خدا به جهت آماده سازي 

انسانها «خدا تنها به دنبال آن نيست که ). ٩: ٢پطرس ١(، کار کرده است »که متعلق به خدا باشند

او به جهت جلال و اهداف خود . او کاري به مراتب بزرگتر از اين را بدست دارد» .نجات يابند

براهيم بود که ملت اسرائيل مقدمتا نسل ا» قوم خدا«در عهد عتيق . کند مردم و قومي را دعوت مي

عهد عتيق . يک ملت بکار گرفته شد تا جلال خدا را به ديگر قومهاي روي زمين بدرخشاند. باشد

داد و بدين شکل اسرائيل را به عنوان  معني مي» مجمع«کرد که  استفاده مي» کاهال«اغلب از واژه 

آمد که  ن براي ديگر اقوام پديد مياز طريق اسرائيل اين امکا. نمود  ميتوصيف» مجمع و قوم خدا«

زماني که عيسي به جهت برقراري حاکميت مشهود خود بر . بخش خدا آگاه گردند از نقشه رهايي

دنيا، باز به اين جهان برگردد، ملت اسرائيل را باز به عنوان مرکز جغرافيايي حاکميت خود تعيين 

  .خواهد کرد
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و برقراري حاکميت خود از طريق خلق بشريت پس هدف خدا در تاريخ جهان چيست؟ رهانيدن 

او . ل کنداعما حاکميت صالحانه او بر زمين  اي که هم به عنوان شاهد و هم به عنوان نمونه جامعه

  .بخشد که نام او را حرمت و جلال دهند قومي را شکل مي

  

  مرکزيت کليسا: نقشه خدا براي اين عصر
 دعوت و آماده سازي يک گروه مردمي به عنوان :نقشه خدا همان استنيز در دوره عهد جديد 

در . ، قومي که هم به عنوان نمونه عمل کند و هم پيام آور رهايي و حاکميت خدا باشد»قوم او«

شود  را شامل مي) غير يهوديان(کليسا است که هم يهوديان و هم امتها » قوم«دوره عهد جديد، اين 

در اين مورد » گرنز«. شوند ضور خدا شرفياب ميو هر دو از طريق ايمان به عيسي مسيح به ح

باشد،  خدا ميبر اساس عهد جديد، کليساي عيسي مسيح نقطه تمرکز جامعه جديد «: گويد مي

کار اصلي خدا امروزه شکل بخشي ). ٦٠١گرنز، ص (» .اي که با او در آشتي و مصالحه است جامعه

و نقطه تمرکز فعاليت فعلي خدا شود  ميکليساي محلي از قوم خدا تشکيل . به کليساي خود است

  ).١٦: ٦قرنتيان ٢(باشد  مي

 صخره اين بر«: دارد  به وضوح بيان مي١٨: ١٦اي را که براي عصر حاضر دارد، در متي  عيسي نقشه

در عهد جديد، مسيح شديدا » .يافت نخواهد استيلا آن بر جهنم ابواب و کنم مي بنا را خود کليساي

  .د مشغول استبه بناي کليساي خو

 پيشگويي فرمود، آن را بلافاصله بعد از صعود خود به آسمان به اجرا ١٦آنچه را که عيسي در متي 

القدس به اين جامعه جديد ايمان که کليسا   روز بعد از صعود عيسي، روح٤٠درست . گذاشت

القدس را وعده  حعيسي قبلا ارسال رو. باشد، تولد بخشيد و اين امر در روز پنطيکاست اتفاق افتاد

کند و آنها را به جهت  ميشود و آنان را به عنوان يک قوم متحد  ميداده بود که در مومنين ساکن 

 سخن از انجام اين واقعه مهم و تولد کليساي عيسي ٢اعمال . بخشد ميانجام مأموريتشان قدرت 

ديگر متعهد و سرسپرده  خود را به يک،مسيح دارد، جايي که مومنين در يک جامعه مبتني بر ايمان

بخاطر همين نمونه پرقدرت بسياري  از آشتي خدا با بشر بود و اي قوي کليساي اوليه نمونه .کنند مي

القدس نزول کرد، ابتدا در اورشليم  زماني که روح. از مردم به اين آشتي با مسيح کشيده شدند

يساهاي ديگر در سراسر دنياي ها کلو از همانجا بود که نهايت صد. يدکليساي محلي را شکل بخش

  . امپراطوري روم تأسيس و برقرار گرديد

اي از واقعيت آشتي و حاکميت خود را در  دهد تا نمونه خدا هنوز هم به بناي کليساي خود ادامه مي

  .مقابل چشم انسانها قرار دهد و پيام آشتي و حاکميت خود را از طريق کليسا به گوش آنان برساند
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  اي از آشتي و حاکميت است کليسا نمونه
.  خدا يک قوم بخصوص را انتخاب کرد که براي ديگر ملتها نمونه و مدل باشددر عهد عتيق

مبتني بر ايمان عهد عتيق چند تفاوت عمده القدس بدان شکل بخشيد، با جامعه  کليسايي که روح

له و زبان و قوم از هر قبي«جامعه جديد ديگر مختص يک ملت بخصوص نيست و در آن اين . دارد

يهود و غير ( دسته دو اين از«هدف خدا در کليسا اين بود که ). ٩: ٥مکاشفه (وجود دارند » و ملت

 خود مرگ با  مسيح.سازد ميسر را صفا و صلح و »آورد بوجود  تازه انسانيت يک خود در) يهود

 و يهود جانبه دو  دشمني تا گردانيد، خدا دوستان واحد بدن يک در را دو اين صليب روي

 روح يعني ،روح يک در كه داريم اجازه مسيح وسيلة به دو هر  اكنون.بردارد ميان از نيز را غيريهود

  )١٨، ١٦ - ١٥: ٢افسسيان (» .بياييم پدر ديدار به القدس

پولس . خوانند، خود معجزه بزرگي است وحدت يهود و غير يهود، و تمامي آنها که نام مسيح را مي

صلح و . سازد  حکمت خود را به عالم ظاهر مي،خدا از طريق اين راز نهفته. خواند  مي» سِر«آن را 

کليسا . کند آشتي گروهها و افراد متفاوت با هم، اشتياق خدا را نسبت به آشتي با بشريت آشکار مي

هم را خدا براي تمامي عالم است و فرشتگاني  مصالحه و رهايياي از  بدين طريق همانند نمونه

 حال در كه اين تا«: گويد  مي١٠: ٣چنانکه افسسيان . اند گردد که با حاکميت خدا درافتاده ميامل ش

 آسماني عالم حكمرانان و قدرتها به كليسا وسيلة به را خود گوناگون هاي جنبه خدا حاضر

خدا در حال حاضر حکمت و جلال خود را از طريق کليسا به نيروهاي روحاني » .بشناساند

  :گويد مي» کنت گايلز«. سازد ظاهر ميشرارت 

 که بر شقاق يهود نهاديايده اين است که در تاريخ دنيا، کليسا در مقام ... 

و غيريهود پيروز گشته است، به قدرتهاي خاصم در آسمان اعلان کند که 

اين امري . روزي چيرگي استوار خواهد شدشقاق موجود در عالم نيز بر 

موجوديت کليسا در . دهد هادي واحد انجام مياست که کليسا به عنوان ن

دارد  روي زمين حکمت خدا را به قدرتهاي عالم آسماني معلوم مي

  )١٣٨ ص کليسا چيست؟گايلز، (

  

اي است که خدا بدان حکمت و جلال خود را حتي به عالم آسماني هم بيان  بنابراين کليسا وسيله

خدا از ! يسا هميشه حيرت مرا برانگيخته استام در کل اين مطلب در طول مدت شباني. دارد مي

با توجه به آنچه که در کند تا جلال و حکمت خود را به عالم آسماني نشان دهد؟  کليسا استفاده مي

ليکن عليرغم ؟ دانستبهترين انتخاب توان  ميبراي اين امر را  آيا کليسا دانم، مورد کليساها مي

بخشد،  د، آنچه که خدا در کليسا بدان شکل ميندارهايي که در کليسا وجود  ضعفها و کاستي
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سيد و در ملکوت آينده نيز اين شاهکار در آسمان به اوج خود خواهد ر. نظيري است شاهکار بي

، خود را به مراتب واضحتر و آشکارتر نشان خواهد داد، شدکل کامل برقرار خواهد که به ش

  .مه مردم زمين حکمراني خواهد کردملکوتي که در آن مسيح به شکل مرئي و مشهود بر ه

اي به دنيا نشان دهد که مردم چگونه  امروزه موجوديت کليسا براي آن است که همچون نمونه

اي از حاکميت خدا هم باشد، جايي  کليسا بايد نمونه. توانند با يکديگر و با خدا مصالحه کنند مي

اگر . گردند ا همانند پادشاه نزديک ميکه مردان و زنان با حرمت و ترس و قدوسيت و ايمان به خد

اگر کليسا . کليسا آنطور که بايد عمل کند، دنياي اطراف آن ديگر به همان شکل باقي نخواهد ماند

کنند، به سوي  همانند قرن اول جلال خدا را بدرخشاند، اشخاصي که در ساحه ايمان زندگي نمي

  .خداوند کليسا کشيده خواهند شد

در آينده به مصالحه و حاکميت . ل و نمونه، واقعا زيباست، ليکن کامل نيستکليسا به عنوان مد

گردد و حاکميت مشهود خود را از سر  کامليت خود خواهد رسيد، زماني که مسيح به زمين باز مي

تا فرا رسيدن آن روز، . کليسا همانند بيعانه آن روز عظيم بازگشت خداوند است. سازد نو برقرار مي

يساهاي محلي به عنوان نماينده، شاهد، بدن، سفير، و متجلي کننده حکمت و جلال او هر يک از کل

  . باشد نقطه تمرکز خدا در عصر حاضر کليسا مي. کند عمل مي

زماني که يکديگر را چنانکه . خواند اين امر هم کليساها و هم فرد فرد ما را به چالشي بزرگ فرا مي

زنيم، بلکه به اعتبار و  کنيم، نه فقط به خود لطمه مي  نميداريم و مقدس زندگي بايد، دوست نمي

زماني که . دهيم تأثير خود را به عنوان مدل و نمونه از دست مي. کنيم نام پادشاه نيز خدشه وارد مي

حق دارند که از . بينند ، نادرستي و رفتارهاي غيرمقدس ميايمانان در کليسا اغتشاش، دعوا، شقاق بي

ليکن، زماني که کليسا سالم است و خدا را . وند و پيام مصالحه را نشنيده بگيرندمسيح رويگردان ش

  !شوند کند، مردم به سوي کليسا و پيام اميد و آشتي آن کشيده مي با وفاداري خدمت مي

  : مسيح به درگاه پدر دعا نمود که در عصر عهد جديد همه به او ايمان آورند١٧در يوحنا 

  

 و پيام وسيلة به كه هم کساني براي بلكه کنم مين دعا اينها براي فقط

 كه چنان آن باشند يکي آنان همة تا آورد، خواهند ايمان من به آنان شهادت

 جهان تا و باشند يکي ما در نيز آنان و تو در من و هستي من در پدر اي تو

 نآنا به اي داده من به تو كه را جلالي آن. اي فرستاده مرا تو كه بياورد ايمان

 در تو و آنان در هستيم، من يکي ما كه چنان آن باشند يکي آنها تا ام داده

 و فرستادي مرا تو كه بداند جهان تا و باشند يکي كامل طور به آنها تا -من

  .داري دوست من خود مثل را آنها
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ر به گ گرداند، دنياي نظاره زماني که کليسا حقيقتا کليسا است و وحدت کامل را از خود متجلي مي

کليسا شاهد عيسي . صحت و درستي آنچه که مسيح در رابطه با خود ادعا نمود، پي خواهد برد

  !است

  

  مأموريت کليسا: کند کليسا آشتي را اعلان مي
اهداف خدا براي . کند يکليسا با همان موجوديت خود، در اهداف خدا همانند مدل و نمونه عمل م

کليسا در مقام قوم خدا، . باشد وص و منحصر به فرد مي دارد که بسيار مخصکليسا مأموريتي هم

دهد، مقدمتا از طريق کليسا  آنچه که خدا در جهان انجام مي. پوشاند مأموريت خدا را جامه عمل مي

کند که  صحبت مي» بدن مسيح«از اين رو است که کتابمقدس از کليسا به عنوان . دهد انجام مي

ها و تصميمات  کل که بدن فيزيکي ما عملکرد دارد و نقشهبه همان ش. آن است» سر«مسيح خود، 

هيچ تشکيلات ديگري . کند گذارد، کليسا نيز در مقام بدن به همان شکل کار مي مغز را به اجرا مي

  .اين نقش منحصر به فرد تنها متعلق به کليسا است. تواند بدن مسيح باشد و آن را مدعي گردد نمي

. را داد که شاهد او باشد و پيام آشتي و حاکميت او را به مردم برساندمسيح به کليسا اين مأموريت 

عيسي قبل از . حفظ و اعلان نمايدکليسا مسئول است که پيام مسيح را که انجيل ملکوت باشد، 

صعود خود به آسمان، به پيروان خود دستوراتي را داد که اغلب به عنوان مأموريت بزرگ از آن ياد 

  :شود مي

 و ابن و اب اسم به را ايشان و سازيد شاگرد را ها امت همه رفته، پس

 به که را اموري همه که دهيد تعليم را و ايشان. دهيد تعميد القدس روح

  .کنند حفظ ام کرده حکم شما

  )٢٠ – ١٩: ٢٨متي (                   

 ؟ خدا ما را در کنيم منظور مسيح از اين سخن چه بود و از کجا بدانيم که آيا به اين وظيفه عمل مي

اراده خدا بر آن بود که کليسا اين مطلب را بخوبي درک کند و از اين رو . تاريکي نگه نداشته است

نيز چگونگي درک اين مطلب از جانب رسولان و طرز عمل آنها در انجام اين مأموريت در کتاب 

  . اعمال رسولان ثبت گرديد

. باشد  است که نقطه تمرکز خدا کليسا ميحتي نگاهي گذرا به کتاب اعمال مؤيد اين مطلب

رسولان صرفا به جهت موعظه انجيل بيرون نرفتند و انجيل را از آن جهت موعظه نکردند که مردم 

 ايمان آورندگان را پيوسته به ،نمودند آنها خبر خوش انجيل را اعلان مي» .صرفا نجات يابند«

دادند، و   قرار ميکارآيتي خوب و  آنها تحت رهبر،کردند صورت کليساهاي محلي جمع مي

رسولان نه فقط افراد را به سوي مسيح هدايت . نمودند به ازدياد و تکثير تشويق ميرا کليساها 
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مسيح به جهت بناي کليساي خود، از کليسا . کردند، بلکه کليساهاي محلي را نيز شکل بخشيدند 

  .کند استفاده مي

. مأموريت کليسا اين است. ر کليساهاي محلي استمفاد مأموريت بزرگ اساسا تأسيس و تکثي

توان اين مطلب را فراموش کرد و چنان عمل نمود که گويي ايمان آوردن افراد به  خيلي راحت مي

مسيحيان با ليکن، عهد جديد با بشارتي اين چنين ابدا آشنا نيست و . مسيح تنها مطلب مهم است

ا در نتيجه مشارکت و ارتباطي است که در بدن مسيح رشد روحاني م. باشد سازگار هم نميتاز  يکه

توان چنين کوتاه کرد که مأموريت کليسا نه  بنابراين سخن را مي). ٤افسسيان (با يکديگر داريم 

فقط ازدياد فرد فرد مسيحيان است، بلکه ازدياد جمع مسيحيان را در کليساهاي محلي نيز شامل 

  . شود مي

، بلکه تأسيس و  تنها تلاش براي نجات افراد نيست، مأموريت!اي بسيار عالي است اين نقشه

کنند، به  شود که در آن مومنين از نظر روحاني رشد مي برقراري کليساهاي محلي را نيز شامل مي

کليساهاي محلي جديد . نمايند شوند، و کليساهاي محلي جديد ايجاد مي جهت خدمت تجهيز مي

بدين طريق پيام مسيح را . و خود کليساهاي جديد بوجود آورندنيز بايد از همان الگو تبعيت کنند 

  .به دنيا خواهيم رساند

  

  قدرت کليسا
القدس  کالبدي است پويا و زنده که به توسط خود روح. قدرت نيست کليسا تشکيلاتي ضعيف و بي

اني زم. شدند القدس منتظر مي بايست به جهت نزول روح رسولان در اورشليم مي. قدرت يافته است

 و اين زماني روي داد که .القدس نزول فرمود، کليسا را از قوت و کارآيي چنان کرد که روح

کارآيي و ثمر بخشي کليسا نه . نهادند کردند و کليساهاي جديد بنا مي مسيحيان انجيل را اعلان مي

در . شد ، ناشي مي)هستو (فقط محصول کارها و اعمال آن بود، بلکه بيشتر از آنچه که بود 

» .افزود مي کليسا بر را ناجيان هرروزه خداوند و گرديدند مي عزيز خلق تمامي نزد«اورشليم، کليسا 

حکمت، محبت، و جلال کليسا با همان موجوديت خود، شهادتي بسيار قوي از ). ٤٧: ٢اعمال (

  ). نگاه کنيد١١ و ١٠: ٣به افسسيان (خدا است 

ا محدوديتي نيست، چرا که بخشنده اين قدرت خود دانست که قدرت کليسا ر پولس به خوبي مي

 كه قدرتي آن وسيلة به است قادر كه باد خدايي بر جلال«: از اين رو هم چنين فرمود. باشد خدا مي

 بعد نسلاً او بر كند، عمل كنيم تصور حتي و بخواهيم ما آنچه از بيشتر خيلي كند مي كار ما در

هيچ تشکيلاتي ). ٢١ – ٢٠: ٣افسسيان (» .باد جلال مسيح عيسي در و كليسا در ابد به تا نسل
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 ٣٥

اي سنگين و چالش برانگيز به  گرچه وظيفه. نيست که به اندازه کليسا قدرت و اهميت داشته باشد

  .گردن دارد، ليکن با خداوند و منبع قوت او به هيچوجه قابل قياس نيست

  

  کار خدا در عهد جديد: خلاصه
ود مشغول است؛ مجمعي از مومنين که او را جلال دهند و مأموريت او  خدا به کار بناي کليسا خ

 که او خود، آن را به کليسا باشد، مأموريتي مأموريت خدا بناي کليساي او مي. را به انجام رسانند

 آنچه که خدا .اعلان و گسترش پيام رهايي از طريق تأسيس و بناي کليساهاي جديد:  نمودتفويض

در عصر حاضر کليسا در . دهد دهد، آن را مقدمتا از طريق کليسا انجام مي ميدر اين جهان انجام 

  .مرکز توجه و فعاليت خدا قرار دارد

  

  نقشه خدا براي زندگي شما
اي را که خدا براي تاريخ دارد، ندانيم،  شوند؟ اگر نقشه اين مطالب به شما چگونه مربوط مي

خواهيد زندگي  اگر مي: نکته اصلي اين است. م کرداي را که براي ما نيز دارد، درک نخواهي نقشه

خود را به شکلي موثر براي جلال خدا بکار گيريد و روي آن سرمايه گذاري کنيد، لازم داريد 

!  و با او در آن شريک گرديدکنيدجايي را که او مقدمتا در آن مشغول بکار است، مشخص 

شما . کند  در کليسا و از طريق کليسا کار مي دارد که خدا مقدمتااذعان بر آنکتابمقدس به وضوح 

ولي براي سرمايه . توانيد خود را با بسياري از چيزهاي ديگر که خوب هم هستند، مشغول کنيد مي

بناي :  لازم است بر همان چيزي متمرکز گرديد که خدا بر آن تمرکز دارد،گذاري موثر زندگي خود

  .کليساي او

  

  کار ما در نقشه خدا
  ، همچون بخشي مهم از آن خدمت کنيد)مدل و الگوي خدا(ساي محلي در يک کلي

  

اولين گام در خدمت به اهدافي که خدا براي اين نسل دارد، به گردن گرفتن خدمتي سالم و مهم 

 هدفي را ، با همان موجوديت خود،)کليسا(مجمعي سالم از مومنين . در کليساي محلي است

  :گويد هم مي» هاوارد اسنايدر« چنانکه . داردکه خدا براي اين جهانکند  خدمت مي

. از اين رو، اولين وظيفه کليسا اين است که مجمعي نجات يافته باشد

اي است  تجلي اصيل و درست مجمع مسيحي اولين گام در انجام نقشه
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سوي اين معجزه است، و معجزه مردم را به . که خدا براي عالم دارد

  )٦٩، ص ن پادشاهقوم آاسنايدر، (کند  خود جذب مي

  

چرا؟ . افزود خدا هر روزه به جمع آنان ناجيان مي. کليساي قرن اول اين اصل را از خود نشان داد

کليسايي سالم بود و از آنچه زيرا دنياي غير مسيحي شاهد . زيرا که کليسا نزد تمامي مردم عزيز بود

حضور . به مسيح ايمان آوردنددر نتيجه آن نيز بسيار از مردم . رضايت خاطر داشتديد،  که مي

  .کليسايي سالم در ميان مردم، قويترين ابزار در بشارت دنياي امروز است

در فرهنگي چون فرهنگ ما که از نظر منطقي چنين خرد و تکه تکه است، مجمع سالم مومنين به 

اي از يک  اي را تصور کنيد که در خيابانها بزرگ شده است و تجربه بچه. مراتب جذابتر خواهد بود

از آن سوراخ . خزد اين بچه هر شب در خيابان به سوراخ حصار حياطي مي. خانواده واقعي ندارد

و با . خورند کنند، گاهگاهي با هم در حياط غذا مي بيند که چطور با هم بازي مي اي را مي خانواده

م عضوي از چنين توانست کاشکي مي. دانستند که من هم اينجا هستم کاشکي مي«: کند خود فکر مي

  »...اي باشم  خانواده

 نا  آن محبتبراند، جمعي که  فرهنگ ما از کساني پر است که هرگز در جمعي حقيقي نبوده

گرچه چنين چيزي را هرگز تجربه . مشروط، ايمان غير متزلزل، و اميدي قابل اعتماد حاکم باشد

تنها در کليسا . چنين خلق کرده استخدا ما را . کشند اند، ولي در درون براي آن حسرت مي نکرده

چه از سوراخ حصار حياط به درون خزند و . توان به يافتن چنين چيزي اميد داشت است که مي

کليسا همانند آهنربايي . اي هستند چه از درب اصلي به داخل آيند، در حسرت داشتن چنين خانواده

  .کند خود جذب ميوي ساست که به شکلي قوي بر محيط اطراف تأثير و مردم را به 

و شما در مقام عضوي از آن، بر سلامتي کليسا تأثير . اين امر مستلزم آن است که کليسا سالم باشد

آيا در سلامتي اين کليسا شما هم نقشي داريد؟ آيا در روابط خود با افراد ديگر کليسا . گذاريد مي

ني رشد داريد؟ آيا در خدمت فعال کنيد؟ آيا از نظر روحا محبت، فروتني، و قدوسيت را متجلي مي

  هستيد؟

  

  در پيشبرد مأموريت کليسا با وفاداري خدمت کنيد

هر . مأموريت کليسا انتشار خبر خوش انجيل از طريق تأسيس و بناي کليساهاي محلي است

کليساي محلي بايد هدف خود را بر اين قرار دهد که مردم را در رشد روحاني، تجهيز به جهت 

 اطراف خود کمک کند و آنهايي را هم که تجهيز کرده  رت به محيط جغرافياييخدمت، و بشا
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 ٣٧

براي انجام اين امر، فرد ايماندار بايد . است، به جهت تأسيس و بناي کليساهاي جديد گسيل نمايد

  .در جهت تقويت کليساي خود کوشا باشد و به جهت انجام مأموريت کلي آن آستين بالا زند

وقت و . ، و ذخاير خود به طرق بسيار بکار گيريموانيم در اين مورد وقت، توانت يهر کدام از ما م

موثر بودن در انجام .  زياد هم پايبند محدوديت نيست،پول منابع محدودي هستند، ولي فرصت

مأموريتي که از مسيح به گردن داريم، به ميزان وقت يک شخص بستگي ندارد، بلکه به چگونگي 

فرصتها را يا بر اساس وقت خود اي است که در آن  زندگي روانه. ه استاستفاده از آن وابست

از .  هم مصداق داردين مطلب در رابطه با پول و توان و استعدادا. کنيم قاپيم و يا آنها را رد مي مي

افراد موثر و کارآ براي خدا آنهايي هستند که از جانب او به شکلي . آييم عهده انجام همه آنها برنمي

شوند و آنهايي هستند که قوت و منابع خود را به   به جهت انجام مأموريت بکار گرفته ميفعال

اين افراد به شکلي موثر منابع خود را براي ازدياد کليساي مسيح . دهند  ميقمأموريت کليسا سو

  . گيرند بکار مي

 به کار گيرد موريتياي بالاتر از اين نيست که خدا انسان را به جهت انجام مأ هيچ هدف و يا وظيفه

رسانيدن خبر خوش به آنهايي که هنوز در آشتي با خدا به جهت  : نهاده استکليسابه گردن که 

از آنجا که تمرکز خدا در حال حاضر به بناي کليساي خود معطوف است، تمرکز ما نيز . نيستند

  .توان استفاده کرد ياز وقت و توان و ذخاير خود بهتر از اين نم. بايد به همين امر معطوف باشد

 و خدا شما نهايت، اگر به دنبال آن هستيد که زندگي شما بالاترين اثر را در زندگي ديگران گذارد

را به جهت تغيير دنيا به کار گيرد، لازم است خود را به شکلي موثر در آنچه که او از طريق کليسا 

  .دهد، سهيم کنيد انجام مي

  !يد، ديگر آن انسان قبلي نخواهيد بودزماني که به تغيير دنيا دست ياز
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  شکل بخشي به پاسخ
  .به شکلي کوتاه کليسا را تعريف کنيد -١

  

  

  

  

  .اي که خدا براي زمين دارد، توصيف نماييد نقش کليسا را در نقشه -٢

  

  

  

  

آيا به نظر شما، خدا شما را به شکلي موثر . سهم خود را در خدمات کليسايي ارزيابي کنيد -٣

  توانيد برداريد؟ گيرد؟ براي ارزيابي سهم خود در خدمات کليسايي چه گامهايي مي بکار مي

  

  

  

  

  بحث موضوع

در تجربه کليسايي خود به . در مورد خدمت خود در کليسا با ديگران قدري صحبت کنيد -١

  .برخي از نکات منفي و مثبت آن نيز اشاره نماييد

  

  

 آگاهي از اينکه خدا شما را براي کليساي خود ايد؟ آيا تا به حال براي امري مهم انتخاب شده -٢

  آورد؟ انتخاب کرده است، در شما چه احساسي بوجود مي

  

  

ايد؟ اين عقايد تا چه حد مصداق  ها و عقايد معمول روبرو شده در مورد کليسا با چه ايده -٣

 دارند؟
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  کنيد؟ کليسا را چگونه تعريف مي -٤

  

  

  شود؟ اين کار او، کليسا چگونه سهيم ميخدا در اين جهان به چه کار مشغول است؟ در  -٥

  

  

  هدف و يا اهداف خدا براي کليسا چيست؟ -٦

  

  

ايد که اين اهداف بر  آيا اجازه دادهاهداف خدا براي شخص شما که مسيحي هستيد، چيست؟  -٧

  شيوه زندگي شما تأثير گذارد؟ چگونه؟

  

  

  ؟ فرد مسيحي چطور؟کليسايي که به انجام اهداف خدا مشغول است، به چه مانند خواهد بود -٨

  

  

  داشت؟بربراي سهيم شدن بهتر در کار خدا چه گامهايي خواهيد  -٩

  

  

  

  

  گامهايي به جهت اطاعت
بحث اين موضوع بر فکر و عقيده اصلي شما چگونه اثر گذاشته است؟ افکار خود را در زير  -١

  .به شکلي خلاصه بنويسيد

  

  

  

 ؟)سي، کجا، و غيرهکي، چه ک(اين امر را چگونه به انجام خواهيد رساند؟  -٢
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 ٤٠

براي خود اهدافي مشخص و آن را با ديگر اعضاي گروه و يا فرد . خود را متعهد کنيد -٣

  .سر گروه در ميان گذاريد

  

  :به کمک خدا، من
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  ٢موضوع 

  گروه مردمي كه بر اساس كتابمقدس عملكرد دارند
  

  مرور کلي موضوع
معاصرين اين کليسا در مورد . زيادي در فرهنگ اطراف خود گذاشتکليساي اورشليم تأثير بسيار 

در مدتي بسيار کوتاه، اعضاي اين کليسا از » .اند ايشان تمامي دنيا را زير و رو کرده«: گفتند آنان مي

آنها که به کليسا پيوستند، در آن رشد کرده و يکديگر را همانند .  نفر به چندين هزار رسيد١٢٠

  .نمودند ده تشويق مياعضاي يک خانوا

  :گيريم همانطور که اين کليسا را به دقت زير نظر مي

عواملي را مورد بررسي قرار خواهيم داد که کليساي اورشليم را در انجام هدف خدا چنين  •

  .موثر نمود

  .خواهيم کردرا مشخص » شکل و فرم« و »عملکرد«در خدمت کليسا، تفاوت بين  •

  .خواهيم نمودبه عملکردهاي اساسي آن ارزيابي سرسپردگي کليسا و شخص خود را  •

  

  هضم موضوع
چه چيزي کليساي اورشليم را چنين موثر نمود؟ چه چيزي باعث شد که در مدتي کوتاه چنين  

   چه بکند؟بايدرشد کند؟ آيا بايد از هر لحاظ از آنها نمونه بگيريم؟ کليسا 

  

ش از آن جهت است که شما را در رابطه با علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخ(   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

  

  ».شودکليساي جديد به مراتب موثرتر کافي بود که همانند کليساي اوليه عمل کنيم تا «

  

ن شکل و فرمي را که آن عملکردها کند، ليک کتابمقدس گرچه برخي از عملکردها را ديکته مي«

  ».کند بايد در آن صورت پذيرند، ديکته نمي

  

  ».اگر پولس رسول روز يکشنبه از منبر کليسا وعظ نمود، ما نيز بايد چنين کنيم«
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 ٤٢

کنند تا کارآيي خود را نسبت به  کليساهاي موثر دائما چگونگي خدمات خود را ارزيابي مي«

  ». کماکان حفظ کرده باشندکنند، فرهنگي که در آن عمل مي

  

اگر بخاطر طوفان بيرون از کشتي نبود، بوي داخل را به هيچ عنوان : کليسا همانند کشتي نوح است«

  )از يک نوشته مربوط به دوران قرون وسطي(» .شد تحمل کرد نمي

  

  

  نمونه به جهت مطالعه
  شيدا

ز آن به بعد هر روز همديگر را حين ا. دو سه هفته قبل در پارک نزديک منزلتان با شيدا آشنا شديد

آيد و در مورد مسائل مختلف زندگي با  از همصحبتي با هم خوشتان مي. ايد قدم زدن در پارک ديده

براي مدتي از اعتقادات مذهبي شيدا زياد با خبر نبوديد، ولي بلاخره به خود . کنيد هم گفتگو مي

ه سوآل شما، شيدا با قدري درنگ در حالي در جواب ب. جرأت داده و مطلب را از او جويا شديد

. اين امر ابدا باعث تعجب شما نشد. آورد، خود را مسيحي معرفي کرد که صداي خود پايين مي

  .انداخت حيرت بهليکن وقايع بعدي بود که شما را 

شيدا به شما تعريف کرد که چند سال قبل در يک گروه خانگي به مسيح ايمان آورده و عضو 

چنين احساس کرده است که . ولي بعد از مدتي گيجي او را فرا گرفته. نگي گشته استکليساي خا

کند و تلاشي در جهت رشد روحاني آن انجام  گويي اين جمع نيز بيشتر همانند کلوپ عمل مي

شوند و يک سري مطالب  فقط دور هم جمع مي.  تعليمي به آن شکل واقعي هم ندارد،دهد نمي

تازه خود همين . ندند و بيشتر به چاي و قهوه و شام و نهار مشغولندب تکراري را سر هم مي

مطالبي هم . دهد است و به درد و رنج افراد اهميت نمي» سطحي«و » يتعارف«مشارکت هم بيشتر 

  . گذارد وقعي نميشد، بيشتر فانتزي بود تا واقعي و با دنياي واقعي اطراف هيچ  که در آن صحبت مي

شيدا بر اين باور است که . ه از رفتن به کليساي خانگي دست برداشتبراي همين هم بود ک

مگر غير از . تواند مشارکت مسيحي خوبي با همکاران و در جاهايي به غير از کليسا داشته باشد مي

شيدا ابدا بر اين ! ايد اين است که در طول اين سه هفته با هم در همين پارک مشارکت خوبي داشته

  .تواند تأثيري واقعي داشته باشد سا ميباور نيست که کلي

  آيد؟ براي برگردانيدن شيدا به جمع کليسا چه کمکي از دستتان برمي

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
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 ٤٣

  مطالعه کتابمقدس
  ٤٧ - ٤١: ٢اعمال 

. يوستندپ بديشان نفر هزار سه اتخمين روز همان در و گرفتند تعميد پذيرفته، را او کلام ايشان پس

 خلق همه و. نمودند مي مواظبت دعاها و نان شکستن و ايشان مشارکت و رسولان تعليم در و

 هم با ايمانداران همه  و.گشت مي صادر رسولان دست از بسيار علامات و معجزات و ترسيدند

 به کس هر به را آنها فروخته، را خود اموال و املاک و بودند مي شريک چيز  همه در و زيستند مي

 را نان ها خانه در و بودند مي پيوسته يکدل به هيکل در روزه هر و. کردند مي تقسيم احتياجش قدر

 تمامي نزد و گفتند مي حمد را خدا  و.خوردند مي دلي ساده و خوشي به را خوراک و کردند مي پاره

  .افزود مي کليسا بر را ناجيان هرروزه خداوند و گرديدند مي عزيز خلق

  

ه خود را به عنوان عضوي از کليساي اورشليم تصور کنيد و ببينيد چه احساسي به شما چند لحظ

 نفر ايمان آورده و در يک روز ٣٠٠٠در نتيجه موعظه پطرس در روز پنطيکاست، . دهد دست مي

 نفر در نتيجه شهادت اطاعت آنان از مسيح و تأييد خود به عنوان ٣٠٠٠! به جمع آنان پيوستند

ايمانان  آن گروه اوليه به رشد سريع خود ادامه داده و در ميان بي. او تعميد گرفتندعضوي از بدن 

  . گشتند» عزيز«

  

  چه چيزي باعث شد که کليساي اوليه چنين موثر گردد؟

  

  

  کدام عملکرد در کليساي اوليه در بالاترين اولويت قرار داشت؟

   

   

  به نظر شما علت رشد سريع کليسا در چه بود؟

  

  

  

  ٧: ٦ اعمال

 مطيع نههکَ از عظيم گروهي و افزود مي بغايت اورشليم در شاگردان عدد و نمود ترقي خدا کلام و

  .شدند ايمان
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 ٤٤

  .راند در سراسر کتاب اعمال، لوقا چندين بار از رشد کليساي اوليه سخن مي

  

  کند؟ متن فوق در رابطه با کليساي اوليه چه مطلبي را به ما القا مي

  

  

  ٣١: ٩اعمال 

 به و خداوند ترس در و شدند مي بنا و يافتند آرامي سامره و جليل و يهوديه تمامي در کليسا نگاهآ

  .افزودند همي کرده، رفتار القدس روح تسلي

  

  گويد؟ اين متن در رابطه با کليساي اوليه چه مطلبي به ما مي

  

  

  ٥: ١٦اعمال 

  .گشتند مي افزوده شماره در روزبروز و شدند مي استوار ايمان در کليساها پس

  

  گذارد؟ متن فوق در رابطه با کليساي اوليه چه مطلبي را در ميان مي

  

  

  

  ٢٠: ١٩اعمال 

  .گرفت مي قوت کرده ترقي خداوند کلام بدينطور

  

  گويد؟ اين متن در مورد کليساي اوليه چه مي

  

  

  ديگر منابع
  »کدام کليسا؟«

  ، با کسب مجوزخوفبه قلم فريدون مو» تأسيس و رشد کليسا«فصل اول از 

  » کليساي خود با معيار خداسنجش«
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 ٤٥

   با کسب مجوز به قلم جين گتز،،»مسيري براي پيمودن«فصل ششم از   
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 ٤٦

  يسا؟لكدام ك
 به قلم فريدون موخوف» تأسيس و رشد کليسا«فصل اول از 

  

ساهايي است كه نامهاي مختلف يكي از چيزهاي جالبي كه انسان در سفرهاي خود مي بيند، كلي

را بر خود » يهوداي مقدس«مثلا در سفر خود به ايرلند از جلوي كليسايي رد شديم كه نام . دارند

کليسايي بدين تا بحال . اسخريوطييهوداي يهودا نويسنده رساله است نه از آن، داشت، البته منظور 

 در سفر ليکن .داشتيمشمعون غيور يا در ايران کليساهايي چون حضرت پولس و  .نديده بودمنام 

اش را  يکي از اعضاي کليسايي که افتخار شبانيقبلي با نامي مواجه شدم كه بي اختيار مرا به ياد 

روي اين كليساي . چرا که روي اين مطالب با او صحبتهاي زيادي داشتم. داشتم، انداخت

ن با حروفي برجسته اين عنوان  ساعات جلسات و نام شبان نوشته شده بود و در زير آ،بخصوص

كليسايي و اگر منظور از آن را درست فهميده باشم،  »كليساي عهد جديديک «: به چشم مي خورد

 از م يككدامنظور . بردفرو مرا باز به فكر مطلب اين . ر القوي كليساي عهد جديد بناستكه ب

كليساي افسس كه ! ؟؟ كليساي قرنتس كه در جسمانيات اسير بود استکليساهاي عهد جديد

 ولي در واقع مرده ،كليساي ساردس كه نام و جلالي داشت! محبت نخستين خود را فراموش كرد؟

  !بود؟

درست . توان از آن فرار کرد اين واقعيتي است که نمي. كليساي عهد جديد كليساي كاملي نبود

ما . ي كامل نبود كليساينمود، ليکن است که هدفي والا داشت؛ درست است که رشدي سريع مي

ولي پيدا کردن چنين کليسايي امکان . خواهيم آن را كامل ببينيم اغلب زماني كه در كليسا هستيم، مي

اگر چنين كليسايي پيدا كرديد، لطفا شما ديگر عضو آن نشويد، «: گفت دوستي مي. پذير نيست

 كليسايي است كه ،كاملكليساي » !ديگر كامل نخواهد بودکه به محض پيوستن شما، اين کليسا چون

بدانيد كه در آن باشند، بايد كليسايي كه مردم .  خالي استانسانرود و از  هيچكس به آنجا نمي

   !زيادبه همان اندازه مشکلات هم هر چقدر تعداد افراد زياد، . وجود داردمشكلات هم 

 ٤٧ – ٤١: ٢ اعمال ؟ و اين كليسا چگونه بوده است؟ منظور از كليساي عهد جديد چيستپس

 ٤ در كليساي عهد جديد هميشه .گذارد ميخوبي در مقابل ديد ما ه برا تصوير كليساي عهد جديد 

همين، بلکه براي خود زمينه هم و نه فقط . عنصر وجود داشت كه در همه آنها به چشم مي خورد

به جايي اگر اين زمينه نبود، عملکردهاي کليسا . کرد داشت که اين چهار عنصر در آن عمل مي

در تعليم رسولان و مشاركت ايشان و شكستن نان و «:  نگاه كنيد٤٢ به آيه ،اول از همه. رسيد نمي

  ».نمودند دعاها مواظبت مي
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 ٤٧

  .مجموعه افرادي كه هم تعليم مي دادند و هم ياد مي گرفتند   
اها مواظبت در تعليم رسولان و مشاركت ايشان و شكستن نان و دع«: راند سخن از اين مي ٤٢آيه 

حيات  بلكه امري بسيار ضروري براي ؛ اختياري و انتخابي نيستيتعليم در كليسا چيز» .نمودند مي

ضروري است كه در « بلكه ،»د كه در كليسا تعليم باش استخوب«:  نمي شود گفت كه.آن است

ي كليسا را  زماني كه دست از تعليم در كليسا برداريم، در واقع شاهرگ حيات».دكليسا تعليم باش

، کلام و كرده بودوقف كليساي عهد جديد خود را به حقايق و اصول كلام خدا . ايم قطع كرده

اين تعاليم را بايست  مي همه آنها .کند ياد مي» تعاليم رسولان«اين متن از آن با عبارت كه اصولي 

پيام و تعليم با آيات ين  دقت كنيد، ا٤٣و اگر به آيه . شدند ميآزموده گرفتند و در آن  ميبدقت ياد 

داريم، اکنون در دست  كتابمقدس به اين شكل مدون كه ،در اين زمان. شد ييد ميأو معجزات ت

 واشتند؟ از اينجا كه خدا با آيات د از كجا مي دانيم كه اين مومنين تعاليم صحيح را عرضه مي. نبود

  .كرد ييد ميأتعاليم آنها را تمعجزات 

بر اين حس هستيد که انگار به آيا دهد؟  رويد، چه احساسي به شما دست مي زماني که به کليسا مي

به مقدسين چگونه روح القدس ؛ اينکه  اين امر را مي بينيمانه رو٤در افسسيان رويد؟  مدرسه مي

رسولان شاهد افتتاح در كتاب اعمال . نمايد بخشد و آنها را جهت خدمت تجهيز مي عطايا مي

 معلمين اين مدرسه هستند و ،رسولان. گيرد القدس صورت مي ه دست روحاي هستيم که ب مدرسه

بايست در ايمان تعليم   مسيحياني كه نوزاد بودند و ميکودکستاني؛  نفر ايماندار٣٠٠٠  آنشاگردان

تمركز اين تعليم بر روي تجربيات عرفاني و صوفيانه نبود، حتي بر روي آيات و . يافتند مي

شرير است كه دائم  حاضرِ دهد كه نسلِ  اينكه خود عيسي ما را خبر ميبراي. معجزات هم نبود

تمركز تعليم آنها بر اين نكته بود كه خدا خود را به بشر . باشد بدنبال ديدن آيات و معجزات مي

  . آشكار كرده است

شاهد و اينجا ما افرادي را . گرسنگي شديد در نوزاداولين نشانه يک تولد سالم چيست؟ وجود 

  .بودندگيري  كه گرسنه يادتيمهس

مسئول آن کليسا از من . مان روزي با شخص جالبي برخورد کردم در يکي از کليساهاي خانگي

 اين شخص را ديدم که در ،به محض ورود. خواسته بود که در غياب او با افراد آنجا وقت سر کنم

عينكش را بالا و پايين ؛ ا مي شد اين پا و آن پقراري دائم از بيروي مبل نشسته بود و بالاي اتاق 

صحبتي که با آنان شروع کردم، بر اساس . كرد يكبري نگاه ميمرا از بالاي عينك خود و گذاشت  مي

دائم . دائم سوآل داشت.  دائم سوآل داشت!سوآل داشتاين شخص و . انجيل يوحنا بود ٥فصل 

شد كرد و از مهد كودك به دبستان و پرسيد ولي بعدا ر  ميناوايل از م.  دارد و دارد و داردسوآل

القدس  داند كه چطور از كلام خدا و روح مي به خوبي  يعني خود؛ست ادبيرستان و الان دانشجو
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 ٤٨

 به من تلفن كرده باشد و در سخنان خود از اين شخصبياد ندارم كه . پاسخ سوآلات خود را بيابد

  .من سوآلي نداشته باشد

 كلام خدا »تحت اقتدار« اين است كه ،ساهاي بشارتي وجود دارديكي از مشكلاتي كه براي ما كلي

آموز باقي  هميشه كودكستاني و يا دانش.  براي شخص خود نيستيم»توي كلام خدا«هستيم ولي 

دائم دانشجويان دانشکده کليسا را با آن تحت  يكي از مواردي كه !شويم مانيم هرگز دانشجو نمي مي

  وپرسم چه درسي داريد  مي.صحبت از زياد بودن درسهايشان دارند زماني است كهگذارم،  فشار مي

آنجاست . درسي دارند كه در آن بايد نظريات مختلف علماي مختلف مسيحي را ياد بگيرندبينم  مي

. گوييد مهم اين است كه با دانستن آنها شما چه مي. مهم نيست كه آنها چه مي گويند«: گويم که مي

  ».براي اينكه شما دانشجو هستيد .چه مي گويند به شما ،تجربيات شما

بلكه ، براي تعليم ديگرانصرفا كه در توي كلام باشيم، آنهم نه برسيم ما بايد رشد كنيم و به جايي 

هر كدام از ما اگر چنين کنيم، . شخص خودخود، براي سير كردن گرسنگي روحاني شخص براي 

اگر در : عنوان کنمبگذاريد حقيقتي را .  داشتخواهيمديگر چيزي يکبراي آيي  در زمان گردهم

براي رشد روحاني خود  است كه  رو اينازكنيم،  زندگي روحاني خود تغييراتي آنچنان مشاهده نمي

تبديل براي نوشته نشده است؛ كنجكاوي شما ارضاي كتابمقدس براي . توي كلام خدا نيستيم

  . زندگي شما نوشته شده است

  :شود پيدا مي ٤٢اي عهد جديد باز در آيه دومين صفت مشخصه كليس

  

  کردند مجموعه افرادي که پرستش مي
در تعليم رسولان و مشاركت ايشان و شكستن نان و دعاها مواظبت ««:  نگاه كنيد٤٢باز به آيه 

را خواهيم حرف تعريف » دعا«اگر به اصل يوناني اين آيه نگاه كنيم، در مقابل كلمه » .نمودند مي

در زبان فارسي .  از آن، بلكه به نوعي بخصوصکند اشاره نميبه هر دعايي ه اين دعا، چرا ک .ديد

جالب است كه در . شود استفاده مي» آن«و يا » اين«براي نشان دادن اين امر معمولا از كلمات اشاره 

آن ، در اصل« :تاشاره شده اسبدين شکل به اين مطلب در پاورقي  انگليسي هاي ترجمهبرخي از 

 كليساي اوليه زمانهاي بخصوصي را تعيئن كرده بود كه در آن ،آنطور كه معلوم است» .ست ااهادع

: توجه شما را به يك اصل مهم جلب كنمبگذاريد . شدند مخصوصا براي دعا و پرستش جمع مي

 هميشه محصول كليسايي است كه به شكلي بسيار قوي و منسجم تعليم ،پرستش و دعاي قوي

 براي همين هم خداوند عيسي .، بپرستيدنمي شناسيدتوانيد خدايي را كه  اينكه نميبراي  .يابد مي

 ،دانيد و يا صحيحتر شما آنچه را كه نمي«: فرمود روبرو شد، به او )٤يوحنا (زن سامري زماني كه با 

 ليكن . زيرا نجات از يهود است. عبادت مي كنيم،دانيم پرستيد، اما ما آنچه را كه مي شناسيد، مي نمي
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 كه در آن پرستندگان حقيقي پدر را به روح و راستي پرستش ، بلكه الان است،آيد ساعتي مي

خدا روح است و هر كه او را . زيرا كه پدر مثل اين پرستندگان خود را طالب است. خواهند كرد

  ».بايد به روح و راستي بپرستد كند، مي پرستش مي

براي شخص شما آن را اشفه الهي است كه خدا پاسخ شما در مقابل آن مكواکنش و پرستش 

فهميد، شما هستيد كه  خدا سخن گفته است و زماني كه شما سخن خدا را مي. آشكار كرده است

چرا مرا خداوند، «:  عيسي به شاگردان خود گفت،براي همين هم. كنيده چبا آن گيريد  تصميم مي

يا دست برداريد از اينكه مرا خداوند ! دهيد؟ ميگويم، انجام ن ميکه خوانيد ولي آنچه را  خداوند مي

  »!گويم عمل كنيد ميکه به آنچه و يا خداوند خطاب كنيد، 

شكل و فرم پرستش هميشه .  شكل و فرم آن نيست، عملكرد آن است،مطلب مهم در پرستش

ه روز يکشنبآيا از نحوه پرستش «براي همين هم سوآل اين نيست كه . بدنبال عملكرد آن مي آيد

آيا به «:  اين استي که بايد پرسيد،سوآل» برايتان دلچسب بود، يا نه؟سرودها آمد يا نه؟ تان خوش

يد و آن واکنش  شخصي در مقابل آنچه كه خدا به شما آشكار كرد، در پرستش شركت كرديشكل

آيا ؟ شد خشنود شماامروز از خدا آيا » «از خود نشان داديد؟ اورا در مقابل مکاشفه مناسب 

 يك نفر فقطزيرا در پرستش ما، » ؟گرديد خوشبو به حضور او آراسته يبخورشما همانند پرستش 

  .خود خدا استشخص مهم است، آنهم من و شما نيستيم، 

از اين رو نيز . اي يافته است دارد و نه از هنر موسيقي بهرهصداي خوبي شناسم که نه  فردي را مي

براي اينکه . جنبد ولي در سرود هميشه لبهايش مي. ب کردتوان روي او حسا در خواندن سرود نمي

اگر چيزي براي گفتن به خدا نداشته باشد، پرستش براي او، . هميشه چيزي براي گفتن به خدا دارد

  . پرستش نيست

يک نقيصه بزرگ در همه امروزه . روند به پيش ميمسلم است كه پرستش و دعا دست به دست هم 

. جلسات دعا و پرستش كميم، ليکن جلسات تعليمي زياد دار: داردکليساهاي بشارتي وجود 

 ، داشتم رااگر وقت داشتم و حالش«. آمده استجلسات دعا و شركت در آن به حالت اختياري در 

مان در   زندگيهواپيمايزماني كه . استتبديل شده به چتر نجات دعا در كليسا » .شركت مي كنم

به  بايد !غلط است، طرز برخورداين . آييمشويم كه سالم فرود  حال سقوط است، از آن آويزان مي

ب و منسجم زندگي كليسايي ما دعا يكي از بخشهاي مرتکه در آن، برگرديم آن الگوي اصيلمان 

  . ق و ترفند به جلسات دعا کشيده نشوندمردم با تهديد و تملّ  وباشد

  

  مجموعه افرادي که در فکر يکديگر بودند
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و . بودند زيستند و در همه چيز شريك مي و همه ايمانداران با هم مي«:  نگاه كنيد٤٥ و ٤٤به آيه 

مهم در نكته » .كردند املاك و اموال خود را فروخته، آنها را به هر كس به قدر احتياجش تقسيم مي

شتر كه به خادمين بيرود  مي اين فغان ازاغلب در كليسا . چرخد ميروي نوع رابطه اين قسمت 

 چقدر نيازمهم نيست كه كليسا چقدر بزرگ و . نداريماحتياج به خادمين بيشتر نه، ما . ج داريماحتيا

گران پرستشنياز ما در کليسا . نياز نيست در هيچ كليسايي به خادمين بيشتر کند؛ جلوه مي عظيم

نزند و به امكان براي هيچ پرستنده حقيقي نيست، كه آستين بالا اين زيرا به هيچ عنوان . بيشتر است

نه اسلام و و هاي بيخدايي است،   گترين خطر براي مسيحيت نه فلسفهربز. خدمت مشغول نشود

 مسيحياني كه سعي ؛ مسيحيان هستند،بزگترين خطر براي مسيحيت. هندو و بهائيت و كمونيسم

ر  و در آن كار عظيمي كه خدا د بچپندبه درون آسمان و جنًت خدااز درِ پشت دارند يواشكي و 

  .جويند دهد، مشاركت نمي  در ميان مردم انجام مي،روي زمين

چند نفر از گويا . مطلبي را خاطرنشان کرد که برايم بسيار جالب بود يکي از اعضاي کليساروزي 

رسد و کسي از آن ميان به  صرف شام فرا ميوقت اند و چون  اعضاي کليسا در منزلي جمع بوده

 و آنجاست كه با تعليمي كند كه براي غذا دعا كنند  پيشنهاد ميردفاين نهد،  تقديس غذا وقعي نمي

، خشكه مقدس مسيحيان ؛رادر، ما در كليسا دو نوع مسيحي داريم بداني مي«: گردد جديد روبرو مي

بله، البته که در کليساهايمان دو نوع مسيحي داريم، ولي نه از آن » !و مسيحيان عادي و نرمال مثل ما

 ستونهاي كليسا در کليسا دو نوع مسيحي داريم؛ آنها که. رفت جمع صحبت مينوعي که در آن 

 و مي نشينند و چرخند ميپروانه بدور آنها و آنها که همانند . اند هستند و زير بار سنگيني آن ايستاده

آنكه  كنند، بي ها تعريف و تمجيد مي  افرادي كه دائم از جلسات و موعظه؛روند بيرون و درون مي

بينيم كه زندگيشان به  پيامها در زندگي و شيوه زندگيشان تغييري ايجاد نمايد و بندرت مياين 

بايد اين را بدانيم که آمدن ما به کليسا به جهت . حقيقت خدا كه در كلام او هست، نزديك گردد

  .يم دنيا را عوض كن. كه خدا ما را قرار داده، نور و نمك باشيمجايي در تاتجهيز براي خدمت است 

  : يافت مي شود٤٧ و ٤٦ و ٤٢مورد بعدي در آيه 

  

  مجموعه افرادي که خود را به مشارکت رسولان وقف کرده بودند
بودند و در خانه ها نان را پاره  و هر روزه در هيكل به يكدل پيوسته مي«:  توجه كنيد٤٦به آيه 

با هم جمع ن کليسا هر وقت که اي» .دلي مي خوردند كردند و خوراك را به خوشي و ساده مي

امروزه در کليساهايمان گويي که . كرد براي بنا و تقويت يكديگر استفاده ميحاصل  از وقت ،شد مي

بهتر از چاي و به مراتب  چيزي  ولي آنها.توان مشارکت داشت نميچاي و قهوه و شيريني بدون 

 جفا كنندگان بر كليسا از اگر.  جفا براي كليساي خداوند هميشه بركت بوده است!جفا ؛قهوه داشتند
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هميشه خدا را براي . كردند داشتند، دست به آزار و اذيت كليسا بلند نمي بركتي كه جفا دارد خبر مي

دهند، كليسا  مي هر چقدر بيشتر كليسا را عذاب ؛افتد، شكر مي كنم آنچه كه در مملكت ما اتفاق مي

  !شود شكوفا ميو بيشتر رشد كرده 

كردند،  هر چقدر ما را بيشتر اذيت مي«: م مطلبي بياد دارمين زمان كمونيساز قول يكي از خادم

. ها تعداد جلسات ما به دو، سه، چهار و پنج جلسه در روز رسيد  يكشنبه.كرد كليسا بيشتر رشد مي

تنها را افراد با هيئت رهبري تصميم گرفتيم . شد در يك روز جلسه گذاشت ديگر بيشتر از اين نمي

بيش از يک جلسه در حتي آنها را تهديد کرديم که اگر .  يک جلسه محدود کنيمبه شرکت در

به اين نهايت و . ولي اين هم درد ما را دوا نكرد. شرکت کنند، آنها را از کليسا بيرون خواهيم کرد

امروزه در کليساهاي » . هر دو هفته يكبار؛ در ميان به كليسا بيايند هفتهيكنتيجه رسيديم كه افراد 

 و اينگونه !جويند، ليکن با دليلي کاملا متفاوت ا نيز بسياري يک هفته در ميان در کليسا شرکت ميم

اگر بدانيد  .کنند تواند بر کليسا ثمر آورد، تعجب مي اي که جفا مي استوارياز افراد هستند كه اغلب 

به چه تان   پرستشدانيد ميتان بگذارد،  اي از وسط پيشاني که هر لحظه امکان اين هست که گلوله

اي براي رسيدن به هدف بوده است نه  مشاركت هميشه وسيله! خواهد بود؟نحو و با چه آتشي 

 در آن خود را گم گنيم تا كسي ما اينکه نه ،هميشه براي شفا و بنا بوده استمشارکت . خود هدف

به واقعيت هدف از مشارکت بر اين است که شما را به جهت بازگشت . و مشكلات ما را نبيند

به جايي كه نبرد، واقعي است و آمار بريد، تقويت کند و نيرو بخشد؛  محيطي که در آن بسر مي

شما از طريق مشاركت با افرادي كه همچون خود شما هستند، تقويت و بنا ! زيادتلفات بسيار 

  . خداوند و منجي آنهاست،افرادي كه عيسي. شويد مي

البته که . يعني درك نكردن كامل اين پيام کردن زمينه فراموش .کردفراموش نبايد  را زمينهليكن 

؛ البته که کليساي عهد جديد، تعليم دهنده و تعليم گيرنده استكليساي عهد جديد كليساي 

اي اهميت دهنده و خدمت كننده  كليس؛ البته که کليساي عهد جديد،كننده استكليساي پرستش 

 ، آن نگاه كنيدزمينهولي اگر به . اي مشاركت كننده استكليس؛ البته که کليساي عهد جديد، است

: خوانيم  چنين مي٤١در آيه . گردد  با بشارت شروع و به بشارت ختم ميپيوستهكه خواهيد ديد 

» .پس ايشان كلام را پذيرفته، تعميد گرفتند و در همان روز تخمينا سه هزار نفر بديشان پيوستند«

گرديدند و خداوند  گفتند و نزد تمامي خلق عزيز مي خدا را حمد ميو «:  نگاه كنيد٤٧حالا به آيه 

كنيم، از  اگر امروز قدرت انجيل را در ميان مردم مشاهده نمي» .افزود هر روزه ناجيان را بر كليسا مي

اي  ن جهت است كه شنوندهي از ا.خود را از دست داده استاين جهت نيست كه انجيل قدرت 

طالب . برسيمگشته كه از راه دور به دنياي گمما دائم بر اين است  سعي .براي اين پيام نداريم

انگار که .  قرار داردعظيميحال آنكه بين ما و آنها ورطه به آنان هستيم، خبر خوش انجيل رسانيدن 
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 منتظر شما . نزد ماآهاي شما گنهكاران خوش شانس، بياييد«: ايم بر سر در کليساهايمان چنين نوشته

آمدن به  انسانهاي گمشده  وآيه هم نيافتم كه به دنياي گمشدهدر كتابمقدس حتي يك » .هستيم

كه به شود  به مومنين امر ميدر آنها  ولي در كلام خدا آيات زيادي هست كه .امر كندکليسا را 

  .کننددنياي تاريك و گمشده بروند و آنجا را با نور خود روشن 

 بيشتر مومنيناين که بينيم   بسياري از جاهاي كلام خدا مي دراين ايمانداران چه كساني هستند؟ و

بزرگترين مبشرين .  نه شبانان و خادمين تمام وقت،مومنين هستند! ها اي آماتورها هستند تا حرفه

كه حتي يك نفر را زيادي وجود دارند شبانان . اي حرفهبزرگ كليسا افراد عادي هستند، نه خادمين 

  . اند ه خداوند هدايت نكردههم از طريق بشارت شخصي ب

: پرسند ان کليسا از او مياي از جوان  روزي عده. چشم پزشك بوديدكتردر کليسا سالها قبل 

، ولي بسيار مشتاقم«: دهد جواب ميدکتر چشم پزشک » دهي؟ بشارت ميآيا به مردم  ،دكترجان«

دهند و او  را ترتيب ميبشارت  اي از دوره فشردهاين دکتر براي ان کليسا جوان» .مبلد نيستحيف که 

ما در طول همه ولي کجا بايد دست به اين عمل بزند؟ گذار . کنند را براي اين خدمت مجهز مي

دست خود را جلوي چشم راستت بگذار و آن تابلوي «افتد؛  زندگي به مطب چشم پزشکي مي

و اين كار هنوز » !دارداي بسيار عالي  خدا براي زندگي تو نقشه«خواني؟  چه مي. روبرو را بخوان

 مردم را به مسيح هدايت كرده  بسياري از،از اين طريقاين دکتر چشم پزشک هم ادامه دارد و 

هم پزشک تربيت  . نيز نه فقط در آمريكا بلكه در بسياري از جاهاي مختلف و دور افتاده دنيا؛است

ييد شده و أت تنها جراح ،»دكتر جك كوپر«: کرده و هم آنها را به سوي مسيح هدايت نموده است

خود به ايمان در ابتداي اين شخص چونکه  چرا چنين شد؟ . اعصاب چشمدرمدرك داراي 

او را در بردن او به آسمان، چرا خداوند بجاي به اينکه . اي که خدا براي او داشت، پي برد نقشه

  !روي زمين و در كشوري به اسم آمريكا قرار داده است

خداي قادر هر جايي که .  و براي قصورات خود بهانه نتراشيم برداريم شکايت وگلهبياييد دست از 

هر . نماينده او در آن محل باشيد، از شما انتظار دارد که مطلق در اقتدار خود شما را قرار داده است

  .جايي است كه خدا شما را در آن قرار داده است. جا كه هستيد، آنجا محل خدمت شماست

زندگي در مورد  مشهور است، بسيار و آمار و گزارش هاه در امر انجام سرشماري ك»گالوپ«موسسه 

 بسيار گيراگزارش اين . داردگزارش جالبي و اهداف و پايبندي مردم به عقايد مذهبي در آمريكا 

كلام را  كه كتابمقدس  تعداد افرادي ؛بيني  مي،روند در آن تعداد افرادي را كه به كليسا مي. ستا

آمار و ارقام چنان است كه آدم از اين  .اند داشتن تولد تازه تعداد افرادي كه مدعي دانند؛  ميخدا

: دكتر گالوپ چنين مي نويسد. رسي تا اينكه به سطور آخر اين گزارش مي. آيد هيجان به وجد مي

ردم قدر وسيع در ميان مندر تاريخ آمريكا به هيج عنوان زماني اين چنين نبوده است كه انجيل اي«
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ثيري أهاي زندگي آنها ت  در شيوه وتغييري در زندگي آنها بوجود آوردآنكه   باشد، بييافتهتوسعه 

دانيد چرا؟ براي اينكه اين   مي.هايمان بدود بايد با خواندن اين مطلب خون به گونه» .گذاشته باشد

اين مطلب در باشد، حواسمان جمع ن اگر ؛ در ميان آمريكائيان مصداق ندارددر آمريكا ومطلب فقط 

 صادقانه به زندگي خود اي  لحظهاگر باور نداريد،  .پيدا خواهد کردزندگي من و شما هم مصداق 

  !نگاه كنيد

دنياي ما به  .هاي زندگي ما را عوض کند شنويم، اجازه دهيم که ما و شيوه بايد به کلامي که مي

باقي چيزي . اند فرسوده شدهلي حرفهاي خوب ولي تو خاجايي رسيده است که مردم از شنيدن 

 مردم گرسنه .يگري و غيره و غيرهتا ماد رويايي هاي بهشت از مذاهب و ؛ نشنيده باشندنيست که 

براي شنيدن از افرادي كه با آنها صادق . زنند له مي  لهآنها براي شنيدن .هستندحقايق و واقعيات 

افرادي .  هستند افرادي كه خود در حال رشد.صادق بلكه افراد،  كامل نهافراد. زنند له مي باشند، له

  !اند كه عوض شده
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  سنجش كليساي خود با معيار خدا
  به قلم جين گتز » مسيري براي پيمودن«از 

  

 کردن دعا از ايستيم نمي باز شنيديم، را اين که روزي از نيز ما جهت آن از و

 فهم و هرحکمت در او اراده معرفت الکم از تا نمودن مسالت و شما براي

 رفتار رضامندي کمال به خداوند شايسته طريق به شما تا شويد، پر روحاني

  .کنيد نمو خدا کامل معرفت به و آوريد بار نيکو عمل هر در و نماييد

  ١٠ - ٩: ١                کولسيان             

  

 انتقال دهيم؟ اين ،خواهد ايي که خدا ميتوانيم کليساي خود را از جايي که هست، به ج چگونه مي

هايي است که امروزه در مقابل ما رهبران روحاني کليساها قد علم کرده  يکي از بزرگترين چالش

رشد روحاني ما را، يعني درجات ايمان و اميد و محبت موجود در دانستن اينکه خدا . است

 اينکه چگونه اين نوع رشد و بلوغ را سنجد، يک چيز است، ولي دانستن کليساهاي ما را چگونه مي

  .برسيم، چيزي ديگر» قامت پري مسيح«توليد کنيم و به 

  

  تجربه تأسيس کليسا
ام، در طول بيست سال گذشته افتخار شروع  همانطور که در مقدمه اين کتاب نيز خاطرنشان کرده 

  با گروهي کوچک شروع،اين تجربه در سالهاي آخرين دهه هفتاد. ام و تأسيس چند کليسا را داشته

 تدريس »دالاس«که در دانشگاه الهيات » بررسي عهد عتيق « اين گروه به نحوي از دوره. شد

هاي خود را  از اين رو نيز يکشب از من دعوت کردند که نتايج بررسي. کردم، با خبر شده بود مي

  . در منزل يکي از آنان با گروه در ميان گذارم

. اه اندازيمبه شدت حس کرديم که بايد کليسايي جديد بر) يست نفرهم ب روي(شب همه ما آن 

 نخواستند که شغل خود را از استادي دانشگاه به شباني کليسا تغيير دهم، اين افراد گرچه از من

اندازي کليسايي جديد ابراز نمودند و از من و  ليکن به وضوح اشتياق قلبي خود را نسبت به راه

  .گيريمآن را به عهده ي همسرم خواستند که رهبر

در جلسات بعدي همه ما از خود . اگر صادق باشم، خود من نيز از اين فرصت به هيجان آمده بودم

  .سوآلاتي کرديم که بسيار اساسي و مهم بود

اول، مومنين براي تبديل به کليسايي پويا به چه نوع تجاربي احتياج دارند؟ در کشف جواب به اين 

ن حقيقت رسيديم که اين تجارب بايد از فعاليتها و عملکردهاي مشروح در سوآل، همه ما به اي
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به عبارتي ديگر، . علاوه بر آن، اين تجارب بايد اصولي و فرافرهنگي باشند. عهد جديد برخيزند

اين نوع تجارب را همه مومنين در همه جاي دنيا احتياج دارند و به محيط، وضعيت اقتصادي، 

  . آموزشي بستگي ندارندزمينه فرهنگي و تجارب

براي مومنين کليسا با اين تجارب چه نوع شکل و چارچوب بايد بوجود : دوم، از خود پرسيديم

انداختيم، از همان آغاز تصميم گرفتيم که هر کاري را  آوريم؟ از آنجا که کليسايي جديد براه مي

ن حال بر اين نيز متفق شديم در عي. شده، انجام ندهيم صرفا بخاطر اينکه قبلا هم چنين انجام مي

 الگوها و بکارگيري روشهايي بود که بسطهدف ما . که صرفا بخاطر متفاوت بودن، متفاوت نباشيم

ما را کمک کند و بتوانيم اصول برگرفته از عهد جديد را در حيات کليسا » لحظه فرهنگي«در آن 

و . کرديم  استفاده کنيم، اينکار را مي»مشکهاي تازه«اگر لازم بود که از . به نحوي احسن بکار گيريم

توانستند از عهده اين وظيفه برآيند، در آن مورد هم مشکلي نداشتيم  کماکان مي» مشکهاي کهنه«اگر 

خواستيم، بهترين فرمها و چارچوبهايي  به سخني ديگر، تمامي آنچه که مي. کرديم و آنها را حفظ مي

هدف ما .  مطلق و غيرقابل تغيير کلام خدا کمک کنندبود که ما و ديگران را در بکارگيري اصول

بر اين بود که کاملا بر اساس کلام خدا بنياد داشته باشيم و در عين حال به درد فرهنگي که در آن 

تا به «شويم، » چيز همه را کس همه«همانند پولس ما نيز بر آن بوديم که . ، بخوريمکنيم زندگي مي

  ).٢٢: ٩قرنتيان ١(برهانيم » هر نوعي بعضي را

مگر عيسي خود نفرمود . القدس باز باشيم سوم، همه ما مشتاق بوديم که نسبت به هدايت الهي روح

در عين حال اين را نيز فرمود که اگر ). ١٨: ١٦متي . ( کليساي خويش را بنا خواهد کرداو خودکه 

هم به شکل فردي و هم به در نتيجه، دعا، . )٩: ١١لوقا (از او بطلبيم، به ما کمک خواهد نمود 

  .شکل جمعي، بخش بسيار مهمي از برنامه ما را به خود اختصاص داد

ترين  ترين و بنيادي اساسي در اين مقطع، توصيفات لوقا از فعاليتها و عملکردهاي کليساي اورشليم

ن کند که مومني توصيف ميخود لوقا در اين گزارش بسيار پوياي . بخش کلام خدا براي ما گرديد

و ما در طول زمان، متوجه شديم که اين سه تجربه . جديد خود را با سه عملکرد مهم درگير کردند

  .گشته است در رسالات عهد جديد نيز تکرار مي

در واقع، . در راه اندازي کليساي جديد، اين سه عملکرد عهد جديد ستونهاي محکم افکار ما شد

ر گروه از اين سه عملکرد دارند، ميزان رشد آنها را در اي که ه کاملا متقاعد بوديم که درجه تجربه

  .کند ايمان و اميد و محبت تعيين مي

  

  سه تجربه مهم
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لوقا در توصيف کليساي اورشليم، آنچه را که در آن روزهاي آغازين به وقوع پيوست، قدم به قدم 

ود، ليکن من به توان به طرق مختلف تقسيم بندي نم اين فعاليتها را گرچه مي. کند تشريح مي

  .کنم ام که در زير به آن اشاره مي شخصه آنها را حول محور سه تجربه اساسي و مهم تقسيم نموده

  

  تجربه مهم يادگيري از کلام خدا

  )٤٢: ٢اعمال (. نمودند مي مواظبت...  رسولان تعليم در و

  

اشاره به نبوتهاي با . القدس در روز پنطيکاست، پطرس رسول به وعظ برخاست بعد از نزول روح

عهد عتيق، واقعه آن روز را تفسير کرد و مشخص کرد که عيسايي که مردم او را به صليب کشيده 

  ).٣٦: ٢؛ لاعما(بودند، همان مسيح موعود است 

لزام بسيار شديدي به قلوب جماعت يهود فرو ريخت؛ هم آناني که مقيم  ا،با اين وعظ پطرس

اني زبان خداترسي که از تمامي دنياي عهد جديد به جهت شرکت اورشليم بودند و هم يهوديان يون

» تخمينا سه هزار نفر«بر اساس روايت لوقا، آن روز . حضور داشتند اورشليم دردر عيد پنطيکاست 

ان روز، اين افراد تعميد گرفتند و با اين عمل اتحاد خود مو باز در ه. به عيسي مسيح ايمان آوردند

  ). ٤١: ٢اعمال (چشم مردم گذاشتند را با عيسي در مقابل 

) ٤٢: ٢اعمال ( ».نمودند مي مواظبت...  رسولان تعليم در«از آن لحظه به بعد، اين مومنين جديد 

آنچه که رسولان هم در آن روز، و هم در روزهاي آتي بدان وعظ نمودند، همان چيزهايي بود که 

اي مستقيم از  بخاطر پيامهاي مکاشفهعلاوه بر آن، رسولان . خود از عيسي ياد گرفته بودند

  .بيشتر هم بودندالقدس، قادر به تعليم  روح

همانطور که .  به اهميت راه اندازي کليسا بر بنياد کلام خدا بيشتر نگاه خواهيم کرد٧در فصل 

کند، مسيحيان در زندگي مسيحايي خود زماني از رشد و بلوغ  پطرس رسول نيز بدان اشاره مي

و پولس بر اين ). ٢: ٢پطرس ١(باشند » مشتاق شير خالص کلام خدا«هند شد که برخوردار خوا

  )١٧: ١٠روميان (» .خدا کلام از شنيدن و است شنيدن از ايمان لهذا «: کند مطلب چنين اضافه مي

اين امکان براي مسيحيان نيست که در ايمان و » تعليم رسولان«بر اساس کلام خدا، بدون آگاهي از 

 که هماندارد،  به ما عرضه مي» باور کردن«کلام خدا است که چيزي براي . بت رشد کننداميد و مح

 رانده و متموج اطفال اين از بعد تا«کند  کتابمقدس ما را حفظ مي). ١٣: ٤افسسيان (باشد ايمان ما 

سسيان اف( ».گمراهي مکرهاي براي انديشي حيله در مردمان دغابازي از نباشيم، تعليم هر باد از شده

). ١٦: ٤افسسيان (کند  و کلام خداست که محبت واقعي را متجلي مي. ، يعني اميد محکم ما)١٤: ٤
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بدون داشتن گزارش آنچه که عيسي با فدا کردن جان خود براي تمامي دنيا انجام داد، به هيچوجه 

  )١٦: ٣يوحنا ١(يابيم آگاهي  جوهر حقيقي محبت از خود گذرنده ازتوانستيم  نمي

  

  ربه مهم مشارکت با يکديگر و با خداتج

  )٤٢: ٢اعمال  (».نمودند مي مواظبت ... ايشان مشارکت و رسولان تعليم در و«

   

لوقا براي . نيز» مشارکت«سرسپرده بودند، بلکه به » تعليم رسولان«اين مسيحيان اورشليم نه تنها به 

» شريک شدن در زندگي يکديگر«بيشتر کند که  استفاده مي» کوينونيا«کلمه مشارکت از واژه يوناني 

نه فقط مشارکت با يکديگر » شريک شدن«با اين وجود، همانطور که خواهيم ديد، اين . معني دارد

  .شد القدس را نيز شامل مي بود، بلکه مشارکت با خداي پدر، خداي پسر، و خداي روح

ه شکلي جدا نشدني به هم در طرح الهي، تجارب در سطح روابط انساني با تجارب در سطح الهي ب

دارد، بيشتر  بيان مي» کوينونيا«اين مطلب با توضيحاتي که لوقا در رابطه با عملکردهاي . اند تنيده

مايملک خود را «، »کردند با هم بازي مي«، »خوردند با هم غذا مي«اين مومنين جديد . شود معلوم مي

  . »گفتند خدا را حمد مي«و با هم » شدند با هم شريک مي

 .نمودند مي مواظبت ...نان  شکستن و ايشان مشارکت و رسولان تعليم در. خوردند باهم غذا مي

  ).٤٢: ٢اعمال (

در بسياري از کليساهاي . شد را شامل مي» شکستن نان«جنبه بسيار مهم اين مشارکت عهد جديد، 

مايه و جرعه آب ميوه خمير اي نان بي عهد جديد، اين شکستن نان به مراتب فراتر از شرکت در تکه

هاي خود را با هم شريک و بدين ترتيب به شکل عملي در زندگي  مومنين قرن اول سفره. بود

، ١٢يهودا (موسوم بود » ضيافت محبتانه«اغلب به اينگونه مشارکت در غذا  .شدند يکديگر سهيم مي

اين مشارکت در غذا در واقع، پولس قرنتيان را بخاطر اهانت و سوءاستفاده از ). ١٣: ٢پطرس ٢

  ).٣٤ - ١٧: ١١قرنتيان ١(شديدا توبيخ نمود 

اين ضيافتهاي محبتانه از شام عيد فصح و شام آخر عيسي مسيح با شاگردان، که يکشب پيش از 

در سفره شام آخر، زماني که غذاي مورد . مصلوب شدن خود با آنها صرف نمود، الگو برداشته بود

وشيدند، عيسي نان را شکست و پياله را به شاگردان داد و به آنها ن خوردند و مي نياز بدن را مي

  . توصيه کرد که با اين عناصر به ياد بدن شکسته و خون ريخته شده او باشند

در واقع، همانطور که . کردند مومنين عهد جديد در اورشليم اين دستورات را بسيار جدي تلقي مي

بدن شکسته و خون ريخته شده را بياد نشستند،  يگشتند و با هم به غذا م خانه به خانه مي

  .گرفتند بدين ترتيب، شکي نيست که مرگ خداوند را چند بار در يک روز جشن مي. آوردند مي
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. البته، مطلب مهم در اينجا تعداد بياد آوردن مرگ خداوند و يا بکارگيري چه نوع عناصر نيست

ت با هم، خوردن و نوشيدن با يکديگر، و در بلکه فراتر از آن، جوهر اين تجربه داشتن مشارک

مخلوطي از روابط انساني و رابطه با خدا . همان حال به ياد آوردن مرگ خداوند عيسي مسيح بود

همانطور که اين مومنين قرن . گردد تصوير ميدر اين صحنه به شکلي دراماتيک در مقابل چشم ما 

، با هم خداوند را نيز بياد داشتند ) سطح انسانيدر سطح افقي،(نشستند  اول با يکديگر به غذا مي

  .ارکت داشتند و هم با خدايک زمان هم با يکديگر مشدر ). در سطح عمودي، سطح الهي(

در پرستش مسيحيان . اين مشاهدات براي کليساهاي محلي امروز کاربردهاي شگرفي دارند

در واقع روابط محبتانه . تند، جدا نشداورشليم، اين تجربه هرگز از روابط پويايي که با همديگر داش

داشتن . نمود اي با معني مي هر روز آنها با همديگر در سطح انساني، رابطه آنها را با خدا تجربه

، آنها را به داشتن تجاربي گرم و )با کساني که قادر به ديدنشان بودند(تجارب روابطي پويا با هم 

 که يوحناي  استاين آن چيزي. ساخت قادر مي) ندکسي که قادر به ديدنش نبود(پرثمر با خدا 

 ننمايد، محبت است ديده که را برادري که کسي «: رسول در گفتن مطلب زير در ذهن داشت

  )٢٠: ٤يوحنا ١(» نمايد؟ محبت است نديده که را خدايي است ممکن چگونه

 مواظبت دعاها و نان شکستن و ايشان مشارکت و رسولان تعليم در و. کردند با يکديگر دعا مي

  )٤٢: ٢اعمال  (.نمودند مي

اين مومنين در . رفت به شمار مي» کوينونيا«نظير از اين  دعاي دستجمعي در اورشليم بخشي بي

شدند و نه فقط از خدا طالب حضور و قدرت او بودند،  حين دعا در زندگي يکديگر دخيل مي

  . کردند بلکه براي احتياجات بشري خود نيز دعا مي

بيشتر از آنکه خصوصي باشد، . سراسر عهد جديد، دعا اغلب در زمينه روابط انساني استدر 

 هم خواهيم ديد، ٧همانطور که در فصل . بيشتر از آنکه شخصي باشد، دستجمعي بود. عمومي بود

  .خورد اين امر در سراسر عهد جديد دائما به چشم مي

 خود به  عيسي اين نياز را در زندگي.کاهد اين سخن از اهميت دعاي شخصي و انفرادي نمي

هايي که از زندان نوشت، بارها به اين احتياج در  وضوح آشکار کرد و پولس نيز به ويژه در نامه

 در کتاب اعمال و ديگر کتابهاي ،با اينحال، در مورد دعاهاي دستجمعي. زندگي خود اشاره نمود

ني که مومنين به جهت تذهيب يکديگر جمع علاوه بر آن، زما. خوانيم عهد جديد مطالب زيادي مي

آنها دعا را در تمامي کارهاي خود دخيل . شد گشتند، دعا با تجربيات مختلفي آميخته مي مي

در دعا «پذيرفت و لوقا آن را با عبارت  اين آن چيزي است که در اورشليم صورت مي. کردند مي

  . دارد ، بيان مي»نمودند مواظبت مي
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 شريک چيز همه در و زيستند مي هم با ايمانداران حال، همه. شدند  ميدر مايملک هم شريک

کردند  مي تقسيم قدر احتياجش به کس هر به را آنها فروخته، را خود اموال و املاک و بودند مي

  ).٤٥ – ٤٤: ٢اعمال (

د داد، لازم است زمينه فرهنگي منحصر به فر براي فهم آنچه که عملا در کليساي اورشليم روي مي

هر سال يهوديان خداترس براي شرکت در . شان درک کنيم آن را در رابطه با آداب و رسوم يهودي

کشيد و اغلب  اين جشن پنجاه روز طول مي. آمدند پرستش از سراسر دنياي روم به اورشليم مي

 شد و در روز پنجاهم که به روز پنطيکاست موسوم بود، به اوج خود همه اهل خانواده را شامل مي

  .رسيد مي

ن را به همان شکل که عيسي  القدس در اورشليم نازل شد و رسولا در همين روز آخر بود که روح

. اورشليم را پر کرد» وزش باد شديدي«). ٨: ١اعمال . (وعده داده بود، مسح کرد و قدرت بخشيد

به زبانهاي بر سر رسولان ظاهر شد و آنها را قدرت بخشيد تا پيام انجيل را » هاي آتش زبانه«

اين پديده غيرمعمول هزاران يهودي را ). ١١ - ١: ٢اعمال (مختلف با ديگران در ميان گذارند 

متقاعد کرد که در مقابل پيام پطرس واکنش مثبت از خود نشان دهند و عيسي را به عنوان مسيح 

 کنار دنياي روم يهوديان يوناني زبان، آن مردان و زنان خداترس که از گوشه و. موعود خود بپذيرند

به اورشليم آمده بودند، بر آن شدند که کماکان در اورشليم باقي بمانند، گرچه آن روز، آخرين روز 

  .عيد پنطيکاست بود

توانستند مايحتاج تمامي  چگونه مي. اين تصميم آنها براي رسولان مشکلاتي غيرمنتظره بوجود آورد

دار و ندار خود را با  ،ه مومنين ساکن اورشليم و افراداين افراد را تهيه کنند؟ با اينحال، زماني ک

  .طرف گرديدرخواهران و برادران خود در مسيح شريک شدند، مشکل ب

زماني که اين مسيحيان نقشه خدا را فهميدند و از اراده او مبني بر عدم سکونت دائم آنها در 

ي روح سخاوت و عدم اورشليم آگاه شدند، گرچه اين زمينه فرهنگي پويا تغيير کرد، ول

خودمحوري در بسياري از آنان کماکان باقي ماند که خود بهترين نشانه رشد و بلوغ در ميان پيروان 

حد و حصر خدا در فدا کردن فرزند خود براي  زماني که مومنين از سخاوت بي. عيسي مسيح بود

و برقراري ملکوت خدا توانستند در کمک به احتياجات ديگران  آنها آگاه شدند، ديگر چگونه مي

تجربه انساني . سخي و بخشنده نباشند؟ اين نوع سخاوت هم تجربه انساني و هم تجربه الهي بود

و تجربه الهي آن در . اين امر در اين بود که اين مومنين به فکر احتياجات جسماني همديگر بودند

اي الهي به   بدهيم، هديهاين امر که هر چيزي که به جهت رفع و رجوع نياز برادر و يا خواهري

  :چنانکه عيسي خود نيز فرمود. باشد خود عيسي مسيح مي
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 هرآينه نوشاند، شاگرد نام محض سرد از آب اي کاسه را صغار اين از يکي که هر و

  )٤٢: ١٠متي ( .ساخت نخواهد ضايع را خود اجر گويم مي شما به

  

 ها خانه در و بودند مي پيوسته يکدل به يکله در روزه هر و .گفتند آنها خدا را با يکديگر حمد مي

 نزد گفتند و مي حمد را خدا و. خوردند مي دلي و ساده خوشي به را خوراک و کردند مي پاره را نان

  )٤٧ - ٤٦: ٢اعمال  (.افزود مي کليسا بر را ناجيان هر روزه خداوند و گرديدند مي عزيز خلق تمامي

خوردند،  کردند؛ با هم غذا مي لف مشارکت را تجربه ميهاي مخت همانطور که اين مومنين جنبه

حمد «کردند و در مايملک يکديگر شريک بودند، خدا را نيز در همانحال  براي يکديگر دعا مي

گفتند و پرستش  اي تبديل شد که بدان خدا را حمد مي تمامي اين فعاليتها به وسيله. »گفتند مي

  .وياي آنها بوداين هم بخشي از کوينونياي پ .کردند مي

عيسي در شام آخر، بعد از . گشت به احتمال قوي سرود خواندن هم در اين تجربه حمد شامل مي

 بعد و«: مرقس اين را چنين ثبت کرده است.  غذا با شاگردان اين را هم از خود نمونه گذاشتاتمام

  ».رفتند بيرون زيتون کوه سوي به تسبيح، خواندن از

 در مسيح کلام«:  خود به کولسيان و افسسيان اين امر را بيشتر قوت دادهاي پولس رسول در نامه

 و مزامير به کنيد نصيحت و تعليم را يکديگر و بشود ساکن حکمت کمال به و دولتمندي به شما

، ١٦: ٣کولسيان (» .بسراييد را خدا خود دلهاي در فيض با و روحاني سرودهاي و تسبيحات

  )١٩ - ١٨: ٥افسسيان 

توان آن را از  وجه داشت که حمد خدا با سرود و نغمه در روابط انساني تنيده است که نميبايد ت

همانطور که از موسيقي به عنوان وسيله براي بيان کلام خدا به يکديگر استفاده . يکديگر جدا کرد

باز همان . افراختند کردند، صداها و قلوب خود را نيز در حمد و تشکر به حضور خدا برمي مي

کاملا . بخشيد اي آنها با خدا معني مي  که در روابط انساني آنان بود، به رابطهيحساس گرم و پويايا

مشهود است که اين مسيحيان عهد جديد در اورشليم، با يکديگر و با خدا، از چهار رابطه حياتي و 

  : بودبه شکلي بارز به تاروپود هم تنيدهبردند و اين روابط الهي و انساني  مهم بهره مي

  .کردند در حين غذا خوردن، خداوند و شام مقدس را اجرا مي •

  .در حين دعا براي يکديگر، با خدا مشارکت داشتند •

در حين شريک کردن يکديگر در مايملک خود به جهت رفع احتياجات، او را که جان  •

  .نمودند خود را براي آنها فدا کرد، پرستش مي

 سرودهاي روحاني، صداي خود را در حمد و تشکر ها و در حين تعليم به يکديگر با نغمه •

  .کردند به حضور خدا بلند مي
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  تجربه مهم بشارت به دنياي نجات نيافته

 هر روزه خداوند و گرديدند مي عزيز خلق تمامي نزد گفتند و مي حمد را خدا و

  )٤٧: ٢اعمال  (.افزود مي کليسا بر را ناجيان

  

شد، توصيف  اي مختلفي را که در کليساي اورشليم انجام مي فعاليتهقسمتسخنان لوقا در آخر اين 

کند و تأثير آن را هم بر يهوديان مسيحي نشده اطراف خود، و هم بر زندگي يهوديان يوناني  مي

نزد «آنها . دهد زبان خداترس که هنوز عيسي را به عنوان مسيح موعود نپذيرفته بودند، نشان مي

  ).٤٧: ٢اعمال (» .افزود مي کليسا بر را ناجيان هرروزه اوندخد و گرديدند مي عزيز خلق تمامي

دهد که بسياري از غير مسيحيان در اورشليم از اين شيوه جديد  لوقا به شکلي واضح نشان مي

 محور شديدا تحت تأثير - زندگي جمعي، اين ايمان جديد به مسيح، و اين جامعه جديد محبت

دادند و به عيسي مسيح  ري از آنها به پيام رسولان گوش فرا ميدر نتيجه نيز بسيا. قرار گرفته بودند

  . پيوستند و به بدن در حال رشد مومنين ميآوردند  ايمان مي

اين امر . محوري اين جامعه بود -داد، محبت  ايمان را شديدا تحت تأثير قرار مي آنچه که افراد بي

ايمانان اورشليم از ديدن غذا خوردن  بي. داد يشناختند، نشان م واقعيت مسيح را به آنها که او را نمي

با هم آنها، دعا کردن با هم آنها، شريک کردن يکديگر در مايملک خود، و حمد خدا شديدا تحت 

وار کليساي اورشليم و محبتي که به يکديگر داشتند، همانند  شيوه زندگي مسيح. تأثير قرار داشتند

و باز » گوشهاي شنوا«ساخت تا پيام انجيل را به   را قادر ميکرد و آنها پلي بين آنها و مردم عمل مي

  .برسانند

علت رشد سريع کليسا، هم از نظر تعداد و هم از نظر روحاني، به اين دليل بود، چرا که پيروان 

: عيسي فرمود. رسانيدند اي را که او در آن بالاخانه به ايشان داده بود، به انجام مي مسيح فرمان تازه

: ١٣يوحنا (» .باشيد داشته را يکديگر محبت اگر هستيد من شاگرد که فهميد خواهند همه نهمي به«

انگيز به دعاي عيسي هم بود که آن را در حضور شاگردان و  اين واکنش روحاني جوابي حيرت) ٣٥

  :در راه دره قدرون انجام داد

 کلام وسيله به هک نيز آنها براي بلکه کنم، مي سوال فقط )رسولان(اينها  براي نه و

 تا. آورد واهندخ ايمان من به) ميليونها ايماندار در اورشليم و سراسر دنيا( ايشان

ما  در نيز ايشان تا تو، در من و هستي من در پدر، اي  تو چنانکه گردند يک همه

آنها که تو هر روزه آنها را به  (.فرستادي مرا تو که آرد ايمان جهان تا باشند يک

  ).زايياف کليسا مي
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  کليساچارچوب 
چه نوع چارچوب لازم است تا اين سه وظيفه مهم کتابمقدسي بتواند جامه عمل به خود بگيرد و 

  بر اين تجربيات حياتي را براي ايمانداران فراهم کند؟ جالب اين است که کتابمقدس در اين رابطه

در توصيفي که لوقا از کليساي در واقع . گذارد چارچوبهاي سازماني و الگوها و روشها انگشت نمي

و اين . نمايد کند، به هيچ چارچوبي اشاره نمي نمايد و اين فعاليتها را در آن منعکس مي اورشليم مي

در رابطه با طريقي که مسيحيان قرن اول بدان عمل . بينيم مطلب را در سراسر عهد جديد مي

  . يساي اوليه درآوردتوان به شکل ضمني چيزهايي از تاريخ کل کردند، فقط مي مي

القدس در رابطه با طريق عملکرد کليسا، چارچوب و روشي مطلق  اگر روح. اين هم نقشه الهي بود

حتي اگر فرهنگي بودن اين . کرد نهاد، اين امر ما را در فرهنگ آنها زنداني مي و الهي بنا مي

هيم، ما را به تقليد از آنها وا اينکه مبادا کاري را اشتباه انجام دبود، ترس  چارچوبها واضح هم مي

براي همين نيز محتواي . رفتيم داشت و ديگر به دنبال عملکردهاي پوياي کتابمقدسي نمي مي

کتابمقدس بيشتر بر هدايت، اندرز، فعاليتها و عملکردها تمرکز دارد، يعني به بعدهاي مافوق طبيعه 

د کرد، جاهايي که در آن شکلها، فرمها، توان در هر جايي الگو گرفت و تقلي از اينها مي. مسيحيت

  .چارچوبها، و روشها همه قويا فرهنگي و مناسب زمان خود هستند

آزادي در «جالب است به اين مطلب نيز توجه کنيم که مسيحيان در طول ساليان چگونه از اين 

خصوصي را  آن تجربه حياتي ب،اند تا با پياده کردن چارچوبهاي مختلف استفاده کرده» شکل و فرم

و ما، برعکس آنان، سعي داريم که اين . کنند، فراهم سازند که بيش از همه مهم تلقي مي

. چارچوبهاي مختلف را چنان برقرار کنيم که ديگر نتوان آن را به هيچوجه تغيير داد و عوض کرد

 کليسايي گرچه هر. کشيم هاي فرهنگي خود بيرون مي کنيم و از زمينه و بدين شکل آنها را مطلق مي

 مسائل و مشکلاتي ،از قوات بخصوص خود برخوردار است، ليکن اينگونه عدم تعادل و خشکي

  .برسد» به اندازه قامت پري مسيح«شود که  کند و کليسا را مانع مي جدي ايجاد مي

توانند ما را در ارزيابي چارچوبهايي که براي تأکيد بر يک تجربه مهم بخصوص  مشاهدات زير مي

  .ايم، کمک کنند اهاي خود برقرار کردهدر کليس

  

  کليساهايي که بر تعليم کتابمقدس تأکيد دارند

). ٤٢: ٢اعمال (کنند  باشد، انتخاب مي» تعليم رسولان«برخي از کليساها اولين تجربه مهم را که  

. ندا موسوم» کليساهاي تعليمي«اين کليساها بخاطر تأکيدي که بر تعليم کلام خدا دارند، اغلب به 

که به تربيت و آماده ) دانشکده الهيات(چارچوبهاي آنها الگوهاي موسسات تعليم کتابمقدس را 
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» استاد«در اينگونه کليساها شبان همانند . کنند گذارند، از خود منعکس مي سازي خادمين همت مي

  .کنند عمل مي» شاگردان«و اعضا همانند 

 رانده و متموج«اتي آنها است، و افرادي نيستند که قوت اينگونه کليساها در توان و استواري الهي

دانش «اين است که اين با اين وجود، ضعف آنان در ). ١٤: ٤افسسيان (باشند » تعليم هر باد از شده

از آن . دهد  خود را نشان نمي، چه مسيحي و چه غير مسيحي،اکثرا در روابط آنها با ديگران» ذهني

يادگيري حقايق ). ١: ٨قرنتيان ١(» است تکبر باعث علم«دارد، گذشته، چنانکه پولس هم اشاره 

  .تواند به غرور روحاني منتهي شود کتابمقدس به آساني مي

در بشارت به . کنند ثمر جلوه مي اين کليساها در بشارت مردم و جلب آنها به عيسي مسيح نيز بي

 هستند و همين هم نهايت به ورزند و دائم در خود مردم  و بردن پيام انجيل به آنها غفلت مي

هيچ عاملي به اندازه ورود و جريان حيات تازه به . مسائل و مشکلات داخلي منجر خواهد شد

  . کند کليسا، سلامتي روحاني آن را تأمين نمي

از آنجا که تمرکز دائم روي . ضعف ديگر اينگونه کليساها عدم شرکت افراد در خدمات است

و از آنجا . يابند که در خدمات شرکت نکنند اعضا کليسا به جهتي سوق ميقرار دارد، » شبان، استاد«

که مردم بيشتر بر يادگيري شخص خود متمرکز هستند، تمامي فکر و ذهنشان بجاي رسيدن به 

  .شود ديگران، از خود پر مي

  

  کليساهايي که بر مشارکت تأکيد دارند

قوت آنان در . ارکت با يکديگر و با خدابر تجربه مهم دوم تأکيد دارند؛ مشبعضي از کليساها 

ي قوي از در چنين کليسايي معمولا جو. محيط گرم و پذيرا و شرکت اعضا در خدمات آن است

اينها معمولا افرادي بسيار سخي هستند و دست آنان به جهت . محبت و صميميت وجود دارد

  . کمک به تمامي طبقات جامعه دراز است

اي که  و موسيقي آنان بر رابطه محبتانه. گردد ش و حمد شديدا تأکيد ميدر چنين کليسايي بر پرست

يگران ايماني قوي به خدا دارند و به آنچه که در حق آنان و د. با عيسي مسيح دارند، متمرکز است

اين يکي از . کنند ه را که به فکر آنان بيان کتابمقدس باشد، باور ميهر آنچ. تواند انجام دهد مي

  . بسيار سريع اين کليساها در سراسر دنيا استدلايل رشد 

از آنجا که اين . با اين وجود، ضعف آنها در عدم استواري اصول ايمان و احساسات آنها نهفته است

بها  بيشتر از اصول کتابمقدس» احساسات«محوري هستند، در تصميم گيري به  -افراد اغلب تجربه 

و اين باور بر شود   دائما توسط تجربه به آنها ديکته ميآنچه را که باور دارند،. دهند و مکان مي

را با خدمت » تجربيات احساسي«بعلاوه، اين افراد خالصانه . مطالعه دقيق کلام خدا استوار نيست
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از جانب خدا بر آنها » افکار«و » ها ايده«گيرند و بر اين باور هستند که  القدس مساوي مي روح

و از آنجا که . اين افکار از فکر و ذهن خود آنان نشأت گرفته باشندحال آنکه ممکن است . آيند مي

افتند  مي» تجربي«باورها و تعاليم آن اند، بعضي اوقات به دنبال  اغلب در مطالعه کلام خدا ضعيف

  .که عملا با تعاليم کتابمقدس ضديت دارد

براي . آنان وابسته استزندگي روحاني و احساسي اين افراد به شکل مستقيم به تجربيات مشارکتي 

خود، اغلب به پرستش و حمد دستجمعي متکي » روحاني و احساسي«حفظ و نگهداري وضعيت 

نخواهند داشت، مگر اينکه با ديگر » احساسي خوب«در مورد تجربه مسيحي خود . هستند

  .مسيحيان مشارکت داشته باشند

علامات و «برخي از افراد بر . ندي از اين کليساها روي معجزات بيش از اندازه تأکيد داربعض

بندند و اين مطلب توجه آنها را به جاي معطوف کردن به حاکميت و شخصيت  دل مي» عجايب

  . کند خدا، به نيازها و امورات انساني معطوف مي

نتيجه نهايي در زندگي . تواند، به خود فريبي و دستکاري منتهي گردد علاوه بر آن، اين مطلب مي

  .گردد لب به شکست و پريشاني در زندگي منتهي مياين افراد اغ

  

  کليساهايي که بر بشارت تأکيد دارند

 است که هيجانيقوت اين کليساها در شور و . اند موسوم» بشارتي«اين کليساها اغلب به کليساهاي 

ها و شهادات شخصي انجام  به جهت رسانيدن پيام انجيل به مردم دارند و اين کار را با موعظه

کنند،  در قوت آنها ضعفي شديد لانه کرده است؛ مردم را به ايمان مسيحي هدايت مي. دهند مي

در اين کليساها موعظات غالبا . کنند ليکن آنها را در زندگي مسيحي خود در حال سکون رها مي

کنند، ليکن  اين موعظات با اينکه پيام انجيل را واضح مي. چرخند حول محور پيامهاي بشارتي مي

افراد شرکت کننده در اين کليساها اغلب به کلام خدا . دهند تذهيب مومنين امري صورت نميدر 

  .گرسنه هستند، ولي بسياري از آنها از اين مشکل خود آگاهي ندارند

است » واعظ«کنترل و قدرت اغلب در دست شخص . کنند اين کليساها به شکلي اقتداري عمل مي

رهبري در . کنند را بازي مي» هر چه شما بگوييد، قربان«ه نقش و در بسياري از مواقع اعضاي کميت

بيند و اعضاي آن اغلب با حس خطا و گناه  اينگونه کليساها خود را در مقابل هيچکس جوابگو نمي

برخي از اين گروهها در باورهاي خود مبني بر رفتارهاي روحاني بسيار دگم و . يابند انگيزش مي

اند، در فعاليتهاي زياد درگيرند و هر هفته در  ين افراد هميشه مشغولا. کنند گرا عمل مي شريعت

م خدا تعليم و شناختي عميق ندارند، با اين وجود، از كلا. کنند شرکت ميجلسات متعدد کليسايي 
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هاي آنها اغلب موضوعي و تکراري، و روابطشان نيز، هم در درون کليسا و هم در  چرا که موعظه

  .ي استبيرون آن، بسيار سطح

» جويان حق«در سالهاي اخير مدل ديگري از کليساها به وجود آمده است که به آن کليساهاي 

. اند بسياري از اين کليساها به سرعت به کليساهايي بزرگ و چند هزار نفره تبديل شده. گويند مي

ادي بر شوند و تأکيد زي ريزي مي ايمانان برنامه  به ويژه به جهت بيهاجلسات صبح اين کليسا

شوند، وجود  ، نمايشنامه، پيامهايي که بر اساس احتياجات مردم تهيه ميمدرنسيقي واستفاده از م

کتابمقدس در استفاده از شکل و فرم گرچه دست ما را باز گذاشته است، ولي اينگونه . دارد

. شدد بسيار سطحي خواهکليساهايي باعث ايجاد رهيافت اگر به دقت و به درستي پياده نشود، 

گيرند، اغلب از عدم تعهد و عمق روحاني به  هايي که از عوامل امروزي و مدرن نيرو مي رهيافت

کنند، ولي زندگي روحاني در برخي  گرچه به شکلي سريع از نظر کمي رشد مي. برند شدت رنج مي

محور فرهنگ آمريکايي است و چيزي متفاوت در  -از اين کليساها همان زندگي سطحي و خود 

  .شود  ديده نميآن

  

  آل خدا نقشه ايده

بيان کردم، ساده که همانطور که قبلا هم گفتم، در مورد سه نوع کليساي بالا سخن بدان شکل هم 

گرچه بعضي از کليساها به شکلي افراطي در يکي از اين سه . نيست و شايد غلو هم در آن باشد

أکيدشان بر يکي از اين تجارب، مخلوطي روند، ليکن در بسياري از آنها، عليرغم ت نوع به پيش مي

آل خدا براي کليسا، ساختاري است که بتواند اين  ساختار ايده. دتعادل از همه تجارب وجود دارنام

. سه تجربه را به صورتي متعادل فراهم سازد، درست به همان شکل که در کليساي اورشليم ديديم

محبت، و بخصوص در محبت رشد خواهند کرد اگر چنين کنيم، کليساهاي ما در ايمان و اميد و 

رشد خواهند » قامت پري مسيح«و زماني هم که چنين شود، مومنين به اندازه ). ١٣: ١٣قرنتيان ١(

کولسيان (رفتار خواهيم نمود » رضامندي کمال به خداوند شايسته طريق به«و ) ١٥: ٤افسسيان (کرد 

١٠: ١(  

. دتشخيص ده هست که کليسا فرق بين عملکرد و فرم را آل خدا براي کليساها اين هم نقشه ايده

باشند  اند، مطلق مي عملکردهاي اصلي فرا فرهنگي که براساس اصول الهي کتابمقدس تدوين يافته

ها و ساختارها و  ليکن اين مطلب را نيز بايد درک کنيم که فرم. و نبايد به هيچ عنوان عوض شوند

سازند که در  اين عوامل کليسا را قادر مي. باشند و مطلق نميهمه الگوهايي فرهنگي هستند روشها 

نظيري مسيحيت در همين  بي. هر جاي دنيا و در هر زماني از تاريخ به شکل صحيح عمل کند

» برهانم را بعضي هرنوعي به تا گرديدم چيز همه را کس همه«: نوشت پولس هم زماني که مي. است
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پولس رسول در اصول مطلق کلام . را در ذهن خود داشت، حتما همين مطلب )٢٢: ٩قرنتيان ١(

نچه که  ديد و در حيطه آ با اين وجود، هميشه خود را آزاد مي. خدا به هيچوجه سازش روا نداشت

  .داشت القدس باز نگه مي مطلق نبود، خود را در مقابل هدايت روح

  

  الفرهنگي تجربيات بين
ام که از وضعيتهاي فرهنگي مختلف  ني را داشتهدر طول ساليان خدمت خود افتخار به مسيحيا

حتي هم اکنون نيز که نسخه نهايي اين کتاب را به جهت باز نگري بدست دارم، از لهستان . باشند

  .کردم ام، جايي که در آن به مجمع بزرگي از شبانان کشورهاي کمونيستي اسبق خدمت مي برگشته

در اين سه تجربه مهم کليساي اورشليم  توانند مه ميبينم که مومنين ه در همه جاي دنيا بوضوح مي

شريک گردند و در عين حال بتوانند طرقي بوجود آورند که بدان اين اصول را در فرهنگ خاص 

کنيم،  برعکس، اغلب اين افراد قادر نيستند طرقي را که ما بدان در آمريکا کار مي. خود بکار گيرند

دلايل اين .  در وضعيتهاي بخصوص آنها اصلا عمل نکنددر واقع روشهاي ما شايد. هضم نمايند

، حال آنکه فرمها و الگوها اين سه عملکرد و اصول مهم، فرافرهنگي هستند: امر بسيار مشهود است

  .اند همه فرهنگي

اين تجربه قبل . کردم، بياد دارم  عجيبي را از زماني که به شبانان کشور روماني خدمت مي تجربه

ي از صبح تا شب به مدت يک هفته در مکاني سر. ان شرقي و غربي بودسقوط ديوار آلم

اين شبانان . گفتيم سخن مينشستيم و از اصولي که عهد جديد در رابطه با حيات کليسا دارد،  مي

گرچه از فرمها و ساختارهايي که ما در دالاس براي کليساهاي خود بوجود آورده بوديم، 

يکن طرقي مخصوص به فرهنگ خود را پيدا کردند که آنها را در تجربه ل. توانستند استفاده کنند نمي

از توطئه بر عليه خود و حزب خود » چائوشسکو«مثلا، از آنجا که . اين سه عملکرد مهم امکان دهد

ترسيد، قانون مملکت مردم را در منازل خود از داشتن هرگونه جمعي که بيش از چند نفر در آن  مي

بايست براي هر کاري در کليسا جمع شوند تا تمامي گفت و   اين افراد مي.کرد باشند، منع مي

با توجه به اين مطلب، اين مومنين برخلاف . شنودها توسط خبرچينها به گوش دولت برسد

  .توانستند با هم جمع گردند کليساي اورشليم، حتي در منازل خود نيز نمي

نظيري را خلق کردند که در چارچوب  نان طرق بينظرهايي که داشتيم، شبا ها و تبادل ليکن با بحث

فرهنگي خود، امکان تجربه اين سه اصل مهم فرافرهنگي کليساي اورشليم را براي آنان فراهم 

  .نظيري مسيحيت در همين است باز، بي. ساخت مي
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  طبيعه  روندي مافوق
 که در دنيا همان اصولي. تأسيس و رشد هر کليسا امري هم طبيعي و هم مافوق طبيعه است

با . توانند کليساهاي بزرگي هم بوجود آورند آورند، مي تشکيلات دنيوي بزرگي به وجود مي

اينحال، تا زماني که روند کار توسط اصول مافوق طبيعه هدايت و احاطه و انگيزش نيابد؛ تا زماني 

نباشد؛ تا زماني که آن » عيسي مسيح، سنگ زاويه«و خود » بر بنياد رسولان و انبيا«که تلاشهاي ما 

» به اندازه قامت و پري مسيح«القدس قدرت نگيرد، هرگز کليسايي  کار ما از شخص و حضور روح

کليسايي را بنا نخواهيم کرد که از آن ايمان و اميد و محبت، و به ويژه محبت . نخواهيم داشت

ه بايد، رفتار نخواهيم چنانک» مطابق دعوت خود«و در نتيجه نيز، ). ١٣: ١٣قرنتيان ١(ساتع گردد 

  .کرد
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  شکل بخشي به پاسخ
، کليد کارآيي هر کليساي محلي در چه »فريدون موخوف«و » جين گتز«هاي  بر اساس نوشته -١

 .توانيد استفاده کنيد در اين رابطه از تجربه خود و آيات کتابمقدس نيز ميچيزي نهفته است؟ 

  

  

  

  

سپس در . سخن گفت، تشريح کنيد» آزادي در فرم« آن به عنوان از» جين گتز«آنچه را که  -٢

موردي را که در ستون وسط نوشته . جدول زير فرم و عملکرد را از يکديگر مشخص نماييد

 Xشده است بخوانيد و در ستون چپ و يا راست فرم و يا عملکرد بودن آن را با علامت 

  .مشخص کنيد

  

  

 عملکرد    فرم

    تعليم کتابمقدس  

    بشارت  

    جلسه صبح يکشنبه  

    تعميد  

    گروههاي کوچک  

    جمع شدن مومنين به جهت پرستش  

    ها مدرسه صبح يکشنبه  

    موعظه از بالاي منبر  

    مشاوره  

  

. خواند، وقف کرده بود مي» سه تجربه مهم«آن را » جين گتز«کليساي اوليه خود را به آنچه که  -٣

در اين سه تجربه مهم چگونه . نها وضعيت خود را ارزيابي کنيددر زير، در رابطه با هر يک از آ

  بخشيد؟ کنيد؟ همياري شما در اين سه تجربه، بدانها چگونه قوت مي خود را شريک مي

  

  تجربه مهم يادگيري از کلام خدا
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  تجربه مهم مشارکت با يکديگر و با خدا

  

  

  .شهادت به دنياي نجات نيافتهتجربه مهم 

  

  

  بحث موضوع
ظر شما چرا کليساي اوليه در چارچوب فرهنگي خود تا بدان حد کارآيي داشت و به ن -١

  ؟گشت مومنين ميموجب پرورش 

  

  

براي کليسا چه عملکردهاي مهم وجود دارند تا او را با اهداف خدا در هماهنگي نگه  -٢

  .دارند؟ جواب خود را با آيات کلام خدا همراه کنيد

  

  

فرم ممکن است جلسه تعليمي روز (حد آزادي داريم؟ در رابطه با فرم يک عملکرد تا چه  -٣

  .)يکشنبه و عملکرد تعليم كلام خدا باشد

  

  

به نظر شما چرا مسيحيان در رابطه با فرمهاي مختلف عملکردها اغلب انعطاف ناپذير به  -٤

  رسند؟ نظر مي

  

  

بسياري از . کليساي اوليه به کار پرستش، مشارکت، تعليم، خدمت و بشارت مشغول بود -٥

تواند از اين عدم  چه مسائل و مشکلاتي مي. کليساها بر يک و يا دو مورد از آن تأکيد دارند

 تعادل حاصل گردد؟
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  به نظر شما نقطه قوي کليساي شما در چيست؟ -٦

  

  

  در زندگي و خدمت خود، بر چه عملکردي بايد تأکيد گذاريد؟ -٧

  

  

  

  گامهايي به جهت اطاعت
  )به شکلي کوتاه بنويسيد(ا چگونه تغيير داده است؟ بحث اين موضوع عقيده اوليه شما ر -١

  

  

  )کي، چه کسي، کجا، و غيره(خواهيد اين امر را جامه عمل بپوشانيد؟  چگونه مي -٢

  

  

خود را متعهد کنيد؛ در رابطه با موضوع اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا فرد سرگروه  -٣

  :در ميان گذاريد

  

   :به کمک خدا، من
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  ٣موضوع

  شوند القدس هدايت مي عي كه توسط روحجم
  

  مرور کلي موضوع
القدس  فرمود، به شاگردان خود سفارش کرد که تا آمدن روح زماني که عيسي به آسمان صعود مي

القدس در روز پنطيکاست و مسکن گزيدن او در  آنچه را که در زمان نزول روح. در اورشليم بمانند

القدس، گاه به گاه از  کلام خدا به دليل همين سکني گزيدن روح. کليسا اتفاق افتاد، مطالعه کرديم

القدس در رشد و  خدمت روح .کند ياد مي» القدس معبد روح«و يا » معبد خدا«کليسا به عنوان 

  . و هم به شکل کليساهاي محلي بسيار حياتي استيکارآيي کليسا هم به شکل جمع

  :در اين موضوع، ما

  .عبد خدا مورد بررسي قرار خواهيم دادمفهوم کليسا را به عنوان م •

  .خواهيم يافتدرنقش کليسا را در کليسا و در زندگي خود  •

  .القدس داريم، ارزيابي خواهيم کرد رابطه صحيحي را که با روح •

  

  هضم موضوع
القدس در حيات کليسا  رود؟ نقش روح القدس به شمار مي کليسا در چه مفهومي معبد روح

زماني که کليسا القدس براي کليسا و افراد چه معنايي دارد؟  ح با روحچيست؟ داشتن رابطه صحي

توان از اين امر  دارد، در حيات آن چه نتايجي را مي القدس باز نگه مي خود را نسبت به کار روح

  پيش بيني کرد؟

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

  

ها و طرحهاي خود  ريزي ها و برنامه  اگر دست از نقشه،کليساها به مراتب بهتر عمل خواهند کرد«

  ».القدس متکي باشند بردارند و کاملا بر روح
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اي  د که حيات تازه از جانب خداوند بدون هيچ وقفهکليسا به جهت موجوديت احتياج به اين دار«

  ».تواند دوام آورد بدون آن حتي يک روز هم نمي. بر او وارد شود

  

  ».القدس قادر به انجام هيچ کاري نيست کليسا بدون روح«

  

درهاي ما بايد به روي فعاليتهاي او . القدس در کليسا باز باشيم بايد نسبت به هرگونه تجلي روح«

  ». باز باشندکاملا

  

. القدس را با تعاليم کتابمقدس بيازماييم ما را نياز بر آن است که هرگونه تجلي اسناد به روح«

  .دهند، ارتباطي با کار حقيقي او ابدا ندارند القدس روي مي بسياري از آنچه که به نام روح

  

  نمونه به جهت مطالعه
  بيژن

او در شهرستان به مسيح ايمان آورده بود و . دکار بيژن اخيرا از شهرستان به تهران منتقل ش

با اينکه اين کليسا گروه . خوشبختانه در عرض مدتي کوتاه به عضويت کليسايي خوب درآمد

اين کليسا بيشتر . شد آورد، ليکن تفاوتهايي چند نيز در آنها مشاهده مي شان را به ياد او مي خانگي

عادت کردن به اين نوع . داد انجام آن بسيار اهميت ميکار بود و به نحوه پرستش و  سنتي و محافظه

  .نهند اش واقعا مزاياي هر دو نوع را ارج مي گرچه براي آنها زمان برد، ولي بيژن و خانواده

در حين خواندن سرود، يکي از اعضا دستهاي . با اين وجود، امروز صبح اتفاقي در کليسا روي داد

 کليسا ياي بيژن زياد هم غيرعادي نبود، ولي در ديگر اعضااين مطلب گرچه بر. خود را برافراشت

انتهاي جلسه صحبت همه حول و حوش برافراشتن دستها در پرستش ! واکنش آتشيني بپا کرد

داند که آيا اين کليسا در مقابل فعاليت  آشفته کرد و نميواکنش جماعت بيژن را . چرخيد مي

کليسا با اينکه دوست داشتني است و اغلب خدمات . القدس خود را باز نگهداشته است، يا نه روح

شود که در مقابل عمل فيزيکي کسي ديگر در  دهد، ولي چه عاملي باعث مي را به خوبي انجام مي

  پرستش، چنين واکنشي منفي از آنها ديده شود؟

   

القدس  تواند به سوآل خود پاسخ يابد و از باز بودن کليسا در مقابل فعاليت روح بيژن چگونه مي

  مطمئن باشد؟ در جواب به اين سوآل بايد به دنبال چه شواهدي بگردد؟
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  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟

  

  

  مطالعه کتابمقدس
گرفت،  مسيحيان اوليه که از بطن يهوديت بيرون آمده بودند، با فعاليتهايي که در معبد صورت مي

معبد سمبول حضور خدا . قرباني به معبد رفته بودنداغلب به جهت دعا و تقديم . آشنايي داشتند

  . رفتند بود و مردم براي مشارکت با خدا به معبد مي

زماني که مومنين در معبد اورشليم جمع بودند، . در روز پنطيکاست امري غريب اتفاق افتاد

ساخته ديگر معبد . القدس نازل شد و به جاي ساکن شدن در معبد، در خود آنها مسکن گزيد روح

که بر بنياد رسولان و انبيا » سنگهاي زنده«شده از سنگ و چوب نيست، بلکه معبدي ساخته شده از 

 ،مومنين به مسيح هستند که خود» سنگهاي زنده«. باشد اند و خود مسيح سنگ زاويه آن مي بنا شده

  .دهند تشکيل و بنيان ميرا کليسا 

معبد «باشد، ولي کليسا هم  مي» القدس معبد روح«القدس در ما،  بدنهاي ما بخاطر ساکن شدن روح

در زبان يوناني که زبان قسمت اعظم عهد جديد . توصيف شده است» معبد خدا«و يا » القدس روح

متون زير . باشد مي به شکل مفرد و يا جمع بسيار مشخص» شما«رود، استفاده از کلمه  به شمار مي

ند و به شکل مجازي سخن از آن دارند که اعضاي ا به صورت جمع استفاده کرده» شما«همه از 

القدس در کليسا مسکن گزيده است،  از آنجا که روح. دهند کليسا خود معبد خدا را تشکيل مي

  .باشد کليسا معبد خدا مي

کنيد، فکر خود را به دعوتي که خدا از شما به جهت عضويت  همانطور که متون زير را مطالعه مي

  .واقعا هم چه دعوت والايي است. طوف کنيددر اين معبد دارد، مع

  

  ٢٢ – ١٩: ٢افسسيان 

 بر  و.خدا خانه اهل از و هستيد مقدسين هموطن بلکه نيستيد اجنبي و غريب بعد به اين از پس

 عمارت تمامي وي در  که.است زاويه سنگ مسيح عيسي خود که ايد شده بنا انبيا و رسولان بنياد

 کرده بنا هم با نيز شما وي در و. کند مي نمو خداوند در دسمق هيکل به شده، مرتب هم با

  .شويد خدا مسکن روح در تا شويد مي

  

  ٥ و ٤: ٢پطرس ١
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 شما. مکرم و برگزيده خدا نزد لکن مردم، از شده رد زنده سنگ آن به يعني جسته، تقرب او به و

 روحاني هاي قرباني تا سمقد کهانت و روحاني عمارت به شويد مي کرده بنا زنده سنگهاي مثل نيز

  .بگذرانيد مسيح عيسي بواسطه را خدا مقبول و

  

  ١٧ و ١٦: ٣قرنتيان ١

 را خدا هيکل کسي اگر است؟ ساکن شما در خدا روح و هستيد خدا هيکل که دانيد نمي آيا

  .هستيد آن شما و است مقدس خدا هيکل زيرا سازد هلاک را او خدا کند، خراب

  

  ١٦: ٦قرنتيان ٢

 راه ايشان در و بود خواهم ساکن ايشان در« که گفت خدا چنانکه باشيد، مي حي خداي کلشما هي

   ».بود خواهند من قوم ايشان و بود، خواهم ايشان خداي و رفت خواهم

  

  ٦ -  ٣: ٤افسسيان 

 چنانکه روح، يک و جسد هست يک. داريد نگاه سلامتي رشته در را روح يگانگي که کنيد سعي و

 پدر و خدا يک تعميد؛ يک ايمان، يک خداوند، يک. خويش دعوت اميد يک در ايد شده دعوت نيز

  . است شما همه در و همه ميان در و همه فوق که همه

  

  کند؟ تصوير معبدوار کليسا در مورد کليسا چه مطلبي را القا مي

  

  

خدا ، پولس به اين مطلب اشاره دارد که هر که معبد خدا را نابود سازد، ٣قرنتيان ١در 

  چه معنايي دارد؟» نابود کردن«در اين متن . سازد خود، او را نابود مي

  

  

  

  ٢١ - ١٨: ٥افسسيان 

 و مزامير به يکديگر با و. شويد پر روح از بلکه است، فجور آن در که مشويد شراب مست و

 و .نماييد ترنم و بسراييد خداوند به خود دلهاي در و کنيد گفتگو روحاني سرودهاي و تسبيحات



سوم                                                                      موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ٧٥

 خدا در را همديگر. کنيد شکر مسيح عيسي ما خداوند نام به را پدر و خدا هرچيز بجهت پيوسته

  .کنيد اطاعت ترسي

  

افسس » .از روح پر شوند«کند که مست شراب مشوند بلکه  ، پولس به کليسا امر مي٥در افسسيان 

از اعضاي کليساي افسس، بسياري . پرستي آن زمان بود خانه يکي از برزگترين و مهمترين معبد بت

  . پرستي اين معبد شرکت کرده بودند پيش از مسيحي شدن، بارها در پرستش بت

 مست شدن از شراب بود و بدينوسيله خداي شراب و باروري را ،يکي از مراسم اين نوع پرستش

ر دادند، بر اين باو شدند و شعور خود را از دست مي و همانطور که مست مي. کردند احترام مي

پولس کليسا . بودند که خدايان بر آنها حلول کرده و وجود آنها را تحت کنترل خود خواهند داشت

 متن بسيار ٥افسسيان . القدس کند که جهت کنترل از چيزي ديگر پر باشند؛ از روح را تشويق مي

ه آورد، ب  القدس در يک جمع به وجود مي مهمي است، زيرا برخي از نتايجي را که کنترل روح

  .کشد ليست مي

  

  القدس چيست؟ در ليست پولس، نتايج پري کليسا از روح

  

  

  

  ديگر منابع
  »ديويد واتسن«، به قلم »القدس در کليسا روح« 

  من به کليسا اعتقاد دارم از کتاب ١١فصل   

  

  »چارلز سويندال«، به قلم »ايم قدرت را يافته... قدرت، قدرت، «

   شعلهپرواز نزديکتر به از کتاب ١٢فصل   
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  القدس در كليسا روح
  به قلم ديويد واتسن» من به کليسا اعتقاد دارم«از کتاب 

  

ها  همه شما نقشه. باشد بزرگترين چيزي که کليسا در اين زمان بدان نياز دارد، روح قدوس خدا مي

فکر » .شد کرد، همه چيز بهتر مي اگر کليسا اندکي خود را جمع و جور مي«: گوييد ريزيد و مي مي

بودند، و يا نظم کليسايي ديگر و يا چيزي متفاوت، همه چيز  کنيد که اگر خادمين ديگري مي مي

اگر چيزي را که بدنبال آن . نه دوستان من، موجد مشکلات ما در اين مسائل نيست. شد عالي مي

 هستيم، به ما عرضه نشود، ممکن است اصلاحات پي در پي داشته باشيم و هنوز هم هيچ چيز

  .القدس خدا تنها چيزي است که بدان نياز داريم روح. عوض نشود

در » چارلز اسپرجان«در واقع اين مطلب را . اي به دست مردم داد توان همانند جزوه اين امر را مي

القدس در هر عصر جزء جداناپذير از حيات و سلامتي کليسا  روح.  نوشت١٨٥٧ آگوست ٣١

  . باشد مي

تا قبل از . نيم خوا  مي٢القدس تولد يافت و در اين باره در اعمال  ت از روحکليسا در روز پنطيکاس

قدرت و تنوير . اند آنهم شاگردان مسلما با مشارکت روحاني با مسيح و با يکديگر آشنا بوده

در مورد آن تعليم گرفته بودند و عطاي . القدس را در مواقع مختلف تجربه کرده بودند روح

القدس گرچه تا قبل از روز  با اين وجود، روح. نان وعده داده شده بودندالقدس به شخص آ روح

در زمانهايي : اعمال او همانند روزهاي عهد عتيق بود. ماند  آنان بود، ليکن با آنها نميباپنطيکاست 

  . آمد  شرايطي بخصوص مييبخصوص بر افرادي بخصوص برا

تمامي «ت، زماني که خدا روح خود را بر در روز پنطيکاست پيشگويي يوئيل نبي به وقوع پيوس

وعده براي شما و فرزندان «. ، پسران و دختران، جوانان و پيران، نوکران و کنيزان فرو ريخت»بشر

از آن لحظه به بعد کليسا ياد گرفت که . باشد مي» شما و تمامي بشر و هر که نام خداوند را بخواند

القدس را  توان روح که مي) همانند نبي عهد عتيق( شد متوجه. در روح زندگي، فعاليت و دعا نمايد

. القدس تصور کرد به هر حال ديگر امکان نداشت که کليسا را بدون روح. محزون و يا اطفا نمود

شايد نهاد، سازمان، ساختمان، و يا ساختار . القدس را از کليسا برداريد، ديگر کليسايي نيست روح

در اين زمينه يکبار » کارل بيت«با اين وجود دکتر . اهد بودباشد، ولي کليساي خداي زنده نخو

 درصد آنچه که ٩٥داشت، شايد  القدس را از ميان ما برمي اگر خدا امروزه روح«: چنين گفته است

يافت و فرق را ابدا متوجه  هيچ تغييري ادامه مي دهيم، کماکان بي در کليساهايمان انجام مي

در همانحال اين هم . کاملا درست است» بيت« از خادمين، نظر دکتر بنا به عقيده برخي» .شديم نمي
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القدس را هم تحت اقتدار کليسا قرار  القدس هويت نبخشيم و روح اهميت دارد که کليسا را با روح

  .ندهيم

  

  مجزا از کليسا
در .  است؛ از اين رو نيز وجودي مستقل و ابدي جدا از کليسا داردالهيالقدس شخص سوم  روح

القدس، و  هميشه از او به عنوان روح. شود اي يافت نمي اشاره» روح کليسا«چ جاي عهد جديد به هي

القدس در مالکيت کليسا به هيج عنوان قرار  روح. رود يا روح خدا، و يا روح مسيح سخن مي

گردد، چه برسد به اينکه گروهي خاصي در کليسا مالکيت  گيرد و جزئي از دارائيهاي آن نمي نمي

القدس پر شويم، ليکن اين پري به  شود که از روح گرچه به ما توصيه مي. ر آن را مدعي گردندب

. شوند هاي ما پر مي دهد که هوايي که جهت تنفس در ريه همان ميزان او را در مالکيت ما قرار مي

، قوت القدس طالب مالکيت بر ما است، تا بدينوسيله ما را تعليم دهد، هدايت فرمايد برعکس، روح

يکي از دلايل آشفتگي ذهني کليسا در . بخشد، تجهيز کند، و مطابق اراده خود از ما استفاده نمايد

تفکر » آن«القدس به شکل غير شخصي  اين مورد شايد به اين دليل باشد که اغلب در کليسا از روح

ق در مورد اگر به اين طري. رود، چيزي همانند تأثيري الهي و يا نيرويي روحاني و صحبت مي

به جاي آنکه او القدس فکر کنيم، مسلما به فکر مالک و صاحب شدن آن نيز خواهيم افتاد و  روح

  . خواهيم بودبيشتر طالبو مقياسي  يميزاناز ما ميزاني بيشتر مالک شود، ما از آن، 

القدس را به عنوان شخص سوم خداي  حدوده بخصوص است که بايد حاکميت روحمدر دو 

هيچ ضمانتي . کند القدس را نه کنترل، و نه محدود مي اول، کليسا روح. د داشته باشيمتثليث بيا

 يقين توان به نمي. القدس بر کسي عطا شود نيست که در تعميد آب، تقديم و يا دستگذاري روح

القدس   و اسقف صرفا بر اساس مناصبي که در کليسا دارند، از روحگفت که واعظ و شبان و کاهن

گشت تا آن را بر هر کس  القدس مي زماني که شمعون جادوگر به دنبال مالکيت بر روح. پر هستند

توان به کليسا و يا هيچ  القدس را نمي روح. که بخواهد عطا کند، توبيخ و قويا به توبه دعوت شد

کند؛ در کلام  القدس به شکلي دلبخواهي و دمدمي عمل نمي مسلما روح. منصبي در آن زنجير کرد

و . القدس در چارچوب آن به ما وعده داده شده است بينيم که کار روح شرايط واضحي را ميخدا 

: ٣قرنتيان ٢(» .است آزادي آنجا است، خداوند روح که جايي و است روح خداوند«در عين حال 

القدس را به شکلهاي تشکيلاتي، و يا الگوهاي سنتي، و يا بيانات  کليسايي که سعي دارد روح). ١٧

حيات روحاني . قوت خواهد يافت تريني خود به زنجير کشد، به زودي خود را کاملا نزار و بيداک

نمايد و  القدس مطيع مي ريزد که کليسا خود را به روح و آزادي حقيقي تنها زماني به کليسا فرو مي

ي به آنچه ا بر ما است که در هر مرحله. کند فرمايد، اطاعت مي دهد و از آنچه که مي به او گوش مي
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فرمايد، گوش فرا دهيم، حتي اگر اين فرمايشات، سخنان توبيخ، اخطار،  القدس به کليسا مي که روح

  .نمايند کند که از او اطاعت مي القدس را به کساني عطا مي خدا روح. و يا داوري باشند

حيان همه مسي. القدس را به خود منحصر کند تواند روح دوم، هيچ گروهي در بطن کليسا نمي

» .نيست او آن از وي ندارد را مسيح روح کسي هرگاه«: القدس را در درون خود دارند حقيقي روح

از کليساي اورشليم خواسته . القدس پر خواهند بود يقينا برخي از مسيحيان از روح). ٩: ٨روميان (

: ٦اعمال  (کنند» انتخاب خود ميان از را حکمت و القدس روح از پر و نام نيک نفر هفت«شد که 

ولي . القدس حتما به نحوي براي ديگران مشهود و معلوم بوده است پر بودن اين افراد از روح). ٣

القدس مدعي باشند که  در عين حال خطرناک خواهد بود اگر گروهي بر مالکيت بخصوصي از روح

که نهايت به گوييها بود  ها و گنده چنين گزافه. براي مسيحيان عادي ديگر امکان آن ميسر نيست

منجر شد، مکتبي که براي پيروان خود تنوير والاتر و عاليتري را فرض » ناستيکي«پيدايي مکتب 

و بعدها هم کيشها و عقايد غلط را آورد که » مونتانيسم«و اين جريان فکري در ادامه خود . کرد مي

که خدا فقط بر آنان راندند  کردند و از تعليماتي سخن مي همه اقتداري الهي را بر خود فرض مي

آشکار کرده بود و بسياري از مواقع اين تعليمات به شکلي مستقيم با کلام مکشوف خدا مغايرت 

نهند   آن دسته از متخصصين علم الهي هم که به اقتدار کلام خدا وقعي نمي،به همان نسبت. داشت

دانند، نيز  مان خود مياي از وقايع و حوادث تاريخي مربوط به شرايط فرهنگي ز و آن را مجموعه

کنند که  فرسايي مي گويي صحبت و قلم خطرناک هستند، افرادي که چنان در اين موارد با گنده

  .اي بيشتر از مسيح و رسولان را صاحب هستند گويي مکاشفه

  

  مؤلف و موجد حيات
ه پيش تواند بدون آن کماکان به قوت خود ب القدس چيزي اضافي بر کليسا نيست که گويي مي روح

القدس خلق  توسط روح. القدس محتاج است در حقيقت کليسا به جهت حيات خود به روح. رود

کليسا براي موجوديت خود لازم دارد که «. شده است و بايد ابقا و نيروي خود را دائما از او بگيرد

فس همانطور که بدن انسان به محض قطع ن). واچمن ني(» .دائم حياتي تازه از خدا بر آن آيد

درست . آيد القدس از آن به صورت تشکيلاتي مرده درمي ميرد، کليسا هم به محض جدايي روح مي

، امکان ورود به ملکوت خدا را ندارد »از آب و روح مولود نگردد«به همان شکل که تا شخص 

القدس حيات آن را دائما حفظ  ، در داخل ملکوت هم حياتي نخواهد بود، اگر روح)٥: ٣يوحنا (

  .دنکن

القدس را بفهمد، بلکه بايد خود را نسبت به  از اين رو هر کليسا نه تنها بايد شخص و کار روح

القدس  بدون روح. اين مطلب از اهميت زيادي برخوردار است. نيروي قوت بخش آن باز نگهدارد
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 کشد، ليکن روح حرف مي«: نويسد پولس مي. معني است تمامي فعاليتهاي ما در کليسا تهي و بي

  ).٦: ٣قرنتيان ٢(» .کند زنده مي

ليکن پرستش واقعي امري آسان نيست؛ در واقع پرستش .  استپرستش خدابالاترين وظيفه کليسا 

 کند پرستش را او که هر و است روح خدا«: عيسي فرمود. القدس امري غيرممکن است بدون روح

تواند به  دس در درون ما است که ميالق تنها روح). ٢٤: ٤يوحنا (» .بپرستد راستي و روح به بايد مي

  »!آبا، پدر«: شکلي اصيل فرياد برآورد

اين امر هم کاري آسان . باشد  شهادت عيسي مسيح شاهدوظيفه مهم ديگر کليسا اين است که 

براستي . القدس وعده داد نيست؛ از اين رو نيز عيسي به شاگردان خود جهت اين امر از قوت روح

  ).٤٩: ٢٤، لوقا ٨: ١اعمال (» .از بالا به قوت آراسته شوند«ماندند تا  بايست منتظر مي که مي

نيازي مبرم دارد تا بدينوسيله ايمان افرادي که در مقابل آن » روح و قوت«موعظه نيز به تجلي 

درک ما از ). ٤: ٢قرنتيان ١(دهند، به قوت خدا باشد، نه به حکمت انسان  موعظه واکنش نشان مي

هيچ کس فکر خدا را «القدس دارد، زيرا   احتياج به روشنگري و تنوير روحکلام و طرق خدا

  ».فهمد، جز روح خدا نمي

القدس  حتجلي رو. القدس اتکا دارد کند، کاملا بر روح  هم که بدن مسيح را بنا مي  مؤثرخدمتهر 

: ١٢قرنتيان ١. (کنند شوند، کليسا را بنا مي  گوناگوني که از او الهام ميبراي خيريت است و عطاياي

١١ - ٤.(  

دعا » در همه زمانها به روح«ما بايد . القدس احتياج دارد  حقيقي هم به هدايت مستقيم روحدعاي

 که زيرا کند، مدد مي را ما ضعف نيز روح«و اگر در زمينه دعا نسبت به ضعف خود آگاهيم، . کنيم

 هايي ناله به کند، مي شفاعت ما براي روح خود لکن دانيم، بايد، نمي مي که بطوري کنيم، دعا آنچه

  ).٢٦: ٨، روميان ١٨: ٦افسسيان (» .کرد بيان شود نمي که

 پسران ايشان شوند، مي هدايت خدا روح از که کساني همه زيرا«. کار روح خدا است  همهدايت

ز در هر قسمت از زندگي فردي و جمعي خود به ياد گيري اين امر نيا). ١٤: ٨روميان (» .خدايند

ثمره «زندگي نماييم تا » با روح«شويم، و » از روح هدايت«کنيم، » در روح رفتار«داريم که چگونه 

لف و به شخصه مؤاو ). ٢٥ - ١٦: ٥غلاطيان (بدينوسيله از زندگي ما ديده شود » القدس روح

  .موجد حيات است

انگار که به «: کند نوان ميهاي خود به ناحيه يورک چنين ع  در يکي از ماهنامه»استوارت بلانچ«دکتر 

توانستند براي خود چيزي  القدس مي ايم، به زماني که آنها تنها به قوت روح زمان رسولان برگشته

به گوش خود از چند » .نخواهند، توجهي نطلبند، و در مقابل جمع متخاصم به پايداري بايستند

حاني صورت نگيرد، قبر روحاني ام که اگر در کليساهاي تحت نظارت آنها بيداري رو خادم شنيده
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در مجمع اخير خادمين، وحشت خادمين جوان از کم شدن . خود را با دست خود خواهند کند

  .شد تعداد اعضاي کليسا به خوبي احساس مي

يابد، از مرگ روحاني بسيار بدور  القدس را از سر نو باز مي با اين وجود کليسايي که حيات روح

  :نويسد  چنين ميپنطيکاستي جديد؟ر کتاب بسيار جالب خود د» کاردينال سوئنس«. است

از نقطه نظر .  چنين خطير هرگز نداشته استاي کليسا در تاريخ خود لحظه

بينيم که از جايي نجاتي بر ما  نمي. خورد روحاني، در افق چيزي به چشم نمي

با اين وجود در اين . نجاتي نيست، مگر در اسم او. آيد، مگر از جانب او

بينيم، اعمالي که براي  القدس را مي لحظه، در آسمان کليسا تجلي اعمال روح

اي است که گويي کتاب اعمال رسولان  به گونه. کليساي اوليه کاملا آشنا بود

اند؛ چنان است که گويي  هاي پولس رسول همه دوباره جان گرفته و نوشته

  .گذارد خدا باز به تاريخ ما پا مي

  

مگر چند نفر از مسيحيان عميقا نگران آن . بينند  امروز را چنين واضح نميهمه مسيحيان وضعيت

اند؟ مگر چند نفر حتي  القدس بسته دسته از کليساها هستند که در و پنجره خود را به باد تازه روح

از بسته بودن اين در و پنجره خبر دارند؟ مگر چند نفر مشتاقانه به جهت بيداري روحاني در دعا 

اند؟ مگر چند نفر باور دارند که اين امر کليسا را از مرگ و دنيا را از مصيبت نجات  نشستهبه زانو 

  خواهد داد؟

باشد، از مطلبي سخن » اگناستيک«پيرو مکتب کنم خود  سي که فکر مي بي گران بي يکي از مصاحبه

سالها با «: وداي معروف چنين گفته ب مدير مدرسه. بودحيرت او را به شدت برانگيخته گفت که  مي

موس و يا وار واضحي به قوت روحاني ارميا و يا عا کشم که صداي نبي اشتياق انتظار روزي را مي

م رسد، کسي که بتواند تمامي اين امورات به ظاهر زيبا و محترم کليسا يحيي تعميد دهنده به گوش

شبان يکي کليساهاي » .القدس دعوت کند را بشکند و بتواند کليسا را به توبه و به زندگي با روح

ا زدن کرد و در عين حال از در ج روستايي صحبت از بيداري روحاني در تمامي آن ناحيه مي

رسيد که اين روحانيون از وضعيت خطيري که  چنين به نظر مي. نمود روحانيون کليسا شکوه مي

  .گيرند ت، نميرا از او که قادر اس» بوسه حياتبخش« با آن روبرو است، آگاه نيستند و کليسا

  

  روح راستي و حقيقت
 راستي جميع به را شما آيد، راستي روح يعني او چون«عيسي به شاگردان خود وعده داد که 

 و گفت خواهد سخن است شنيده آنچه به بلکه کند نمي تکلم خود از که زيرا کرد خواهد هدايت
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هم اين سخن ). ٦: ٤يوحنا ١، ٢٦: ١٥، ١٧: ١٤، ١٣: ١٦يوحنا (» .خواهدداد خبر شما به آينده امور از

 بلکه دهد تعليم را شما کسي که نداريد حاجت«شود که   گفته مي٢٧: ٢يوحنا ١و هم آنچه که در 

، هر دو، متون مورد علاقه همه آناني هستند »دهد مي تعليم چيز  همه از را شما مسح آن خود چنانکه

باشند و معلميني را که خدا به کليسا عطا  كه به نحوي مدعي مکاشفاتي جديد و هيجان انگيز مي

القدس اين را  ليکن مسيح در ادامه سخن خود مورد روح. گيرند کرده است، بدين ترتيب نديد مي

او مرا جلال خواهد داد و آنچه را که از آن من است خواهد گرفت و آن را به شما «: نيز فرمود

  : نکته کمک زيادي استدر اين» هانس کونگ«توضيحات . ».اعلان خواهد کرد

، داکترين تازهپس آنچه که روح خدا بايد به کليسا آشکار کند، مکاشفات 

د و يا به ناي نيست که فراتر از تعاليم خود عيسي رو تازههاي   وعده وتازه

القدس گفته  در مورد روح. دند آن را کامل و يا بر آن بيفزايننحوي بخواه

 هدايت خواهد کرد، بلکه به تازهنشده است که کليسا را به حقيقتي 

در او، : آيد گر جديد نمي بعد از عيسي هيچ مکاشفه... تمامي حقيقت 

اين . يکبار براي هميشه، خدا خود را براي تمامي جهان آشکار کرد

القدس  اي که روح طالب تازهليکن م. مکاشفه البته که قابليت بحث دارد

 خود آشکار نمود، چيزي اضافه کند، بر آنچه که مسيح به کليسا آشکار مي

القدس  روحمکاشفات . رود کند و از آن هم بالاتر و فراتر نمي نمي

القدس تنها  روح:  آن چيزهايي باشند که عيسي فرمودتوانند تنها يادآور مي

از «او ). ٢٦: ١٤يوحنا . (ما خواهد آورد» به ياد«آنچه را که عيسي فرمود، 

، اعلان »شنيده است«، بلکه آنچه را که »خود سخن نخواهد گفت) اقتدار(

زيرا عيسي . تواند بگويد  از عيسي نميبيشترالقدس  روح. ... خواهد کرد

 شما بيان به ام، شنيده پدر از هرچه که زيرا«: فرمايد پيش از ترک زمين مي

 عطا کند، اي تازه مکاشفهتواند  القدس نمي روح). ١٥: ١٥يوحنا (» .کردم

بر تمامي تعاليم و نوري تازه هاي شاهدان عيسي،  هولي از طريق موعظ

  .اعمال عيسي خواهد افکند

  

خدا، القدس الهام شد و  بنابراين روح خدا کاملا به کلام خدا بسته است، زيرا کلام توسط خود روح

» ] يعني دم خدا]تيوپنوستوس[تمامي کتب الهام از خدا است «. خداي اغتشاش و گيجي نيست

او به غير از کلام خدا، به طرق مختلف با . القدس محدود به كلام نيست روح). ١٦ :٣تيموتائوس ٢(
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کلام . د داشتنگويد، مغايرت نخواه هاي او با آنچه که كلام خدا مي ليکن گفته. گويد ما سخن مي

  .باشد خدا عاليترين مکاشفه خدا از خود مي

القدس  ، رابطه بسيار نزديکي که بين روحاول: کند گر مي از اين مطلب، حداقل دو نکته خود را جلوه

القدس کاملا لازم  براي درک صحيح کلام خدا، تنوير و روشنگري روح. و کلام خدا وجود دارد

). ١٦: ١، افسسيان ١٤ - ٧: ٢قرنتيان ١(براي درک حقايق روحاني، بايد تمييز روحاني داشت . است

توان تمامي حقايق را در تمامي  است، نمينهايت غني  بي» تمامي مشورت خدا«دوم، از آنجا که 

هاي فراموش و يا نديد  القدس بر آن جنبه از اين رو نيز روح. زمانها در تعادلي کامل نگاه داشت

 بسيار مربوط امروزنوري تازه خواهد انداخت، به ويژه به آنها که براي شرايط گرفته شده کلام خدا 

 بسيار اشتباهي است؛ به جاي آن لازم است به مبارزات  ديروز را جنگيدن کار. و لازمند

القدس گوش کنيم و ببينيم که براي امروز ما بر چه مطلبي تأکيد و آن را در مد نظر ما قرار  روح

  .دهد مي

ايم، چنان متمرکز گرديم که  القدس گرفته اي را که از روح اين هم اشتباه است که بر بصيرت تازه

القدس عطاياي بخصوصي را به کليسا يادآور  مثلا اگر روح. شوندديگر بقيه چيزها کنار گذاشته 

اند، عطايايي نظير نبوت، شفا، و  اي وسيع به دست فراموشي سپرده شده شود که در محدوده مي

اگر بخواهيم که فقط اين عطايا را گنده کنيم که گويي تنها عطاياي بدرد بخور و . صحبت به زبانها

 واقع آب در آسياب همينها هستند، در) ١٠ - ٨: ١٢قرنتيان ١ذکور در و شايد آن نه عطاي م(مهم 

معهذا در تمامي اين . ريزيم، عطايايي چون تعليم، بشارت، کمک به ديگران، و مديريت دشمن مي

حقيقت خدا، بر ما است که روي همان بخشهايي که اکنون در همين زمان فعلي بدان نياز داريم، 

  )١٥: ٤افسسيان (» .مسيح يعني است، سر که او در نماييم ترقي هرچيز رد« و خود را متمرکز کنيم

  

  روح مأموريت
القدس نازل شد تا  روح. القدس به شاگردان همين بود در روز پنطيکاست هدف اولين عطاي روح

مطمئنا به آنها حياتي تازه بخشيد، آنها را به تمامي . آنها را به جهت انجام مأموريت تجهيز کند

اي بسيار دوست داشتني  ادي و حمد پر نمود، و آنها را به رابطهش هدايت کرد، آنها را از حقيقت

القدس که در خدمت  هرگونه تجربه از روح. آورد؛ ولي اول از همه آنها را به مبشرين  تبديل کرد

 به آيد که ما او در قدرت مي. بخشد، قابل شبهه است گيرد و آن را غنا نمي کار بشارتي قرار نمي

زماني . دارد تا با شجاعت از مسيح سخن گوييم او ترسهاي ما را برمي.  به مسيح بشارت دهيم،قوت

، از زمينه سخن او به خوبي معلوم است خدا صحبت نمود به مطيعان  خداروحاز عطاي که پطرس 

س، در عهد جديد، متي و مرق). ٣٢: ٥اعمال (کند  که از اطاعت از خدا در امر بشارت صحبت مي
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القدس و بشارت وجود دارد، تأکيد  يوحنا و پولس، و بويژه لوقا بر رابطه مستقيمي که بين روح

زند، بايد عميقا با کار بشارت مسيح  بنابراين کليسايي که دم از حيات روحاني خود مي. گذاردند

ند کاري توا القدس به قوت در کليسا حضور دارد، به غير از اين نمي زماني که روح. درگير باشد

  .انجام دهد

القدس در خدمت بشارت به شکل صحيحي پيشقدم  يکي از نتايج مهم اين امر همين است که روح

در آن بالاخانه، پطرس و يوحنا نبودند که کميته تشکيل دادند و تصميم به بشارت مسيح . شود مي

از بالا به «ته بودند تا کردند و منتظر نشس آنها صرفا از فرمان مسيح اطاعت مي. در اورشليم گرفتند

از اين رو، زماني که قوت وعده داده شده بر آنها آمد، چنان با ). ٤٩: ٢٤لوقا (» .قوت آراسته شوند

  .توانست آنها را باز دارد محبت مسيح پر بودند که هيچ چيز نمي

 و بر محور انسان امروزه در بخش بشارتي کليسا، خدمات اغلب ساخته و پرداخته انسان است

نويسد و از او  به راستي هم زماني که کليسايي به مبشري نامه مي. يابد سازماندهي و تمرکز مي

خواهد که رهبري خدمتي بشارتي را به عهده گيرد، شايد براي اين کليسا بهترين چيز اول اين  مي

افراد را تا زماني که کليسا در بطن خود کار نکند و . از نظر روحاني از سر نو حيات يابدباشد که 

ارتي عليرغم طرح و ، تجهيز ننمايد، تمامي تلاشهاي بشبراي خدمت با قدرتي که بدان نياز دارند

  .سازماندهي بسيار خوبي که دارند، محکوم به شکست خواهند بود

هاي سنتي ما را از هم بگسلد، رسم  القدس ممکن است وابستگي علاوه بر آن، پيشقدمي حاکم روح

براي آن دوازده . زند، و موقعيت برخي از رهبران کليسا را به خطر اندازدو رسومات را بر هم 

رسول چندان هم آسان نبود که خدمت بشارتي پولس طرسوسي را که روزي خود از جفاگران 

القدس از فيليپس در امر  شنيدن خبر چگونگي استفاده روح. آمد، بپذيرند کليسا به حساب مي

 و يا خبر گرديد کليسا در اورشليم امري بسيار تحقير کننده ميخواجه سراي حبشي براي رهبران 

القدس، بعد  شايد هم اين حقيقت که روح. القدس به او در امر بشارت سامره بخشيد قدرتي که روح

از شهادت استيفان، رسولان را در اورشليم نگهداشت و مومنين معمولي را به جهت خدمت بشارت 

هيچکدام از اين خدمات پرثمر . نمود ، بر آنها همچون صاعقه ميمسيح تا شهر انطاکيه پخش کرد

القدس بودند؛ که هر جا  هايي از باد روح آنها همه نمونه. توسط انسان طرحريزي و سازماندهي نشد

  .وزد که بخواهد، مي

او . توان در چارچوب ذهن محدود و کوچک خود به زنجير کشيد القدس را به هيچوجه نمي روح

ابدي است، و هدف اصلي او هم با مأموريتي که قوم خدا از جانب او به گردن دارند، روح خداي 

و چقدر غم انگيز است که در رابطه با اين هدف در ميان رهبران برخي از کليساها . شود مربوط مي

شکي نيست که بايد برخي از . خيزند بعضي وقتها حتي با آن به مخالفت برمي. شور و شوق نبينيم
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ها و روشهاي بشارتي امروز خود را به دقت مطالعه کنيم، ولي در عين حال دورنمايي را که  انگيزه

  که چنان از آتش روحهم که کليساي اوليه در مقابل چشمان خود داشت، نياز داريم، کليسايي 

  )١٨: ١فيليپيان (آمد  مأموريت پر بود که از هر اعلان نام مسيح به وجد مي

  

  روح محبت
ايي اين کتاب به اين فصل دوباره باز خواهيم گشت، ولي بدون شک محبت بزرگترين در فصل نه

توان هيجانات بشارتي زيادي از خود نشان داد و يا  مي. القدس در کليسا است نشانه حضور روح

روي تعاليم اساسي خود به استواري ايستاد، ولي تنها روح خداي زنده است که بطور مداوم به 

دهد و محبت تر و تازه خدا را به شاگردان، تا آنجا که گنجايش دارند، فرو  مسيح شهادت مي

  . ريزد مي

ولي اگر محبت . باشد در اولين مرحله، اين محبت، محبت به خداي پدر و محبت به خداي پسر مي

مسيح در ما هست، بايد خود را از طريق محبت ما به ديگران نشان دهد، مخصوصا به آنها که با ما 

افسسيان (سازند  القدس را محزون مي تلخي، خشم، بهتان و غيبت همه روح. ن ايمان شريکنددر اي

نمايد  حسادت، سوءظن و منش منفي نسبت به ديگر مسيحيان آتش روح را اطفا مي). ٣٢ - ٢٥: ٤

معني است اگر دم از محبت مسيح بزنيم، ولي ديگر اعضاي بدن او  بي). ٢٢ - ١٩: ٥تسالونيکيان ١(

 گويد کسي اگر«: فرمايد و يا چنانکه يوحناي رسول هم چنين کوبنده مي. وست نداشته باشيمرا د

 که را برادري که کسي زيرا دروغگوست، کند، نفرت خود برادر از و نمايم مي محبت را خدا که

: ٤يوحنا ١(» نمايد؟ محبت است نديده که را خدايي است ممکن چگونه ننمايد، محبت است ديده

٢٠(  

بسياري از مردم تحت تأثير . خورد وز گرسنگي روحاني زيادي در همه جا به چشم ميامر

 مهمي، ارزشهايي روحاني، و برخي از -گرايانه به دنبال خود  هاي ماترياليسم و پوچ فلسفه

مردم، چه آگاه و چه ناآگاه، همه گرسنه . گردند هاي روحاني که والاتر از خود آنها باشد، مي واقعيت

: برد توانند او را بيابند و ببينند؟ يوحناي رسول باز ما را به قلب مطلب مي ولي کجا مي. تندخدا هس

 ما در او محبت و است ساکن ما در خدا نماييم، محبت را يکديگر اگر نديد؛ را خدا هرگز کسي«

  ).١٢: ٤يوحنا ١(» است شده کامل

شود، مطمئنترين   ما ديده ميزماني که محبت در روابط مسيحي ما و در درون کليساي محلي

 عليرغم گوناگونيهاي فرهنگي و غيره به سرعت گفتگو باشد و مت از واقعيت و حضور خدا ميعلا

آيد، شايد سرودها و دعاها و موعظه را  کسي که براي اولين بار به جمع ما مي. کند و رابطه ايجاد مي

الفور اثر خواهد  قابل ديد باشد، فيولي اگر محبت خدا در آن کليسا به روشني در م. درک نکند



سوم                                                                      موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ٨٥

کشد،  دوست داشتن اشباع است، ليکن آنچه که بدان گرسنگي مي از حرف هدنيا امروز. گذاشت

بنابراين مشارکتي که در آن محبت واقعي وجود دارد، مردم را همانند آهنربا . باشد همان محبت مي

اين بزرگترين چيزي است . ين کردتوان با محبت جايگز چيزي را نمي. به خود جذب خواهد کرد

القدس هم همين است که محبت خدا را به دل مردم فرو  که در دنيا هست و تمامي هدف روح

  .ما بدون اين محبت هيچ هستيم و چيزي براي عرضه به اين دنياي گرسنه نداريم. ريزد
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  »ايم قدرت را يافته... قدرت، قدرت، «
  به قلم چارلز سويندال» روازي نزديک به شعلهپ«از کتاب 

  

القدس صحبت کند، بايد فصولي را هم به مطلب قدرت  هر کتابي که بخواهد در مورد روح

 نزول خود آنها را القدس در هنگام ن وعده داد که روحاختصاص دهد، چرا که خداوند به شاگردا

  آيا اين گفته را بياد داريد؟. قدرت خواهد بخشيد

  

 من شاهدان و خواهيديافت قوت آيد، مي شما بر القدس روح چون ليکن

 .جهان اقصاي تا و سامره و يهوديه تمامي و اورشليم در بود، خواهيد

  )٨ – ١: ١اعمال (

  

در آن دوره اين قدرت از آسمان که به دنبال صعود عيسي به آسمان نزول فرمود، خود را به چندين 

القدس به آنها  روح. ز آنها مشهود و برخي نيز نامشهود بودندطرق مختلف متجلي نمود که برخي ا

آنها چنان . قدرت بخشيد که در ميان جماعت بايستند و بدون هيچ ترس و خجالتي موعظه کنند

تغيير دروني پويايي را تجربه نمودند که توان به صحبت در زبانهايي را که برايشان نامعلوم بود، 

در يک آن مرضها را به شکلي دائمي شفا بخشيدند، ها خلق کردند، شاهکاربعضي از آنان . داشتند

ها را زنده کردند، و بي هيچ  تشخيص دادند، با بدي مقابله نمودند، مردهآنچه را که غلط بود، 

  .زجرآورترين مرگها را متحمل شدنداي  واهمه

تبديل کرد، به چيزي آن شاگردان بيچاره و ترسو و وحشت زده را به افرادي شجاع و سرسپرده 

  بود قدرت و آن چيز... گرفتند  افرادي که از خدا الهام مي

نظير بود، زماني که  گرفت، زماني بي اين وضعيت انتقالي که در زمان کودکي کليسا صورت مي

. شد ساخت و پيام او از دهان انسان اعلان مي معجزات حضور خدا را در زندگي مردم متجلي مي

ند بدون مطالب کلام خدا به شکل کامل در مورد مسيح خدا آگاهي داشته توانست مردم چگونه مي

باشند؟ علاوه بر آن، صحبت کردن به زبانها مختلف جهت انتشار و گسترش پيام انجيل به شکلي 

  .نمود سريع در مناطقي که اين خبر خوش بدانها نرسيده بود، امري بسيار واجب و بااررزش مي

توانيم و بايد  توان گفت؟ آيا امروز نيز مي دس در زمان فعلي چه ميالق ولي در مورد قدرت روح

هميشه بايد با ايمانداران همراه باشد و از آنها به » قدرت مافوق طبيعه«باشيم؟ آيا » معجزه«منتظر 

القدس و کار او  باشيم؟ اگر حضور پر قدرت روح» ها و علامات نشانه«شکلي مستمر منتظر وقوع 
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بينيم، بدين معني است که در ما  به شکلي مستمر و دائمي شاهد نيستيم و نميرا در ميان خود 

  مشکلي وجود دارد؟ 

عليرغم تمامي آنچه که . بگذاريد مطلبي را به صورتي رک و واضح برايتان همين اکنون بگويم

به ما نيز ! چرخد شود، کلام خدا در حول محور قدرت چنان هم شل و ول نمي اينروزها گفته مي

انکه يکي از دوستان من نچ. (ين وعده داده نشده است که هر روزه به شکلي مستمر معجزه کنيما

گرفت، ديگر اسم معجزه بر خود  اگر هر روز معجزه صورت مي«: هم به من خاطرنشان کرد

ام که اين  ام و در هيچ جا نديده سالها کتابمقدس را به شکلي دقيق بررسي کرده) ».گرفت نمي

مردم نه  .آسماني در زندگي مومنين زمان کتابمقدس به شکلي دائم صورت گرفته باشندهاي  پديده

داشتن چنين » .بطلب، و به تو داده خواهد شد«در آن زمان و نه در زمان فعلي متوقع بودند که 

  .کشد در مورد اين قدرت الهي اشخاص را به فرسودگي ميو غير واقعي توقع بيجا 

قدرت «)... قدرت دعا«... ، »قدرت بشارت«ن قدرت در دسترس ما است؛ با اين وجود، امروزه اي

قدرت «و ... و قدرت خدمت به هر شکل و سازمان، .... ، »قدرت مقابله«... ، »قدرت شفا«... ، »وعظ

هم به رنگهاي مختلف موجود است تا » قدرت کراوات«به هر شکل و اندازه، حتي » خدمت

اين کلمه قدرت، بيش از هر . گيرند  به جهت يکشنبه قوت ميبا پوشيدن آن» خادمين باقدرت«

گذارد، بسيار آشکار  اي هم که برجاي مي و نتيجه. شود کلمه ديگري استفاده و از آن سوءاستفاده مي

لازم دارم به اين . من به آن شکل هم زندگي پرقدرتي ندارم، در زندگي من چيزي کم است«. است

  ».آور قدرت داشته باشم  منهم براي گفتن داستانها و معجزات حيرتمنبع قدر دوباره وصل شوم تا

با اينکه تمامي علاقه من در اين خانواده الهي در اين است که مانند ديگران خادمي پر از روح 

. دهم که اينگونه انتظارات غير واقعي را مواظب باشند باشم، ليکن تمامي قوم خدا را هشدار مي

القدس در وجود خود منبع آن قدرت  داده شده است و در شخص روحبلي، قدرت به ما وعده 

ولي اين سخن به هيچ عنوان به اين معني نيست که ! دروني خود را داريم، نه فقط من، بلکه همه ما

اين . القاده و مافوق طبيعه را در خود بپرورانيم توانيم توقع انجام وقايع خارق به اشاره انگشت مي

  !هرگز هم نکرده است. ... کند نميامر بدين شکل عمل 

  

  چيزهاي اول را اول درک کنيم
يکي از اين دو . به آن دو موضوع بنيادين که قبلا بدانها اشاره کرديم... بياييد به پايه برگرديم 

اين دو جمله زير را چگونه . القدس بودن موضوع با نجات سر و کار دارد و ديگري با پر از روح

  کنيد؟ تکميل مي
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  .................................................. از آن جهت مسيحي هستم چونکه من •

  

   ..................................................القدس زماني پر هستم که  من از روح •

  

تواند با يقين کامل بگويد که عضوي از  مسيحي بودن چه مفهومي دارد؟ يک فرد چگونه مي

  .ي خدا است؟ بياييد به کلام خدا اجازه دهيم تا اين سوآل را براي ما پاسخ گويدخانواده ابد

  

 يعني گردند، خدا فرزندان تا داد قدرت کردند قبول را او که کساني آن به اما و

  )١٢: ١يوحنا «. آورد ايمان او اسم به که هر به

  

خواست  هم داشت؛ ميگويد که سوآلي م صفحاتي بعد يوحنا از صحبت عيسي با شخصي سخن مي

  .تواند صاحب حيات ابدي با خدا گردد بداند که چگونه مي

  

 مولود نو سر از کسي اگر گويم مي تو به آمين آمين«: گفت او جواب در عيسي

 و است جسم شد، مولود جسم از  آنچه.ديد تواند نمي را خدا ملکوت نشود،

 سر از شما بايد فتمگ تو به که مدار عجب. است روح گشت مولود روح از آنچه

 ليکن شنوي مي را آن صداي و وزد مي خواهد مي که جا هر باد. گرديد مولود نو

 مولود روح از که هر است همچنين. رود مي کجا به و آيد مي کجا از داني نمي

  ) ٨ – ٦، ٣: ٣يوحنا (» .گردد

  

، نياورد ايمان پسر به آنکه و دارد جاوداني حيات باشد، آورده ايمان پسر به آنکه

  )٣٦: ٣يوحنا  (.ماند مي او بر خدا غضب بلکه ديد، نخواهد را حيات

  

آيا فقط همينقدر؟ آيا مسيحي شدن صرفا تا به حد شناخت مسيح محدود شده است؟ باز بگذاريم 

  :اين سوآل را مسيح براي ما پاسخ گويد

  

 به جز پدر نزد کس هيچ. هستم حيات و راستي و راه من«: گفت بدو عيسي

  )٦: ١٤يوحنا (» .آيد نمي من وسيله
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ولي حقيقت دقيقا هماني است که مسيح فرمود، و . در منحصر به فرد بودن اين سخن شکي نيست

من : توان نوشت جمله تکميلي اول را چنين مي. سخن او هم حقيقت است، چرا که او فرموده است

در صفحات بعدي . اط دارمبه شکلي صحيح با پسر خدا ارتباز آن جهت مسيحي هستم، چونکه 

  .بينيم عهد جديد بياناتي مشابه با آنچه که از نوشته يوحنا خوانديم، مي

  

 انساني يعني است متوسطي يک انسان و خدا ميان در و است واحد خدا زيرا

  )٥: ٢تيموتائوس ١. (باشد عيسي مسيح که

  

 اين و است داده ما به جاوداني حيات خدا که است اين شهادت آن و

 را خدا پسر آنکه و دارد را دارد حيات را پسر آنکه. اوست پسر در حيات،

  )١٢ – ١١: ٥يوحنا ١ (.است را نيافته حيات ندارد،

  

براي همين نيز . شوند اي صحيح با خدا از مادر متولد نمي مردم در رابطه. بسيار روشن. بسيار ساده

برند، بايد از بالا متولد شوند و از نظر  ميآنها که به اميد سپري کردن حياتي جاودان با خدا بسر 

روند و يا  علاوه بر آن، مردم صرفا به اين خاطر که به کليسا مي. روحاني تولدي جديد داشته باشند

اند و يا افرادي صادق  اند و يا حتي در بزرگي تعميد گرفته اند و يا تقديم شده در بچگي تعميد يافته

مسيحي . شوند پردازند، مسيحي نمي خود را به درستي ميو خوشقلب هستند و صورتحسابهاي 

شود، نه  نه، مسيحي شدن از طريق فيض خدا حاصل مي. شدن ربطي اعمال و سختکوشي ما ندارد

  .اعمال

  

 بلکه نيست شما از اين و ايمان بوسيله ايد، يافته نجات فيض محض که زيرا

 – ٨: ٢فسسيان ا (.نکند فخر کس  هيچ تا اعمال از نه و خداست، بخشش

٩(  

اگر قرار بود اين . فرض کنيد کتابي را به دست دارم. بگذاريد اين مطلب را برايتان تصوير کنم

و شما آن را » .دوست دارم شما اين کتاب را داشته باشيد. مال شما«: کتاب را به شما بدهم و بگويم

گيريد، مالک چيزي  ن هديه را ميزماني که آ. اي داده بودم از من بگيريد، من در واقع به شما هديه

  .چون آن را قبول کرديد، متعلق به شما شد. شويد که روزي متعلق به من بود مي

خدا در صليب عيسي، جايي که پسر او با مرگ خود بجاي . به همان شکل، نجات يک هديه است

 به ما حيات ما مجازات گناه را پرداخت، دست خود را به سوي من و شما دراز کرد و در پسر خود
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طلبد، اين است که دست خود را دراز کنيم و اين هديه را  تنها چيزي که از ما مي. جاودان بخشيد

  .از دستهاي او بگيريم

شود؟ با داشتن ارتباطي صحيح با عيسي مسيح، پسر  شخص چگونه مسيحي مي... و بدين ترتيب 

  . رهاين نجات از جانب خدا به فرد است، کاملا چهره به چه. خدا

جواب به اين سوآل شايد پس من چه بايد بکنم تا منبع قدرت خدا را در زندگي خود داشته باشم؟ 

زماني که به مسيح ايمان . هيچ چيز: حيرت شما را برانگيزد و در هر حال جواب اين است

ي در رابطه با اين امر شما به هيچ عنوان کمک. شود تا در شما زندگي کند آوريد، او نازل مي مي

کنيد؛ انجام فلان کار و قول بهمان چيز دست برداشتن از برخي چيزها در اين مورد ابدا کمکي  نمي

القدس و ساکن شدن او در شما فقط و فقط بر فيض خدا استوار است، لطف  نزول روح. کنند نمي

ه زماني که من و شما هدي. آورد همتاي خدا که هيچ کس آن را بخاطر لياقت شخصي بدست نمي بي

. القدس نيز بسته بندي شده است کنيم، در اين هديه، روح حيات جاودان را از خدا دريافت مي

به ما هرگز امر نشده است که براي . است» بسته هديه داده شده بيعانه نجات«القدس بخشي از  روح

يرا چرا؟ ز. القدس مهر شويم القدس دعا کنيم و يا توسط او تعميد گيريم و يا بوسيله روح روح

  .پذيرند تمامي آنها در زمان تولد تازه ما صورت مي

شد اگر  حال، چه مي. بنابراين شما در دست خود کتابي را داريد که من آن را به شما هديه دادم

و »  .واقعا هم، واقعا هم که از جان و دل مشتاقم تمامي فصول اين کتاب را داشته باشم«: گفتيد مي

و همه آنها مال شماست که بخوانيد و لذت . مامي فصول در آن هستت«: دادم من به شما جواب مي

براي همين هم تمامي آنچه که در آن است، متعلق به . کتاب تمام و کمال مال شماست. بريد

آيد،  با قبول او، ما هر آنچه را که با هديه نجات مي. با مسيح هم به همين شکل است» .شماست

  .شود القدس نيز مي خص روحکه مسلما شامل ش... صاحب هستيم 

  

 اگرچه بدن اعضاي تمامي و دارد متعدد اعضاي و است يک بدن چنانکه زيرا

 به ما جميع که زيرا.  باشد مي نيز مسيح همچنين باشد، مي يکتن است بسيار

 خواه غلام، خواه يوناني، خواه يهود، خواه يافتم، تعميد بدن يک در روح يک

  )١٣ – ١٢: ١٢قرنتيان ١ (. شديم نيدهنوشا روح يک از همه و آزاد

  

  .القدس را داريم، منبع آن قدرت در درون ما است و از آنجا که روح 

القدس  من از روح: توان آن را چنين خواند برد، که مي و اين مطلب مرا به جمله تکميلي دوم مي

  .با روح خدا ارتباطي صحيح دارمزماني پر هستم که 
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شود و ما تبديل  ساکن در درون ما آزاد مي» قدرت«صحيح قرار داريم، آن زماني که در اين ارتباط 

. خواهد از ما استفاده کند براي هر خدمتي که او ميگرديم، آماده و حاضر  به ابزارهايي جلال او مي

که مسيح را از مردگان زنده کرد، نيروي انگيزش دهنده » قدرت«زماني که چنين پر هستيم، آن 

پولس زماني که از اشتياق قلبي خود در ! روي اين مطلب قدري فکر کنيد. دشو زندگي ما مي

  .گفت، همين قدرت را در نظر داشت پروازي نزديکتر به شعله سخن مي

  

 در شراکت و را وي قيامت قوت و را او تا و] زيرا عزم من بر اين است که[

  )١٠: ٣فيليپيان (. گردم مشابه او موت با و بشناسم را وي رنجهاي

  

القدس فقط به اين معني نيست که زندگي ما بطور کامل در اختيار خدا است، بلکه اين  پري روح

مطلب را هم در خود دارد که اجازه ندهيم چيزي بين ما و خدا قرار گيرد و هميشه در وابستگي 

  . کامل به او زندگي کنيم

طريق ما سخن گويد، ما را بکار برد، تواند از طريق ما کار کند، از  کنيم، خدا مي زماني که چنين مي

ما را بي هيچ محدوديتي هدايت نمايد، و توانها و استعدادهاي ما را چنان قدرت بخشد که آنچه را 

اين سخن به اين معني نيست که ما به . که به نيروي خود قادر به انجام نبوديم، جامه عمل بپوشانيم

اين سخن به اين معني است که ما به ). غير ممکنامري (مقدار بيشتري از روح او احتياج داريم 

 احتياج داريم، احتياج داريم که در ما کار کند، احتياج داريم که ما را تميز نمايد، احتياج قدرت او

کند، همه آنچه که گفته شد و به مراتب بيشتر از  و زماني که ما را پر مي. داريم که ما را آزاد سازد

  .گيرد آنها در ما صورت مي

نيست که » زندگي غرق در قدرت«زندگي مسيحي : به همان چيزي که اول گفته بوديم، برگرديم

روح مبارک خدا منبع شوکهاي . فوق طبيعه داشته باشدبه ساعت و روز به روز تجربيات ماساعت 

  . انرژي واري اين چنين نيست

ديده و يا امر معجزه گذارم که من به شخصه باعث هيچ پ آيا در وراي اين سخن صحه بر آن مي

هاي  آنچه که تلاش براي بيان آن دارم، اين است که اينگونه معجزات و پديده. ام؟ نه وار نبوده

خداوند ما . گيرند، استثنا هستند، نه قاعده القدس صورت مي مافوق طبيعه زماني که از جانب روح

  !با دختر شاه پريان در رقابت نيست

ولي اشتباه . بينانه و متکي بر کلام خدا برايتان ايجاد کنم، همين قعنيت من بر آن است که ديدي وا

  .شويم قدرت را مالک مي ... آيد نکنيد، زماني که به جهت قدرت بخشي مي
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  القدس قدرت بخشي روحاز  مداوم و نرمالدرک شواهد 
 بخورد، بينانه از زندگي مسيحي که به درد زندگي امروز هم اين ديد واقع«: ممکن است بپرسيد

چيست؟ در زندگي خود شاهد ديدن چه چيزي باشم که بتوانم آن را شواهد نرمال و مداوم مسيح 

  .دهند بخوانم؟ در اين رابطه چيزهاي بيشماري به ذهن رخ مي

  :از آنجا که من مسيحي هستم و بدان جهت نيز ارتباطي صحيح با پسر خدا دارم

  .من در مسيح هستم •

  . او در منکنم و من در او زندگي مي •

  .ام پاکي از گناهان شخصي و رهايي از آن را به شخصه تجربه کرده •

  .اين توان را دارم که زندگي خود را بالاتر از آن زندگي تحت سيطره گناه انجام دهم •

  .توانم به حضور پدر آسماني بروم از طريق دعا در هر لحظه مي •

  .توانم بفهمم کلام خدا را مي •

  .کند، ببخشم بايد هر که را که نسبت به من بدي ميقادر به بخشيدن هستم و  •

  .اين توان را دارم که هر روز به شکلي مداوم در زندگي روحاني خود ثمر آورم •

  .برخوردار هستم) بعضي اوقات بيشتر از يک(حداقل از يک عطاي روحاني  •

  .کنم با شادي و هدف پرستش مي •

  .آور نيست مره و کسالتدانم و برايم امري روز کليسا را براي خود مهم مي •

  .ايماني دارم که آن را با ديگران در ميان گذارم •

  .باشم من ديگران دوست دارم و به آنها محتاج مي •

  .براي مشارکت با ديگر مسيحيان مشتاق هستم •

  .اين توان را دارم که از تعاليم کلام خدا اطاعت کنم •

  .کنم گيرم و در جهت بلوغ روحاني رشد مي کماکان ياد مي •

  .توانم بدون ترس و لرز بايستم ها و جفاها مي ر مقابل سختيد •

  .براي احتياجات و قوت روزانه به خداوند متکي هستم و بر او توکل دارم •

  .توانم از اراده خدا آگاه شوم مي •

  .کنم در انتظار بازگشت مسيح زندگي مي •

  .روم مان و به حضور خدا ميآسيقين دارم که بعد از مرگ به  •

  

تواند کماکان ادامه يابد، ولي شايد همين مقدار ما را نسبت به اين حقيقت بيدار کند  ياين ليست م

و آن . نظير کرده است و بدانيم که فيض خدا ما را صاحب چه نوع دارائيها و تجربيات و برکات بي
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ا را هر اينها همه متعلق به ما است و آنه. ايم هم صرفا به اين دليل که به خانواده الهي پذيرفته شده

گذاريم، به ليستي بسيار عالي و  و زماني هم که آنها را پهلوي يکديگر مي. روزه بايد مدعي گرديم

  .کنيم غيرقابل تصور از واقعيات دست پيدا مي

لااقل به آن شکل که ما از کلمه (وار دانست  توان امري معجزه با اينکه هيچيک از مطالب بالا را نمي

و زماني هم که به خود اين حقيقت را يادآور . اند  ولي مطمئنا قابل توجه،)کنيم معجزه استفاده مي

ور  توانيم از همه آنها بهره گرديم که تمامي آنها به شکلي عادي و دائمي به ما تعلق دارند و مي مي

گردد، به چيزي که حسادت همه را  گرديم، زندگي مسيحي به زندگي غيرقابل تصور تبديل مي

  . برانگيزد

نباشد، ولي مطمئنا همان » پرقدرت نمايشي مسيحي«زندگي ممکن است از آن نوع زندگي اين 

بهتر است اين مطلب را به همين روشني . وعده دادو پري  است که مسيح از آن » زندگي وافر«

به زندگي مملو از يأس و افسردگي » پرقدرت نمايشي«درک کنيم، و گرنه زندگي ما در آن روياي 

  .شدتبديل خواهد 

کرد که خلباني هواپيما در آسمان بسيار کسالت آور است،  چند سال پيش خلباني برايم تعريف مي

ولي در طول اين مدت دائم شوکهاي آني . براي اينکه هيچ کاري بدان شکل نداري که انجام دهي

  . کنند داريم که چرت ما را پاره مي

ولي با اين توصيف . کنم تفاده نمي اسآور کسالتبراي توصيف زندگي مسيحي هرگز از کلمه 

برخي (طبيعه به دنياي ما قدم گذارد  تواند به طرقي مافوق خدا مي. توانيد کنه مطلب را بفهميد مي

ديدن اين امر جالب است که خدا در مواقعي . و قدرت خود را متجلي فرمايد) کند اوقات چنين مي

کند  اي چنان شگرف مداخله مي ردم، با پديدهدر آن زندگي روزمره عالي که آن را در بالا ليست ک

ما اين عمل او را تشخيص و بخاطر آن او را مورد تمجيد و . توانست برآيد که فقط از دست او مي

توانيم هر روز به شکل  اين کار او را نمي. ولي بگذاريد باز تکرار کنم... دهيم  ستايش قرار مي

  .مداوم متوقع باشيم

زندگي نرمال در تأهل، .  طريقي به زندگي نرمال در تأهل شباهت داردزندگي نرمال مسيحي به

موسيقي عاشقانه ملايم، لباسهاي شيک مدل به مدل، و حرفهاي قشنگ عاريه گرفته از شعرهاي 

زندگي نرمال در تأهل نشستن در کافه و ترياها و نوشيدن چاي و قهوه و صحبت . مجلات نيست

 گل زندگي نرمال در تأهل شوهري نيست که هر روز با يک دسته. از زندگي آتي رويايي هم نيست

خواهند در  هاي شاداب و مؤدب هم نيست که مي مال در تأهل بچهزندگي نر. گردد به خانه برمي

زندگي نرمال در تأهل . ظرفشويي به پدر و مادر کمک کنند و يا اتاقهاي خود را تميز نگهدارند
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داشته » مادر ترزا«و قلب پر محبتي چون » ميشل فايفر« چون مادر زني هم نيست که صورت زيبايي

  .باشد

پرورانيد،  اگر شما عروسي و يا دامادي هستيد که چنين چيزي را براي زندگي آتي خود در ذهن مي

مخصوصا (چند روز با يک خانواده زندگي کن » !اي خيلي نعشه«: براي شما فقط سه جمله دارم

  .، که نعشگي از سرت بپرد.)هاي کوچک دارند آنها که بچه

به همان شيوه برخي از مفاهيم فانتزي که از مسيحيت در ذهن ما است، بيشتر از آنکه قدرت 

  .کشد بخشد، ما را به يأس و بيچارگي مي

حال به زندگي . در رابطه با زندگي مسيحي گرچه به اختصار، ليکن به قدري مکفي صحبت کرديم

چيزهايي وجود . در اين رابطه ليست ديگري در مقابل شما قرار دهمبگذاريد . پر از روح بپردازيم

  .القدس باشد توانيم مدعي باشيم که زندگي ما تحت کنترل روح دارند که من و شما زمانها را مي

  :قرار داريمدر ارتباطي صحيح با روح خدا  نيز از اين رو پر هستيم و القدس  زماني که ما از روح

  .گيرد تدر خدا ما را به شکلي دائمي و هر روزه در ميان ميسپر حفاظي آن روح مق •

  .بخشد قدرتي دروني داريم که ما را در تحمل فشارهاي زندگي قوت مي •

  .شرايط هر چه که باشد، کماکان قادر به حفظ شادي دروني خود هستيم •

درک دارد،  اين توان را داريم که چيزهاي عميقي را که خدا از کلام خود بر ما معلوم مي •

  .کنيم

  .در ابقاي منشي که مبتني بر فروتني، خدمت و تواضع باشد، مشکل زيادي نداريم •

  .دهيم بدي را براحتي تشخيص مي: از قوت بصيرت و تشخيص برخورداريم •

  .قادر هستيم هم محبت کنيم و هم محبت شويم •

  .پوشي نداشته باشيم توانيم در رابطه با ضعفهامان پرده مي •

توانيم بر شفاعت  انيم به چه صورت و براي چه چيزي دعا کنم، ميد زمانهايي که نمي •

  .القدس متکي باشيم روح

  .حملات شرارتبار و شيطاني ابليس ترسي نداريماز  •

  .قادر هستيم با استواري به تنهايي بايستيم •

باشند، در قلب خود  گيريم و آنچه که صحيح و يا غلط مي در رابطه با تصميماتي که مي •

  .يقين داريم

  .داريم» سيستم صاف کننده روحاني«در درون خود  •

  .توانيم زندگي بدور از هر نگراني داشته باشيم مي •

  .از طريق عطاياي روحاني خود قادر هستيم ديگران را خدمت کنيم •
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اي پدر «اي که در آن او را  اي بسيار صميمي و مانا داريم، رابطه با خداي زنده رابطه •

  .کنيم خطاب مي» آسماني من

  

زماني که پدرم را به خاک سپردم، پدري که نه سال بيشتر از مادرم زندگي کرد، براي اولين بار در 

در حالي که خود را به . زندگي، خود را شديدا تنها ديدم، با اينکه خود بالغ و پدر چهار فرزند بودم

 روح خدا کردم، در افق ذهن من به شکلي عجيب اين فکر طلوع کرد که احساس مي» يتيم«شدت 

او به شکلي ! چقدر عالي. تواند در طول بقيه زندگي من برايم رفيقي هميشگي باشد دارم و او مي

  .آدرس زميني او بدن من است. گردد دائمي ساکن مي

اين موارد در ذات خود نه تجلياتي ...  قلمداد کرد توان پديده و باز هيچيک از موارد بالا را نمي

توانيم آنها را صاحب شويم، آنهم  ولي به ما تعلق دارند و مي... فوق طبيعهوار هستند و نه ما معجزه

» پري شدن قدرت«اين . کند صرفا به اين دليل که روح مقتدر خدا ما را از حضور خود پر مي

  .نيست، بلکه زندگي عادي و نرمال پر از روح است

 خود وجود آنها را متوقع باشم، توانيم در زندگي و رک بگويم، اينها آن نوع شواهدي هستند که مي

توانيم وجود آنها را در  اينها آن چيزهايي هستند که مي. وار را نه آن لحظات استثنايي خلسه و پديده

ما . زندگي خود متوقع باشيم، زيرا به شکلي صحيح با پسر خدا و با روح خدا در ارتباط هستيم

 به اين احتياج داريم که از روح پر قدرت و ابقا اند، بيشتر از آن روياهايي که بر قدرت محور يافته

  .کننده خدا پر شويم

چه کسي؟ هر فرزند خدا که در ! قدرت را صاحب هستيم... کنم، قدرت، قدرت  باز خاطر نشان مي

زماني که چنين زندگي کنيم، از تمامي آن چيزهايي که ما را در . کند القدس زندگي مي قوت روح

  !چه آزادي بزرگي. يابيم مي» رهايي«دارند،  اسارت نگه مي

  

قرنتيان ٢ (.است آزادي آنجا است، خداوند روح که جايي و است روح خداوند

١٧: ٣(  

  

  !فقط به اين وعده نگاه کنيد

  

آزادي از يک زندگي . گرايي ملالت آور آزادي از کامل. قيد و ترسآزادي از چه؟ آزادي از ! آزادي

آزادي در بودن، کردن، و . آزادي از اعتياد. دي از اسارت و بندهاآزا. کسل و خسته کننده و تکراري

شود، اينکه او را داشته باشيم و اجازه دهيم که ما را  و اين آزادي صرفا از روح خدا ناشي مي. شدن
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سروصدا از تمامي آن  اي آرام و بي آزادي. نيست» نمايش قدرت«باز، اين آزادي به جهت . پر کند

و اين آزادي است که به وجود ما . دارند ا را در چنگال خود اسير نگه ميچيزهايي است که م

زماني که شادي در وجود . زماني که در غصه هستيم، آزاديم که گريه کنيم. بخشد تماميتي اصيل مي

  .ما است، آزاديم که بخنديم

  

  قبول تجربيات استثنائي گاه بگاه
کنيم؟ نه، مقصود من اين  زه آسا تجربه نميسخن من بر اين است که ما هرگز چيزهاي معجآيا 

وار از ابليس ناشي  هاي معجزه آيا از اين سخن اين مقصود را دارم که تمامي اين پديده. نيست

. او خدا است. مقصود من از اين سخن اين است که بصيرت و تمييز داشته باشيم. شود؟ نه مي

  .اين اقتدار را به خوبي مالک است. نجام دهدتواند، هر کاري را هر وقت و هر جا که بخواهد، ا مي

و در اين مورد اسم زن، » کنيد؟ آيا براي فلاني دعا مي«: گويند بسياري مواقع مردم نزد من آمده و مي

افرادي که دکترها . کنند شوهر، مادر، پدر، فرزند و يا دوست خود را که در حال مرگ است، ذکر مي

اين افراد جهت . اند خانواده مرگ قريب الوقوع آنها را اطلاع دادهاند و به  از آنها قطع اميد کرده

و جواب من هميشه اين » کنيد؟ آيا براي اين شخص دعا مي«: گويند طلب دعا  نزد من آمده و مي

زيرا من از اين حق برخوردار نيستم که به آنها شفا . و نه بيشتر. کنم و دعا هم مي» .بله، البته«: است

من خدا نيستم و از اراده بخصوص خدا هم خبر ندارم، از . عزيزانشان را وعده دهمو زنده ماندن 

کنم که اگر مطابق اراده او  دعا مي. کنم اين جهت هم براي تجلي جلال خدا در آن وضعيت دعا مي

  براي قوت آنها که به اين شخص مريض .شفا ارزاني داردوار  معجزهگيرد، به آن شخص  قرار مي

ولي به هيچوجه از اين حق برخوردار نيستم که در رابطه با معجزه . کنم ند، دعا ميکن خدمت مي

  !و هيچکس ديگر هم از اين حق برخوردار نيست. وعده دهم

کنيم، در مورد  بگذاريد اين مطلب را يادآوري کنم که زماني که در مورد روح خدا صحبت مي

و در مقام . در واقع خود خداستروح خدا . کنيم بخشي کوچک از يک کل بزرگ صحبت نمي

کار او به شکلي . گنجد شخصيتي از کالبد اولوهيت، در ذات خود نامتناهي است و در ذهن بشر نمي

هاي او را برخي اوقات  از نظر انساني نقشه. کند اسرار آميز، و حضور او برخي مواقع مبهم جلوه مي

عدم قدرت من در عيان .) من است، نه اوولي اين مشکل . (کنم گيج کننده و غيرمنطقي احساس مي

هاي او چيزي غلط وجود  دليل بر اين نيست که در نقشهها و اعمال الهي دستهاي او  نقشهسازي 

  .دارد

» توان خدا را پيدا کرد؟ مگر با کاوش مي«: در کمال درماندگي خود به ايوب گفت» صوفر نعماني«

  ».نه«: و جواب در خود سوآل نهفته بود
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بياييد اين اجبار را در خود . نجا که اين مطلب صحت دارد، بگذاريد خدا، کماکان خدا باشدو از آ

اگر از . ها و اراده او را تا آخرين حد خود توصيف کنيم احساس نکنيم که بايد تمامي وجود و نقشه

  »!دانم نمي«: گيرند اين عبارت بيشتر استفاده کنيم، خيلي از کارها به درستي صورت مي

  :برم توجه به آنچه که گفتم، اين فصل را با سه فکر نهايي به پايان ميبا 

به » سويندال«لطفا با نقل قول از من در جايي عنوان نکنيد که .  خدا، خدا معجزات استاول، 

. ريزند از اين رو هم، معجزات از دستهاي او فرو مي. خدا، خدا است. معجزات اعتقاد ندارد

 ولي بياييد به کلام خدا وفادار باشيم و بر اساس آن به درستي وقوع .افتند معجزات اتفاق مي

و بر . اتفاق بيفتند، نيستند» مرتب«وقوع معجزات چيزهايي که . معجزات را استثنا بدانيم، نه قاعده

گيرند که خدا در نقشه عجيب و  معجزات زماني صورت مي. گيرند اساس فرمان هم صورت نمي

  . شود ها را باعث مياسرارآميز خود وقوع آن

داند،  هاي مافوق طبيعه را گاه بگاه مي باز کتابمقدس پديده. ها است خدا، خداي مافوق طبيعهدوم، 

از اين . زنيد مي» مافوق طبيعه«و يا » معجزه«ولي مواظب باشيد که بر چه چيزي مارک . نه روزمره

امروزه همه چيز معرکه . باشند مي» عرکهم«اين کملات همانند واژه . دقتي استفاده نکنيد کلمات با بي

فقط . نه صحيح نيست. خوانيم ماشين تويوتا را معرکه مي. خوانيم فوتباليستها را معرکه مي. است

و اگر تصميم به انجام . تواند دهان ما را از تعجب باز نگهدارد فقط اوست که مي. خدا معرکه است

حتي در . زنم  با تمامي قوت براي او دست ميکشم و اي گيرد، من صرفا خود را عقب مي معجزه

کنم که گويي باعث و باني آن من  و مسلما هم طوري رفتار نمي. آيم مقام توضيح آن هم برنمي

  .بودم

تواند وقوع چيزهايي را باعث شود  از آنجا که او خدا است، مي.  خداي اسرارها استسوم، خدا، 

 با اينحال، باز يادآوري کنم که اين .شود اعث هم ميتوانيم آنها را تشريح کنيم و ب که ما نمي

  :نويسد چنين مي» توزِر. و. آ«. چيزهاي اسرارآميز استثنا و گاه بگاه هستند

  

اش  کنيم خدا را تا به حدي که بتوان اداره اگر دست ما باشد، بلافاصله سعي مي

م که خواهيم او را در جايي قرار دهي مي. کرد، کوچک کنيم و پايين آوريم

ما . بتوانيم از او استفاده کنيم و يا حداقل در زمان نياز بدانيم که در کجا است

بينيم که  نياز مي. خدايي را طالب هستيم که بتوانيم تا حدودي او را کنترل کنيم

و . در خود نسبت به شناختي که از شخصيت خدا داريم، احساس امنيت کنيم

ا تمامي تصاويري که مذاهب برايمان اينکه شخصيت واقعا به چه شکلي است، ب
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اند، تفاوت دارد؛ با شخصيت بهترين افرادي که در مورد آنها  خلق کرده

  .ها و افکاري که در اين مورد عرضه شده است ايم، و با تمامي ايده شنيده

کنند،  اگر اين مطالب به گوشهاي افرادي که در دنياي مدرن ما زندگي مي

، بدين دليل است که خدا به اندازه نصف يک انعکاسي عجيب و غريب دارد

جلال خدا براي اين نسل از انسانها آشکار . قرن بسيار سرسري گرفته شده است

خداي مسيحيت فعلي تنها اندکي از خدايان يونان و روم بالاتر . نشده است

ضعيف و بيچاره است، البته اگر عملا از آنها پايينتر نباشد، که در آن او خدايي 

  .د بود، حال آنکه آنها حداقل قوي هستندخواه

اگر هماني نيست که ما در ذهن از او تصوير داريم، پس در مورد او چگونه بايد 

گويد، غيرقابل درک، و به  فکر کنيم؟ اگر او براستي چنانکه اعتقادنامه هم مي

توانيم اين حسرتي  نيافتني است، پس  ما مسيحيان چگونه مي قول پولس دست

 هنوز هم بعد از چندين قرن ر درون خود نسبت به او داريم، ارضا کنيم؟را که د

دل انسان را از اميد پر  »خدا را بشناس و در سلامتي ساکن شو«کلمات آيه 

توانيم با کسي آشنا شويم که تمامي تلاشهاي فکر و دل  ولي چگونه مي. کند مي

آنجه که و چطور بايد نسبت به شناخت ما قادر به شناخت او نيست؟ 

  ...ناشناختني است، مسئول و جوابگو باشيم؟

از طريق خداوند «: شود جواب کتابمقدس به اين سوآل در چند کلمه خلاصه مي

در مسيح و از طريق مسيح خدا خود را به شکلي کامل . »ما عيسي مسيح

کند، گرچه خود را نه به منطق، بلکه به ايمان و محبت نشان  مکشوف مي

با جسم پوشيدن . ارگان شناخت و محبت ارگان تجربه استايمان . دهد مي

 مسيح ما را با خدا آشتي داد و ما از طريق  در کفاره: عيسي، خدا به ميان ما آمد

  .آوريم ايمان و محبت او را به دست مي

نهايت عظيم  براستي هم که خدا بي«: نويسد در اين باره چنين مي» ريچارد رول«

غيرقابل شناخت براي مخلوق؛ و هرگز ... ور کنيم؛ است، بيش از آنجه که تص

ولي حتي هم اکنون در همين . قادر نخواهيم بود او را چنانکه هست، بشناسيم

افتد،  جا نيز، هر وقت كه قلب انسان از اشتياق براي خدا به سوزش مي

سازد که نور خلق نشده را دريافت کند و با عطاياي  القدس او را قادر مي روح

  ».قدس ملهم و مملو گردد و شادي آسماني را تجربه نمايدال روح
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در رنج او و همسرش من هم . دوستي دارم که پسر او از يک دوره بيماري بسيار سختي گذشت

براي مدتي وضعيت کماکان به . کرديم شريک بودم و در آن چند ماه آخر مرتب براي آنها دعا مي

با ديواري از غيرممکنات روبرو بودند که مثل . شد شرايط بدتر و بدتر مي. رفت وخامت پيش مي

آنها را با متخصصي آشنا . و پس از آن، شرايط به ناگاه تغيير کرد. سد در مقابل آنها قدعلم کرده بود

و اين پسر کوچک که . کردند که با تکنيکي مخصوص منشأ بيماري پسرشان برايشان معلوم داشت

 در حال بهبودي کامل است و براي آن نيز ما خداي حاکم و اي افتاده بود، اينک ماهها در گوشه

  .گوييم روح مقتدر او را حمد و سپاس مي

در واقع روش علمي . نه، معجزه نبود» !معجزه است«: ممکن است برخي بخواهند فرياد برآورند

 آيا دست. بسيار حساس و دقيق بود که مرض را معلوم داشت و مداوا را در آن بچه کارگر ساخت

تواند شفا  ؛ خدا به تنهايي ميکنند دکترها مرض را تشخيص و آن را مداوا مي. خدا در آن بود؟ کاملا

خدا . خدا در فيض پر قوت خود، دوستان ما را به يافتن آن پزشک متخصص هدايت کرد. بخشد

رش از فردي ديگر را هم هدايت نمود که هزينه مداواي آن بچه را به عهده گيرد، چرا که پدر و ماد

  .و خدا از آن مداوا استفاده کرد و تا او را شفا دهد. آمدند عهده آن برنمي

» نمايش قدرتي«ولي بهبودي آن بچه . قدرت خدا از اول تا آخر اين جريان به خوبي مشهود بود

چند نفر از ما دلهايمان را با هم متحد کرديم و تصميم گرفتيم که نزديک به چه اتفاق افتاد؟ . نبود

اين . به او اعتماد نماييم، به او که قدرت دارد آنچه را كه بهترين است، انجام دهد. ه پرواز کنيمشعل

  .و بسيار پرقدرت روي داد... امر به آرامي، به آهستگي، کامل 
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  شکل بخشي به پاسخ
ضيح با توجه به مطالب متون کتابمقدس و مقالات، عملکرد کليسا را به عنوان معبد خدا تو -١

  اين امر واقعا چه معني دارد؟. دهيد

  

  

  

  

اي که تا بدينجا داشتيد، وضعيت کليسايي که به شکلي بسيار ضعيف با  بر اساس مطالعه -٢

  القدس در ارتباط است، چگونه خواهد بود؟ روح

  

  

  

آيا شراکت، منش، و . القدس داريد، ارزيابي کنيد اي را که شخصا در کليسا با روح رابطه -٣

گذارد؟ آيا رفتار و يا منشي از  القدس را به نمايش مي در بدن مسيح کار روحاعمال شما 

کند، نام  شود که بتوان آن را به عنوان چيزي که معبد خدا را خراب مي شما مشاهده مي

  گذارد؟

  

  

  

  

  بحث موضوع
  القدس در زندگي و خدمت يک کليسا چيست؟ نقش روح -١

  

گردد؟ مشخصات کليسايي که  تجلي ميالقدس در يک کليساي محلي چگونه م کار روح -٢

  دارد، چه خواهد بود؟ القدس بسته نگه مي خود را نسبت به روح

  

 پرستش کليسايي که واقعا روحاني است، چگونه خواهد بود؟ -٣
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القدس برنامه ريزي دقيق انجام دهد و استراتژي بريزد  تواند با اتکا به روح کليسا چگونه مي -٤

 و سخت کار کند؟

  

معبد در اين متن . کند گويد که معبد خدا را خراب مي  پولس از کسي سخن ميقرنتيان١در  -٥

من و شما چگونه منظور پولس از اين سخن چيست؟ . اشاره به کليساي محلي دارد

توانيم به خراب کردن معبد خدا دست بزنيم؟ منظور از اين سخن که خدا نيز هر که را  مي

 خت، چيست؟که معبد او را خراب کند، هلاک خواهد سا

  

 کند؟ چرا ابقاي اتحاد در روح در يک کليسا چنين مهم جلوه مي -٦

  

بينيد؟ داشتن ارتباط صحيح با  القدس در زندگي خود چه شواهدي مي از کار روح -٧

هاي خود در کليسا، وحدت  القدس براي شما چه معني خواهد داشت؟ آيا در رابطه روح

 کنيد؟ القدس را حفظ مي روح

  

  

  

  هت اطاعتگامهايي به ج
بحث روي اين موضوع نظر و تفکر اوليه شما را نسبت به آن چگونه تغيير داده است؟ به  -١

  .شکل خلاصه در زير بيان کنيد

  

  

  ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(خواهيد جامه عمل بپوشانيد  اين امر را چگونه مي -٢

  

  

سرگروه در ميان براي خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا فرد . خود را متعهد کنيد -٣

  .گذاريد

  :به کمک خدا، من

  

  



سوم                                                                      موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٠٢
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  ٤موضوع 

  رشد به شباهت مسيح
  

  مرور کلي موضوع
اگر کليساها را لازم است كه به بلوغ روحاني برسند و به عبارتي شبيه مسيح گردند، پس ما نيز فرد 

س رسول در پايان نامه دوم خود چنين در تأکيد اين نکته، پطر. به فرد به شباهت مسيح رشد کنيم

  » .کنيد ترقي مسيح عيسي ما دهنده نجات و خداوند معرفت و فيض در«: نويسد مي

  :، ما»رشد در فيض و معرفت خداوند«در مطالعه مفهوم 

  .کنند شواهدي را بررسي خواهيم کرد که وقوع رشد روحاني را تأييد مي •

  .را درخواهيم يافت» درشد در فيض و معرفت خداون«مفهوم واقعي  •

  .بلوغ روحاني خود را ارزيابي خواهيم کرد •

  .روندي را که رشد روحاني را در زندگي ما تسريع بخشد، مشخص خواهيم نمود •

  

  هضم موضوع
هايي هست که ما  آيا اصول و يا روانهتوانيد رشد روحاني خود را مشخص داريد؟  بر چه اساسي مي

  را در شناخت مسيح رشد دهد؟ 

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   چک ولي مقويکو

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

  

  ».افتد رشد روحاني به شکلي اتوماتيک در زندگي همه آناني که از تولد تازه برخوردارند، اتفاق مي«

  

  ».بينم به رشد کليسا از نظر روحاني نيازي نمي«

  

اي باشي، مثل يک  به شباهت مسيح رشد کردن تنها زماني امکان دارد که در مسيحيت خود حرفه«

  »مبشر و يا شبان
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خواهيم در زندگي خود به شباهت مسيح رشد کنيم، دو مطلب به شکل دائمي بايد در  اگر مي«

  ». کتابمقدس و دعا به حضور خدامطالعه: زندگي ما باشد

  

اسموز «مان  و يا به قول کتاب طبيعي» تراوندگي روحاني«اي است که من آن را  بلوغ روحاني روانه«

کنيم و سپس به آن حقيقت  شنويم و آن را جذب مي ما حقيقت کلام خدا را مي. خوانم مي» روحاني

هاي ما در آنجا شکل  اهاي عميقي که منشدهيم که به زندگي دروني ما نفوذ کند، به ج اجازه مي

  سويندال. ر. چارلز» .شوند  و تصميمات در آنجا اتخاذ ميگيرند مي

  

  نمونه به جهت مطالعه
  سحر

در دانشي که از . کرد سحر در اولين چهار سال زندگي روحاني خود به شکلي مداوم رشد مي

 نهايت در يکي از کليساهاي و. کتابمقدس داشت چنان رشد نمود که باعث تحسين همگان شد

  .خانگي جايي براي خدمت به ديگران پيدا کرد

  .کند که انگار در باتلاقي روحاني افتاده است سحر اخيرا چنين حس مي

ولي . خورد زماني در مطالعه کتابمقدس چنان مرتب بود که هرگز پيش از مطالعه آن صبحانه نمي

برخي از دوستان به او . حوي نامرتب شده استاو با خدا به ن» زمان خلوت«اين روزها اين 

با خدا، » وقت خلوت«کند که بدون اين  گويند که نگران نباشد، ولي او خود احساس مي مي

داند که هجم کارش هم افزايش يافته است و بخاطر آن  مي. شوند روزهايش به خوبي سپري نمي

  . نتوانسته در کليساي خانگي به شکلي مرتب حاضر باشد

افراد آن روزهاي آغازين، سحر در شگفت بود که خدا چگونه طرز برخورد او را با کار و در 

گذارد، چرا که چند  ولي اين روزها حس خطا وجود او را آرام نمي. سرسخت عوض کرده است

  . روز پيش در مقابل يکي از اين مشتريان سرسخت کنترل خود را از دست داد و عصباني شد

گيرد و   اين است که از نظر ايماني در مقايسه با روزهاي اول چيزي نمينگراني بزرگ سحر در

  .رشدي ندارد

کنيد و او را در زندگي مسيحي خود چگونه  سحر را در درک مفهوم رشد روحاني چگونه کمک مي

  نماييد؟ تشويق مي

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
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  مطالعه کتابمقدس
  ١٨ و ١٧: ٣پطرس ٢

 دينان بي گمراهي به مبادا که باشيد باحذر دانيد، مي از پيش را امور اين چون حبيبان،  اي ماش پس

 مسيح عيسي ما دهنده نجات و خداوند معرفت و فيض در  بلکه.بيفتيد خود پايداري از شده، ربوده

  .آمين. باد جلال تا ابدالاباد کنون از را او که کنيد، ترقي

  

 نقطه مقابل اين رشد و ١٧پطرس در آيه . »ترقي کنيد... در فيض  «:گويد  پطرس مي١٨در آيه 

  کند؟ ترقي را چه عنوان مي

  

  در فيض و معرفت مسيح ترقي کردن چه معنايي دارد؟

  

  

  ١٤ - ١١: ٥عبرانيان 

 سنگين شما گوشهاي چونکه باشد، مي مشکل آنها شرح که است بسيار سخنان را ما او درباره که

 کسي محتاجيد که باز باشيد، معلمان بايد مي را شما زمان طول اين با چند هر که زيرا. است شده

 که هر زيرا. قوي غذاي نه شديد شير محتاج و شما بياموزد به را خدا الهامات مبادي و اصول

 بالغان آن از قوي غذاي اما. است طفل چونکه است، ناآزموده عدالت کلام در باشد، شيرخواره

  .بکنند را بد و نيک تمييز تا اند داده رياضت عادت، موجب به ار خود حواس که است

  

نويسنده اين رساله در پي آن بود که در مورد کهانت ابدي مسيح با خوانندگان خود بيشتر صحبت 

کند، ليکن احساس کرد که بخاطر رشد روحاني اندکي که داشتند، در اين مورد زياد هم به عمق 

شدند و  مسيح ايمان نياورده بودند و در ايمان خود قديمي محسوب مياين مومنين اخيرا به . نرود

. ولي واقعيت چيز ديگري بود). ٢آيه (بايست که تا به حال خود به تعليم ديگران مشغول باشند  مي

 را به آنها از ٢ و ١: ٦آنها چنان رشد نکرده و نابالغ بودند که لازم بود کسي اصول ابتدايي فصل 

» بالغ«در تباينت با آن، مومنين ). ١٣آيه (خواند   نويسنده آنها را کودکان روحاني مي.سر نو بياموزد

افرادي بصير و با بينش هستند، افرادي که با استفاده مداوم حقيقت در توان خدمت به خدا و جلال 

  .اند دادن او رشد کرده

  

  دارد؟ علوم ميهايي هست که عدم بلوغ روحاني خوانندگان را م در متن بالا چه نشانه



چهارم                                                                   موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٠٦

  کند؟ ما را در رشد خود در مسيح چگونه کمک مي) ١٤آيه (» غذاي قوي«  

  

  

  ٨ – ٥: ١پطرس ٢

 در و علم فضيلت، در نماييد و پيدا فضيلت خود درايمان نموده، سعي کمال جهت، همين به و

 محبت در و برادران محبت دينداري، در و دينداري صبر، در و صبر عفت، در و عفت علم،

 معرفت در که گذارد نمي را شما بيفزايد، و شود يافت در شما اينها هرگاه زيرا. را محبت رادران،ب

  .باشيد ثمربوده بي يا کاهل مسيح عيسي ما خداوند

    

  .کند گويند و پطرس روند رشد در مسيح را بدينگونه ترسيم مي مي» نردبان ايمان«به اين متن اغلب 

  

گويد، ليست کنيد و نشان دهيد که هر کدام از آنها  ميصفاتي را که پطرس از آن سخن 

  .گردند چگونه به صفت ماقبل و مابعد خود مربوط مي

  

  

  

  ديگر منابع
  پکر.آي.به قلم جي» تجربه سالم مسيحي: شد به شباهت مسيح«

  .حق کپي محفوظ است. بازيابي قدوسيتفصل ششم از کتاب   
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  رشد به شباهت مسيح
  پکر.آي. به قلم جي»قدوسيتبازيابي «از 

  

زماني که رشد روحاني، يعني رشد در شخصيت مسيحي و رابطه صميمي و نزديک با خدا صورت 

  :هاي زير را متوقع بود توان حداقل نشانه گيرد، مي مي

هدف . ميلي در خودستايي و خودپرستي است نشانه اول رشد دلپذير در حمد خدا و ازدياد بي -١

از قلب هر فرد مسيحي چشمه . خورد ر کتابمقدس به چشم ميحمد و ستايش در سراس

گيرد، نه لزوما به شکلي فراوان، ليکن در حين رشد اين حمد و پرستش صورتي تأکيدي در  مي

در حمد و پرستش خدا فرد هر چقدر بالاتر رود، خود را به همان . گيرد زندگي فرد به خود مي

 محبت بيشتر و بيشتر با سراينده مزمور به صدا ميزان خرد و حقير خواهد ديد و قلب او در

 و رحمتت سبب به! ده جلال را خود نام بلکه ني، را ما! خداوند اي ني، را ما«: درخواهد آمد

زماني که فرد مسيحي قويا بدين شکل احساس کند، ). ١: ١١٥مزمور (» .خويش راستي سبب به

  .کند معلوم است که در فيض خدا رشد مي

در اين نشانه . ر دادن اهميت به ديگران و مشارکت در احتياجات آنها نهفته استنشانه دوم د -٢

آيد و سعي بر آن ندارد که همه چيز را خود به چنگ آورد و  فرد از خود محوري بيرون مي

البته هم اين امر بدون دادن اهميت مداوم به ديگران و رسيدگي به احتياجات آنها صورت 

ايم، محبت جوهر و عصاره به شباهت مسيح بودن است، و   ديدههمانطور که. نخواهد گرفت

مسيح در . محبت کاملا با موضوع اهميت به ديگران و رسيدگي به احتياجات آنها سروکار دارد

هيچ محدوديتي به فکر ديگران بود و به احتياجات آنها رسيدگي  طول تمامي خدمت خود بي

 فکر مصلوب کنندگان خود بود و براي بخشش حتي در بطن عذاب روي صليب نيز به. کرد مي

؛ به فکر مادر خود بود و او را تحت سرپرستي يوحنا قرار داد )٣٤: ٢٣لوقا (کرد  آنها دعا مي

). ٤٣: ٢٣لوقا (و به او نجات را وعده داد کار بود  ، به فکر دزد توبه)٢٧ – ٢٦: ١٩يوحنا (

محبتي به هر شکل و  ند و خود را از بيخود را بيشتر به محبت متعهد کنزماني که مسيحيان 

 .دارند، همين خود نشان دهنده رشد آنها در فيض است شمايل دور نگه مي

شود  نشانه سوم رشد هيجاني است که براي صالحيت شخصي داريم، رشدي که باعث مي -٣

ها، و  عفتي دنياي اطراف خود ناراحت، و نسبت به حملات، حيله نسبت به عدم تقوا و بي

کند، انسانها را از باور و انجام  افات شيطان بصيرت داشته باشيم، شيطاني که دائم تلاش ميانحر

 او مکايد از«: نويسد پولس با قدري ترشرويي در اين مورد مي. اند، باز دارد آنجه که صحيح

هر فرد مسيحي را لازم است که قادر به گفتن اين سخن ). ١١: ٢قرنتيان ٢(» .نيستيم خبر بي
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انگيزاند، غمگين  حرمتي، و تنفر او را برمي زماني که مسيحيان از چيزهايي که به خدا بي. باشد

اند و بدينگونه  شوند و به شکلي جدي و واقعي در مبارزه روحاني با شرير دخيل و شريک مي

 .شوند، اين امر نشاندهنده رشد آنها در فيض خدا است کمتر به گناه کشيده مي

يدالوصف نسبت به کار خدا و تمايل به انجام اعمالي است که در ميان نشانه چهارم غيرت زا -٤

 که اي هاي احمقانه اين سخن از ژشت. دهد مردم محبوب نيست، ولي کار خدا را وسعت مي

شود، لازم است  در هر عملي که پيش گرفته مي. کند به حق مورد پسند مردم نيست، دفاع نمي

 خداوند بر سپاس«: نويسد داوود چنين مي. ي بکار رودكه در آن حکمت استراتژيکي و تاکتيک

به ). ١: ١٤٤مزمور (» بخشد مي مهارت و قوت من به جنگ ميدان در و است من گاه تکيه که

اي که خداوند براي حقيقت دارد، آماده  همان شيوه، مسيحياني که خود را به جهت مبارزه

زماني که مسيحيان با فروتني به . کنند، لازم است از نظر فکري و ذهني تربيت شوند مي

کنترل و هدايت کند و کماکان براي انجام کار خدا دهند که غيرت آنها را  حکمت اجازه مي

 .، اين امر نشانگر رشد آنان در فيض خدا خواهد بود)نه فقط يکبار(آماده باشند 

اين . ل اراده اوستنشانه پنجم داشتن صبر زياد و تمايل در منتظر شدن به خدا و تسليم در مقاب -٥

خواهند، همين الآن بخواهند و  طريق کودکان است که پا را در يک کفش کنند و آنچه را که مي

توانند روز را   هم نمي توانند صبر کنند و بدون آن خواسته در نهايت هيجان ابراز دارند که نمي

ه خود را به خوبي ليکن طريق بالغانه درخواست و استغاثه طريق اطاعت است ک. به شب آورند

 اين باشد ممکن اگر من، پدر اي«: کند در رفتار عيسي در باغ جتسيماني در مقابل ما نمونه مي

غلط نيست که ) ٣٩: ٢٦متي (» .تو اراداه به بلکه من، خواهش به نه ليکن بگذرد؛ من از پياله

 حضور خدا عرض طلبيم، به کشيم و از خدا انجام آن را مي آنچه را که بخاطر آن انتظار مي

وقتي . داند ليکن بايد اين را هم به خود يادآور شد که او صلاح را بهتر از همه مي. کنيم

گرايي مطيع باشند، اين  گيرند که در مقابل ترتيب وقايع خدا با فروتني و واقع مسيحيان ياد مي

 .مطلب نشانگر رشد آنها در فيض خدا است

  

  بکار گيري اين اصول در زندگي شخصي
ماند، اين است که اين اصول را پهلوي هم قرار داده و چگونگي  حال تنها چيزي که باقي مي

از آنجا که تعاليم خدا در مورد رشد . بکارگيري آنها را در زندگي مسيحي خود مشخص کنيم

مقدس از اين جهت داده شده است که اين رشد را در من و هر کس ديگر اندازه گيرد، هدايت کند 

خواهد بود که کاربرد آن را در زندگي ) و مستقيمتر(تر  نمايد، براي من به مراتب زيبندهو رهبري 

  .خود فرموله کنم
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  آيا ميزان اهميتي که به رشد در فيض خدا دارم، هماني است که بايد باشد؟: پس، اول

  

  دهم؟ آيا به رشد اهميت مي

شود، بلکه پطرس آن را يک   رشد در فيض به عنوان امري اختيار مطرح نمي١٨: ٣پطرس ٢در 

 در«فعل پطرس در اين آيه . باشد دارد؛ پيشنهاد نيست، بلکه دستوري مستقيم مي ضرورت اعلان مي

جمله بخشي اين . ، امري است».کنيد ترقي مسيح عيسي ما دهنده نجات و خداوند معرفت و فيض

شود که  هم نوشته ميي مانز  آن همدر آخرين رساله او واست که  رسول پطرس نصايحآخرين از 

براي همين هم اين ) ١٤: ١پطرس ٢. (الوقوع مرگ خود آگاه است پطرس از فرارسيدن قريب

اگر «: گويد پطرس با اين جمله در واقع به ما چنين مي. سخنان از اهميت والايي برخوردار هستند

د، چرا که از همه مهمتر ام، فراموش کنيد، اين مطلب را به ياد داشته باشي هر آنچه که به شما گفته

زيرا فکري که پطرس سعي به بيان آن دارد، حقيقتي به مراتب بزرگتر . و همينطور هم هست» .است

  .ايم تر از آن چيزي است که من و شما شاهد بوده و غني

فضايل، چارچوب شخصيت (را » ها ترقي کنيد در فيض«ما عبارت » .ترقي کنيد... در فيض «از واژه 

باشد، ليکن بعد معناي  با اينکه اين مطلب بخشي از تفکر پطرس هم مي. ايم رون کشيدهبي) مسيحي

  .آن به مراتب وسيعتر است

  :رشد کردن در فيض و معرفت خدا يعني

  .تقويت کل تعليمي که فرد در رابطه داکترين فيض دارد •

پدر و اي که فرد بر اساس ايمان خود با مسيح و از طريق او با  عميقتر کردن رابطه •

  .و اين سه را در زندگي خود به شکلي آگاهانه دخيل کرده است. القدس دارد روح

القدس در زندگي  رشد بيشتر فرد در کاراکتري مسيح وار مطابق بر اساس طريقي که روح •

کند که به جهت شبيه مسيح شدن  او به شکلي فعال پيش گرفته است و او را هدايت مي

  .ارد، و از نظر اخلاقي به شکلي فزاينده شبيه او گردددعا نمايد، از او نمونه برد

  

همين » ترقي کنيد«که منظور پطرس هم از واژه (براي اطاعت از اين فرمان به شکلي روزمره 

، لازم است که آگاهانه مسيحي باشيم و سعي کنيم که در هر قسمت از زندگي مسيحي خود )است

 فيض کار حقيقي زندگي ما است، کاري که عظيم و بنابراين، رشد در. بيش از پيش مسيحي باشيم

نمايد که خود را با آن  ما را لازم ميشود،  از آنجا که به اين امر دستور داده مي. باشد ناپذير مي پايان

شاگردي واقعي اين . توانيم، در آن به پيش رويم درگير کنيم و زحمت بکشيم و تا آنجا که مي
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از اين رو هم رشد در فيض محکي . م خود را ايماندار نشان دهيمتواني بدينطريق است که مي. است

  .به جهت همه ما است

. دهند کنند و نه به رشد در فيض اهميت مي با اين وجود بسياري از مسيحيان نه در فيض رشد مي

اند و رشدشان نه فقط باز ايستاده، بلكه پس روي  اين افراد از نظر روحاني به آنچه که هستند، قانع

. توان يافت شود؟ در اين باره دلايل مختلف مي چرا چنين مي. و اين مصيبت است. م کرده استه

اند و يا به آنها يادآوري نشده که خدا از آنها رشد در فيض را  شايد هرگز سخنان پطرس را نخوانده

تعهداتي شايد هم از . شود وجدان مردم در رابطه با چيزي که آگاهي ندارند، آزرده نمي. طالب است

شان  خواهند که چيزي مزاحم زندگي ترسند و نمي که رشد در فيض از آنها خواهد خواست، مي

 در اين مورد همانند آب سرد بر پيکرمان »اودِن. ح. و«سخن . گردد و مسير آن را عوض کند

  ».دهيم تباه شويم، ولي عوض نشويم ترجيح مي«: ريزد مي

و شايد از . گيرند که هيچ رغبتي به رشد در فيض ندارند ميونه مو شايد از مسيحيان اطراف خود ن

اند که برخلاف نظر کتابمقدس لزومي ندارد که در مورد رشد در  اين مطلب به اين نتيجه رسيده

اند و اشتهايي براي  شايد هم محبت اولين خود را به مسيح از دست داده. فيض نگران باشند

: نويسد اند که پولس در مورد او مي دچار شده» ديماس«چيزهاي الهي در آنها نيست و به مرض 

ولي دليل هرچه ). ١٠: ٤تيموتائوس ٢(» .کرده ترک مرا حاضر جهان اين محبت براي ديماس«

همه مسيحيان . مسئوليتي، و غير قابل دفاع است قيدي در آنها نااطاعتي، غلط، بي باشد، اين بي

  .ندموظف هستند که در فيض و معرفت مسيح رشد کن

 به و«: دارد پطرس در شروع نامه خود تعهد ما را نسبت به رشد در فيض به شکلي واضح بيان مي

 علم، در و علم فضيلت، در و نماييد پيدا فضيلت خود درايمان نموده، سعي کمال جهت، همين

 برادران، محبت در و برادران محبت دينداري، در و دينداري صبر، در و صبر عفت، در و عفت

 ما خداوند درمعرفت که گذارد نمي را شما بيفزايد، و شود يافت شما در اينها هرگاه  زيرا.را تمحب

مورد همه اين فرمولي است که در ) ٨ – ٥: ١پطرس ٢(» .باشيد ثمربوده بي يا کاهل مسيح عيسي

شوم که آن طريق زندگي که بدان خوانده  از اين رو هم با اين حقيقت روبرو مي. مصداق دارد

دارم، قلب خود را در وضعيتي نامقدس  ام، همين است و زماني که دست از تلاش به آن برمي دهش

و آنچه که در مورد من صادق است، در مورد خوانندگان مطالب من هم . دهم و ناسالم قرار مي

  .باشد صادق مي

  

  کنم؟ آيا به اين اصول عمل مي

  گيرم؟ شد خود در فيض بکار مياي که بايد اين اصول را در ر آيا به اندازهدوم؛ 
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بکارگيري وسايل و : پرسيم، اين اصول کدامند؟ اگر کسي در جواب به اين سوآل بگويد مي

، پاسخي غلط )خواندن کتابمقدس، دعا، پرستش در کليسا، و مشارکت مسيحي(ابزارهاي فيض 

براي جامه . ودولي اگر جواب را به اين شکل اختصاري نکنيم، بيشتر کمک خواهد ب. نداده است

عمل پوشانيدن اصلي که براي رشد لازم است، در مقابل من و شما سه قاعده و چهار ديسيپلين 

  .اند که ما را در اين مورد هدايت کنند گذاشته شده

در رابطه با اطاعت  پولس  توضيح١٢: ٢عبارت فيليپيان  اين .نجات خود را به عمل آوريد -١

مسيح را از ) منش(باشد، که بدان سعي دارند فکر  ، ميخوانندگان خود از دعوتي که دارند

اين امر خود را در عمل نشان خواهد دارد و بدين ). ١١ – ٥: ٢فيليپيان (خود متجلي کنند 

و آنها را لازم است که اين . ترتيب بيان کامل و تکميل نجاتي خواهد بود که مالک هستند

يا به عبارتي ديگر، با حرمت و احترامي به عمل آورند، و » ترس و لرز«نجات خود را با 

زيرا توان متجلي کردن اطاعت در عمل، چيزي طبيعي . که نسبت به کار خدا در آنان است

انگيز است که  چقدر اين سخن شگفت. آيد نيست، بلکه تواني است که از خدا مي

» .ندک مي ايجاد رابعمل فعل هم و اراده هم خود، رضامندي برحسب شما در که خداست«

همانطور که . کند ، ولي در حين شگفتي حقيقتي است که چرتها را پاره مي)١٣: ٢فيليپيان (

خداي داريم،  نجات خود را از طريق اطاعتي که از جانب خدا قوت يافته است، ابراز مي

گرداند، شبيه  کند و ما بيشتر شبيه عيسي مي القدس نيز طبيعت اخلاقي ما را تبديل مي روح

 .ونه و مدل ما است که نماو

نمايد که رويه بخصوصي  شود، مطلب بالا لازم مي هر وقت که اطاعت جديدي طلب مي

اول، مطلب را در دعا به حضور خدا ببريد، عدم توان خود را به جهت . بکار گرفته شود

پس از آن دست به عمل بزنيد و . آن بپذيريد و از او بخواهيد که شما را از بالا قوت بخشد

سپس براي کمکي که از جانب . او را متوقع باشيد و کمک او را تجربه خواهيد کردکمک 

نجات ما از طريق اين الگوي عمل حقير و وابسته به . خدا شده است، از او تشکر کنيد

  .از اين رو نيز بايد در فيض رشد کنيم. آيد عمل مي

 اين مطلب را از زبان خود .بخشد اين قاعده، قاعده اول را بيشتر قوت مي. در مسيح بمانيد -٢

همچنين اگر شما . تواند آورد، اگر در تاک نماند شاخه از خود ميوه نمي«. شنويم مسيح مي

ماند و من در او، ميوه بسيار  آنکه در من مي. ها من تاک هستم و شما شاخه. در من نمانيد

بت نمود، من نيز همچنان که پدر مرا مح. توانيد کرد آورد زيرا که جدا از من هيچ نمي مي

اگر احکام مرا نگاه داريد، در محبت من . شما را محبت نمودم؛ در محبت من بمانيد

يوحنا . (مانم ام و در محبت او مي چنانکه من احکام پدر خود را نگاه داشته. خواهيد ماند
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ز نکته عيسي در اينجا بر اين اشاره دارد که او خود بايد نقطه تمرک). ١٠ و ٩ و ٥ و ٤ :١٥

اند که زندگي  آنها از طريق ايمان چنان با او متحد و يکي شده. زندگي مومنين خود باشد

). هاي تاک ها هستند، شاخه آنها در او شاخه. (او، گرچه اسرارآميز، در آنها جريان دارد

مومنين به جهت خدمت بايد به او به عنوان منبع نيروي خود نگاه کنند، او را بشنوند، نحوه 

 .نجام آن خدمت را دريابند، به همراهي او ادامه دهند و از محبت او گرم شوندو شکل ا

راز ). محکم بايستند، استوار باشند(» بمانند«در اين رابطه چنين فراگير مومنين بايد در او 

در اين صورت است که ثمره خواهند داد و اين ثمر دوام . ثمردهي اينها در همين است

؛ که در زندگي خود آنها مشتمل بر صالحيت خواهد بود و )١٦: ١٥يوحنا (خواهد داشت 

براي چنين ثمربخشي، که قدوسيت، سلامتي، . در زندگي ديگران تأثير در تغيير زندگي آنها

و رشد را به همان شکل تعريف شده دربر دارد، داشتن زندگي مسيح محور به همان شکل 

نجا رسولان بودند که از مسيح تعليم تا اي .که آن را توصيف نموديم، بسيار اساسي است

  .گرداند و يوحنا اين تعليم را به ما مربوط مي. گرفتند

  . کنيم از اين رو با پايين آوردن خود و بالا بردن او است که در فيض رشد مي

 
اينها همان کلماتي هستند که مسيح با لحني اخطار آميز  به سه .  و دعا کنيدبيدار بمانيد -٣

با او بيدار کند،  در حيني که او خود دعا مي کرد و از آنها خواست که شاگرد خود بيان

اين اخطار بدين شکل . )هشيار و مراقب باشند، با حضور خود او را پشتيباني کنند(بمانند 

 جسم ليکن است، راغب روح! نيفتيد آزمايش معرض در تا کنيد دعا و باشيد بيدار«: بود

 ).٤١: ٢٦متي (» .ناتوان

. نهايت بد انديش و مکار است ن اخطار در اين بود که شيطان، آن دشمن جانها، بينکته اي

کنند، لازم است خود را از نظر ستيزه جوي شيطان بدور  تمامي آنها که او را خدمت مي

اگر شيطان نتواند ما  را از ايماندار بودن مانع گردد، مطمئنا تمامي منابع خود را . نگه دارند

 تا ما را از رشد در فيض باز دارد و از طريق زندگي ما حرمت خدا زير بکار خواهد گرفت

يعني قرباني يکي از شگردهايي گرديم که شيطان با » در آزمايش افتادن«. پا گذاشته شود

چنين کششي در . کند حرمت مي صدمه به يکي از آنها که متعلق به خدا هستند، او را بي

  .ردزندگي مسيحي به شکلي دائمي وجود دا

و تا چند ساعت ديگر توسط شيطان (پطرس که ابتدا اين اخطار عيسي به او ابراز شد، 

، بعدها در رابطه با )نمود افتاد که سه بار عيسي را در مقابل مردم انکار مي چنان به تله مي

 مانند ابليس شما دشمن که زيرا باشيد بيدار و هشيار«: نويسد معني بيدار بودن چنين مي

 او با شده، استوار ايمان به پس. ببلعد تا طلبد مي را کسي و کند مي گردش غران شير
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 دنيا هستند، در که شما برادران بر زحمات همين که هستيد آگاه چون کنيد، مقاومت

  )٩ و ٨: ٥پطرس ١(» .آيد مي

را از دل به » به اراده تو«تقلايي که خود عيسي در باغ جتسيماني داشت که اين دعاي 

سازد، کنه مطلب را  ا بريزد، در رابطه با دعايي که فريبهاي شيطان را باطل ميحضور خد

» به اراده تو، نه به خواست من«تا زماني که دلهاي ما اين دعاي عيسي را . دهد نشان مي

 تجربه کشيده، عذاب خود چون«پر ارزش که افکند و خود را بخاطر اين حقيقت  طنين مي

، )١٥: ٤ و ١٨: ٢عبرانيان (» .فرمايد اعانت را شدگان تجربه که دارد استطاعت ديد

 اصل و جوهر آن نبرد روحاني که مسيحيان با آن درگيرند، .توانيم ظفر داشته باشيم مي

» بله«است؛ اينکه زماني که دنيا، جسم و ابليس همه » نه«مبارزه به جهت ابراز کلمه 

ايماني تشويق به  ها و بي ها و سنگدلي انيو زماني هم که نگر. بگوييم» نه«گويند، بتوانيم  مي

کنند که  در اين مبارزات تنها آن کساني در فيض رشد مي. بگوييم» بله«دارند، » نه«گفتن 

از طريق چنين تجربياتي است . اند بيدار بودن، دعا کردن، جنگيدن، و پيروز شدن را آموخته

  .کنيم که ما نيز در فيض رشد مي

زندگي فرد «: نويسد چنين مي» هاي آتش ارابه« حماسه ساز فيلم اسکاتلندي» اريک ليدل«

من خود بر اين باور هستم که رمز اين رشد در . مسيحي بايد زندگي در حال رشد باشد

ولي اين . براست که اين سخن او بسيار بجا است» .وقت خلوتي است که با خدا داريم

اهميت نمود و بدين ترتيب  اري بيخردي و سهل انگ توان با بي وقت خلوت با خدا را مي

از اين رو نيز در اينجا به چهار ديسيپلين اشاره . رشدي را که سالم و حقيقي باشد، مانع شد

همه اين چهار ديسيپلين در همان . سازند کنم که طريق رشد سالم را از موانع پاک مي مي

کند که در  عوت ميدر اين فصل خدا از ما د.  آمده است٣ پطرس ٢ پطرس به ويژه ٢متن 

  .فيض رشد کنيم

واقعيت فضيلتي مسيحي است که حاکميت خدا را بر جهان او . قبول حقايق. ديسيپلين اول

هاي غيرمترقبه و تعويق اميدها را به عنوان عمل حکمت و  اين فضيلت دلشکستگي. پذيرد مي

 جايي براي يأس، تلخي، و گرا در قلب واقع. کند اي که دارد، تفسير مي نيکويي خدا بر اساس اراده

پطرس به خوانندگان خود که از باز نگشتن عيسي در بهت و گيجي به سر . سوءظن وجود ندارد

کند که اين تعويق در اتمام اين دنيا بخاطر رحمت صبور او بوده است كه  بردند، خاطرنشان مي مي

ين به اينکه خدا هر قبول اين مطلب و يق). ١٥ و ٩ - ٣: ٣ پطرس ٢(گمشدگان را نجات بخشد 

اگر . کند، براي رشد وقت خلوتي که با خدا داشتند، حياتي بود چيزي را به نيکويي عمل مي
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بخواهيم در وجود خود نسبت به اين حقيقت و يا هر حقيقت ديگر خدا رنجش داشته باشيم، 

  .کنيم طريق رشد خود را به شکلي کامل مسدود مي

صاحليت امري است که بر دوش هر فرد مسيحي قرار دارد و . پرهيز از حماقت: دومين ديسيپلين

عفتي و لاقيدي  خواند، يعني بي مي) ١٧: ٣پطرس ٢(» دينان گمراهي بي«آنچه که پطرس آن را 

 حماقت است، و در حضور خدا بالا ٢پطرس ٢تکبرآميز در مورد قدوسيت توصيف شده در 

تسليم . مداوم از چنين حماقتي بايد پرهيز نمودبراي رشد . سازد ور مي رود و داوري او را شعله مي

گردد و راه رشد را کاملا مسدود  شدن به آن و سستي در امور اخلاقي باعث عدم خشنودي خدا مي

  .نمايد مي

پطرس . حقيقت کتابمقدس، کلام خدا، غذاي راستين جان است. ترکيب غذايي: سومين ديسيپلين

در نامه دوم ). ٢: ٢(کنند که با اشتياق در طلب آن باشند  يدر نامه اول خود خوانندگان را تشويق م

 ١٩: ١(اند، اطاعت کنند  هاي کلام خدا که به قلم انبيا نگارش يافته کند که از نوشته به آنها توصيه مي

براي رشد . از جانب آنها به غلط تفهيم شود) ١٥: ٣(هاي پولس  گذارد که نامه و نمي) ٢: ٣، ٢١ –

. اشتن يقين در حقيقت الهي کتابمقدس و هضم تأمل آميز آن امري ضروري استدائم در فيض، د

  .نمايد شک داشتن در مورد کلام خدا رشد را به شکلي کامل مسدود مي

خدا کسي را نيافريد و نجات نداد که در اين دنيا همانند گرگ . تأکيد مشارکت: چهارمين ديسيپلين

پطرس اين مطلب . ايم  متقابل به هم آفريده و نجات يافتهما به جهت با هم بودن و کمک. تنها باشد

خواند  مي» برادران«اول، او خوانندگان خود را : گذارد را در مقابل چشم چنين به نمايش مي

ترجمه (» دوستان عزيز«چهار بار آنها را  ٣ پطرس ٢و سپس در ) ١٧: ١پطرس ٢، ١٠: ١پطرس ٢(

برادر عزيز « همان شکل که از پولس به عنوان کند، درست به خطاب مي) »محبوبان«لغوي 

شود که  نظير آنها مانع نمي مقام رسالت بي). ١٧، ١٥، ١٤، ٨، ١: ٣پطرس ٢(نمايد  ياد مي) محبوب(

نتوانند در خانواده الهي وا ديگر مومنين در مشارکت و دوستي برادروار به سر برند و از محبت آنها 

 داشتن رشد مداوم در فيض لازم است که در اين رابطه براي. بهره گيرند و خود محبت کنند

اگر قصدا خود را از آن منزوي کنيم، انگيزه آن هر چه . وابسته به هم برادرانه جاي خود را بگيريم

  .که باشد، باعث مسدود شدن کامل رشد ما خواهد شد

  

  گونه» پن پيتر«پرهيز از مشکل 
، قهرمان »پيتر پن«کند؛  لخي را در مورد ما منعکس مييکي از قهرمانان ادبيات قرن بيستم حقيقت ت

ها در طول  پيتر پن داستاني است که بچه. »بري. ام. جي«به قلم » شد پسري که بزرگ نمي«داستان 

معروف شده » پيتر پن و دزدان دريايي«اين داستان بيشتر به عنوان . اند دو نسل از آن لذت برده
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من . ها فراهم آورده است محيطي کاملا سرگرم کننده براي بچه» نپيتر پ«به همراه » وندي«است که 

شکي ندارم که . بردم خواندم و بسيار هم لذت مي خود نيز زماني که بچه بودم اين داستان را مي

جنبه دزدان دريايي اين داستان را به خوبي تصوير » استيون اسپيلبرگ«به کارگرداني » هوک«فيلم 

اي قرن بيست و يکم هم يکي از ه  که داستان پيت پن براي بچهنيستکرده است و شکي هم 

  .بهترينها خواهد بود

با اين وجود، پيتر پن شخصيتي نيست که بتوان بچه و يا بزرگسالي با هوش و عقل درست را با او 

خواهم هميشه يک بچه کوچک بمانم و سرگرم  مي«اين سخن مؤکد پيتر پن که . مشابهت داد

پيتر سمبل تثبيت و بازداري فازي از زندگي يک پسر بچه است که . ر بدي است، خبر بسيا»باشم

شود و اگر همه چيز به خوبي پيش روند، در آن فاز رشد کرده  معمولا در طول رشد بدان وارد مي

ليکن انتخاب پيتر در اينکه رشد خود را به اسارت کشد و مانع آن گردد، . آيد و از آن بيرون مي

ه او را يک ضد قهرمان توصيف کنيم؛ شخصيتي که نسبت به هيچ کس در خود شود ک باعث مي

با اينکه شجاع و زرنگ و رهبرگونه است، . کند بيند و حتي مواقعي زننده هم جلوه مي همدردي نمي

حس  قلب و بي گذارد، چنان بي ليکن اين صفات را با خودنمايي و خود محوري در مقابل چشم مي

در طول سفر در نويسنده داستان .  کند و نه از ديگران محبت قبول نمايدتواند محبت که نه مي

و » وندي«دارد که  با گذار  از لحظات شاد و غمگين، اين مطلب را به وضوح بيان مي» ناکجا آباد«

براي پيتر پن . برادران نهايت به خانه خود برگشتند تا به شکلي نرمال از رشد کنند و بزرگ شوند

لبک خود  دغدغه در ميان فرشتگان به نواختن ني روابط و کار پشت کند  تا بتواند بيکه بر دنياي 

و اين همان حسي است که از بينندگان اين فيلم . رسد ادامه دهد، مصيبت زياد هم بزرگ به نظر نمي

  . رود و نمايشنامه انتظار مي

ورده است که آن را به حق انحراف دنيا غرب از مسيحيت به مادي گرايي دنيوي فرهنگي به وجود آ

گانه  هاي رفتارهاي خود محورانه و بچه در اين فرهنگ تمامي جنبه. توان فرهنگ پيتر پن خواند مي

در چنين فرهنگي انسان . شود گردد و با آن همانند فضيلت برخورد مي پيتر پن تشويق و تمجيد مي

براستي هم که اين سخن ! حساساتتواند، بزرگسالي مسئول باشد، به ويژه در حيطه ا به سختي مي

حقيقت محض است که در دنياي مدرن ما يکي از مشکلات اجتماعي انسانها عدم رشدي است که 

در . اند، ولي احساساتشان کماکان بچه باقي مانده است خود بزرگ شده. در احساسات خود دارند

 بر روابط عملکرد داشته باشد، اي مبتني رود که در شبکه ترتيب خدا، از خانواده انساني انتظار مي

ليکن با . شود اي که در آن محبت مسئول و استراتژي زندگي به شکلي کامل آموخته مي شبکه

امروزه دنيا از . دهد گيرد، اين اتفاق روي نمي تضعيف خانواده که متأسفانه در همه جا صورت مي
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خواهند  تي ساختگي که هميشه مي با احساسااند؛ افرادي بالغيني پر است که فقط هيکل بزرگ کرده

  .کودک باقي بمانند جو دائم سرشان گرم باشد که خود بعدها درد و رنج را به همراه دارد

آنها نيز به اين مرض . شوند مسيحيان نيز توسط فرهنگي که آنها را در خود گرفته است، شرطي مي

ها قادر به هيچ  ا و ديسيپلينه اگر تصميم به عوض شدن نداريم، برنامه. شوند پيتر پن دچار مي

  آيا مايلم از تمايل خود به بزرگ شدن آگاه گردم؟ آيا مايليد؟ . کمک نخواهند بود

مدل و الگوي ما است و مشخص ) ٢: ١٢عبرانيان (» پيشوا و کامل کننده ايمان ما«باز عيسي، 

تنها با مقايسه . نددارد که بلوغ در احساسات و منش قرار است ما را به چه رشد در فيض برسا مي

رشد » قامت او« و در خود در اين مورد پي ببريمحقيقي توانيم به نيازهاي  خود با اوست که مي

  .کنيم

 ٢(» رسانيم کمال به ترسي خدا در را قدوسيت «باشد که من و شما در اين فيض رشد کنيم و 

  )١: ٧قرنتيان 
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 ١١٧

  شکل بخشي به پاسخ
  .چيست؟ به کلمات خود به اختصار توضيح دهيد» د در فيض و معرفت مسيحرش«منظور از  -١

  

  

  

  .فرم زير را پر کنيد و بدين ترتيب رشد خود را ارزيابي نماييد -٢

  

  

  

. بعد از اتمام، يک و يا دو جا از زندگي خود را مشخص کنيد که در آن احتياج به رشد داريد -٣

  هيد به انجام برسانيد؟خوا اين امر را در طول دو ماه آينده چگونه مي

  

  

  

  ارزيابي رشد روحاني

. تان کمک کنند اند که بتوانند شما را در ارزيابي رشد روحاني سوآلات زير چنان طرحريزي شده

  .لطفا به همه سوآلات جواب دهيد

  

  .دهم به دعا و تفکر در كلام وقت مي... من  -١

  بندرت...   برخي روزها...   اغلب روزها...   هر روز... 

 .در زندگي من در اولويت اول قرار دارد...  دعا -٢

  بندرت...   گاهگاهي...     ااکثر...   هميشه... 

 .دهم نشان مي وابستگي خود را به خدا ... من  -٣

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

 .شوم با ديگر مومنين به جهت دعا جمع مي... من  -٤

  رتبند...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

 .باشم القدس مي به دنبال داشتن زندگي پاک و مقدس به کمک روح... من  -٥

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

  



چهارم                                                                   موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١١٨

  تفکر در كلام خدا

 .کنم در روي کلام خدا تفکر مي... من  -١

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

 .ماز پيام اصلي و بنيادين کتابمقدس اطلاع دار... من  -٢

 بسيار کم...   نسبتا خوب...   خوب...   خيلي خوب... 

 .کنم که آن را در زندگي خود انجام دهم خوانم و تلاش مي کتابمقدس را مرتب مي...  من  -٣

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

توانم به شخصي ديگر توضيح دهم و به سوآلات او  حقايق بنيادين کتابمقدس را مي... من  -٤

 .اسخ گويمپ

 بسيار کم...   نسبتا خوب...   خوب...   خيلي خوب... 

 .ام کتابمقدس را بطور کامل خوانده... من  -٥

 بخشهايي از...   فقط عهد جديد...    يکبار...   فقط دو سه دفعه... 

  

  مشارکت با ديگر اعضاي خانواده الهي

 .کنم در جلسه اصلي کليساي خود شرکت مي... من  -١

  بندرت...   گاهگاهي...     رااکث...   هميشه... 

 .کنم تا با ديگران در مشارکتي نزديک باشم در جلسات خانگي شرکت مي... من  -٢

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

 .دهم با سخاوتمندي به کليسا هديه مي... من  -٣

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

  

  رسانيدن مژده انجيل به ديگران

 .کنم ايمانان مشارکت دارم و در زمان مناسب برايشان از مسيح صحبت مي با بي ... من -١

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

 .در ميان همکاران غير مسيحي و همسايگان خود از اسم خوبي برخوردار هستم... من  -٢

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

هستم که اگر مردم به زندگي من نگاه کنند در آن انعکاس حيات مسيح را بر اين باور ... من  -٣

 .خواهند ديد

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 
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 ١١٩

 .کنم پيام انجيل را درک مي... من  -٤

 بسيار کم...   نسبتا خوب...   خوب...   خيلي خوب... 

 .به ايمان به مسيح بکشانمتوانم انجيل را به ديگران توضيح دهم و آنها را  مي... من  -٥

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

  

  خدمت

  .به دنبال فرصتي هستم که ديگران را با فروتني و محبت خدمت کنم...  من -١

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه...   

 . کنم خدا را با احساسات خود خدمت مي... من  -٢

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

 .کنم با حفظ عطاياي روحاني خود خدا را خدمت مي... من  -٣

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

 .به جاي گردآوري مال و منال، به دنبال داشتن رابطه با خدا و ديگران هستم... من  -٤

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

  

  زندگي خانوادگي

  . که در مورد شما مصداق دارند، جواب دهيدبه آنها

  

 .گذارم دختري بالغ به پدر و مادر خود احترام مي/ به عنوان پسر ...  من -١

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

در مقام شوهر زنم را چنان دوست دارم که مسيح کليسا را دوست داشت و به فکر او ...  من -٢

  .بود

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا. ..  هميشه... 

 .کنم در مقام زن از شوهر خود اطاعت مي...  من -٣

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

دهم و خود همانگونه زندگي  به عنوان واليدين کتابمقدس را به فرزندان خود تعليم مي... من  -٤

  .نمايم کنم و آنها در محبت خدا بزرگ مي مي

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 
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 ١٢٠

دهم و آنها را بالاتر از احتياجات  در مقام يک دوست به احتياجات ديگران اهميت مي... من  -٥

 .کنم خود قلمداد مي

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

گويي ، که کنم براي کارفرماي خود کار ميچنان در مقام يک کارمند به شکلي احسن ... من  -٦

 .براي خدا

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

 .کنم در مقام يک کارفرما با کارمندان خود به احترام رفتار مي... من  -٧

  بندرت...   گاهگاهي...     اکثرا...   هميشه... 

  

  خلاصه

  :توانم بگويم که کنم، مي همانطور که در اين لحظه به زندگي و رابطه خود با خدا نگاه مي

  به کمک زيادي نياز دارم... 

  .در برخي از جاها به کمک بسيار کمي نياز دارم... 

  وضعم خوب است... 

  .پيشرفت دارم و آماده کمک به ديگران هستم... 

  

  :توانم چنين توصيف کنم سطح رشد خود را به شکل کلي مي

  ايمانداري تازه و جوان...    

  ندکي کمکايمانداري در کشمکش و در نياز به ا...    

  دهد ايماندار در حال رشد که هنوز خود را پرورش مي...    

  ايماندار بالغ...    

  در سطح رهبري...    

  

  

  

  بحث موضوع
در مورد اين شخص چه نکته . است، در نظر آوريد» ايماندار بالغ«فردي را که به نظر شما  -١

  بينيد؟ اي مي برجسته
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 ١٢١

 و آنچه که پکر ١٤ – ١١: ٥ مطالعه خود در عبرانيان به(فرق بين ايماندار بالغ و نابالغ چيست  -٢

  .)گويد، رجوع کنيد مي

  

  

 چرا مشخص کردن رشد شما در زندگي مسيحي تا اينحد مشکل است؟ -٣

  

  

 علت چيست؟. نهند بسياري از مسيحيان به رشد در فيض وقعي نمي» پکر«به گفته  -٤

  

  

 گوييد؟ ست، چه ميبه کسي که در رشد مسيحي خود پيشرفتي کند دارد و مأيوس ا -٥

  

  

اي به شکلي واقعي  ايد، اخيرا در چه محدوده بين گذاشته همانطور که زندگي خود را زير ذره -٦

 اند؟ ايد؟ چه عواملي در اين رشد تأثير داشته رشد کرده

  

  

هايي از زندگي خود هنوز به رشد احتياج داريد؟ براي رشد در آنها چه بايد  در چه محدوده -٧

 توانند شما را کمک کنند؟  گروه در اين مورد چگونه ميبکنيد؟ بقيه افراد

  

  

رابطه بين آگاهي . سخن به ميان آورد» ديسيپلين ترکيب غذايي«در انتهاي مقاله خود از » پکر« -٨

 از کلام خدا، اطاعت از كلام خدا، و رشد به جهت بلوغيت چيست؟

  

  

تواند در  محلي چگونه ميعضويت در کليساي . بود» تأکيد مشارکت» «پکر«ديسيپلين چهارم  -٩

 شما کمک کند؟رشد ما 
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 ١٢٢

  گامهايي به جهت اطاعت
  .بحث اين موضوع فکر و باور اصلي شما را چگونه تغيير داده است؟ به اختصار بنويسيد -١

  

  

  ؟)کي،  چه کسي، کجا، غيره(خواهيد به انجام برسانيد  اين امر را چگونه مي -٢

  

  

گروه خود در ميان  ين و آن را با گروه و يا سربراي خود اهدافي تعي: خود را متعهد کنيد -٣

 .گذاريد

  

   :به کمک خدا، من
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 ١٢٣

  ٥موضوع 

  پرستش باهم
  

  مرور کلي موضوع
عليرغم . آيند هر هفته، مسيحيان سراسر دنيا به جهت پرستش خدا در جلسات کليسا گرد هم مي

 وجود دارند، پرستش خدا بايد براي هاي پرستشي کليساها هايي که در شيوه تمامي گوناگوني

کند و  اين موضوع، پرستش را تعريف و توصيف مي. مسيحيان در اولويت اول قرار داشته باشد

  .دهد اهميت آن را هم در زندگي شخصي و هم در زندگي جمعي ما نشان مي

  :در اين موضوع ما

  .براي پرستش از کتابمقدس چارچوبي فراهم خواهيم ساخت

  .ش را در کليسا بررسي خواهيم نموداهميت پرست

بنيادي تهيه خواهيم ديد که بر اساس آن بتوان پرستش خود را هم در جلسات کليسايي و هم در 

  .زندگي روزمره ما ارزيابي کرد

  

  هضم موضوع
خدا در  گويد، چگونه است؟ پرستش خدا چه معنايي دارد؟ پرستشي که کتابمقدس از آن سخن مي

شويم، چه چيزي بايد اتفاق  نبال چيست؟ زماني که به جهت پرستش جمع ميهاي ما به د پرستش

  افتد؟

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

  

  توزِر. و. آ» .گمشده کليساي بشارتي استپرستش لعل «

  

  ».پرستش چيزي بيشتر از خواندن چند سرود دستجمعي در جلسات يکشنبه کليسا است«
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 ١٢٤

چرا . کنم علت تفاوتهايي را که در نحوه پرستش کليساهاي مختلف وجود دارند، ابدا درک نمي«

  »کنيم؟ خواهد، او را پرستش نمي همه ما به همان شکلي که خدا مي

  

اگر خدا را در طول هفته پرستش نکرده باشيم، پرستش روز يکشنبه در کليسا چيزي نيست جز «

  ».اتلاف وقت

  

رانند، بيشتر استفاده کنيم، کليسا بيشتر  اگر از سرودهاي قديمي کليسا که از ايمان سخن مي«

  ».پرستش خواهد کرد

  

  ».شد پرستي استفاده نمي ي بتتوانستم بهتر پرستش کنم اگر در پرستش از وسايل موسيق مي«

  

  

  نمونه به جهت مطالعه
  کامران

شش ماه پيش که کامران به کليسا پيوست، در رابطه با پرستش دستجمعي در کليسا بسيار هيجان 

جلسه به . رسيد هايي که او شنيده بود، بهتر به نظر مي موسيقي کليسا از تمامي موسيقي. نمود زده مي

رفت و افراد مسئول هميشه در اينکار بالاترين  اي به مرحله بعد مي لهشکلي بسيار روان از مرح

  . گذاشتند سطح خلاقيت و توان را در مقابل چشم مي

کند که روح پرستش به  احساس مي. با اين وجود، اخيرا کامران در اين مورد زياد هم قانع نيست

گذارند  قبل روي مردم تأثير نميپرستش، موسيقي و موعظه ديگر مثل . شود تدريج از کليسا محو مي

  .و اشتياق به پرستش خدا از مردم رخت بربسته است

يکي از دوستان به کامران پيشنهاد نمود که به کليساي ديگري که از نظر پرستش بسيار معروف 

و پس از آن، يکي ديگر از دوستان از کيفيت پرستش در زندگي شخصي خود کامران . است، برود

  .جويا شد

دانست که در زمان گردهمايي  او هميشه پرستش را امري مي. شود به روز بيشتر گيج مي ن روزکامرا

کامران نامطمئن از اين فکر و باوري که دارد، احساس خود را با شما . با ديگران بايد انجام داد

  .گذارد هنگام صرف چايي در ميان مي

  کنيد؟ ايي مي را در درک معني و مقصود پرستش خدا چگونه راهنمکامران
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 ١٢٥

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟

  

  

  مطالعه کتابمقدس

  
  ٢٤ - ١٩: ٤يوحنا 

 شما و کردند مي پرستش کوه اين در ما پدران! هستي نبي تو که بينم مي آقا اي«: گفت بدو زن

   ».نمود بايد عبادت آن در که است جايي اورشليم در که گوييد مي

 پدر اورشليم در نه و کوه اين در نه که آيد مي ساعتي که کن تصديق مرا زن اي«: گفت بدو عيسي

 عبادت دانيم مي که را آنچه ما اما پرستيد، دانيد مي نمي که را آنچه شما. کرد خواهيد پرستش را

 حقيقي پرستندگان آن در که است الان بلکه آيد، مي ساعتي ليکن. است يهود از نجات زيرا .کنيم مي

 .است طالب را خود پرستندگان اين مثل پدر که زيرا خواهند کرد، پرستش راستي و روح به را پدر

  .بپرستد راستي و روح به بايد مي کند، پرستش را او که  هر و است روح خدا

  

سامريان نژادي مخلوط از . اين آيات از گفتگوي عيسي با زن سامري کنار چاه گرفته شده است

. پرستي بود دين آنها هم مخلوطي از تعاليم عهد عتيق و عقايد بتيهودي و غير يهودي بودند و 

يکي از بحثهاي مهمي که بين يهوديان و سامريان از زمانهاي ديرين جريان داشت، روي محل 

کردند که خدا را بايد در اورشليم و در  يهوديان بر اين مطلب پافشاري مي. زد پرستش خدا دور مي

 که سامريان بر اين باور بودند که تنها محل مناسب براي پرستش در حالي. معبد او پرستش کرد

  .باشد که در قلب منطقه سامره قرار داشت مي» جرزيم«خدا کوه 

  

، چه »بايد به روح و راستي بپرستند مي«منظور عيسي از اين مطلب که پرستندگان خدا 

  بود؟

  

    

  شمارد؟ خدا در پرستش ما چه مطلبي را مهم مي  
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 ١٢٦

  ١٦ و ١٥: ١٣عبرانيان 

 .باشند معترف او اسم به که را لبهايي ثمره يعني بگذرانيم، خدا به را تسبيح قرباني او بوسيله پس

  .است راضي ها قرباني همين به خدا زيرا مشويد، غافل خيرات و نيکوکاري از لکن

  

تحت عهد رساله به عبرانيان از آن جهت نوشته شد تا برتري زندگي ايمان بر مسيح را بر زندگي 

ليکن با توصيف بسياري از اعمالي که به جهت پرستش خدا در عهد عتيق . عتيق تشريح کند

دانستند که پرستش در  ماندند و نمي گرفت، خوانندگان اصلي اين رساله متحير باقي مي صورت مي

در اين آيات، نويسنده پرستش در عهد جديد را توصيف . عهد جديد، چگونه پرستشي بايد باشد

  .کند يم

  

  کند؟ چرا نويسنده از تمثيل قرباني استفاده مي  

  

  

  دهند؟ اين آيات در مورد پرستش چه مطلبي را تعليم مي  

  

  

  ١٠ - ٤: ٢پطرس ١

 شما. مکرم و برگزيده خدا نزد لکن مردم، از شده رد زنده سنگ آن به يعني جسته، تقرب او به و

 روحاني هاي قرباني تا مقدس کهانت و روحاني عمارت به شويد مي کرده بنا زنده سنگهاي مثل نيز

 نهم مي اينک« که است مکتوب کتاب در بنابراين،. بگذرانيد مسيح عيسي بواسطه را خدا مقبول و

 پس» .شد نخواهد خجل آورد ايمان وي به که  هر و مکرم و برگزيده زاويه سر سنگي صهيون در

 کردند، رد معماران که سنگي آن« ندارند، ايمان که را آناني لکن است، اکرام داريد ايمان که را شما

 نکرده، کلام اطاعت که زيرا ،»مصادم صخره و دهنده لغزش سنگ« و ،»گرديد زاويه سر همان

  .اند شده معين همين براي که خورند مي لغزش

 هستيد باشد خدا خاص ملک که قومي و مقدس وامت ملوکانه کهانت و برگزيده قبيله شما لکن

 قومي سابق  که.نماييد اعلام است، خوانده خود عجيب نور به ظلمت، از را شما که را او ايلفض تا

  .ايد شده کرده رحمت الحال اما محروم، رحمت از وقت آن. هستيد خدا قوم الان و نبوديد
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. کند پطرس اين نامه خود را با توصيف نجات عظيمي که خدا به مومنين عطا کرده است، شروع مي

کند تا رابطه کليسا را  آن نگاه خود را بر کليسا متمرکز و از تمثيل معبد و کهانت استفاده ميپس از 

  .با خدا به تصوير کشد

  

  کنند؟ تمثيلهاي معبد و کهانت ما را در درک اهميت پرستش در کليسا چگونه کمک مي  

  

  

 به ما امرن کند؟ اي ، چرا پطرس هويت کليسا را به حمد و تمجيد خدا مربوط مي٩در آيه 

  دهد؟ چه مطلبي را تعليم ميدر مورد پرستش دستجمعي 

  

  

  ٩٥مزمور 

  ! دهيم شادماني آواز را خود نجات صخره و بسراييم را خداوند بياييد

  ! دهيم شادماني آواز را او مزامير با و! بشويم نزديک حمد با او حضور به

   است، بزرگ خداي يهوه، که زيرا

  . او آن از کوهها فرازهاي و است وي دست در زمين نشيبهاي. خدايان جميع بر عظيم پادشاه و

  .نمود مصور را خشکي وي دستهاي و بساخت؛ را آن او اوست، آن از دريا

  ! زنيم زانو خداوند خود آفريننده حضور به و نماييم سجده و عبادت بياييد

 را او آواز کاش امروز! باشيم مي او دست گله و مرتع قوم ما و! است ما خداي او که زيرا

  ! شنيديد مي

  . صحرا در مسا يوم مانند مريبا، مثل مسازيد، سخت را خود دل

  . ديدند مرا اعمال و کردند و تجربه آزمودند مرا شما اجداد چون

  . نشناختند مرا طرق که هستند دل گمراه قوم«: گفتم و بودم محزون قوم آن از سال چهل 

  ».شد نخواهند داخل من آرامي به هک خوردم، قسم خود غضب در پس

  

اين مزمور . کند که به خدا نزديک گردند ، مزمور پرستشي است و مردم را دعوت مي٩٥مزمور 

 با اينحال، به مردم اخطار .کرد تا خدا بخاطر بزرگي و اعمال او تمجيد کنند اسرائيليان را تشويق مي

  .ننددهد که در نحوه نزديک شدن خود به خدا دقت ک هم مي
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در اين مزمور در رابطه با پرستش دستجمعي و يا فرمان به جهت پرستش دستجمعي چه 

  يابيد؟ مي

  دارد؟ نويسنده مزمور در مورد نزديک شدن به خدا در پرستش چه دلايلي عرضه مي

  

  

  گويند؟  در رابطه با پرستش خدا چه مي١١ - ٨آيات 

  

  

  

    

  ديگر منابع
  ويلسون. ر. م کنت به قل،»پرستش صبح روز دوشنبه«

  .با کسب مجوز از مؤلف). ١٩٩٢آگوست / جولاي (٧٠شماره » ژورنال شاگردي«اخذ از   

  

  ، به قلم رونالد آلن و گوردون بارور»جوهر پرستش«

 صرفا به جهت با کسب مجوز از ناشر کتاب. کرده لعل گم: پرستشاخذ از فصل اول 

  .اله ممنوع استهرگونه استفاده ديگر از اين مق. استفاده تعليم
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  پرستش صبح روز دوشنبه
   ٧٠شماره » ژورنال شاگردي«ويلسون از . ر. به قلم کنت

  

شدم، جلسات پرستشي در ذهن من چنان بود که گويي رازي بزرگ در آن  زماني که بزرگ مي

ل من در کليسايي بزرگ شدم که در آن، پرستش هسته مرکزي حيات آن را تشکي. نهفته است

شنيدم که لابد به مردم در درک اهميت و مکان پرستش کمک  داد و اغلب جملات قصاري مي مي

  :کرد مي

  

  .دعا درگيري جان با احتياجات خويش است

  .تمجيد در گيري جان با برکات خويش است

  .پرستش درگيري جان با خود خدا است

  گيبز. آلفرد پي          

  

. ش کمک کند، بيشتر مرا ترسانيد و گيج و واگيج کرداين تعريف بجاي اينکه مرا در درک پرست

نمود؟ به زور  توانستم روي چيزي متمرکز شوم که تا بدين حد مرموز و نهفته مي چگونه مي

همانطور که ! توانستم فکر خود را پنج دقيقه روي چيزي متمرکز کنم، چه برسد به يک ساعت مي

ه نحوي اين افکار بزرگ را در ذهنم جمع و کردم که ب روي نيمکت صاف نشسته بودم و سعي مي

  .جور کنم، پرستش به نظرم چيزي به مراتب فراتر از توان و درک من به من جلوه کرد

شنيدم که طرفداران الويس به ياد اين خواننده . اين عدم درک کماکان تا زمان بزرگسالي با من ماند

رستشي که ايشان در محل تدفين او انجام پ. بزرگ در صدد آن هستند که به زيارت قبر ايشان روند

دادند، و همه  مثل او لباس پوشيده بودند، بدون وقفه به آهنگهاي او گوش مي! دادند، پاياني نداشت

در .  کرده بودندصرفخورد که پول هنگفتي را براي خريد آن   ميچشمجا تزيينات الويس به 

  .کردند خطاب مي» پادشاه«لتي او را هيچ خجا کردند، بي حاليکه در کنار قبر او گريه مي

. کردم گرچه خودم زياد هم طرفدار الويس نبودم، ولي به غيرت که اين افراد داشتند، حسادت مي

دانستند که من و بسياري از مسيحيان در رابطه با پرستش از آن  اين افراد در مورد پرستش چه مي

سات خود را چنان قوي بيان دارند خاطره او را داد که احسا آگاه نيستيم؟ چه چيزي به آنها نيرو مي

دانستم که از چيزي محروم  بدين شکل حفظ کنند و در عين حال بديشان خوش هم بگذرد؟ مي

. به نظر من خدا مستحق چيزي بيشتر از داشتن برخي افکار و جلسات پرستشي خوب بود. هستم

  .کردم بايست معني حقيقي پرستش را پيدا مي مي
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  ؟پرستش چيست
   .جستجوي خود را با کنکاش در معني همين کلمه پرستش شروع کردم

کلماتي که در کتابمقدس به جهت پرستش . اي بسيار مشهود و فعال بوده است پرستش هميشه واژه

دادند که افراد مملکت  اند و بدينگونه نشان مي اند، از مراسم سلطنتي و دربار گرفته شده به کار رفته

اند، عملا  ترجمه شده» پرستش«هايي که به عنوان  واژه. باشند اهان خود ميچگونه مطيع پادش

اي هم  براي پرستش حتي کلمه. معني دارند» دستبوسي«و » تعظيم کردن و يا حقير شمردن خود«

  . باشد مي» خدمت و خدمت کردن«هست که به معني 

مان  ارادهمان را،   شکل ظاهريگيرد؛ پرستش در مفهوم مرئي خود تمامي اعضاي وجود ما را در برمي

پرستش بخشهاي . پرستش فقط کلمات و موسيقي و يا زانو زدن نيست. را، و احساساتمان را

مختلف وجود ما است که در آنِ واحد جملگي به جهت دادن جلال، حرمت، احترام، و حتي 

خدايي . ده استاند؛ نسبت به اينکه کيست و چه کاري انجام دا شگفتي نسبت به خدا متمرکز شده

ذهن . پرستش آگاهي و واکنش طبيعي ما نسبت به حضور خدا در ميان ما است. که پادشاه ما است

زماني که «: کند نيز اشاره مي» جورج مالون«چنانکه . اند و بدن، زبان و قلب، همه در اينکار دخيل

  ».مسيح برگردد، ما نشسته نخواهيم بود

  :گويد چنين مي» هاي سر ميز صحبت«در مجله » اسپرول. سي. آر«

يابند، به اين معني است که در آن حضور خدا را  نامربوط مياگر مردم پرستش را خسته کننده و 

زماني که به عمل پرستش در کتابمقدس و شهادت کليسا در طول تاريخ نگاه . کنند احساس نمي

برخي از ترس برخود . نيمبي کنيم، در مقابل حس حضور خدا از انسانهاي واکنشهاي مختلف مي مي

دهند، برخي از شادي به هوا  افتند، برخي گريه و شيون سر مي لرزند، برخي به روي بر زمين مي مي

گرجه همه اين واکنشها با هم فرق دارند، . مانند پرند؛ و برخي هم کماکان در سکوت باقي مي مي

امکان ندارد در حضور . آن استيابيم، همان خسته کننده و کسالت آور بودن  ليکن آنچه که نمي

  .خدا کسل و خسته باشيم، اگر از حضور او در ميان خود خبر داريم

هنرپيشگان و خوانندگان و فوتباليستهاي معروف از جانب طرفداران خود  شايد با توجه به آنچه که 

آيا آن . يمکنند، بتوانيم معني و مفهوم آن پرستشي را که خدا از ما طالب است، درک کن دريافت مي

توان به  بريم، حداکثر آن چيزي است که مي بسر ميمقدار زماني را که روز يکشنبه در کليسا 

 در حين مطالعه خود متوجه شدم که پرستش به مراتب فراتر از اين حرفها پرستش اختصاص داد؟

  .است
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  پرستش در عهد عتيق
 در ذهن خود داوود را تصوير از همان زمان بچگي. مطالعه بعدي من به عهد عتيق کشيده شد

رقصد و موسيقي نوازان چگونه با شادي در سازهاي  کردم که چطور در خيابانهاي اورشليم مي مي

  .شد، اين فرم پرستش از  عهد عتيق بود آيا آنچه را دلم برايش تنگ مي. دمند خود مي

از درون به هيجان ديدم که مرا  کردم، تضادهايي مي زماني که به مقدسين عهد عتيق نگاه مي

نگاهي کوتاه به رقص . پرستش در عهد عتيق بسيار با حرارت و زنده و پر از روح بود. کشيد مي

نشان ) ٤٧مزمور (و فريادهاي مقدس شادي ) ٢٣ - ١٢: ٦سموئيل ٢(داوود در حضور خدا 

  . اي کم اهميت نبوده است دهند که پرستش به هيچ عنوان واقعه مي

قوانين و . زد و پر از مقررات بود در عهدعتيق بر محور شريعت دور ميبا اين وجود پرستش 

. نمود آيينهايي به مومنين داده شده بود که نحوه رهيافت آنها را نسبت به خدا تعريف و محدود مي

به ويژه، پرستش در اين زمان محدود به يک مکان بخصوص، شکل بخصوص، و قوم بخصوص 

  .بود

هر سال به براي پرستش به . کردند جتماع و يا در معبد اورشليم پرستش مييا در خيمه ااسرائيليان 

  ).١٣٤ -١٢٢مزامير (دادند  زيارت را سر ميکردند و در حين راه مزامير  آنجا سفر مي

قوانين مربوط به مراسم و آيينها نحوه . پرستش در مکان مقدس هم شکل از قبل تعيين شده داشت

ترين قسمتهاي آن پيش  مشخص کرده بود و اين مطلب تا جزئينزديک شدن به خدا را دقيقا 

  .شد رفت و اسباب مقدس و لباسها و رنگها و عطرها را نيز شامل مي مي

توانستند قربانيها را بجاي آورند  افراد مخصوص انبيا و لاويان و کاهنان بودند و فقط همين افراد مي

ت اين مقررات مرگ و يا داوري خدا را بر توجهي و عدم رعاي بي. و به حضور خدا نزديک شوند

 نگاه ١٣ سموئيل ١ و ١: ٤به اعداد . (کرد بيش از يک فرد پرستش کننده در عهد عتيق نازل مي

  .)کنيد

و . گيرد، نه فقط فکر و ذهن مرا تا اينجا متوجه شده بودم که پرستش خدا همه وجود مرا در بر مي

ولي تا زماني که به عهد جديد . توان مقايسه کرد هم نميها  شادترين مهمانيهيجان آن را حتي با 

  .ديدم نگاه نکرده بودم، آنچه را که در پرستش از آن محروم بودم، نمي

  

  پرستش در عهد جديد
کرد، موضوع صحبت به مطلبي    زماني که عيسي با زن سامري صحبت مي٢٦ - ١٩: ٤در يوحنا 

 براي زن سامري سوآل اصلي در رابطه با محل .پرستش: کشيده شد که موضوع بحث آن روز بود
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طريق «ولي براي عيسي که آمده بود پرستش را به . درست پرستش بود؛ کوه جرزيم، و يا اورشليم

هاي جديدي بود که پرستش با خود  از سر نو تعريف کند، سوآل واقعي يکي از جنبه» تازه و زنده

شکل صحيح پرستش اکنون . ين سوآل نبودندجرزيم و يا اورشليم ديگر جواب صحيح به ا. داشت

  .بود» در روح و در راستي و حقيقت«پرستش 

براي يهوديان که حقيقت پرستش را داشتند و براي سامريان که روح پرستش را داشتند، اکنون براي 

ولي . کرد که بدان حرمت و احترام خود را به خدا ابراز کنند هر دو آنها طريقي جديد طلوع مي

مومنيني که دو هزار سال بعد بايست فرا گيرند، بسيار سخت بود؛ حتي براي  ه ميدرسي ک

  .آمدند مي

شدن » حيات محوري«بود، در عهد جديد با » شريعت محوري«اگر پرستش در عهدعتيق مقدمتا 

مکان و شکل و قوم بخصوص که همه ظواهر بيروني بودند، جاي خود را به . تازه و زنده شد

پرستش در مقام حمد، : کرد ني دادند که خود را به سه طريق دراماتيک متجلي ميهاي درو انگيزه

  .پرستش در مقام شريک شدن، و پرستش در مقام قدوسيت

  

  پرستش در مقام حمد

به پرستش در مقام حمد، يعني آنچه که . پرستش هميشه بيان و تجليات فکر و دهان خواهد بود

قرباني تسبيح، ثمره لبهايي که به « به عنوان ١٥: ١٣ه عبرانيان کنيم، در رساله ب گوييم و فکر مي مي

اين نوع پرستش امروزه معمولترين نوع پرستش در ميان . ، اشاره رفته است»اسم او معترف باشد

مومنين از طريق کلام خدا، حمد، خواندن سرود، و حتي فريادها شخصيت و . باشد مسيحيان مي

 در مقابل حضور خدا در ميان ما فردا به فکر فرو و. دهند ل ميبا ترس و احترام جلاکار خدا را 

  .کنيم رويم و در او تفکر مي مي

  

  پرستش در مقام شريک شدن

نويسنده عبرانيان بعد از آنکه ما را به . گوييم ولي پرستش به مراتب بيشتر از آن چيزي است که مي

 از لکن«: آورد سخن به ميان ميکند، از نوع ديگري از پرستش  وار تشويق مي پرستش تسبيح

). ١٦: ١٣عبرانيان (» .است يراض ها يقربان نيهم به خدا رايز د،يمشو غافل راتيخ و يکوکارين

پولس . قرباني شريک شدن، نيکويي کردن به ديگران دومين شکل پرستش مومنين عهد جديد است

گفت که آنها را  ان ميکرد، زماني که در مورد غيريهودي رسول از اين نوع پرستش صحبت مي

او با کمال ميل انجيل را به آنان ). ١٦: ١٥روميان (کند  همانند قرباني پرستش به خدا تقديم مي
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 يقربان و يخوشبو عطر«ن را   او از کمک مالي فيليپيان تشکر و آ١٨: ٤در فيليپيان . اعلان کرد

  . کند قلمداد مي» خدا دهيپسند و مقبول

. تواند شکلهاي مختلفي به خود گيرد دهيم، مي ن و يا آنچه که انجام ميپرستش در مقام شريک شد

لي از پرستش خدا در تواند شک کنيم، اين کار ما مي زماني که با اموال خود به افراد محتاج کمک مي

آوري هدايا به همان اندازه  جمع. حضور او باشد، خدايي که همه آنچه که داريم، از او است

يکي از دوستان مجبور شده بود که . گردد  دسته کر پرستش محسوب ميموسيقي و سرودهاي

اين کار او هم . جلسه پرستشي مخصوص شب کريسمس را ترک و در منزل سالمندان خدمت کند

  .شد پرستش محسوب مي

  

  پرستش در مقام قدوسيت

آنچه که هستيم نيز کنيم، بلکه از طريق  دهيم، پرستش مي  و انجام ميگوييم ما نه تنها با آنچه که مي

اين نوع جديد از پرستش که از طريق تازه و زنده مسيح خلق شد، پرستش در . کنيم پرستش مي

 به آن ١٤ – ٣: ١اين همان نوع پرستش است که پولس رسول در افسسيان . باشد مقام قدوسيت مي

پردازد و بارها و بارها  کند زماني که به بيان تمامي آنچه که خدا در ما انجام داده است، مي اشاره مي

 آنچه که هستيم، خدا را با .بوده است» ستوده شدن جلال او«دارد که اين برکات نتيجه  اعلان مي

  .کند پرستشي والا و عالي حمد مي

شود که زماني که همانند فرزندان نور زندگي    به ما يادآور مي١٠ - ٨: ٥پولس در افسسيان 

ثمره صالحيتي که مالک هستيم، موجب . گرديم کند، آگاه مي نود ميکنيم، از آنچه که خدا را خش مي

، به همراه با خداترسي و قدوسيت که او را خشنود )١١: ١فيليپيان (شود  جلال و حمد خدا مي

اگر هماني باشيم که خدا ما را بدان خلق کرده است، موجب ). ٣ - ٢: ٢تيموتائوس ١(سازد  مي

  .گرديم جلال و تمجيد او مي

  

  شيوه زندگي: رستشپ
توان  پري پرستش عهد جديد را در کلمات زير که از دهان مردي ميانسال جاري شد، به خوبي مي

  :اين مرد در يکي از جلسات وسط هفته کليسا به پا ايستاد و چنين دعا کرد. ديد

  

  گوييم؛ خداوندا تو را حمد مي

  .گويي تو را با ساز ده تار حمد مي

  .گوييم، فقط با نگاه کردن به تو حمد ميتو را با دو چشم خود 
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  .، فقط با گوش دادن به صداي تودهيم مي  جلالتو را با دو گوش خود

  .، با بکار گيري آنها در خدمت تودهيم جلال ميتو را با دستهاي خود 

  .کنيم، با واداشتن آنها که در طريقهاي تو بروند تو را با پاهاي خود احترام مي

  .دهيم، با شهادتهاي محبت و مهرباني تو  عزّت ميتو را با دهان خود

  .کنيم، با دوست داشتن تو تو را با قلب خود پرستش مي

  .براي اين ساز از تو ممنونيم، خداوندا

باشد که . ات آن را بنواز و نواي فيض خود را از آن بشنوان مطابق اراده. آن را موزون نگهدار

  .هاي نواي آن جلال تو را بيان کند پرده

  

 به را شما برادران يا لهذا«:  خلاصه شده است١: ١٢اين ساز ده تار به شکلي عالي در روميان 

 که ديبگذران خدا دهيپسند مقدس زنده يقربان را خود يبدنها که کنم يم استدعا خدا يرحمتها

يم اطاعت مقدس خود را به پدر تقدزماني که بدنها، پول، وقت، اموال، » .است شما معقول عبادت

کنيم، حمد و حرمتي را که حضور او از ما  گوييم و هر آنچه را که مي کنيم، هر آنچه را که مي مي

  .داريم کند، به او تقديم مي طلب مي

کند که در مقام کاهنان عهد جديد  هر روز و هر لحظه به ما مومنين اين فرصت را عطا مي

ف مدرسه زماني که از هر تقلبي سرباز در تکالي. هاي پرستش به حضور خدا تقديم داريم قرباني

اي که با همسايه نجات  رابطه. دهيم خواهيم در صداقت زندگي کنيم، او را جلال مي زنيم و مي مي

تواند در حضور خدا پرستش باشد، مخصوصا زماني که در مشکل اتومبيل به  نيافته خود دارم، مي

از آنجا که مادرم شخصيتي خجالتي . گذارم ميکنيم و پيام نجات خدا را با او در ميان  او کمک مي

دارد، خدا را شايد هرگز به صداي بلند در حضور جمع پرستش نکرده باشد، ولي با گوشهايي 

شنوا او را هر روز پرستش کرده است؛ با باز گذاشتن در خانه خود به روي محتاجين بلندتر از هر 

تواند اوج آن پرستشي  ه در کليسا ميپرستش روزهاي يکشنب. صدايي او را پرستش کرده است

باشد که ما آن را در زندگي روزانه خود در منزل، در خيابان، در زمانهاي آرام و در خدمت خالص 

  .دهيم انجام مي

اي  پرستش صرفا جلسه. بودم، هميشه در اختيار من قرار داشت آنچه را که از پرستش محروم مي

اي که در حضور خدا صورت  ندگي است، زندگيپرستش خود ز. نيست که در آن شرکت کنم

پرستش يعني جشن فيض . خواهد اينکه هماني باشم که او مي. زندگي پر از حمد، خدمت. گيرد مي

  .پايان خدا و محبت بي
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  جوهر پرستش
   به قلم رونالد آلن و گوردون بارور»پرستش«اخذ از 

  

العمل شما هم چيزي شبيه اين  کسآيا اولين ع.  فکر کنيدجلسه پرستشيقدري در مورد کلمه 

اي صرفا به اين  ؟ شايد اين واژه براي عده»گويي  صبح يکشنبه را مي١١همان جلسه «: باشد مي

جهت به کار رود که با آن جلسه صبح يکشنبه را از جلسه غروب و يا جلسه وسط هفته کليسا 

  .مشخص و جدا کنند

اختماني شايد در فکر شما سکنيد؟   چه فکر ميشويد، ولي زماني که شما با اين واژه روبرو مي

گردد و در زير روشنايي  قديم تصوير گردد  که در فضاي آن صداي يکنواخت ارگ پخش مي

ها اين واژه  براي بعضي. اند اي در سکوت زانو زده و با خدا در مشارکت چراغهاي کم نور آن عده

 که در آن موسيقي مدرن امروز با قوت ممکن است تصويري از کليساهاي مدرن امروز را خلق کند

  . زنند پرند و فرياد مي رقصند و به هوا مي خوانند و مي تمام پخش و مردم همراه با آن مي

اندازد؟ و يا کليسايي  آيا کلمه پرستش شما را به ياد کاهنان خرقه پوش و مر و عود و مراسم مي

نوشته شده است؟ آيا اين کلمه شما را به » محل عبادت«کوچک در دهي دور افتاده که بر روي آن 

  اندازد؟ يا خواندن و دعا کردن؟ و يا حمد و تفکر؟ ياد موعظه و يا مراسم عشا رباني مي

کلمه پرستش از جانب بسياري از مسيحيان در محدوده تجربيات بسيار وسيع و متفاوتي به کار 

  . متفاوت به کار برده شودبه طرقشود؟ پس اين هم عجيب نيست که واژه جلسه پرستشي  برده مي

  

  واکنش در مقابل خدا
شما هر مفهومي را که القا کند، بايد اساسا از واکنش و پاسخ شخص در  اين کلمه در تجربيات

گرچه بر اين مقصد نيستيم که کاربرد مختلف اين واژه را از جانب . مقابل خدا صحبت کند

ا اطلاق اين واژه به هر جلسه پرستشي نيز مسيحيان به شکلي مصنوعي محدود کنيم، ليکن ب

صرفا  جلسه پرستشي. مخالف هستيم اگر در آن جلسه فرصتي واقعي به جهت پرستش خدا نباشد

هاي کليسايي بدان اختصاص  گيرد، چرا که زمان مشخصي را در برنامه بدين شکل صورت نمي

واقعي خدا بسيار اندک صورت بينيم در چنين جلسات پرستشي ما، پرستش  چنان که مي. ايم داده

  .گيرد مي
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. کنيم پس، پرستش چيست؟ پرستش واکنشي فعال است که بدان ما ارزش خدا را اعلان مي

پرستش حالتي نيست که به شکل مودي در آن بيافتيم؛ . پرستش منفعل نيست، شريک شونده است

  . پرستش صرفا احساس نيست، بلکه اعلان است. واکنش از روي آگاهي است

ها در زبان اصلي عبري و يوناني دم  بعضي اوقات واعظين دانشگاه رفته دائم از معني اصلي واژه

کشند، که گويي فقط آنها قادرند از  به رخ اعضا مي» در متن اصلي«زنند و معني کلمات را  مي

هايي  ژهولي بسياري از مواقع همين وا. آفريند، عبور نمايند موانعي که زبان لاتين در اين مورد مي

در مورد واژه . بريم، بايد توضيح داده شوند که ما در زبان انگليسي و فارسي براي آنها بكار مي

  .پرستش هم چنين است

  

  ارزش و قدر او را اعلان کن
قدر و ارزش «باشد و منظور از آن  کلمه پرستش در زبان انگليسي از ريشه آنگلو ساکسون مي

زماني که . ن کلمه در زبان فارسي هم به همين معني استو اي. به کس و يا چيزي است» دادن

، از اين واژه به اغراق »پرستد هاي خود را مي بچه«، و يا »فلاني پول پرست است«: گوييم مي

با اين  وجود، اگر والاترين ارزش براي اين شخص در پول باشد و يا بالاترين . کنيم استفاده مي

  . ايم  اين واژه را به شکلي دقيق بکار بردهارزشها براي او فرزندانش باشد، پس

پرستش يک شخص و يا يک چيز در واقع به اين معني است که بالاترين ارزش را به او اختصاص 

در راستاي همين مطلب چنين » مارتين. پي. رالف«. دهيم و ارزش و قدر والاي او را اعلان کنيم

  :نويسد مي

وابط خدا و انسان بسط دهيم، اگر بخواهيم همين فکر را در محدوده ر«

پرستش خدا . تعريف کاربردي بسيار خوبي از اين واژه را در دست داريم

يعني اسناد کردن والاترين ارزش به اوست، زيرا فقط او است كه ارزش 

  ».دارد

  

  او ارزش دارد
. لالي را که شايسته اسم او است، به او دهيمشوند که ما ج شخصيت خدا و کارهاي او باعث مي

  . نيز در همين مضمون است٨ و ٧: ٩٦مطالب مزمور 
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 قوت و جلال به را خداوند! ديينما فيتوص را خداوند ها قوم ليقبا يا 

 دياوريب هيهد! ديينما فيتوص او اسم جلال به را خداوند! ديينما فيتوص

  !دييايب او يصحنها به و

  )٨ - ٧ :٩٦مزمور (          

  

. شود دهيم، اين عمل ما پرستش محسوب مي اگر جلالي را که شايسته نام خدا است، به او مي 

مزمور آهنگين عهد عتيق با متني که در مورد پرستش مسيح زنده، آن بره لايق و با ارزش خدا 

  .شود گردد، متعادل مي مطرح مي

 اکرام و ييتوانا و حکمت و دولت و قوت که شده ذبح بره است مستحق

  .ابديب را برکت و جلال و

  )١٢: ٥مکاشفه (                                          

  

 او شايسته -القدس  خداي واحد مرکب، آن وجود والاي کلام خدا، آن متبارک، پدر، پسر، و روح

  . است که توسط تمامي مخلوقات در تمامي دوران مورد پرستش قرار گيرد

  !کنم  ميپدر، تو را تمجيد

  !عيسي مسيح، تو را دوست داريم

  !کنيم القدس تو را احترام مي روح

  .کنيم ات پرستش مي تو را با اعلان ارزش اصلي

  

  او را جشن بگيريد
زماني که خدا را پرستش ! در اينصورت، جوهر و عصاره پرستش چيست؟ جشن گرفتن خدا

خوانيم، به او فخر  د و تمجيد او را ميافرازيم، حم گيريم؛ او را برمي  ميجشنکنيم، او را  مي

  .کنيم مي

ما زماني که با نواي ارگ . پرستش چيزي نيست که گاه به گاه با نواي ارگ در ما شعله گيرد

  .گيريم کنيم، خدا را جشن مي قلبهاي خود را با جلال خدا همسو مي

 زياد هم درگير پرستش صرفا زمزمه برخي از دعا و سرودهايي نيست که فکر و قلب ما با آن

  .گيريم نباشد؛ ما با يکديگر از طريق سرود و دعا خدا را جشن مي

اي ما نيست که در مواقع دادن شهادت زندگي آنها را کنار هم بچينيم؛ زماني  پرستش کلمات کليشه

  .گيريم کنيم، خدا را جشن مي که به جهت خيريت قوم او به نام او فخر مي
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و نامربوط نيست، چيزي که هدفي را دنبال نکند؛ زماني که تمامي پرستش افکار خارج از موضوع 

  .گيريم قسمتهاي خدمات و جلسات ما با هم به سوي هدفي واحد تلاش دارند، خدا را جشن مي

زماني که او را با صداقت خدمت اي اجباري نيست که ما را با اکراه بدان کشند؛  پرستش جلسه

  .گيريم کنيم، خدا را جشن مي مي

چه به شکلي ضعيف و چه به شکلي زيبا و عالي؛ ما زماني » ستش صرفا نواختن موسيقي نيستپر

  .گيريم کنيم، خدا را جشن مي که در اين موسيقي خود را به جهت جلال خدا شريک مي

هاي طول و دراز نيست؛ زماني که کلام خدا را با  پرستش شنيدن نامتمرکز و اکراه آميز موعظه

دهيم که اين کلام ما را عوض کرده، روز به روز بيشتر ما را به شکل  اجازه ميشنويم و  شادي مي

  .گيريم مان درآورد، خدا را جشن مي منجي

هايي نيست که به شکلي ضعيف آماده و انجام گيرد؛ زماني که به کلام او از طريق  پرستش موعظه

  .گيريم نهيم، خدا را جشن مي روح او حرمت مي

 در ضيافت خداوند و عشا ربابي نيست؛ زماني که فکر خود را عميقا پرستش شرکت عجولانه

شود،  کنيم و قلب ما مالامال از قدرداني مي روي مفاهيمي مرگ و قيامت او براي ما داشت، فکر مي

  .گيريم خدا را جشن مي

همانطور که روز تولد ما روز جشن و شادي است، سالگردهاي ازدواج و لحظات به ياد ماندني 

همان شکل جلسه پرستشي ما هم زمان جشن و شادي زهاي خوبي که در گذشته داشتيم، به رو

  .است

اين . توان مشاهده کرد  مي١٠٠وار را در کلمات مزامير  يکي از بزرگرتين دعوت به پرستش جشن

  :اين است آن کلمات. کند که در پرستش خود خدا را جشن گيريم مزمور ما را تشويق مي

  

  . ديده يشادمان آواز را خداوند نيزم يرو يتمام يا

  . ديايب ترنم با او حضور به و ديينما عبادت يشاد با را خداوند

  . او مرتع گوسفندان و مياوهست قوم ما. ديآفر را ما او خداست، هوهي که ديبدان

  !حيتسب با او يصحنها به و دييايب حمد با او يها دروازه به

  ! ديخوان ارکمتب را او نام و دييحمدگو را او

  .ابدالاباد تا يو امانت و يابد او رحمت و کوستين خداوند که رايز

  . خدايمان را جشن گيريمداي زنده و مسيح او داريم، بياييددر خدمت پرستشي که نسبت به خ
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  شکل بخشي به پاسخ
د بر اساس آگاهي قبلي خود و متون کتابمقدس و مقالاتي که در اين موضوع خوانديد، در مور -١

  .بر کتابمقدس توصيفي کوتاه بنويسيدپرستش مبتني 

  

  

  

جلسه پرستشي کليساي شما با اين توصيفي که از پرستش داريد، چگونه جفت و جور  -٢

  گردد؟ هدف جلسه کليسايي و حمد و تمجيد خدا چيست؟ مي

  

  

  

هر کدام از آنها را در زندگي . در مقاله خود از سه عنصر پرستش نام برد» کنت ويلسون« -٣

کيفيت پرستش شما در هر يک از آنها چگونه است؟ جهت رشد . شخصي خود بررسي کنيد

  خود ر پرستش خدا به انجام چه چيزهايي در هر يک از آنها نياز داريد؟

  

  )کنيم گوييم و فکر مي آنچه که مي(پرستش در مقام حمد ) الف

  

  

  

  )دهيم آنچه که انجام مي(پرستش در مقام شريک شدن ) ب

  

  

  

  )آنچه که هستيم(ستش در مقام قدوسيت پر) ج

  

  

  

  بحث موضوع
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کنيد؟ اين پرستش چه  پرستشي را که کتابمقدس از آن منظور دارد، چگونه توصيف مي -١

 شود؟ چيزي را شامل مي

 

  

اي بين پرستش شخصي خدا و پرستشي که به شکل دستجمعي در کليسا انجام  چه رابطه -٢

 رتبط هستند؟دو با هم م دهيم، وجود دارد؟ آيا اين مي

  

 

در زندگي خود زماني را توصيف کنيد که در آن خدا را در روح و در راستي پرستش  -٣

  چه چيزي در آن بود که شما را چنين يقين داد؟.کرديد

  

 

به نظر شما چه چيزي .  کامران دارد، روبرو هستند همان مشکلي کهبابسياري از مسيحيان  -٤

 به شکلي دائمي چنانکه بايد، بپرستند؟شود که مومنين نتوانند خدا را  مانع مي

  

    

توانيم بکنيم که ما هم در جلسه پرستشي کليساي خود به شکلي کامل شريک شويم  چه مي -٥

 و زماني غني در پرستش داشته باشيم؟

  

 

 اين مورد صحبت درتوانيد خانواده خود را در پرستش هدايت کنيد؟ با همديگر  چگونه مي -٦

 .گرداند شيد که پرستش را در خانواده شما با معني و غني ميکنيد و به دنبال طرقي با

  

 

افکنيد، بر اساس مطالب اين موضوع چه جايي  همانطور که به کيفيت پرستش خود نظر مي -٧

بينيد؟ در زندگي خود چه تغييرات بخصوصي بايد انجام  از آن را محتاج به اصلاح مي

 دهيد تا اين اصلاح صورت پذيرد؟
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  ت اطاعتگامهايي به جه
بحث اين موضوع ديد و باور اصلي شما را نسبت به موضوع چگونه عوض کرده است؟  -١

 .افکار خود را در زير خلاصه کنيد

  

  

  

 )کي، چه کسي، کجا، و غيره(خواهيد اين نقشه را جامه عمل پوشانيد؟  چگونه مي -٢

  

  

 

رگروه در ميان و آن را با گروه و يا فرد سخود را متعهد کنيد؛ براي خود اهدافي تعيين  -٣

 .گذاريد

  

  

  :به کمک خدا، من
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  ٦موضوع 

  بسط و توسعه خانواده
  

  مرور کلي موضوع
شويم، اشخاصي با هويت جديد،  تبديل مي» اشخاص جديدي«شويم، به  زماني که مسيحي مي

علاوه بر آن،  .ه زندگي کاملا جديدمجموعه ارزشها و اعتقادات جديد، مسئوليتهاي جديد، و شيو

گيرد که هنوز در همان فرهنگي که خدا  گرديم و اين زماني صورت مي هم مي» شهروندان آسمان«

کنيم، فرهنگي که اغلب با اين ارزشها و شيوه زندگي جديد  ما را از آن نجات داده است، زندگي مي

گيرد، کساني که  را بکار مي» غريبان «کتابمقدس در مورد مسيحيان کلمه. خيزد به مخالفت برمي

ما مسيحيان چگونه بايد با فرهنگ . روند عليرغم سکونت در زمين، شهروندان آسمان به شمار مي

  محيط خود در ارتباط باشيم؟ نقش کليسا در اين ارتباط چيست؟

  :در اين موضوع ما

  .رابطه درست کليسا را با فرهنگ خود بررسي خواهيم کرد •

توانيم تأثير گذاريم و فرهنگ بر ما چگونه تأثير  که چگونه بر فرهنگ خود ميخواهيم ديد  •

  .گذاشته است

به ديدگاهي دست خواهيم يافت که چگونگي زندگي ما را در اين دنيا در مقام نمک و نور  •

  .معلوم خواهد نمود

  .رابطه خود را با غير مسيحيان ارزيابي خواهيم کرد •

  

  هضم موضوع
توانيم در فرهنگي که اين چنين از خدا بدور است، خداپسندانه زندگي  گونه ميدر مقام مسيحيان چ

» دنيوي«کنيم؟ نقش کليسا در فرهنگ ما چيست؟ نظر خدا در مورد شرکت ما در فعاليتهاي 

خدا، خدا را  توانيم فرزندان خود را چنان تربيت کنيم که در بطن اين فرهنگ بي چيست؟ چگونه مي

  نور و نمک بودن در اين جهان براي ما چه مفهومي دارد؟دوست داشته باشند؟ 

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
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  ».ا نگهدارندمسيحيان بايد خود را از دنيا جد«

  

  ».مسيحيان بايد در فرهنگ خود حضور داشته باشند تا همانند نور در تاريکي بدرخشند«

  

دهد که بايد از آنها پرهيز کنيم؛ تارک دنيا شدن و دنيا  کتابمقدس از دو خطر ما را هشدار مي«

آنها سقوط توان به آساني به هر دو  و تاريخ کليسا خود شاهد بر آن است که چگونه مي. گرايي

  مايکل هورتون» .کرد

  

  ».من رهگذري بيش نيستم. دنيا خانه من نيست«

  

کليسا بايد در صف مقدم جبهه سياسي باشد و حقوق مذهبي ما را حفظ کرده، ارزشهاي خدا 

  ».پسندانه را اعتلا بخشد

  

  ».کليسا بايد بر انجيل متمرکز باشد و افراد را فرد به فرد از درون به بيرون عوض کند«

  

از اين رو هم تصميم دارم از شغل دنيوي . خواهم خدا را با تمامي زندگي خود خدمت کنم مي«

  ».خود استعفا دهم و به شکل تمام وقت وارد خدمت مسيحي شوم

  

  

  ها جهت مطالعه نمونه
  

  رامين

س ابتدا در انگليس تحصيل کرده و سپ. رامين با ويزاي دانشجويي تازه از ايران بيرون آمده است

رامين مسيحي است و از آنچه که در مورد فرهنگ آمريکا . براي ادامه آن به آمريکا آمده است

از اينکه . به ويژه مسيحيت آمريکا او را بسيار مجذوب کرده است. برد بيند، لذت مي شنود و مي مي

ها، ت و حيران مانده است؛ هنر، موسيقي، شعارها، مدادبيند، ما مي» مسيحي«اين همه چيزهاي 

هايي  زماني که فهميد در آمريکا مغازه. مسيحي... مدارس، راديو و تلويزيون، رمانها، پيرهنها و 

در ايران چنين چيزي . فروشند، از تعجب بر جاي خشک شد هستند که فقط چيزهاي مسيحي مي
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مراسم برد، برخي از  با اينکه رامين از برخي از چيزهاي مسيحي موجود در آمريکا لذت مي. ندارند

چرا مسيحيت در آمريکا تا به اين حد تجاري شده است؟ «. مسيحي براي او زياد هم مفهوم نيست

  »اصلا خوب هست؟آيا واقعا ضروري است؟ آيا 

  دهيد؟ در مقابل اين سوآلها چگونه جواب مي

  

  کليساي اميد

  

در بشارت مسيحي . کليساي اميد در تاريخ چهل ساله خود هميشه به انجيل وفادار باقي مانده است

شوند که اتحاد آنها را به خطر انداخته  اند، ولي اکنون با مسائلي روبرو مي خود بسيار موفق بوده

  .است

فرهنگ آمريکا و فضاي سياسي آن در طول سالهاي گذشته بيشتر و بيشتر از مسيحيت روي 

اط با ديگران در اين گردانيده و همين امر باعث شده است که در کليسا در رابطه با چگونگي ارتب

ها بر اين باور هستند که بايد از نظر سياسي فعال بود و  برخي. فرهنگ دو دستگي پيش آمده است

کنند که بايد کماکان به  ها بر اين باور پا فشاري مي برخي. در دولت از ارزشهاي مسيحي دفاع کرد

ها عقيده دارند  بعضي. عوض کردبشارت انجيل چسبيد و انسانها را فرد به فرد از درون به بيرون 

که بايد فرزندانشان را در منازل خود تعليم دهند و به اين ترتيب آنها را از مطالب مضري که در 

ها معتقدند که بايد فرزندانشان را به مدارس عمومي  بعضي. آموزند، محافظت کنند مدارس مي

آنان در د بگيرند و پيام انجيل را با بفرستند تا بدين ترتيب نور و نمک بودن را در فرهنگ خود يا

هاي مسيحي را تجويز  ش دادن به موسيقي مسيحي و تماشاي برنامهبرخي فقط گو. ميان گذارند

  . دادند در اين مورد منابع دنيوي را مجاز مياي هم  کنند، و عده مي

 کليسا شبان کليسا از اين همه نظريات مختلف به وحشت افتاده است و نگران وحدت و اتحاد

از اين رو نيز لازم . نظرات از يکديگر جدا شوند خواهد که افراد در کليسا بر اساس اين  نمي. است

  .داند که در مورد نقش کليسا در فرهنگ امروز ديدي واحد به آنها عرضه دارد مي

نظر کتابمقدس در مورد همه اينها چيست؟ براي يافتن چنين ديد، به کدام قسمت از کتابمقدس 

  يد مراجعه کند؟با

  

  

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
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  مطالعه کتابمقدس
ايم، حال آنکه هنوز هم  از جانب خدا صالح اعلان شده. زندگي ما مسيحيان زندگي متضادي است 

: ١کولسيان (ايم  شده» منتقل خود محبت پسر ملکوت به ده،يرهان ظلمت قدرت از «. کنيم گناه مي

: ٣فيليپيان (شهروندان آسمان هستيم . کنيم نکه هنوز هم در همان دنياي شرير زندگي مي، حال آ)١٣

به ما ). ٢٠: ٥قرنتيان ٢(کنيم  ، حال آنکه در زمين ساکنيم و به عنوان سفيران مسيح خدمت مي)٢٠

 شود که خداپسند زندگي کنيم و به دنبال قدوسيت باشيم، حال آنکه محيط اطراف ما تعليم داده مي

ما مسيحيان اين تضادها را . شمارد بخشد و قدوسيت را حقير مي دائم در بيخدايي را اعتلا مي

چگونه بايد تعبير کنيم و در فرهنگي چنين بيخدا چگونه بايد زندگي نماييم؟ متون زير با اين 

  .موضوع سروکار دارند

  

به چند طريق » دنيا«از خوانيد، خواهيد ديد که کتابمقدس   همانطور که اين متون را مي:توجه

هاي  سيستم دنيوي شيطان و ارزشها و فلسفهزمين و ساکنان آن، مردم دنيا، : کند مختلف صحبت مي

گيريم که دنيا را از يک جهت دوست بداريم و آن را از جهت ديگر دوست  ياد مي. ضد خدايي او

  .نداريم

  

  ١٧ - ١١: ٢پطرس ١

 نزاع در نفس با که يجسم شهوات از گانگانيب و نبايغر چون که دارم استدعا محبوبان، يا 

 مثل را شما که يامر همان در تا ديدار کوين ها امت انيدرم را خود رتيس و د؛يينما اجتناب هستند،

  .ندينما ديتمج را خدا تفقد، روز در نند،يبب که شما يکوين يکارها از ند،يگو يم بد بدکاران

 خواه و است، همه فوق که را پادشاه خواه د،يکن اطاعت خداوند بخاطر را يبشر منصب هر لهذا

 که رايز. کوکارانين نيتحس و بدکاران از دنيکش انتقام بجهت هستند، يو رسولان که را حکام

 آزادگان، مثل د،يينما ساکت را فهم يب مردمان جهالت خود، يکوکارين به که خدا اراده است نيهم

 را مردمان همه. خدا بندگان چون بلکه سازند يم شرارت وششپ را خود يآزاد که يآنان مثل نه اما

  .ديينما احترام را پادشاه. ديبترس خدا از. ديينما محبت را برادران. ديکن احترام

  

  ٢١ – ١٨: ١٥يوحنا 

 جهان از اگر .است داشته دشمن مرا شما از شتريپ که ديبدان دارد، دشمن را شما جهان اگر

 از را شما من بلکه ديستين جهان از چونکه لکن. داشت يم دوست را خود خاصان جهان د،يبود يم

: گفتم شما به که را يکلام ديآر خاطر به. کند يم يدشمن شما با جهان سبب نيا از ام، دهيبرگز جهان
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 کلام اگر داد، خواهند زحمت زين را شما دادند، زحمت مرا اگر. ستين خود يآقا از بزرگتر غلام

 به را کارها نيا عيجم من اسم بجهت لکن. داشت خواهند نگاه هم را شما کلام داشتند، نگاه مرا

  .شناسند ينم مرا فرستنده که رايز کرد خواهند شما

  

  ١٦ -١٣: ٥متي 

 ندارد يمصرف گريد شود؟ نينمک باز زيچ کدام به فاسدگردد، نمک اگر کنيل! ديجهان نمک شما

 پنهان نتوان شود، بنا يکوه بر که يشهر. ديعالم نور ماش. شود مردم ماليپا افکنده، رونيب آنکه جز

 همه به آنگاه گذارند؛ چراغدان بر تا بلکه نهند، مانهيپ ريز را آن تا افروزند ينم را چراغ و. کرد

 اعمال تا بتابد مردم بر شما نور ديبگذار نيهمچن. بخشد يم ييروشنا باشند، خانه در که يکسان

  .ندينما ديتمج است آسمان در که را ماش پدر ده،يد را شما يکوين

  

  ١٩ - ١٣ و ١: ١٧يوحنا 

 دهيرس ساعت پدر يا«: گفت کرده، بلند آسمان طرف به خودرا چشمان گفت، را نيا چون يسيع

   .دهد جلال را تو زين پسرت تا بده جلال را خود پسر. است

 من .باشند داشته کامل خود در مرا يخوش تا ميگو يم جهان در را نيا و. ميآ يم تو نزد الان اما و

 من که همچنان ستند،ين جهان از که رايز داشت دشمن را شانيا جهان و دادم شانيا به را تو کلام

 نگاه ريشر از را شانيا تا بلکه ،يببر جهان از را شانيا که کنم ينم خواهش. ستمين جهان از زين

. نما سيتقد خود يراست به را شانيا. اشمب ينم جهان از من چنانکه ستندين جهان از شانيا. يدار

  . است يراست تو کلام

 را خود من شانيا بجهت و. فرستادم جهان در را شانيا زين من ،يفرستاد جهان در مرا که همچنان

  .شوند کرده سيتقد ،يراست در زين شانيا تا کنم يم سيتقد

  

  ١٣ -  ٩: ٥قرنتيان ١

 اي جهان نيا انيزان با مطلق نه لکن. دينکن معاشرت انيزان با که نوشتم شما به رساله آن در

 به الان لکن .ديشو رونيب ايدن از ديبا يم صورت نيا در که پرستان، بت اي ستمکاران اي و طمعکاران

 اي فحاش اي پرست بت اي طماع اي يزان شود، يم دهينام برادر به که يکس اگر که سمينو يم شما

 کار چه مرا رايز. ديمخور هم غذا بلکه ديمکن معاشرت شخص نيچن با باشد، ستمگر اي گساريم

 را يآنان لکن د؟يکن ينم يداور داخل اهل بر شما ايآ. کنم يداور، اند خارج که يآنان بر که است

  .ديبران خود انيم از را ريشر آن پس. کرد خواهد يداور خدا اند خارج که
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  ١٧ و ١٦: ٣يوحنا 

 هلاک آورد مانيا او بر که هر تا داد را خود گانهي پسر که مودن محبت نقدريا را جهان خدا رايز

 کند، يداور جهان بر تا نفرستاد جهان در را خود پسر خدا رايز. ابدي يجاودان اتيح بلکه نگردد

  .ابدي نجات جهان او لهيوس به تا بلکه

  

  

 انجام دهيم، با توجه به متوني که مطالعه کرديد، آنچه را که در رابطه با فرهنگ خود بايد

  :در زير ليست کنيد

  

  

  

  

  

حال تمامي آن چيزهايي را که در رابطه با فرهنگ خود نبايد انجام دهيم، در زير ليست 

  :کنيد

  

  

  

  

  

طلبند،  ليستهاي خود را مرور کنيد و آن مواردي را که بيش از بقيه شما را به مبارزه مي

  مشخص نماييد

  

  

  

کليسا چگونه بايد با فرهنگ محيط خود ارتباط برقرار با توجه به همان متون، به نظر شما 

سازد؟ کليسايي را توصيف نماييد که در رابطه با فرهنگ محيط خود با ديدي صحيح و 

  .نمايد سالم عمل مي

  



ششم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٤٩

  ديگر منابع
  اثر جيم پيترسن» حقيقت ترک دنيا«

  »اثباتي زنده«فصل پنجم از   
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  دنيا حقيقت ترك
  به قلم جيم پيترسن» اثباتي زنده«از کتاب 

  

 آن در که گردنکش و رو کج يقوم انيم در د،يباش ملامت يب خدا فرزندان و دل ساده و بيع يب تا

   ...د،يافراز يبرم را اتيح کلام و د،يدرخش يم جهان در رهاين چون انيم

  ١٦ - ١٥: ٢فيليپيان               

  

  نور براي جاهاي تاريک است
اين فکر که . خورد براي جاهاي تاريک است، در سراسر کتابمقدس به چشم مياين مطلب که نور 

چنانکه معلوم . افکند فرد مسيحي بايد در اين جهان شريک باشد، بر وجود بسياري از ما تنش مي

از همان ابتدا پاندول بين تارک .  تاريخ کليسا مطرح بوده استلحظاتاست، اين مطلب در تمامي 

در يک طرف افراط آنهايي قرار دارند که ترک دنيا . رايي عقب و جلو رفتهدنيا شدن و دنيا گ

در آن طرف افراط با . کنند گزينند و خود را از ديگر انسانها منزوي مي کشيده و گوشه عزلت مي

مسيحياني روبرو هستيم که ارزشها و رفتارهاي شغلي و اجتماعي محيط اطراف خود را تا به آن 

  .توان آنها را از بقيه افراد دنيا تشخيص داد ديگر نميکنند که  حد جذب مي

توان آن را از ميان برداشت، چرا که خدا کليسا را فرا  اين تنشي است که به اين راحتي نمي

توان به هر دو آنها  چگونه مي. خواند که هر دو اين عملکرد را همزمان با يکديگر انجام دهد مي

  جامه عمل پوشانيد؟

افتد که آنها را  آيد، اين وسوسه طاقت فرسا به جانمان مي ته مسيحي به وجود ميزماني که يک هس

کند که افراد را  اين امر زماني مشکل ايجاد مي. اي امن بکشيم و تذهيبشان کنيم به نحوي به گوشه

چنان از ديگر همقطاران خود جدا نماييم که ديگر انجام هرگونه بشارت به هر نوع در ميان آنها 

تذهيب افراد نجات يافته بايد در بطن دنيا و در ميان تمامي خطرات احتمالي آن . کن باشدغيرمم

  .صورت گيرد

روند اينگونه جدايي گزيني از دنيا امروزه چنان مرسوم است که مسيحيان اندکي را با روابطي 

ي مشاهدات حاکي از آن هستند که يک فرد مسيح. پرمعنا با غير مسيحيان باقي گذاشته است

و از آن به بعد . برد سال اول ايمان خود از تمامي دوستان غير مسيحي خود مي متوسط در طي دو

ما را . بينيم باشد که هر از چند بطور تصادفي مي تماس با دنيا محدود به ديدن آشناهايي مي
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فت و يادگيري اين مطلب لازم است که چطور با افراد خارج از دايره مسيحياني که دائم با آنها ر

  .آمد داريم، ارتباط برقرار کنيم

» مذهب قديم« تحت عنوان ١٩٨٠ جولاي ١١به تاريخ » ژورنال وال استريت«اي که در  در مقاله

پروفسور الهيات دانشگاه شيکاگو اين جدايي گزيني از دنيا را » مارتين مارتي«چاپ شده بود، 

تيد، اين تمامي زندگي شما را در بر اگر شما به فرهنگ بشارتي متعلق هس«: کند چنين توصيف مي

ولي . کنيد هاي تلويزيوني تماشا مي خريد، برنامه رويد، کتابهاي مسيحي مي به کليسا مي... گيرد مي

  ».اگر به اين فرهنگ تعلق نداريد، حتي از موجوديت آن با خبر هم نيستيد

ز دنياي اطراف خود جدا و اي تأکيد داشت که مسيحيان بشارتي خود را ا اين مقاله بر حد و درجه

عناوين اين مقاله نتايجي را که گزارشگر از آن به دست آورده است، معلوم . کنند منزوي مي

  :دارد مي

  

  .آنکه اثري آن چنان زياد داشته باشد تجديد حيات بشارتي تمامي ملت را دربرگرفته است، بي

  آلود پرهيز از دنياي گناه •

  تأثير بسيار اندک بوده است •

  ت از اينکه خود را درگير کنيمخجال •

  

احياي نهضت بشارتي تا به حال نتايج اندکي «: نويسد مي» ژورنال«جاناتان کافمن گزارشگر مجله 

تأثير اين نهضت به مراتب ... ايمانان شده است داشته و صرفا باعث ايجاد کنجکاوي بسياري از بي

گزارشگر به اين » . روي داد١٧٠٠هه کمتر از تأثير بيداري روحاني بزرگي بود که در اواسط د

دهد که مومنين بشارتي در اينکه خود را با  تاريخ بر اين گواهي مي«کند که  مطلب نيز اشاره مي

  .آلود و دنيوي درگير کنند، بيش از اندازه خجالتي هستند دنياي گناه

اولين دانشجوي » اسوالدو«. اي را که کليسا با دنيا دارد، متوجه شدم زماني که در برزيل بودم، فاصله

از او خواستيم که به منزل ما نقل مکان کند و به مدت سه سال . برزيلي بود که به مسيح ايمان آورد

آموختيم و او نيز در مقابل  ما در رابطه با پيروي از خدا و اطاعت از کلام به او مي. با ما زندگي کرد

  .برديم  از اين امر بهره ميهر دو ما. آموخت زبان و فرهنگ برزيل را به ما مي

تر  کرد، رابطه بين من و او نيز صميمي همانطور که اسوالدو در محبت خود نسبت به خدا رشد مي

ديگر زمان آن رسيده بود که او را با خود . شد و بلاخره به دوستاني بسيار نزديک تبديل شديم مي

همه چيز به خوبي پيش . ستان بوداين اولين تجربه اسوالدو از مسيحيت پروت. به کليسا ببريم
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العملهاي خود با ما صحبت نکرد، ليکن هميشه با ما همراهي  هيچوقت در مورد عکس. رفت مي

  .کردم با اين وجود چالش بزرگي را در او حس مي. کرد مي

 اسوالدو، از رفتن به«: گشتيم، به او گفتم ها در حالي که قدم زنان از کليسا برمي يکي از آن يکشنبه

و سوآلي که . اين حرف من سر صحبت را باز کرد» آيد، اينطور نيست؟ کليسا زياد هم خوشت نمي

کنند؟ چرا  چرا افراد در کليسا اينقدر عجيب و غريب عمل مي«: از دهن او بيرون آمد، اين بود

 و سوآلات را» نمايند؟ کنند، صداي خود را عوض مي خوانند؟ چرا وقتي دعا مي اينطوري سرود مي

گشت که از روي  سوآلات او از روي خلوص نيت بود؛ و صرفا به دنبال جوابهايي مي. پاياني نبود

و تلاش من براي جواب به آنها به . ولي اين سوآلات به نحوي مرا تحريک نمود. صداقت باشند

  .اين تحريک دامن زد، زيرا در اين مورد چنان هم خوب عمل نکردم

به خاطر اين سوآلات سعي کردم که . سوالدو به ذهنم چسبيداين واقعه گذشت ولي سوآلات ا

بايست  و آنجا بود که مي. جلسات کليسا را از ديد شخصي خارج از حلقه کليسا روندگان بنگرم

کردم؛ از نظر ارتباطي از هر دو طرف مشکلاتي همچون کوه ايستاده  حقيقت تلخي را قبول مي

توانستند خود را در منزل احساس  ند، به هيچوجه نميافرادي که خارج از اين حلقه بود. بودند

. کردند هاي زندگي خود تغييراتي را قبول مي کنند، مگر اينکه در برخي از رسم و رسوم ها و شيوه

و افراد در کليسا هم حاضر نبودند با او در مشارکت باشند، مگر اينکه اين تغييرات واقعا صورت 

  .گرفته باشند

يافتن . ص نوايمان آسان است که اين روانه را بپذيرد و به تغيير گردن نهدبرخي اوقات براي شخ

نيز بايد شک  موفقيت آميز هم هاي تبديلدر مورد ولي حتي . مثال در اين مورد زياد هم سخت نبود

شوند که رابطه فرد با افراد گروهي که در آن است، از هم  کرد، چرا که اغلب به قيمت اين تمام مي

  .گسلد مي

آورد، جايي براي  قبول اين مطلب شايد سخت باشد، ولي فرد دنيوي زماني که به مسيح ايمان مي

و اين . او و بسياري از کليساهاي ما از نظر فرهنگي در دنيايي متفاوت قرار دارند. رفتن ندارد

سيار مطلب به مراتب بيشتر در مورد آنهايي صادق است که از نظر فرهنگي با آنچه که ما داريم، ب

  .متفاوتند

چنين » بگذار دنيا صداي او را بشنود«در کتاب » رالف مارتين«. گيري تنها نيستم مسلما در اين نتيجه

آمادگي پذيرفتن اين حقيقت را داريم که بسياري از غير مسيحياني را ... آيا ما در آمريکا «: پرسد مي

ها هم در نوع  ، به اين راحتي) آمريکاحتي در کشور خودمان(که بايد آنها را براي مسيح صيد کنيم 

  »کليساهايي که داريم، جفت و جور نخواهند شد؟
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توان در  نمي. اي که بين کليسا و دنيا وجود دارد، دلايلي چند موجودند در رابطه با علت اين فاصله

 آنچه که در اين. برخي از دلايل مثبت و برخي منفي هستند. مورد همه آنها در اينجا صحبت کرد

اينجا بايد در مد نظر داشت، اين حقيقت است که مسيح کليسا را به دنيا فرستاده است و از اين رو 

  .کنند، قطع کنيم توانيم تماس خود را با آنها که در اين دنيا زندگي مي هم نمي

 نيا از بعد«: مسيح پيش از مرگ خود در صحبتي که با پدر داشت، آرزوي خود را چنين بيان کرد

. ستمين جهان از زين من که همچنان ستند،ين جهان از... هستند جهان در نهايا اما ستمين انجه در

 مرا که همچنان.. .يدار نگاه ريشر از را شانيا تا بلکه ،يببر جهان از را شانيا که کنم ينم خواهش

  ).١٨، ١٥ - ١٤ و ١١: ١٧يوحنا (» .فرستادم جهان در را شانيا زين من ،يفرستاد جهان در

ولي خود عيسي نيز با اينکه اراده . هدف ما در اينکه در جهان بمانيم، بخاطر اوست نه بخاطر ما

طلبيد، از بغرنجي مطلب آگاه بود؛ اينکه در دنيا  کرد و انجام آن را از ما مي خود را به ما آشکار مي

 جدا و دييآ رونيب شانيا انيم از«تواند از فرمان  فرد مسيحي چگونه مي. باشيم، ولي از دنيا نباشيم

  ؟)١٨: ١٧يوحنا (هان فرستاده شود تبعيت کند، و در عين حال در ج) ١٧: ٦قرنتيان ٢(» ديشو

در طول قرون مسيحيان تلاش . رابطه فرد مسيحي با دنيا نقطه تنش در سراسر تاريخ بوده است

ولي پيوسته از اين افراط به  متضاد با هم تعادل ايجاد نمايند، اند که به نحوي بين اين دو فرمان کرده

ولي هر دو اين افراطها هدف خدا . اند؛ از تارک دنيا شدن به همشکل آن شدن آن افراط کشيده شده

تارک دنيا . گرداند همشکل اين جهان شدن جلال خدا را تيره و تار مي. کشاند را به شکست مي

س بين زندگي و ايمان ما از ارزش تجان. گرداند فايده و عبث مي شدن هم نمونه مسيحي را بي

 تا افروزند ينم را چراغ و«. دست خواهد رفت اگر جدا بودن از دنيا به تارک دنيا شدن تبديل گردد

  )١٥: ٥متي  (».نهند مانهيپ ريز را آن

  

   دنيا قابل درک استانزوا ازکشش به جانب 
 گردش غران ريش مانند سيابل شما دشمن که رايز ديباش داريب و اريهش«! دنيا جاي خطرناکي است

  ).٨: ٥پطرس ١(» .ببلعد تا طلبد يم را يکس و کند يم

 شراکت چه ظلمت با را نور و رفاقت چه گناه با را عدالت«. تطابق با غير مسيحيان محدود است

 شانيا انيم از پس... ديباش يم يح يخدا کليه شما... است؟ بينص چه کافر با را مومن... است؟

  ).١٧ - ١٤: ٦قرنتيان ٢(» .ديشو داج و دييآ رونيب

در گذشته به اندازه کافي در «. توان به هيچوجه با آنها مطابق شد در برخي از فعاليتها ديگر نمي

پندارند که شما ديگر در  آنها اين را عجيب مي. ايد دهند، وقت صرف کرده آنچه که امتها انجام مي

  .شويد آن سيلاب عياشي آنها شريک نمي



ششم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٥٤

. قرار داشته باشيم» اي امن در فاصله«کند که از دنيا  به همه جوانب، عقل سليم حکم ميبا توجه 

  اين فاصله امن کجا و به چه شکل است؟: حال سوآل اين است

هاي خود چنين  چند سال پيش در سميناري شرکت کرده بودم و سخنران سمينار در وسط گفته

کند، دوست و يا  به عنوان مسيحي مشخص ميزماني که فرد مسيحي موضع خود را «: اشاره کرد

يا به جانب زندگي مسيحي کشيده . دارد که دست به انتخاب بزند آشناي غير مسيحي خود را وامي

. دوري گزيدن از آن به منزله اتمام دوستي هم هست. خواهند شد و يا از آن دوري خواهند گزيد

در »  . مسيحي براي فرد مسيحي باقي نمانددر نتيجه، زماني فرا خواهد رسيد که ديگر دوستي غير

شويم، تأثيرگذاري ما در دنيا  هر چه بيشتر و بيشتر بالغ مي«: گفت همان سمينار معلم ديگري مي

  ».شود کمتر و کمتر مي

همين است؟ فکر اينکه نداشتن دوستي واقعي با غير مسيحيان يک » فاصله امن«آيا منظور ما از 

بر زيرا انزوايي اين چنين . ين باشد، در مصيبت بزرگي گرفتار هستيمفضيلت مسيحي است؟ اگر چن

. کليساي محلي اثري مهلک خواهد داشت و رابطه ما را با افراد گمگشته از بين خواهد برد

رسند،  برند و رابطه خود را با افرادي که به تازگي از ديار ظلمت مي مسيحياني که از ديگران مي

گذرد که خود را در فرهنگ گتووار خود منزوي و جدا از همه  ينمايند، چندي نم حفظ نمي

کنند که بودن در آن ديار  و از آنجا که با اين افراد ديگر در ارتباط نيستند، خود فراموش مي. يابند مي

هاي رفتاري و تکنيکهاي ارتباطي  و از اين امر نوعي زبان، شيوه. چه معني و مفهومي دارد

و در نتيجه، .  در ميان افرادي که در اين گتو هستند، معني و مفهوم داردزايد که فقط بخصوصي مي

و روز به روز هم در ميان افراد خارج از آن بيشتر عجيب و . ماند کليساي محلي از رشد خود باز مي

  .گردد و نهايت ايجاد ارتباط با افراد گوشه و خيابان امري محال مي. نمايد غريب جلوه مي

آيد، پاسخ   مي١٧: ١٧اصله امن کجاست؟ عيسي اين سوآل را با بياني که در يوحنا از اين رو اين ف

آنها را با حقيقت و راستي تقديس «که ) در زمينه ارسال شاگردان به دنيا(او از پدر خواست . داد

تقديس بخشي مطلبي نيست که به محل جغرافيايي ما » ).براي انجام کار مقدس جدا نگهدارد(کند 

گردد، به  تقديس بخشي مطلبي است که به قلب مربوط مي. ه در آن هستيم، مربوط باشدو جايي ک

شود که ما از طريق حقيقت کلام  فاصله امن زماني نگه داشته مي . اينکه چه کسي صاحب آن است

اين امر مستلزم آن است که با او وقت بگذرانيم و افکاري را که . خدا فکرهاي خود را تازه کنيم

اگر اين مطلب بخشي از زندگي روزانه .  حقيقت داريم، به شکلي فعال به او تسليم نماييمنسبت به

در . ما نيست، و يا اگر مؤثر نيست، آمادگي اين را نداريم که با غير مسيحيان دنيا روبرو گرديم

  !چنين وضعي انزوا گزيني شايد بهترين عمل باشد
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  ترس دوطرفه
 معاشرات«. از يک طرف، حق دارد. ترسد گذارد، مي خدا مي فرد مسيحي از تأثيري که شخص بي

و از طرف ديگر، حق ندارد، زيرا به اندازه ). ٣٣: ١٥قرنتيان ١(» .سازد يم فاسد را حسنه اخلاق بد،

  .کافي منابع در اختيار دارد که بتواند در مقابل دنيا مقاومت کند

دشواري در مقابل بيان پيام انجيل ايجاد ولي اين ترسها چه واقعي باشند و چه غير ضروري، مانع 

بوديد، به چه نوع شاهدي تبديل  اگر از هر ترسي کاملا آزاد مي. اي فکر کنيد لحظه. کنند مي

  شديد؟ مي

او به . کرد بايست با چنين ترسي دست و پنجه نرم مي باکي چون پولس هم مي حتي رسول بي

از ). ٣: ٢قرنتيان ١(» .شدم شما نزد اريبس زشلر و ترس و ضعف در«نويسد که  مسيحيان قرنتس مي

افسسيان (نمايد » اعلام يريدل به را ليانج سر زبان يگشادگ با«مسيحيان افسس طلب دعا دارد که 

ترس پولس بر اساس تجربيات گذشته او بود؛ شکسته کشتي شدنها، زندانها، سنگسار ). ١٩: ٦

 ولي اين مطلب از اعتبار آنها به هيچوجه ترسهاي ما معمولا از خطرات خيالي است،. شدنها

  .کاهد نمي

 رايز«. بيني کرد توان به راحتي پيش ترسد و اين را هم مي فرد غير مسيحي هم از فرد مسيحي مي

 يال موت، عطر را نهايا اما .هالکان در هم و انيناج در هم ميباش يم حيمس يخوشبو عطر را خدا

حضور فرد مسيحي يادآور داوري خدا ). ١٦ - ١٥قرنتيان ٢(» اتيح يال اتيح عطر را آنها و موت

  .اساس هستند ها هم بي است؛ برخي از ترسهاي فرد غير مسيحي واقعي است، ولي بعضي

شويم که طالب تفکر  ترسد زيرا که ما حقايقي را به او يادآور مي فرد غير مسيحي از آن جهت مي

. فرستيم ز آنها هم بدليل موجهايي است که ما ميولي برخي ا. گناه، مرگ، داوري: در آنها نيست

  .اين امر ضرورتي ندارد، زيرا ما داور او نيستيم

  

  غلبه بر ترسهايي که غير مسيحي دارد

فرد مسيحي تمايل بر اين دارد که فرد غير مسيحي را با ليستي که از رفتارهاي مقبول و نامقبول 

ين مستقيم کلام خدا و عقايد برخاسته از اين ليست مخلوطي از فرام. دارد، به سنجش کشد

لب نزدن به هر نوع نوشابه «و عقايدي چون » زنا مکن«سنتهاي شخصي ما است؛ فراميني چون 

  ».الکلي

. کند کند و مورد داوري قرار گرفتن خود را احساس مي فرد غير مسيحي به اين ارتعاشات بند مي

اين کار از احساس او به خوبي . طلبد زش ميبعضي اوقات حتي بخاطر عادتهاي نامقبول خود پو
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او به دست کسي افتاده است که کمر به اصلاح او دارد و خود او اينرا به خوبي : دهد خبر مي

  .زماني که چنين قضاوتهايي وجود دارند، راه ارتباط بسته است. کند احساس مي

ز طريق گناه هم خود و هم توانيم با کسي که ا ولي چگونه از اين امر اجتناب کنيم؟ چگونه مي

برد، ارتباط ايجاد کنيم؟ آيا زماني که با فردي زورگو هستيم، چشمان  اطرافيان خود را از بين مي

هاي خود  ها و وحشيگري بنديم؛ به اينکه چگونه با زورگويي خود را به اعمال زشت او مي

ت خود را مانع شويم و توانيم احساسا دهد؟ آيا مي اش را مورد ضرب و شتم قرار مي خانواده

  نگذاريم از نظر ما نسبت به اين اعمال خود با خبر گردد؟ راه حل چيست؟

. چگونه؟ زيرا او واقعگرا بود. عيسي به نحوي توانست بدترين ما را هم بپذيرد. به عيسي نگاه کنيم

نتظار از ظرفيت انسان به جهت شرارت و بدي خبر داشت و از اين رو هم تنها چيزي که از او ا

دانست که بدترين اعمال بشر صرفا  عيسي اين را هم مي. داشت، همين شرارت و بدي بود

چيزي که انسان را از خدا مانع . عصيان بر عليه خدا: باشد هاي چيزي عميقتر و زشتتر مي نشانه

و اين گردنکشي منشأ تمامي مشکلات او . شود، جهالت نيست، عصيان و گردنکشي او است مي

او به دنبال شفاي آنان . ها و علائم زياد هم وقت نداد عيسي به معالجه اين نشانه. رود  ميبه شمار

  .بود

به سر » ضد فرهنگي«دوستي دارم که زماني که او را ملاقات کردم، در وضعيتي موصوف به 

ا ب. کرد، ازدواج نکرده بود کرد،  معتاد هم بود، با زني هم که زندگي مي زياد کار نمي. برد مي

يکديگر به خواندن کتابمقدس پرداختيم، ولي از آنجا که وقت محدودي داشتم، از او خواستم که 

تازه با مسيح آشنا اين گروه هم . کرديم، بپيوندد به گروه ديگري که با آنها کتابمقدس را مطالعه مي

 بيشتر از شده بودند، ولي برخي از آنها نسبت به اين دوست من زندگي بهتري داشتند و برخي هم

  .کرديم، براي او مفهوم نبود در نتيجه، بسياري از آنچه که صحبت مي. او فلسفي بودند

آيم و  دانيد که من از کجا مي شما اصلا نمي«: بلاخره در يکي از اين جلسات دوست من منفجر شد

  »!گذرد، براي من ابدا مفهوم نيست اي دارم؟ آنچه که در اينجا مي چه گذشته

گر از من  در مقابل با رفتاري بسيار مبارزه. کردم او را درک نمي. ن حرف او موافق بودمو من با اي

يک روز هفته بعد را قرار گذاشتيم که به محلي که او و . دعوت کرد که از دنياي او ديدار کنم

  !خواستم ياد بگيرم مي. شوند، برويم دوستانش در آن جمع مي

هر کدام از آنها به شخصه درسي . يج آن محل از آدم پر شدما زودتر از بقيه رسيديم، و به تدر

ريشو، با موهايي فردي ژوليده بود، . بلاخره رهبر آن گروه هم رسيد. آمدند بزرگ به حساب مي

امروز از کارم بيرون «: نشست، با صدايي بلند گفت همانطور که مي. دندانهاي جلو نداشت. دراز

ر مقابل سخن او نشان دادم، متوجه شدم که در آن چارچوب العملي که ديگران د با عکس» .آمدم
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بيرون آمدن از کار به منزله آزاد بودن بود، پرهيز از هر تعهد . آيد اين کار او ارزشمند به حساب مي

  .و آوار شدن روي جامعه

. کردم شد، علت رهبر بودن او را بر اين جمع بهتر درک مي همانطور که داستان او برملا مي

اتحصيل دانشگاه بوده و شغلي ارتشي داشته و بناگاه همسر و شغل خود را در پنتاگون ترک  فارغ

تعهد را  به مواد مخدر کشيده شده بود تا اين شيوه زندگي بي. هاي خود رفته کرده و دنبال بولهوسي

تنها چيزي که از مال دنيا داشت، وانتي سياه و قديمي، يک جفت چوب اسکي، . کماکان حفط کند

شيوه زندگي او آن شيوه بود که از هرگونه تفکر جدي و انديشيدن ابا . الجثه بود دو سگ عظيمو 

  .نمود را دنبال مي» حالي خوش باش«کرد و فلسفه  مي

هايي که داشتم، دوستم را از آن جلسه و از ميان آن جمع بيرون کشيدم و در  با توجه به تجربه

شان  دوستان او که از اين مطالعه خبر داشتند، سر و کله. ختيمآپارتمان او به مطالعه کتابمقدس پردا

داشتند و خود به شخص آن را مطالعه  بعضي اوقات کتابمقدس او را برمي. شد گاهگاهي پيدا مي

نشست و تمامي مطالب را تمام و کمال  دوست دختر او هم علاقمند شد؛ در جلسات مي. کردند مي

  !کرد جذب مي

کردم؟ بعد از آنکه به مسيح ايمان آوردند، به  بايد مي شدند، چه مي تکب ميولي با گناهي که مر

  .اولين مشکل عدم تعهد او نسبت به دوست دخترش بود. ها و علائم شروع کرديم تميز کردن نشانه

بر اين باور هستم که اگر . الکي و زوري نيستند. خدا را شکر که قوانين خدا قوانيني منطقي هستند

خواست قوانين و سيستم ارزشي براي جامعه تهيه  شد و مي حکمت دنيا را صاحب ميکسي تمامي 

  .کرد را انتخاب مي» ده فرمان«کند که به نحوي بقاي آن را تضمين نمايد، 

از اين رو هم زماني که . گويد، غير منطقي نيست زنا و ازدواج ميآنچه که کتابمقدس در رابطه با 

يري را که از رابطه آنها در ذهن خود داشتم، به شکلي عادي با او من و دوستم با هم بوديم، تصو

خواهند يکديگر را از دست بدهند، و در عين  اينکه يکديگر را دوست دارند، نمي. در ميان گذاشتم

در نتيجه هم نوعي هماهنگي و تطابق را . دانستند که نسبت به يکديگر تعهدي ندارند حال مي

  .ل واقعي هيچيک از آن دو نداشتندکردند که به شک وانمود مي

به دوستم گفتم که در ادامه اين . اي که داشتند، با آنها صحبت کردم سپس از آينده اين رابطه

به کلافي سردرگم تبديل خواهد شد و با بروز اولين بحران از هم خواهد شان   ها رابطه وانمودسازي

پس . مي از يکديگر به راه خود خواهند رفتو زماني که اين انفجار روي دهد، هر کدام زخ. پاشيد

 و زن را به وحدت جدانشدني دخواهد مر از آن از اراده خدا با او حرف زدم، از اينکه چگونه مي

تواند به بقاي خود ادامه دهد که بر  زيرا رابطه دو نفر با هم در صورتي مي). ٦: ١٩متي (برساند 

  .اساس تعهد دوطرفه باشد
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امروز هر .  ولي بعد از دو هفته کارت دعوت به عروسي او را دريافت کرديمدوست من حرفي نزد،

  .کنند دو آنها در مسيح زندگي مي

ما را لازم است که فرد غير مسيحي را همانطور که هست، بپذيريم، به دنبال شفاي او باشيم و پس 

اگر اين . کنند، دريابد از آن، او را کمک کنيم که طريق رهايي خود را از آن چيزهايي که نابودش مي

بريم، حال  ها و علائم مرض را از بين مي روند را وارونه کنيم، به جاي شفاي مرض صرفا نشانه

  . آنکه مرض کماکان باقي است

  

  مقابله با ترسهايي که خود داريم

اگر بر آن هستيم که چهار ديواري اين انزوا را فرو ريزيم، . راه حل اين مطلب در دست ما است

عيسي در اين زمينه برخي چيزهاي ساده در اختيار ما . لما ريش و قيچي در دست ما استمس

  .گذاشت تا از انزوا پرهيز کنيم و در بطن اين دنياي تاريک نور باشيم و بدرخشيم

 عيسي فرمود که بايد همانند پدر خود باشيم، پدري که آفتاب خود را بر بدان ٤٨ – ٤٣: ٥در متي 

فقط آنهايي را که شما را دوست دارند، دوست «: حرف او اساسا چنين بود. ندتابا و نيکان مي

همه چنين . فقط برادران خود را سلام نکنيد. کنند حتي باجگيران هم چنين مي. نداشته باشيد

در دوستي پيشقدم شويد و چشمان خود را بگشاييد و آنچه را كه بر افراد دور و برتان . کنند مي

  اين زياد هم سخت نيست، مگر نه؟. ه باشيددهد، متوج روي مي

 عيسي چنين تعليم ١٣ - ١٢: ١٤در لوقا . کند عيسي قدم عملي و ساده ديگري براي ما مهيا مي

به خوبي . دهيم، فقط دوستان و آشنايان خود را دعوت نکنيم دهد که زماني که مهماني مي مي

و به اين ترتيب . ت و هفته بعد نوبت شماامروز نوبت ما اس. ها چه است دانيم که اين مهماني مي

: فرمايد ولي عيسي مي. ها در آخر خرجي براي هيچ کس ندارد چنين مهماني. شويم مساوي مي

فقيران را به مهماني دعوت کن، افليجان را، عليلان را، کوران را، آنهايي که قدرت عوض دادن «

  . صحبت کنندتا در روز قيامت از شفقتي که به آنها داشتي،. ندارند

بري، جدا  عمدي و دانسته از افرادي که هر روز با آنها به سر مي. نواز باش به سخني ديگر، مهمان

براي دادن پيام انجيل هيچ جايي بهتر از ميز . شو و به ديگران برس و اين کار را بخاطر انجيل بکن

  . مهماني نيست

 برويم و آن سازگاري لازم را که مردم را به اينهم زياد سخت نيست، اينطور نيست؟ ما بايد به دنيا

  .جانب ما کشاند، به عمل آوريم
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  شکل بخشي به پاسخ
  

 .را تعريف کنيد» دنيوي بودن«فرق چيست؟  . نباشيم» دنيوي«ما بايد در دنيا باشيم، ولي  -١

  

  

  

  

 .يط خود ارتباط دارد، توصيف کنيدکليسايي را که به شکل صحيح با فرهنگ مح -٢

  

  

  

 

آيا در فرهنگ خود همانند نور و نمک روحاني عملکرد : خود را ارزيابي کنيدزندگي  -٣

 داريد؟ کدام قسمت از مطالعه اين موضوع شما را به مبارزه طلبيد؟

  

  

  

 

 :دو نفر از دوستان غير مسيحي خود را نام ببريد -٤

  

...................               .............................................................................  

توانيد با غير مسيحيان دوست شويد؟  اگر نتوانيد از دو نفر به عنوان دوست ياد کنيد، چگونه مي

  چه نوع استراتژي در مورد شما کارگر خواهد بود؟

  

  

  

  بحث موضوع
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يي دهد که ما بايد از انزوا گزيني و در عين  حال دنياگرا کتابمقدس چنين تعليم مي -١

شناسيد که اين  آيا افراد و يا کليساهايي را مي» .در دنيا باشيم، ولي از دنيا نباشيم«. بپرهيزيم

 شوند؟ در رابطه با اين مطلب ديدگاه متعادل چيست؟ دو افراط در آنها ديده مي

  

 

 

کند؟ و چه  هميشه بد است؟ چه چيزي دنيوي بودن را خوب و يا بد مي» دنيوي بودن«آيا  -٢

 ؟»يحيمس«چيزي 

  

 

اند که مسيحيان در آمريکا با ايجاد فرهنگ خاص خود در بطن  ها بر اين عقيده برخي -٣

 مزايا و مضار اين گتوگرايي چيست؟. اند فرهنگ عمومي نوعي گتو براي خود ايجاد کرده

  

   

سال دوستان غير مسيحي خود را از  مطالعات حاکي از آن است که مسيحيان در عرض دو -٤

 شود؟ نظر شما چرا چنين ميبه . دهند دست مي

  

 

 نور و نمک بودن براي دنياي اطراف ما چه معنايي دارد؟ -٥

  

 

کنيد، در سخن و در عمل، آن را در نام خداوند عيسي  هر چه که مي«: فرمايد کولسيان مي -٦

» در نام خداوند عيسي«دهيم،  تواند تمامي آنچه که انجام مي چگونه مي» ...انجام دهيد

 .مثيل اين اصل چند مثل عرضه کنيدصورت گيرد؟ جهت ت

  

 

خدا زندگي کنيم و فرزنداني را تربيت نماييم که خدا را  توانيم در فرهنگي بي چگونه مي -٧

 ايمانان اطراف خود تأثير گذارند؟ دوست داشته باشند و بر بي
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 ١٦١

چه تغييراتي را بايد در خود انجام اين موضوع به چه طريق تفکر شما را بسط داده است؟  -٨

 د تا در فرهنگ خود مسيحي متعادل و مؤثر باشيد؟دهي

  

  

  

  

  گامهايي به جهت اطاعت
مطالعه اين موضوع نظر اصلي شما را نسبت به مطلب چگونه عوض کرده است؟ افکار  -١

 .خود را در زير خلاصه کنيد

  

  

 ؟)کي، چه کسي، کجا، و غيره(تصميم داريد به اين مطلب چگونه عمل کنيد  -٢

  

 

 براي خود درا رابطه با موضوع اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا :خود را متعهد کنيد -٣

 .فرد سر گروه در ميان گذاريد

  

  :من. به کمک خدا
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 ١٦٣

  ٧موضوع 

  دوست داشتن يكديگر؛ زندگي صميمي با هم
  

  مرور کلي موضوع
عملکرد داشته باشد؛ » وحانيزنده روجود «کليساي محلي چنين طرحريزي شده است که به عنوان 

کند که همانند  کتابمقدس دائما مومنين را تشويق مي. همانند يک بدن، خانواده، و جامعه مومنين

يک کالبد با يکديگر کار کنند، به فکر احتياجات يکديگر باشند، يکديگر را خدمت کنند، و 

منين را تشويق نمايد که حقيقت را کند تا مو پولس از تمثيل بدن استفاده مي. همديگر را بنا نمايند

 بدن تمام او از که ح؛يمس يعني است، سر که او در ميينما يترق زيهرچ در «در محبت بيان کنند تا 

 دهد يم نمو را بدن يهرعضو اندازه به عمل برحسب و يمفصل هر مدد به گشته، مرتب و مرکب

  ).١٥: ٤افسسيان (» .محبت در شتنيخو يبنا يبرا

  :کنيم، ما ه طرق عملکرد کليسا را در مقام يک بدن و کالبد بررسي ميهمانطور ک

آورد، مطالعه خواهيم  کاربرد تشويقهايي را که کتابمقدس در محبت به يکديگر به عمل مي •

  .کرد

علت اهميت شريک شدن فرد ايماندار را در خدمات کليساي محلي خود بررسي خواهيم  •

  .نمود

  .توانيم کليساي محلي را بنا کنيم دانها ميطرقي را مشخص خواهيم کرد که ب •

  .ميزان دخيل بودن خود را در خدمات کليسايي ارزيابي خواهيم کرد •

  

  هضم موضوع
توانيم مطمئن  چرا درک اين مطلب حائز اهميت است؟ چگونه مي. باشد کليسا اجتماع مومنين مي

ک به حيات و رشد کليساي باشيم که ايمان ما بجاي خود محوري بر ديگران تمرکز دارد؟ در کم

توانيم بکنيم؟ چه چيزي کمک خواهد کرد که افراد در کليسا در خدمات آن بيشتر  خود ما چه مي

  سهيم گردند؟

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

ت کلام خدا منطبق باشند و يا اين بيانات ممکن است با حکم. موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
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  ».کليسا مثل يک کلوب است، بخاطر مزايايي که برايم دارد، عضو آن هستم«

  

در ايمان خود هنوز جوان هستم و در مورد کتابمقدس هم . در کمک به ديگران واقعا چيزي ندارم«

  ».دانم چيزي نمي

  

خوب شد گفتم، چونکه مدتي است که . اين وظيفه شبان است که کليسا را پرورش و رشد دهد«

  ».به ديدن من نيامده

  

توانم، با مردم دست   در واقع روزهاي يکشنبه تا آنجا که مي .در کليسايمان همه را دوست دارم«

  ».دهم مي

  

  ».اين امر مطلبي است بين من و خدا. حيات و رشد روحاني من به کسي مربوط نيست«

  

 که ما نيهمچن ست،ين کار کي را يعضو هر و ميدار اريبس يااعض بدن کي در که همچنان رايز«

  ٥ و ٤: ١٢روميان » .گريکدي ياعضا فرد اما ح،يمس در ميجسدهست کي م،ياريبس

  

  نمونه به جهت مطالعه
هميشه از جنبه پرستش و تعليم کليسا لذت . روند فرهاد و پروين ده سال است که به يک کليسا مي

سوآلي است که » دهد؟ آيا کسي اصلا به وجود آنها در کليسا اهميت مي«با اين وجود، . اند برده

  . زند ها به جانشان پنجه مي اخيرا به دنبال برخي فراز و نشيب

از نظر مالي به . اين سوآل اولين بار زماني برايشان مطرح شد که فرهاد کار خود را از دست داد

هاي خانه، منزل مسکوني خود  ر پرداخت قسطبحران افتادند و مجبور شدند که بخاطر عدم توان د

و در تمامي . بعد از شش ماه بيکاري وضع چنان اسفناک شد که مجبور به قرض شدند. را بفروشند

اين دوران فقط دو يا سه نفر از کليسا به وضعيت آنها توجه داشتند و کسي هم دست کمک به 

  .جانب آنها دراز نکرد

براي  برايشان مطرح شد، زماني که پروين به دنبال يک تصادف دومين بار اين  سوآل ماه گذشته

بايست به مدت شش ماه روي  استخوان پاهاي او از چند جا شکسته بود و مي. مدتي زمينگير شد

و در طول اين مدت نگهداري از سه بچه و زن عليل همه به گردن فرهاد . صندلي چرخدار باشد
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سا فقط يکبار براي ديدن آنها آمد و اظهار تأسف کرده و با در طول اين مدت شبان کلي. افتاده بود

  . آنها دعا کرد

گفتيد؟ در مورد اين  گذاشتند، به آنها چه مي اگر فرهاد و پروين اين مطلب را با شما در ميان مي

مطلب که چرا از جانب کليسا در اين دوران بحراني زندگي آنها توجه چنداني نشد، به آنها چه 

  يد؟ آيا اين انتظار از کليسا بيجا است؟داد جواب مي

  گفتيد؟ داد، به اعضاي آن کليسا چه مي اگر فرصتي دست مي

  

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟

  

  

  

  مطالعه کتابمقدس

  
  ٣٥ -  ٣٤: ١٣يوحنا 

 شما تا نمودم محبت را شما من چنانکه د،يينما محبت را گريکدي که دهم يم تازه يحکم شما به

 گريکدي محبت اگر ديهست من شاگرد که ديفهم خواهند همه نيهم به. ديينما محبت را گريکدي زين

  ».ديباش داشته را

  

اي اساسي در اين انجيل است، چرا که عيسي عنقريب شاگردان خود را ترک   يوحنا نقطه١٣فصل 

در آيات . واهد کردو بخاطر گناه دنيا جان خود را فدا خخواهد کرد و رنج صليب را متحمل شده، 

 آخرين تعاليمي را که عيسي پيش از ١٧ - ١٣يوحنا . پيشين خداوند پاهاي شاگردان را شسته بود

  .مرگ خود به شاگردان داد، در خود دارد

  

  ، چه بود؟»يکديگر را محبت نماييد«منظور عيسي از اين فرمان به شاگردان که   
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ه شاگردان امر کرد؟ مگر مسيحيان نبايد به به نظر شما چرا عيسي انجام اين مطلب را ب

  شکل طبيعي چنين کنند؟

  

  

  

  گذارد؟ نبود محبت در ميان قوم خدا بر بشارت مسيحي چگونه اثر مي  

  

  

  

  

  ٦ -  ١: ٤افسسيان 

 آن به که يدعوت آن يستگيشا به که دارم استدعا شما از باشم، يم رياس خداوند در که من لهذا

 د؛يباش محبت در گريکدي متحمل و حلم، و تواضع و يفروتن کمال با د،ينک رفتار د،يا شده خوانده

 چنانکه روح، کي و هست جسد کي. ديدار نگاه يسلامت رشته در را روح يگانگي که ديکن يسع و

 و خدا کي د؛يتعم کي مان،يا کي خداوند، کي. شيخو دعوت ديام کي در ديا شده دعوت زين

  .است شما همه در و همه انيم در و همه فوق که همه پدر

   

. نويسد که براي مدتي مديد در آنجا زحمت کشيده بود پولس اين نامه را از زندان به کليسايي مي

شناخت و بخاطر همين آشنايي با عميقترين نيازهاي آنها، تعاليمي بديشان  افراد آنجا را به خوبي مي

: ١٩اعمال (له يهودي و غير يهودي اعضاي کليساي افسس از قشرهاي مختلف مردم از جم. داد مي

  ).٩: ٦ – ٢١: ٥رجوع کنيد به افسسيان  (.بودها  و بچهدار، متأهل، مجرد،  برده و برده، )٢٠ - ١

  

  آيا تعاليم پولس بر منش و طرز برخورد تأکيد داشت، يا اعمال؟ و يا هر دو؟ چرا؟  

  

  

  

د که در حفظ و بناي اتحاد طلب به نظر شما چرا پولس از مومنين افسس چنين مؤکدانه مي

  و وحدت در کليسا سعي بليغ به عمل آورند؟
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اين حقيقت که فقط يک روح، يک خداوند، يک ايمان، يک تعميد، و يک خدا وجود دارد، 

  شود؟ به تعاليم پولس در رابطه با رفتار مومنين با يکديگر چگونه مربوط مي

  

  

  

  

  ٢٧ - ١٤: ١٢قرنتيان ١

 ايآ باشم، ينم بدن از ستمين دست چونکه ديگو پا اگر .است اريبس بلکه ستين عضو کي بدن رايز

 از سبب نيبد ايآ ستم،ين بدن از مين چشم چونکه ديگو گوش اگر و ست؟ين بدن از سبب نيبد

 بود يم کجا ي،بود دنيشن همه اگر و ،دنيشن بود يم کجا ،يبود چشم بدن تمام اگر  ست؟ين بدن

 عضو کي همه اگر و. خود اراده برحسب نهاد بدن در را اعضا از کي هر خدا الحال لکن دن؟ييبو

   بود؟ يم کجا بدن يبود

 اي ستمين تو محتاج که گفت تواند ينم را دست چشم و. کي بدن کنيل است اريبس اعضا الان اما

 ند،ينما يم فتريضع که بدن ياعضا آن ن،يا بر علاوه بلکه. ندارم شما به اجياحت که زين را هايپا سر

 ما حيقب ياجزا و ميدار يم زتريعز پندارم، يم بدن ياجزا تر پست که را آنها و. باشند يم لازمتر

 ،ساخت مرتب را بدن خدا بلکه ست،ين ياجياحت را ما لهيجم ياعضا لکن. دارد افضل جمال

 فکر در يبرابر به اعضا بلکه فتد،ين بدن در ييجدا که تا داد، حرمت شتريب را ناقص که يبقسم

 عزت يعضو اگر و باشند همدرد آن با اعضا ريسا گردد، دردمند عضو کي اگر و .باشند گريکدي

  .ديباش يم آن ياعضا افرد و ديهست حيمس بدن شما اما .نديآ يخوش به او با اعضا يباق ابد،ي

  

ر که با موضوع عطاياي روحاني سروکا) ١٤ - ١٢قرنتيان ١(اين آيات بخشي از متن بزرگي هستند 

در ليست ). کند القدس از طريق مومنين جهت بناي کليسا کار مي يعني، طرق مختلفي که روح(دارد 

اند، که به دنبال آن پولس به مومنين کليساي  هايي از اين عطاياي روحاني آمده  نمونه١١ - ٧: ١٢

  .دهد ماهيت عطاياي روحاني و استفاده درست آنها در کليسا تعليم مي قرنتس در مورد

  

  

کليسا را به بدن تشبيه به نظر شما چرا پولس در اين متن طول و دراز خود در مورد عطايا، 

  کند؟ مي
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شمارند، چه  اين متن به آن دسته از افراد که نقش خود را در کليسا مهمتر از بقيه مي

  گويد؟ مي

  

  

  

  

شمارند، چه  مياهميتتر از بقيه  اين متن به آن دسته از افراد که نقش خود را در کليسا بي

  گويد؟ مي

  

  

  

  آيد؟ کنند، چه اتفاقي پيش مي زماني که قسمتهاي مختلف بدن به درستي عمل نمي  

  

  

  

  ديگر منابع
  به قلم گَري اينريگ» بدن مسيح«

  »حيات در بدن او«فصل چهارم از کتاب   

  

  ، اثر جين گتز»مقدمه«

  »يکديگر را بنا کنيم«از کتاب   
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  بدن مسيح
  به قلم گَري اينريگ» حيات در بدن او«از کتاب 

  

کاربرد اين . کليساي عيسي مسيح يک انستيتيو نيست، وجودي زنده است، بدن زنده مومنين

حقيقت ساده بسيار عظيم است، ليکن مسيحيت مدرن با آن تأکيد زيادي که بر ساختمان و 

ين رو هم مردم کليسا را ساختماني از ا. اند تشکيلات و برنامه و جلسه دارند، آن را تيره و تار کرده

اي است که روزهاي  اي هم کليسا جلسه براي عده .شود کنند، که گاهگاهي از مردم پر مي تصور مي

  . گردد گردد و دوباره بعد از يک هفته تکرار مي يکشنبه به مدت يک تا دو ساعت برگزار مي

دارد و آن را  گري از کليسا را عرضه ميدر تباين با اينگونه مفاهيم از کليسا، عهد جديد توصيف دي

کند، بدن زنده مومنين که در يک زندگي مشترک به يکديگر  به عنوان وجودي زنده توصيف مي

ما مومنين به عيسي خداوند هستيم، در واقع خود کليسا هستيم نه شرکت کنندگان اگر . اند وابسته

  .در آن

... قدس مومنين را به توصيف خود بدان هدايت کردال شود که روح اين تأکيد در آن زباني يافت مي

در عهد . دهد را معني مي» جمع شدن مردم«، و »جمع«، »جماعت«باشد و  مي» اِکلِسيا«اين واژه 

و جمع شدن قوم اسرائيل ) ٤١، ٣٩، ٣٢: ١٩اعمال (» افسس«جديد اين واژه جمع شدن شهروندان 

هرچند، در زمينه مسيحي قوم خدا را در اين دنيا . کند را توصيف مي) ٣٨: ٧اعمال (را در بيابان 

جالب است بدانيم که اين واژه در عهد جديد به هيچ وجه به جهت توصيف بنا . نمايد توصيف مي

کليساي خدا از مردم تشکيل يافته است، نه . و ساختمان و محل جلسه و تشکيلات بکار نرفته است

  .از چوب و سيمان

گيرد که واقعا اين  کند، ولي براي بسياري وقت زيادي مي  ساده جلوه مياين مفهوم با اينکه چنين

مردم اصرار دارند که پيوسته کليسا را به عنوان بنايي که در آن نشست، و يا . مفهوم را هضم نمايند

هيچ چيز . کنند اي که در آن شرکت کرد، توصيف مي تشکيلاتي که بدان عضو شد، و يا جلسه

.  صبح يکشنبه در کليسا ببيني١١ن نيست که مردم را هفته به هفته در ساعت تأسف انگيزتر از اي

کنند، اين  ولي تنها کاري که مي. اند به خداوند عيسي مسيح ايمان آورده. اين افراد مسيحي هستند

من از نيامدن آنها به همه جلسات کليسايي ناراحت نيستم؛ ناراحتي » .روند به کليسا مي«است که 

 آنها کناري .اند جهت است که اين افراد هرگز معني و مفهوم کليسا را درک نکردهمن از آن 

اند و صرفا تماشاچي هستند، حال آنکه ديگران زندگي در بدن مسيح را به شکلي واقعي  ايستاده

  .کنند تجربه مي
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 غير نويسندگان عهد جديد به. کند قوم خدا را در عهد عتيق به دو طريق توصيف مي» کليسا«کلمه 

از مفهوم جمع مومنين، از اين واژه به جهت توصيف کليساي جهاني نيز استفاده کردند که شامل 

اند و  شود که از روز پنطيکاست تا زمان ربوده شدن به عيسي مسيح ايمان آورده تمامي مومنيني مي

ه شکل اين کليسا ب. و اين مطلب يادآور وحدت فرزندان خدا در جمع مسيحي است. خواهند آورد

ولي در هر . فيزيکي دور هم جمع نخواهد شد، مگر زماني که همه در حضور منجي خود هستيم

القدس  گيرد و چنانکه روح القدس شکل مي اين جمع توسط روح. حال در او همه ما يک هستيم

 دهينوشان روح کي از همه و افتم،ي ديتعم بدن کي در روح کي به ما عيجم که رايز «: فرمايد مي

  ).١٣: ١٢قرنتيان ١(» .ميشد

به جهت توصيف يک جمع و يا کليسا و يا مجمع » کليسا«استعمال بسيار معمول با اين وجود 

در سطح کليساي محلي است كه واقعيات بزرگ اهداف خدا . محلي مومنين به عيسي مسيح است

  .گردد در عيسي مسيح به شکل مشهود در اين دنيا متجلي مي

هوم در ذهن به بررسي اصول بزرگ حيات در بدن مسيح بپردازيم، اصولي که حال با داشتن اين مف

را با مقايسه آن با بدن » کليسا«پولس اغلب حقيقت . دارد بيان مي» کليسا«القدس آن را در مورد  روح

کند، که به راحتي از جانب همه انسانها در هر سن و جنسي که باشند، قابل درک  انسان توصيف مي

 بيان ٦ - ١: ٤ و افسسيان ٢٧ - ١٢: ١٢قرنتيان ١ سخني را که پولس در ٥ و ٤: ١٢ميان در رو. است

  :بينيم دارد، به شکلي خلاصه مي مي

 کار کي را يعضو هر و ميدار اريبس ياعضا بدن کي در که همچنان رايز

 ياعضا افرد اما ح،يمس در ميهست جسد کي م،ياريس بکه ما نيهمچن ست،ين

   .گريکدي

  

  لمبدن سا
کند که هم در  بيان ميسه حقيقت مهم القدس  روح در رابطه با حيات در اين بدن ،در اين متن

در . نمايد مورد کليساي جهاني و هم در مورد کليساي محلي مصداق دارد و اراده خدا را تأييد مي

  .تواند بدون وجود اين سه صفت مشخصه به حيات خود ادامه دهد واقع هيچ کليسايي نمي

فقط يک بدن مسيح وجود دارد، و اين بدن . ن حقيقت در مورد بدن وحدت و اتحاد آن استاولي

.  مذهبي نيست-اي  اتحاد کليساي مسيح اتحاد تشکيلات سازمان فرقه. را فقط يک سر است

اتحادي است که . اتحاد باهم کليساهاي دنيا هم نيست. همشکلي افکار و شيوه زندگي هم نيست

کشاند و او را در  کند و هر فرد مسيحي اصيل را به سوي مسيح و بدن او مي ميالقدس ايجاد  روح
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اين رو، اين اتحاد، وحدت يک زندگي مشترک است که از طريق ايمان به از . دهد آن جاي مي

  . خداوند عيسي به هر يک از ما عطا شده است

 شده به وسيله انسانها وحدت کليساي مسيح واقعيتي است که از تمامي موانع و جداييهاي ايجاد

ولي بايد بر اين حقيقت تأکيد نمايم که فقط آن دسته از افراد که به جهت نجات . گيرد پيشي مي

براي انسان اين امکان وجود . اند، عضو بدن مسيح هستند خود عيسي مسيح خداوند را پذيرفته

ولي زماني که مرد و . داي باشد، ولي عضو بدن مسيح نباش دارد که عضو کليساي محلي و يا فرقه

گردد و در آن وحدت هفت لايه  آورد و با ديگر مومنين يک مي يا زني به مسيح ايمان مي

 يگانگي«شود، و مسئوليت سعي و تلاش جهت حفط  شريک مي) ٦ - ٤: ٤افسسيان (القدس  روح

  .گيرد بر دوش او نيز قرار مي) ٣: ٤افسسيان (» يسلامت رشته در روح

مناقشات و عدم وحدت در .  وحدت بدن اهميت زيادي براي کليساي محلي داردحقيقت اتحاد و

محبت و . آيد و بايد با تمامي قوا آن را رد کرد القدس به حساب مي کليسا انکار مستقيم کار روح

: دنياي اطراف آنها با شگفتي اعلان کننداتحادي که در کليساي اوليه وجود داشت، موجب شد که 

يکي از دشمنان آن روزهاي مسيحيت چنين » سِلسوس» «.ه هم محبت دارندببينيد چقدر ب«

  ».دارند ببينيد اين مسيحيان حتي پيش از اينکه با هم آشنا شوند، يکديگر را دوست مي«: گويد مي

اي که پيش از سخنراني من در جمعي ابراز شد، چيزي بود که يکي از  يکي از مهمترين مقدمه

به جمع گفت که در آن روزهاي اول ايمان خود به . ما بيان داشتدانشجويان دانشگاه شهر 

ولي در . شناخته کليساي ما آمده بوده و در آن جمع به غير از يک و يا دو نفر کسي ديگر را نمي

تا به آن موقع . حين خروج سه يا چهار خانواده از او دعوت کرده بودند که ناهار را با آنها باشد

ده بود که عضوي از خانواده خدا بودن چه معني دارد، جايي که افراد کاملا اين مطلب را متوجه نش

آنچه که اين مقدمه را برايم . گشايند غريبه آغوش خود را به سوي او به عنوان برادر در مسيح مي

به نزد من آمدند و از  بيشتر جالب کرد، اين بود که بعد از سخنراني چندي ديگر از دانشجويان

کيفيت وحدت متجلي شده در مسيح .  که آنها نيز در کليساي ما داشتند، سخن گفتندتجربه مشابهي

 خوردن غذادر ولي ما کساني نيستيم که فقط . بايد هميشه در مورد کليسا مصداق داشته باشد

  .گرديم کساني هستيم که در عيسي مسيح، حيات را سهيم مي. شويم شريک مي

هستند، » در روح يک«مومنين با اينکه همه . است» اگونيگون«دومين حقيقت در زندگي اين بدن 

بودي؟ و اگر همه بدن  بود، گوش کجا مي زيرا اگر همه بدن چشم مي«. ليکن همه مانند هم نيستند

لازم است اين مطلب را همينجا بدانيم که خداوند » بودي؟ بود، قدرت بوييدن کجا مي گوش مي

ما همه، همانند هم نيستيم و . يا عطايايي ويژه بخشيده استعيسي مسيح به هر فرد ايماندار عطا و 
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اين گوناگوني زيبا در جمع مومنين نيت و مقصد خود خدا است . بايد خدا را بخاطر آن شکر کنيم

  ). ٧: ١٢قرنتيان ١(» .منفعت جهته ب«

القدس عطا شده است، نسبت به عطاياي روحاني ديدي  قبول اين گوناگوني که از جانب روح

کسي که عطاياي مشهود بارزي دارد، بايد به ياد داشته باشد که اين . کند حيح در ما ايجاد ميص

کسي که . و جايي براي غرور وجود نداردالقدس به او بخشيده شده است  عطايا از جانب روح

رسد، بايد به ياد داشته باشد که به همان شکل که همه اعضاي  عطاياي او به نظر کم اهميت مي

براي عملکرد درست آن ضروري است، به همان شکل نيز هر عطا و هر فرد ايماندار براي بدن 

  .باشد عملکرد بدن ضروري و مهم مي

هاي اتحاد و  اين جنبه آشکارا از جنبه. است» وابستگي متقابل« جنبه مربوط به حيات کليسا، سومين

 ستمين تو محتاج که گفت واندت ينم را دست چشم و«گردد و از اين جهت هم  گوناگوني مشتق مي

» گريکدي ياعضا اًفرد « زيرا ما )٢١: ١٢قرنتيان ١(» .ندارم شما به اجياحت که زين را هايپا سر اي

از آنجا که هيچ  . يکديگر احتياج داريمتر، ما مومنين به  به زبان ساده). ٥: ١٢روميان  (.هستيم

ديگر از عطايي برخوردار است که ما بدان نياز ايمانداري تمامي عطايا را مالک نيست و ايمانداري 

  .هاي ما در يک شبکه وابستگي متقابل به يکديگر متصل است داريم، زندگي

. تصوير شده است» دانلد گري بارنهاوس«اين وابستگي متقابل به شکلي زيبا در داستان مربوط به 

شاگرد اول کلاس . يل شدندالتحص فارغ»  کنت-شيگاگو «چند سال قبل دو دانشجو از کالج حقوق 

آورتن در زمان دريافت مدرک و جايزه شاگرد اولي خود، اصرار . بود» آوِرتن«مرد نابينايي به نام 

آنها با يکديگر در کالج . اعطا گردد» کسپريزاک«بر آن داشت که نصف اين جايزه بايد به دوست او 

زوهايش را از دست داده بود، آورتن را که خود يکي از با»  کسپريزاک«آشنا شده بودند، زماني که 

اين آشنايي عميقتر شد و بين آنها دوستي بسيار . ها کمک نمود در پايين آمدن از يک سري پله

مرد نابينا کتابهايي را که مرد بدون بازو در . اي از وابستگي متقابل گشت نزديکي رشد نمود و نمونه

 و بدين ترتيب ضعف هر کدام از آنها برطرف خواند طول مطالعه مشترکشان به صدايي بلند مي

  .اتحصيلي آن دو تصميم داشتند که با هم دفتر وکالت باز کنند بعد از فارغ. گرديد مي

از آنجا که هيچيک از مومنين به تنهايي کامل نيست، هر کدام بايد به احتياجات ديگران را در 

اين همان . ه که دوطرفه و متقابل استو اين روانه البت. حيطه قوت و توان برسند و خدمت کنند

اي که عهد جديد براي مشارکت به کار  کلمه. تجربه زنده مشارکت در کالبد مومنين محلي است

و معني بنيادين اين کلمه در واقع همان رابطه نزديک و شريک شدن . باشد مي» کوينونيا«گيرد،  مي

با مطالعات روانکاوانه و يا با کاربرد اصول توان  چنين مشارکتي را نمي. باشد در زندگي مشترک مي



هفتم                                                                     موضوعکشف نقش شما در خانواده خدا                 

 

 ١٧٣

: ١٣قرنتيان ٢(باشد  مي» القدس روح شرکت«اين امر در واقع، همان . پويايي گروهي به وجود آورد

١٤(  

ما را لازم است که در . کند مشارکتي اين چنين مومنين را در احتياجي مشترک گرد هم جمع مي

 يبارها« مشارکتي به خوبي آگاه است که منظور از چنين. مقام خانواده به يکديگر خدمت کنيم

تجربه اين زندگي مشترک به طريقي ). ٢: ٦غلاطيان . (، چيست»ديشو متحمل را گريکدي نيسنگ

 ابد،ي عزت يعضو اگر و باشند همدرد آن با اعضا ريسا گردد، دردمند عضو کي اگر«است که 

  ).٢٦: ١٢قرنتيان ١(» .نديآ يخوش به او با اعضا يباق

  

  کند  بدني که عمل مي
  :چند کاربرد بسيار مهم دارد» حيات بدن«مفهوم   

  

در کليساي محلي بايد ايمانداران تشويق شوند که عطاياي روحاني خود را کشف و آن را به  -١

در کليسا نه جايي براي فروتني بيراهه رفته وجود دارد و نه جايي براي مبالغات بر . کار گيرند

در همين زمينه است که پولس مومنين را به . مهم شماري استوار استخود محوري و خود 

 به د،يينما فکر اعتدال به بلکه ديمکن است ستهيشا آنچه از بلندتر يفکرها«: گويد تشويق مي

 ).٣: ١٢روميان (» .است فرموده قسمت کس هر به خدا که مانيا بهره آن اندازه

  

  

گيرد،  فقط در جلسات کليسايي صورت نمي» دنحيات ب«بايد اين مطلب را روشن ساخت که  -٢

توان  چنين حياتي را نمي. بلکه حياتي است مشترک که مومنين در مسيح آن را با هم دارند

 .صرفا به يک جلسه صبح يکشنبه محدود کرد

 

اگر به . کند شريک شدن همه مومنين را طلب مي» حيات بدن«اين مطلب بايد تأکيد گردد که  -٣

را به شکلي واقعي تجربي کنيم، بايد از » مشارکت«که مفهوم کتابمقدسي دنبال آن هستيم 

ما خدمت، عملکرد، و مسئوليت خود . پرهيز شود» ها خدمت«و » خادمين«هرگونه جدايي بين 

. توان به عهده خادم حقوق بگير کليسا انداخت را در بدن خواهيم داشت و اين خدمت را نمي

گير و داوطلب براي انجام امور بدن وجود دارند، اين فرض اين مطلب که خادمين حقوق ب

آورد که هيچ کاري صورت نگيرد و يا اين خادمين را در زير باري که  خطر را به وجود مي

 .کند چنين مفهومي در حيات بدن اختلال ايجاد مي. قادر نه حمل نيستند، خرد کند
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اين . عهد وجود داشته باشدبراي به وجود آوردن مشارکتي اصيل در کليساي محلي بايد ت -٤

سخن به اين معني است که کليسا از سر نو به شکلي چارچوب بندي شود که براي خدمات 

و همين امر موجب تجلي محبت مسيحي به شکلي . متقابل افراد به يکديگر فضا ايجاد کند

. د بوداين مطلب مستلزم تمييز روحاني و تربيت مومنين در امر عطايا خواه. عملي خواهد بود

هاي کليسايي سنتي بيرون آيند و به دنبال  اين سخن به اين معني است که مومنين بايد از پيله

القدس باشد، مسلما بر موانع  و اگر اين امر با هدايت و عطاي روح. مشارکت اصيل باشند

. النسلي، گوناگونيهاي نژادي، و تفاوتهاي اقتصادي فائق خواهد آمد انساني چون شکاف بين

بلکه زندگي مشترک و عميق و پر از محبت در . نيست» کلوپ مسيحي«شارکت مسيحي م

 .خداوند ما عيسي مسيح است

  

در راستاي اين هدف، جلسه کليساي محلي بايد از آنچه که در کتابمقدس هست، نمونه گيرد  -٥

ل اي که در آن عطاياي روحاني و دعا و پرستش به آزادي به عم نمونه. و چارچوب بندي شود

شدند و تمرکز آن بيش از هر چيز ديگر بر عيسي مسيح بود که خود بزرگرتين منبع  کشيده مي

به عمل تواند  چنين مدلي امروز نيز مي. رفت و منشأ مشارکت در کليساي اوليه به شمار مي

البته که برخي از مسيحيان براي چنين جلساتي روي خوش نشان نخواهند داد، . کشيده شود

ليکن نبايد بگذاريم چنين مقاومتي مانع . انند صرفا کنار بنشينند و تماشاچي باشندتو زيرا نمي

 .آن شود که آنچه را که بايد انجام ندهيم

  

 . گيرند، نبايد کم اهميت شمرده شوند عطايايي که در جلوي چشم جمع صورت نمي -٦

  

دهد و  م، تعليم ميبدن مسيح چنان طرحريزي شده است که ما را در احتياجي که به يکديگر داري

گر ما است، بايد يک بودن  براي دنيايي که نظاره. شود که به فکر يکديگر باشيم ما را يادآور مي

چنين وحدتي . ايم و زندگي مشترک داريم خود را در مسيح نشان دهيم؛ اينکه در محبت متحد شده

 با احتياجات القدس در رابطه  آن آگاهي است که از جانب روح.همرنگي و همشکلي نيست

متقابلمان به ما عطا شده است و تشخيص و قبول اين مطلب که گوناگوني از جانب خود خدا عطا 

اين سه واژه . »اتحاد، گوناگوني، وابستگي متقابل«. شده و براي سلامتي و بلوغ بدن ضروري است

انب خدا برايشان اي از ج نبايد فقط به شکل شعار در زبان کليساي محلي بچرخد، بلکه بايد تجربه

  .باشد
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  مقدمه
  ، اثر جين گتز»يکديگر را بنا کنيم«از کتاب 

  

کشف من زماني اتفاق افتاد که هنوز پروفسور دانشگاه . چند سال پيش کشف عجيبي کردم

سوآلات . زدم تئولوژي دالاس بودم و با دانشجويان در رابطه با نقشه خدا براي کليسا سر و کله مي

طلبد؟  کليساي سالم چيست؟ خدا از تمامي مومنين چه مي. کشمکش کننده بودآنها بسيار بجا و 

  کند؟ چه چيزي کليسا را به شاهدي پويا در اين دنيا تبديل مي

هاي مختلفي را که به کليساها عهد جديد نوشته  تمامي اين سوآلات به من انگيزش داد تا نامه

در رسالات، يک مطلب اصلي از صفحات در طول اين سفر من . اند، به شکلي عميق بکاوم شده

بارها و بارها متوجه کلماتي شدم که مومنين . پريد کلام خدا دائم در مقابل چشم من بالا و پايين مي

 در رابطه با مسئوليت پولس. نمود کردند، تشويق مي بايست براي يکديگر مي را به انجام آنچه که مي

يوناني را نزديک به چهل بار استفاده » لون آلِه«کلمه  ، ازمتقابلي که مسيحيان نسبت به يکديگر دارند

  .دهد کند و با اين واژه بخصوص ايمانداران در اين مورد تعليم مي مي

و باز مثل هميشه متوجه مطالبي شدم که در . اخيرا به اين مطلب در عهد جديد نگاهي تازه انداختم

هاي خود را با شما در ميان  خواهم اين يافته ق ميبا کمال اشتيا. دفعه اول به آنها توجه نکرده بودم

نهم، ولي ابتدا بگذاريد آنچه را که در نتيجه کنکاش اول من در رسالات اتفاق افتاد، با شما در ميان 

  .بگذارم

مقدر بود که زندگي مرا بيشتر از آنچه که خود متوجه » يکديگر«هاي اوليه من در مورد عبارت  يافته

اول، اين عبارت . قرار دهد و زندگي من و بسياري از افراد را در خود گيردباشم، تحت تأثير 

اين مبشر . نويسد، برايم باز کرد همانند کليد آن روندي را که پولس در رساله خود به افسسيان مي

هرگز به جمعي پويا و در » بدن مسيح«کند که  بزرگ قرن اول به شکلي بسيار واضح مشخص مي

هر بخش کار «مسيح را از خود منعکس کند، تبديل نخواهد شد، مگر اينکه حال رشد که محبت 

 به عمل برحسب و يمفصل هر مدد به«، »تمامي بدن«نقشه خدا اين است که » .خود را انجام دهد

خواهد به آنچه که خدا براي او منظور دارد، برسد،  اگر کليساي محلي مي. باشد» يهرعضو اندازه

  .ن عملکرد داشته باشدلازم است که تمامي بد

  

  کليسايي که هرگز به فکر شروع آن نبودم
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در آن روزهاي سر و کله زدن با دانشجويان، برخي از آنها مرا تشويق کردند که کليسايي را شروع 

هر چه . ابتدا در اين مورد مردد بودم. را در آن از همان بنياد به کار گيرم» يکديگر«و اين مفهوم 

ولي کشمکشي را که آنها به جانم انداختند، .  به بيشت سال پروفسور بودمباشد، به مدت قريب

را در دالاس به وجود » بايبل فلوشيپ«جدي گرفتم و چند خانواده را کمک کردم که اولين کليساي 

کليسا به سرعت از مردم پر شد و در عرض . کردم اين کليسا را به عنوان شبان خدمت مي. آورند

بعد از تفکر و دعاهاي بسيار، بر آن شدم . ستم که بايد تصميم مهمي را اتخاذ کنمدان مدتي کوتاه مي

  .که از کار تمام وقت خود در دانشگاه استعفا دهم و وظيفه شباني و تأسيس کليسا را به عهده بگيرم

، اين کليسا چنان ازدياد پيدا نموده که ١٩٧٢در سال » بايبل فلوشيپ«از زمان شروع اولين کليساي 

حتي در . کليسا رسيده استتعداد آنها در دالاس به بيش از دوازده و در سراسر آمريکا به چند صد 

  .کشورهاي خارج چون ورشو لهستان نيز اين کليسا موجود است

شمال را در پلينو تگزاس به عهده دارم که » بايبل فلوشيپ«در حال حاضر من خود شباني کليساي 

و اکنون . ض مدتي کوتاه به کليسايي بسيار بزرگ تبديل گشت شروع شد و در عر١٩٨١در سال 

ايم که  کيني تگزاس را هم شروع کرده مک» بايبل فلوشيپ«ام، کليساي  که قلم بر اين کاغذ گذاشته

  .از نظر بشارتي در منطقه شمال دالاس بسيار اهميت دارد

ام، همه نشانگر آن هستند که  تجاربي که در طول اين سالها در زمينه تأسيس کليسا به دست آورده

دارد، اهميت  بيان مي» يکديگر«هيچ مطلبي به اندازه تأکيد بر آن چيزهايي که کتابمقدس در رابطه با 

ها و تعاليم خود در گروههاي بزرگ و کوچک به تأکيد بر اين مفهوم  زماني که در موعظه. ندارد

ا به حال شاهد نبودم و تعداد افرادي که ديدم که ت» عملکردي«کتابمقدسي پرداختم، از بدن چنان 

اين .  رشد حاصل از آن هم خارج از تصور بود.شدند، بيش از تصور من بود در اين امر سهيم مي

القدس بخاطر همين نويسندگان عهد جديد را الهام  امر نبايد تعجب ما را برانگيزد، زيرا که روح

در طول اين سالها از شبان بسيار، چه . بگنجانندهاي خود  بخشيد تا آن تشويقات عالي را در نوشته

گويد،  مي» يکديگر«ام که تأکيد بر آنچه که کتابمقدس در رابطه با  از طريق نامه و چه روبرو، شنيده

  .به شکل عميقي پويايي کليساهاي آنها را عوض کرده است

  

  هاي جديد يافته
ردم، متوجه مطلبي شدم که بار اول از نظرم مراجعه ک» يکديگرها«اخيرا که باز در کتابمقدس به اين 

مهم نيست چقدر دقيق کتابمقدس را . در واقع ويژگي کتابمقدس هم در همين است. افتاده بود

در نامه پولس به غلاطيان که . اي براي يادگيري هست مطالعه کرده باشيم، هميشه چيزهاي تازه
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القدس مقايسه  را با ثمره روح» آلود بيعت گناهاعمال ط«احتمالا اولين نامه او نيز بوده است، پولس 

  :نويسد پولس مي. کند مي

 خلاف به روح خواهش و است روح خلاف به جسم خواهش رايز

  )لون آله. (کنند يم منازعه گريکدي با دو نيا و جسم

   ١٧: ٥        غلاطيان                   

کند که چه تفاوت بين اشخاصي که گيرد تا مشخص  بکار مي» يکديگر»در اين مورد، پولس مفهوم 

، وجود »کنند به روح زندگي مي«کنند، و اشخاصي که  پيروي مي» آلود طبيعت گناه«از تبعيت 

کرد، نه فقط منش شخصي و  صحبت مي» رابطه«پولس در سراسر اين متن در مورد ). ٢٥: ٥.(دارد

خود » اعمال طبيعت گناه آلود «کند تا طريقي را که از اين رو هم از ضماير جمع استفاده مي. عمل

در » القدس ثمره روح«و در مقايسه با آن طريقي را که . کنند، توصيف نمايد را بدان متجلي مي

  .دهد شود، هم نشان مي زندگي مسيحيان با يکديگر منعکس مي

در عهد جديد به کار رفته است، ما را با دو » يکديگر«اين مطلب در رابطه با طريقي که مفهوم 

و » اعمال طبيعت گناه آلود«توان عملا در دو گروه  آنها را مي. سازد الت جالب توجه آن روبرو ميح

بيدرنگ آنچه را که پولس از بيان منازعه زماني که چنين کنيم، . بندي کرد طبقه» القدس ثمره روح«

  ).١٧: ٥(بينيم  بين اين دوگروه در نظر داشت، مي

  

  »اعمال طبيعت گناه آلود«
 و فجور، و يناپاک و فسق و زنا يعني است، آشکار جسم الاعم و

 و تعصب و خشم و نهيک و نزاع و يدشمن و يجادوگر و يپرست بت

 نهايا امثال و لعب و لهو و يمست و قتل و حسد و بدعتها، و شقاق

  )٢١ - ١٩: ٥غلاطيان (

             

  :شوند د جديد ظاهر مي چند متن عهبينيم که در را مي» يکديگر»در زير ليست منفي  

  

  )٢٧: ١روميان (» سوختند گريکدي با خود شهوات«

  )١٣: ١٤روميان (» مينکن حکم گريکدي بر نيبنابرا«

  )٥: ٧قرنتيان ١(» دينيمگز ييجدا گريکدي از«

  )١٥: ٥غلاطيان (» ديبگز را گريهمد اگر«

  )١٥: ٥غلاطيان (» ديبخور را گريهمد«
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  )١٥: ٥غلاطيان  (».ديشو هلاک گريکد ياز مبادا«

  )٢٦: ٥غلاطيان (» ميآور خشم به را گريکدي تا ميمشو زن لاف«

  )٢٦: ٥غلاطيان (» ميبر حسد گريکدي بر تا ميمشو زن لاف«

  )٩: ٣کولسيان (» دييمگو دروغ گريکدي به«

  )٣: ٣تيطس (» ميداشت يم بغض گريکدي بر«

  )١١: ٤يعقوب (» دييمگو ناسزا را گريکدي«

  )٩: ٥يعقوب (» ديمکن تيشکا گريکدي«

  

  »ثمره روح«

  
 و يمهربان و حلم و يسلامت و يخوش و محبت روح، ثمره کنيل

  .است يزکاريپره و تواضع و مانيا و ييکوين

  )٢٢: ٥غلاطيان                                                       (

ببينيد . آمده است» يکديگر«ه با آيند، حالت مثبت تشويقهايي است که در رابط آنچه که در زير مي

  :کند القدس را از خود منعکس مي اين تشويقها چگونه ثمره روح

  )٥: ١٢روميان (» گريکدي ياعضا فرد اما«

  )١٠: ١٢روميان (» ديدار دوست را گريکدي برادرانه محبت با«

  )١٢: ١٠روميان (» ديبنما اکرام خود از شتريب را يگريد کي هر«

  )٥: ١٥، ١٦: ١٢روميان (» ديباش داشته فکر انهم گريکدي يبرا«

: ٤، ١٢: ٣تسالونيکيان ١، ٨: ١٣روميان (» گريکدي با نمودن محبت به جز«

، ٢٣و١١: ٣يوحنا ١، ٢٢: ١پطرس ١، ٢٤: ١٠، عبرانيان ٣: ١تسالونيکيان ٢، ٩

  )٥يوحنا ٢، ١٢و١١و٧: ٤

روميان (» .ديينما يرويپ است گريکدي يبنا و يسلامت منشا که را يامور آن«

١٩: ١٤(  

  )٧: ١٥روميان (» ديريبپذ را گريکدي پس«

  )١٤: ١٥روميان (» ديهست گريکدي نمودن حتينص بر قادر«

: ١٦قرنتيان ١، ١٦: ١٦روميان (» ديينما سلام مقدسانه بوسه به را گريکدي«

  )١٤: ٥پطرس ١، ٢٦: ٥تسالونيکيان ١، ١٢: ١٣قرنتيان ٢، ٢٠
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: ١١قرنتيان ١(» ديباش گريکدي منتظر د،يشو يم جمع خوردن بجهت چون«

٣٣(  

  )١٣: ٥غلاطيان (» ديکن خدمت را گريکدي محبت، به بلکه«

  )٢: ٦غلاطيان (» ديشو متحمل را گريکدي نيسنگ يبارها«

  )١٣: ٣، کولسيان ٢: ٤افسسيان (» ديباش محبت در گريکدي متحمل«

  )٣٢: ٤افسسيان (» ديباش مهربان گريگدي«

  )٥: ٥پطرس ١، ٢١: ٥افسسيان (» ديکن اطاعت يترس خدا در را گريهمد«

  )٣: ٢فيليپيان (» ديبدان بهتر خود از را گرانيد يفروتن با«

  )١٤ و ١١: ٥، ١٨: ٤تسالونيکيان ١(» ديده يتسل را گريهمد سخنان نيبد«

  )١٦: ٥يعقوب (» ديکن اعتراف خود گناهان به گريکدي نزد«

  )١٦: ٥ب يعقو(» ديکن دعا گريکدي يبرا«

  )٩: ٤پطرس ١(» ديکن يمهمان همهمه بدون را گريکدي«

  )٧: ١يوحنا ١(» ميدار شراکت گريکدي با«

  

کليسايي که . شود از اين دو ليستي که از کتابمقدس در بالا آمد، يک مطلب به وضوح ديده مي

 بدن مسيح را به جهت بناي» يکديگر«موارد گردد، کليسايي است که  در آن متجلي مي» ثمره روح«

ديده » اعمال طبيعت گناه آلود«کليسايي که در آن . کشد و همفکري و اتحاد در کليسا به عمل مي

اگر بخواهيم در اين . کشد ها و مناقشات را به عمل مي شود، کليسايي جسماني است و جدايي مي

 -  ١: ٣قرنتيان ١(خواند » کليساي قرنتس«شود  مورد به تمثيل صحبت کنيم، اينگونه کليساها را مي

معني سوآلي هم که . کردند، تا مسيحيان مومنين در قرنتس بيشتر همانند غير مسيحيان عمل مي). ٤

» د؟يينما ينم رفتار انسان قيطر به و ديستين يجسمان ايآ«: پرسد، همين بود پولس از آنها مي

  ).٣: ٣قرنتيان ١(

  

  مسئوليت شخصي ما
را از خود » ثمره روح« کالبد مومنين بالغي تبديل گردد که تواند به کليساي من و شما چگونه مي

» به روح«همه مومنين بايد . کند؟ جواب آن در کتابمقدس به خوبي آشکار است منعکس مي

براي انجام آن بايد آنچه را که کتابمقدس ) ٢٥: ٥غلاطيان (» .به روح رفتار نمايند«زندگي کنند و 

تا اينکه ) ١٦: ٤افسسيان (و بدن مسيح را بنا کنيم   عمل بکشيمگويد، به مي» يکديگر«در رابطه با 

انجام اين . ما بايد از کلام خدا اطاعت کنيم). ١٥: ٥غلاطيان (آن را خراب کنيم و از بين ببريم 
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 ١٨٠

، و يا »اگر حال انجام آن را داشتيم«بريم، ربطي ندارد، مثلا  فرامين به وضعيتي که در آن به سر مي

اين فرامين همانند دستورالعمل در . و غيره» اگر در شخصيت من بگنجد«، و يا »اگر راحت بود«

ما بايد متعهد شويم و به دنبال . همه مسيحيان بايد در اين شرکت کنند! انجام اراده خدا است

 در همه. مان انجام دهيم ندگي شخصيهاي مثبت را در ز فرصتهايي باشيم که بتوانيم اين  تشويق

جوهر و عصاره محبت همين . پرهيز کنيم» يکديگر«ب باشيم که از موارد منفي حال بايد مواظ

  !است

  

  القدس قدرت يافته از روح
سازد، به عمل  را که کتابمقدس مطرح مي» يکديگر«آن موارد مثبت همه مومنين مسئوليت دارند که 

يوحنا (م کرد را دوست داريم، از كلام خدا اطاعت خواهي» يکديگر«اگر عيسي مسيح  و . کشند

با اين وجود، اينکار فراتر از هر عمل انساني است که بر اساس عمل اراده ). ٣: ٥يوحنا ١، ١٠: ١٥

اين امر، عملکردي است الهي، جايي که مومنين به سوي قدرت مافوق طبيعه خدا . گيرد صورت مي

  .شوند کشيده مي

محبت به هم، چنانکه او را ما را «را در اول از همه، عيسي براي همه ما دعا کرد که مسلما توان ما 

» محبت کردن يکديگر«عيسي بعد از فرمان به . گيرد نيز در برمي) ٣٤: ١٣يوحنا (» محبت کرد

  :ادامه داد که اين درخواست را در خود دارد) ١٧يوحنا (سخن خود را با اين دعا 

  

 کلام لهيوس به که زين آنها يبرا بلکه کنم، يم سوال فقط نهايا يبرا نه و

 در پدر، يا تو چنانکه گردند کي همه تا. آورد خواهند مانيا من به شانيا

 آرد مانيا جهان تا باشند کي ما در زين شانيا تا تو، در من و يهست من

  ) ٢١ - ٢٠: ١٧يوحنا  (.يفرستاد مرا تو که

کند،   ميپولس هم اين روانه مافوق طبيعه را در دعايي که براي مسيحيان افسس دارد، مشخص

 باز متوجه باشيد که اين دعا براي تمامي .دعايي که در مورد کليساي من و شما هم مصداق دارد

پولس باز از ضمير جمع به جهت بيان مطلب خود . بدن است، نه فقط براي اعضاي فردي آن

  :کند استفاده مي

  

 بر و نآسما در يا خانواده هر او از که پدر، آن نزد زنم يم زانو سبب، نيا از

 در که کند عطا شما به خود جلال دولت بحسب که شود؛ يم يمسم نيزم

 وساطت به حيمس تا د،يشو زورآور قوت به او روح از خود يباطن تيانسان
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 نهاده، اديبن و کرده شهير محبت در و شود؛ ساکن شما يدلها در مانيا

 و عمق و طول و عرض که ديکن ادراک نيمقدس يتمام با که ديابي استطاعت

 تا است معرفت از فوق که حيمس محبت به ديشو عارف و ست؛يچ يبلند

 ) ١٩ - ١٤: ٣افسسيان  (.خدا يپر يتمام تا ديشو پر

  

مره ث«جمله اين ). ١٩: ٣(پر شوند » تا تمامي پري خدا«هدف دعاي پولس اين بود که اين مسيحيان 

محبت، خوشي، «دهد كه همان   مي مقابل چشم قرارکند و شخصيت خدا را در را خلاصه مي» روح

  .باشد مي) ٢٢: ٥غلاطيان (» آرامي، حلم، مهرباني، نيکويي، ايمان، تواضع، و پرهيزگاري

رساند؛ آياتي پرقدرت که بر روي اعلاناتي  پولس اين دعا را با حمدي بسيار عظيم به اوج خود مي

 لااقل يکبار در هفته به همه ما اين آيات. شوند آويزيم، ديده مي که در مقابل کليساهاي خود مي

  :را به عمل کشيم» يکديگر«هاي مثبت  توانيم اين جنبه شود که با کمک الهي خدا مي يادآور مي

  

 فکر اي ميبخواه هرآنچه از ادتريز تينهايب بکند که است قادر که را او الحال

 حيمس در و سايدرکل را او مر کند، يم عمل ما در که يقوت آن بحسب م،يکن

  ) ٢١ - ٢٠: ٣افسسيان  (.نيآم. باد جلال ابدالاباد تا قرنها عيجم تا يسيع

  

توانيم  ، اکنون مي٤ و تأکيد او بر عملکرد بدن در فصل ٣با توجه به زمينه دعاي پولس در افسسيان 

اين  ٥پولس در فصل . گويد، به شکلي کامل درک کنيم  مي٥منظور او را از آنچه که در فصل 

باز متوجه باشيد که صحبت پولس خطاب به جمع . »از روح پر شوند«کند که  شويق ميمومنين را ت

  :و به کل کليسا در افسس است

 با و .ديشو پر روح از بلکه است، فجور آن در که ديمشو شراب مست

 يدلها در و ديکن گفتگو يروحان يسرودها و حاتيتسب و ريمزام به گريکدي

 پدر و خدا زيهرچ بجهت وستهيپ و .ديينما ترنم و دييبسرا خداوند به خود

  )٢٠ - ١٨: ٥افسسيان (. ديکن شکر حيمس يسيع ما خداوند نام به را

  

دعاي من اين است که اين مطالعه بر زندگي شما و زندگي کليسايتان به همان شکل که بر من و 

القدس  به روحگيريد و جهت قوت  اگر کلام خدا را جدي مي. کليساي ما اثر گذاشت، اثر گذارد

  .!متکي هستيد، يقين دارم که چنين خواهد شد
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  شکل بخشي به پاسخ
در کتابمقدس خود به هر يک از متنهاي زير نگاه کنيد و آنچه را که آن متن در نظر دارد،  -١

  اگر ما در دنيايي فعلي خود به آنها عمل کنيم، چه خواهد شد؟. مشخص نماييد

  

  ١٦ و ١٠: ١٢روميان 

  

  

  ٧ :١٥روميان 

  

  

  ١٤: ١٥روميان 

  

  

  ١٣: ٥غلاطيان 

  

  

  ٢: ٦غلاطيان 

  

  

  ٢١: ٥افسسيان 

  

  

  ١١: ٥تسالونيکيان ١

  

  

  

از خدا بخواهيد که شما . ، وقت بدهيد و دعا کنيدايد اگر توسط متون مذکور در بالا ملزم شده -٢

 .ياري کند» يکديگر«را در تبعيت از اين فرامين مربوط به 
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ا انتخاب کنيد و مشخص نماييد که کي و کجا و چگونه هاي بالا ر»يکديگر«يکي از  -٣

 .خواهيد در هفته آينده بدان عمل کنيد مي

  

  

  

  بحث موضوع
  در چيست؟وجود زنده و بدن به عنوان تشکيلاتتفاوت و شباهتهاي بين بدن به عنوان  -١

  

  

مشخص بينيم، تشکيلات يا وجود زنده؟ چه چيزهايي ما را در  کليساي خود را چگونه مي -٢

 کنند؟ ردن اين مطلب کمک ميک

  

 

اتحاد، گوناگوني، و : کند از سه صفت مشخصه کليساي سالم صحبت مي» گري اينريگ« -٣

 چرا وجود هر سه صفت در کليسا مهم است؟. وابستگي متقابل

  

 

به نظر شما چرا پولس از تمثيل بدن استفاده کرد تا عطاياي روحاني را به مومنين در قرنتس  -٤

 بفهماند؟

  

 

انجام » يکديگر«در رابطه با » شکل بخشي به پاسخ«اي که خود در بخش  اس مطالعهبر اس -٥

 توانيم بکنيم؟ داديد، براي تقويت کليسا در تبديل به خانواده و بدن قويتر چه مي

  

 

 آن پياده کنيم؟در » يکديگر«شوند که نتوانيم اصول  در کليساهاي ما چه چيزهايي مانع مي -٦

  

 

 خواهيد آن را با ديگر اعضاي گروه در ميان بگذاريد؟ د که مي آيا نياز بخصوصي داري -٧
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  گامهاي به جهت اطاعت
بحث اين موضوع، فکر اصلي شما را چگونه عوض کرده است؟ افکار خود را در زير خلاصه  -١

  کنيد

  

  

  آن را چگونه به عمل خواهيد کشيد؟ -٢

  

  

ن را با گروه و يا سر در رابطه با موضوع براي خود اهدافي مشخص و آ: خود را متعهد کنيد -٣

  .گروه در ميان گذاريد

  

  

  :به کمک خدا، من
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  ٨موضوع 

  تشويق يكديگر
  

  مرور کلي موضوع
همه ما از اين مطلب به خوبي . زندگي سخت است و دنيا هم نه جايي که انسان را تشويق نمايد

 به ديگر مومنين احتياج داريم که ما. از اين رو نيز مسيحيان بايد يکديگر را تشويق نمايند .آگاهيم

يکي از طرق بسيار . ما را در امر زندگي خداپسندانه برانگيزانند و در مواقع مشکلات تشويق نمايند

  .قوي در اثر گذاري بر زندگي ديگران همان تشويق اصيل و ناب است

  :در اين موضوع، ما

  .نموداهميت استفاده از کلمات را در تشويق ديگران بررسي خواهيم  •

  .مفهوم تشويق حقيقي مبتني بر کتابمقدس را کشف خواهيم نمود •

    . طرق عملي تشويق ديگران را مشخص خواهيم کرد •

  

  هضم موضوع
گويد؟ حال که از قدرت مخرب کلمات تند و  کتابمقدس در رابطه با مسيحي مشوق بودن چه مي

توانيم مهارت خود را   چگونه ميکنند، آگاه هستيم، آميز ايجاد مي خشن و قوتي که کلمات تشويق

توانيم در زندگي روزانه خود با خدا، توان خود را  چگونه ميدر بناي ايمان ديگران اعتلا بخشيم؟ 

   . در تشويق يکديگر بهبود بخشيم

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . اردموضوع به تفکر واد

  .)نباشند

 
 

  ».فرضي کند د خود گندهربه او نگو که چقدر آدم خوبي است، مبادا در مو«

  

: ١٢امثال » .ديگردان خواهد شادمان را او کوين سخن اما سازد، يم يمنحن را او انسان، دل کدورت «

٢٥  
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  درک بينگهام» .همه هم اکنون به تشويق نياز دارند. ب خوب نيستنوشدارو بعد از مرگ سهرا«

  

امثال » .شفادهنده استخوانها يبرا و است نيريش جان يبرا است، عسل شان مثل دهيپسند سخنان «

٢٤: ١٦  

  

  ».ماند اگر از کارهاي خوب ديگران تعريف کني، ديگر براي آنها در نزد خدا پاداشي باقي نمي«

  

  ١١: ٢٥امثال » .است نقره يمرصعکار در طلا يبهايس مثل شود، گفته لشمح در که يسخن «

  

  ديويد جرمايا» !اي منبع اميد را به افرادي که در اطراف تو هستند، بده، آنها را اميد بخشيده«

  

تشويق، . توانند براي خويشتن انجام دهند کند که آنها خود نمي تشويق در ديگران کاري نمي

با آنها دردي تشويق توجه به آنها است، هم. نج از زندگي ديگران نيستبرطرف سازي درد و ر

  موئيس مادِي رابي» .است، يادآوري اميدي است که در زندگي روزانه خود در مسيح داريم

  

  نمونه به جهت مطالعه
  مريم

براي سه سال عضو کليساي مرکزي بوده . بيند مريم عميقا خود را مأيوس، دلشکسته، و مغشوش مي

آغوش کليسا براي او باز بوده و . کرده است به شکلي فعال در ميان جوانان بزرگسال خدمت ميو 

  .برد از مطالعه کتابمقدس، دعا، و مشارکت با ديگر افراد در گروه جوانان بسيار لذت مي

ايمان مريم در روزهاي اخير به . کند با اين وجود، اخيرا تمامي خدمات او توخالي و تهي جلوه مي

شغل خود را از دست داده است و به علت بيماري چندين . سابقه تحت امتحان قرار دارد لي بيشک

آنچه که بيش از هر چيز . علاوه بر آن، مادرش هم در بيمارستان بستري شده. ماه قادر به کار نبوده

دارد و دهد اين است که انگار در کليسا و در گروه جوانان کسي به وضعيت او توجه ن او را رنج مي

زماني که سعي به تشريح وضع خود دارد، اغلب از مردم همدردي . دهد به مشکلات او وقعي نمي

انگار . ولي تمامي اينها بيشتر توخالي است تا واقعي. شنود و اينکه برايش حتما دعا خواهند کرد مي

  .خود نگهداردمردم از او توقع دارند که با ديگران از مشکلات خود سخن نگويد و آنها را براي 

دارد، اين است که برخي از دوستان غير مسيحي او کماکان با  آنچه که مريم را بيشتر به تعجب وامي

گذرانند و به مشکلات و  با او وقت مي. او در ارتباط هستند و واقعا به مشکلات او توجه دارند
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نمايند که انگار  تار نميکنند و چنان رف از او سوآل مي. دهند هاي او با همدردي گوش مي ناراحتي

در او در برخلاف برخي از دوستان کليسايي، اين افراد . جواب همه سوآلات را در آستين دارند

مريم اينک خود را با آنها بيشتر نزديک . آفرينند رابطه با مشکلاتي که دارد، حس خطا و تقصير نمي

 او را نسبت به کليسا در اغتشاش تمامي اين اوضاع. کند، تا با دوستان کليسايي خود احساس مي

  .فکري انداخته و سوآلات زيادي را براي او مطرح ساخته است

خواست که اين شکها و ترديدهاي خود را نسبت به  بوديد و مي اگر شما در گروه جوانان مريم مي

  کليسا با شما در ميان نهد، در جواب به او چه داشتيد؟

  

  

  ما چيست؟سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي 

  

  قدسمطالعه کتابم
  ٢: ٥ - ٢٩: ٤افسسيان 

 تا باشد کوين بنا يبرا و حاجت بحسب آنچه بلکه د،ياين رونيب شما دهان از بد سخن چيه

 محزون د،يا شده مختوم يرستگار روز تا او به که را خدا قدوس روح و. رساند ضيف را شنوندگان

 با و د،يکن دور خود از را خباثت و ييبدگو و اديفر و خشم و ظيغ و يتلخ قسم هر و .ديمساز

 دهيآمرز هم را شما حيدرمس خدا چنانکه ديينما عفو را گريهمد و ميرح و ديباش مهربان گريگدي

 را ما هم حيمس چنانکه د،يينما رفتار محبت در و. ديکن اقتدا خدا به زيعز فرزندان چون پس .است

  .ديگذران يخوشبو عطر يبرا يقربان و هيهد خدا به ما يبرا را شتنيخو و نمود محبت

  

کند که در خور دعوتي که در مسيح دارند،   در نيمه دوم اين رساله، پولس مومنين را تشويق مي

  .زندگي کنند و کلمات ناپسند را کنار گذاشته جاي آن را با کلام حيات پر سازند

  

نمايند، چگونه  زون ميالقدس را مح پولس سخنان فرزندان خدا را با سخنان آنها که روح

  کند؟ مقايسه مي

  

  

  تواند خدا را تا اين حد محزون کند؟ چگونه مي» سخن بد«  
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  ١٣ - ١٢: ٣عبرانيان 

 مرتد يح يخدا از که باشد مانيا يب و ريشر دل شما از يکي در مبادا ديباش باحذر برادران، يا 

 از ياحد مبادا شود، يم خوانده »امروز« که يمادام ديکن حتينص را گريهمد روزه هر بلکه د،يشو

  . گردد دل سخت گناه بيفر به شما

  

دهد  ايمان را در مقابل تشويق روزانه يکديگر قرار مي آلود و بي در اينجا، نويسنده عبرانيان قلب گناه

گذارد  باشد، بر تشويق مداوم يکديگر تأکيد مي و با تکرار فرماني که در رابطه با تشويق يکديگر مي

  )»...شود يم خوانده »امروز« که يمادام ديکن حتينص را گريهمد روزه هر«(

  

  براساس اين متن، هدف اصلي تشويق چيست؟  

  

  

  

تواند ما را از فريب گناه و سختدلي منتج از آن ممانعت  به نظر شما تشويق چگونه مي

  کند؟

  

  

  

  ٢٥ - ١٩: ١٠عبرانيان 

 و تازه قيطر از ميشو داخل اقدس مکان به تا ميدار يريدل يسيع خون به چونکه برادران، يا  پس

 خانه بر را بزرگ يکاهن و است، نموده ايمه خود جسم يعني پرده انيم از ما بجهت را آن که زنده

 را خود يبدنها و دهيپاش بد ريضم از را خود يدلها مان،يا نيقي در راست، دل به پس م،يدار خدا

 نيام دهنده وعده که رايز ميدار نگاه محکم را ديام عترافا و م؛ييايب کينزد داده، غسل پاک آب به

 در آمدن هم با از و. ميينما بيترغ کوين اعمال و محبت به تا مييبنما را گريکدي ملاحظه و. است

 به ادتريز و ميکن حتينص را گريکدي بلکه است، عادت را يبعض چنانکه مينشو غافل جماعت

  .شود يم کيزدن روز آن که دينيب يم که يا اندازه

  

خواهد مخاطبين او در ايمان خود مأيوس شوند، بر اهميت نزديک آمدن به  نويسنده از آنجا که نمي

  .کند خدا و محکم نگاهداشتن آن و تشويق يکديگر تأکيد مي
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  داشت؟» اعتراف ايمان خود را محکم«توان بدون تشويق ديگر مسيحيان  آيا به نظر شما مي  

  

  

  

 محبت به«.  نيز ترجمه کرد» تحريک«توان در زبان اصلي عهد جديد  يرا م» ترغيب«واژه 

د خواهد بود؟ چرا اين امر تا اين حد ضروري به چه مانن تحريک کردن» کوين اعمال و

  است؟» تحريک کننده«است؟ در زندگي شما چه کسي هست که فردي چنين 

    

  

  

  ديگر منابع
  ربه قلم لاري کرب و دان آلند» قدرت کلام بجا«

  با کسب مجوز از ناشر. »تشويق«فصل دوم از کتاب   
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   بجامقدرت كلا
  به قلم لاري کرب و دان آلندر» تشويق«از کتاب 

  

تواند با برخي  اش بعضي اوقات مي متوجه گرديد که پريشاني احساسي» زيگموند فرويد«زماني که 

سالها تحصيل در علم . هيجان زده شدطرق مشخص گفتگو با والدين خود تسکين يابد، متعجب و 

. پزشکي در او اين تفکر را ايجاد کرده بود که انسانها صرفا موجوداتي بيولوژيکي و شيميايي هستند

و در نهايت به اين نتيجه رسيده بود که مسائلي نظير نگراني، افسردگي، و يا ترسها و تشويشها 

  .توان آنها را درمان کرد  دارو ميهاي فيزيکي هستند که از طريق علائمي از ناراحتي

کرد، از قدرت و تأثيري که کلمات دارند، تا  داد و کتاب امثال را مطالعه مي وقت مي» فرويد«اگر 

  :گويد ببينيد که نويسنده امثال با الهام از خدا چه مي. شد بدان حد متعجب و هيجان زده نمي

  

 دارند يم دوست را آن که يآنان و است، زبان قدرت در اتيح و موت

  )٢١: ١٨امثال  (.خواهندخورد را اش وهيم

 شادمان را او کوين سخن اما سازد، يم يمنحن را او انسان، دل کدورت

  )٢٥: ١٢امثال  (.ديگردان خواهد

امثال  (.است روح يشکستگ آن، يکج و است اتيح درخت م،يملا زبان

٤: ١٥(  

 يبرا و است نيريش جان يبرا است، عسل شان مثل دهيپسند سخنان

  )٢٤: ١٦امثال  (.شفادهنده استخوانها

 .است نقره يمرصعکار در طلا يبهايس مثل شود، گفته محلش در که يسخن

  )١١: ٢٥امثال (

    

 و سرما وقت در جامه کندن مثل« در زمان غلط کند که سخنان خوش  را هم اضافه ميکلام خدا اين

  ).٢٠: ٢٥امثال (» است شوره بر سرکه ختنير

شود که  يعقوب در اين  مورد هشدار داده و يادآور مي. واقعي دارندقدرتي . مات مهم هستندکل

 -  ٥: ٣يعقوب (تواند مسير تمامي زندگي فرد را رقم زند  زبان گرچه عضو کوچکي است، ليکن مي

٦.(  

 دهد که در مواقع جمع شدن با هم، يکديگر را تشويق کنيم، اين زماني که خدا ما را تعليم مي

گنجاند که بر قدرت کلمات در انجام هدف بخصوص بايد لگام و  نصيحت را نيز در اين تعليم مي
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البته، طرق زيادي چه عملي و چه زباني براي تشويق يکديگر وجود دارند؛ بردن غذا . افسار زنيم

ا به يک دوست مريض، ملاقات مريضان در بيمارستان، و دعوت به شام از افرادي که تازه به کليس

 را مطلبي شفاهيولي ظرفيت کلمات در انجام صدمات جدي و يا خيريتهاي بزرگ تشويق . اند آمده

تشويق از طريق انتخاب بسيار دقيق : و موضوع اين کتاب هم همين است. گرداند بسيار مهم مي

کلماتي که مقصود از آنها تأثير گذاري بر شخصي ديگر است؛ تأثيري با معنا به جهت افزايش 

  .ترسي در اوخدا

اي را به کار  واژه» تشويق«دهد، براي  کلمه کليدي در عبرانيان که ما را به تشويق يکديگر تعليم مي

، تحريک کردن و يا ترغيب مردم به جهت مسيري مشخص »برانگيختن«برد که به شکل لغوي  مي

سفر همراه تشويق شفاهي اين ايده را در خود دارد که يک فرد با شخصي ديگر در طول . است

گذارد که مسافر را عليرغم موانع و مشکلات به ادامه سفر  شود و کلماتي را با او در ميان مي مي

  . کند تشويق مي

شدم که از دو مقاومت  ايستادم و منتظر پسرم مي روزهايي را به ياد دارم که در انتها خط پايان مي

کرد و در پنجاه متري خط پايان چنان بود  هميشه به مسافت دو کيلومتر هم اضافه مي. خود فرا رسد

  .که از فرط خستگي و گرفتگي پا و غيره بر زمين افتد

رسيدند، صداي پدراني خود از نظر بدني بسيار از فرم افتاده  ها هم فرا مي همانطور که بقيه دونده

دت، فقط چند سريعتر، فشار بيار به خو! بدو، فقط چند متر مانده«: خواست نمودند، به هوا برمي مي

آوردند، عزم را  و بسياري از ورزشکاران جوان در مقابل اين فريادها بر خود فشار مي» !قدم ديگر

  .داند به خط پايان برسند  و با قوتي تازه ادامه ميشد کردند، چشمانشان تنگتر مي جزم مي

چرا وا ! رسي ه ميبه نظر خست«: ام که پدري در آن مسافت آخر به پسر خود فرياد زند هرگز نشنيده

با اين » .شايد دويدن ورزش مناسب براي تو نيست. ايستي؟ به هر حال از همه عقبتر هستي نمي

يک مسيحي جوان ديگري که براي اولين بار از تعليم در ه وجود از فردي مسيحي شنيدم که ب

بين » ردد؟ گ معلم قبلي اين کلاس کي برمي«: گفت آمد، چنين مي کلاس يکشنبه کليسا بيرون مي

  اين دو نوع گفتگو فرق زيادي نيست، مگر نه؟

برخي از واليدين ساکت در کنار خط به شکلي که در رويت باشند، ايستاده بودند و به پسرشان که 

پسرشان چند مرتبه از لبه شانه . کردند شد، نگاه مي اي برآمده و باد کرده از مقابلشان رد مي با سينه

. بعضي اوقات قدرت کلمات در بجا بودن آنها است.  سپس سرعت گرفتوبه آنها نگاهي انداخت 

براي آن لحظه نگهداشته شده بود که در زماني که ليوان پر از » !رسي معرکه به نظر مي«عبارتي شبيه 

چه دلپذير است کلامي که بجا گفته «. دهند، به پسر متشکر خود بگويند آب خنک را به دست مي

  ».شود
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  سخنان توخالي
آنکه به تأثير حرفهاي خود بر ديگران  کنند بي آيد، دائم پرحرفي مي سياري از مردم چنانکه برميب

يکي از کساني که از فرهنگي ديگر به يکي از کليساهاي آمريکا آمده بود، با من . توجه داشته باشند

  . اي صحبت کرد که در خلال اين ديدار خود به شخصه تجربه کرده بود از يأس خرد کننده

در يکي از جلسات شبانه که از بالاي منبر او را به شکلي گرم به جماعت معرفي کرده بودند، 

. چندين نفر از جماعت بعد از جلسه به نزد او رفته بودند تا حضوري با او سلام و احوالپرسي کنند

 همين واقعا دوست داريم به«: افزودند و برخي از آنها به اين احوالپرسي اين دعوت را هم مي

اين مرد جوان از اين سخن بسيار » .ها شما را به شام دعوت کنيم و شام را با ما باشيد زودي

بعضي وقتها از سر کار . صبري منتظر بود که زنگ تلفن به صدا درآيد هفته بعد با بي. خوشحال بود

د از تلفن تا سه ماه بع. گشت که مبادا در غياب او تلفن کنند به محل سکونت خود برميمستقيم 

اين جوان به من گفت که براي هماهنگ کردن خود با فرهنگ آمريکا، لازم بود که . هيچ خبري نشد

  .زنند اول اين مطلب را ياد بگيرد که بسياري از مردم حرفهاي توخالي زياد مي

وقت بگذاريم و «، و يا »چقدر از ديدنتان خوشحال شدم «-هاي مؤدبانه ما  بسياري از احوالپرسي

 به شکلي -» !ام چطوريد؟ مدتهاست که با شما صحبت نکرده«، و يا »مديگر را يک وقتهايي ببينيمه

خواهم  حد خود را داشته باش، از اين حرفها فقط مي«بسيار شيک در خود معناي ديگري دارند؛ 

بينيم بسياري از صحبتهاي  چقدر جالب و در عين حال پريشان کننده است که مي» .مودب باشم

  .اغلب معنايي ديگر در خود دارندي و فردي ما جمع

در همان در . هيچوقت نشده است که هنگام سوار شدن به هواپيما احساس خوبي داشته باشم

کند و به سرعت نگاه خود را دزديده  هواپيما مهماندار با لبخندي زورکي براي يک لحظه نگاهم مي

داقت از تمامي اين احوالپرسي به شکلي واضح عدم ص» .کنيد خوشحاليم با ما سفر مي«: گويد و مي

  .بارد مي

تنها چيزي که احتياج دارم، چراغ . کنم چيزي از مهماندار نخواهم معمولا در حين سفر سعي مي

شنوم  شوم و باز مي شايد زماني که موقع خروج از کنارشان رد مي. مطالعه بالاي سرم است

  . خود داشته باشداندکي صداقت در» خوشحاليم که با ما بوديد«

کرد که گيلاس مشروبش را  توجهي دائما از آنها طلب مي افتم که با بي ولي وقتي به ياد مسافري مي

آنها در هنگام خروج هواپيما که به او هم گفته » خوشحاليم که با ما بوديد«دوباره پر کنند، سخن 

  !داشت شد، در عجبم که چه معناي ديگري مي مي

 مطلب را در زندگي روزمره بپذيريم که بسياري از حرفهايي که در موقعيتهاي انگار که بايد اين

بارها . ليکن در کليسا چنين نبايد باشد. شوند، آن معنايي را که بايد در خود ندارند مختلف گفته مي
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ام از اينکه عمق بسياري از مشارکتهاي کليسايي ما تفاوت چنداني با عمق آنچه که  در عجب بوده

مگر غير از اين است که بسياري از . گويد، ندارد ار در حين خروج از هواپيما به مسافر ميمهماند

  زنيم، کلماتي توخالي و صرفا تعارف است؟ حرفهايي که به يکديگر مي

مطمئنا مقصود . البته که در اينگونه گفتگوها و حرفهاي مؤدبانه و تعارفات چيزي غلط وجود ندارند

موضوع صحبت بين . حرفهاي ما بايد آيه نازل شده و مقدس گونه باشدمن اين نيست که تمامي 

عاري  و حرفهاي صادقانهموضوع صحبت بين حرفهاي . حرفهاي سنگين و حرفهاي سبک نيست

عاري از  غلط در حرفهاي  .با معنا و حرفهاي دائما توخاليست، و شايد حرفهاي از صداقت ا

  . رفهايي باعث تشويق هيچکس نيست چنين ح.توخالي استاي و   و کليشهصداقت

ارمياي نبي رهبران مذهبي عصر خود را به جهت شفاي سطحي و توخالي زخمهاي قوم مجرم 

اي را تشخيص دهد که به جهت شفاي آن  دکتري که مرض کشنده). ١٤: ٦ارميا (کند  اعلان مي

. گيرد ر ميصرفا شربت و چند قرص آسپرين تجويز کند، به جرم سوءطبابت تحت تعقيب قرا

در مقابل داوري گناه که عنقريب . کردند کاهنان اسرائيل در امور روحاني دقيقا چنان عمل مي

  .داشتند بين نگاه مي شد، با صورتي بشاش مردم را خوش حادث مي

براي کليسا به مراتب آسانتر است که شفايي سطحي ايجاد کنند و بار را . کنيم ما نيز اغلب چنين مي

ولي تسکين موقتي درد از طريق کلماتي . د که سبکي آن تا انتهاي موعظه دوام نياوردچنان بردارن

که به هيج وجه شفايي براي مرض واقعي ندارد و سپس به علت عدم بهبودي، فرستادن شخص 

کليساي محلي که خود را . رود مريض به نزد مشاوران بيرون از کليسا همان سوءطبابت به شمار مي

توانند بر  افرادي را در خود دارد که از طريق استفاده دقيق کلمات ميياد نهاده است، بر کتابمقدس بن

سخنان مسيحيان، حداقل تا حدي، واقعيت و کفايت محبت مسيح را در . زندگي ديگران تأثير نهند

  .کنند زندگيشان منعکس مي

کنند،  و مؤدب جلوه ميبه حرفهايي که دوستانه . آوريم با اين وجود ما به کلمات توخالي روي مي

حال آنکه از قدرت کلمات در تأثير به زندگي مردم آگاه نيستيم و کلمات در اين زمينه در کليساي 

  .کنند کلمات توخالي کسي را تشويق نمي. سالم جايي ندارند

  

  کلمات مرده
سيار شويم، ديگر نبايد با کلمات توخالي که معنايي ب به محض اينکه از قدرت کلمات باخبر مي

توانند هم فرو ريزند و هم بنا نمايند، اين  بايد با اين گاهي که کلمات مي. اندک دارند، قانع باشيم

توانند در دست جراحي مجرب به جهت شفا به  اين کلمات همانند چاقو مي. قدرت را لگام زنيم
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» تاس زبان قدرت در اتيح و موت «. اي بازيگوش به جهت کشتن کار روند و در دست بچه

  )٢١: ١٨امثال (

مرد ميانسالي سالها با افسردگي مزمن دست و پنجه نرم . توانند نابود کنند ببينيد کلمات چگونه مي

بسياري از روانکاوان به اين نتيجه رسيده بودند که ريشه بيماري او شيميايي است و بايد تا . کرد مي

  . آخر عمر خود ميزان مشخصي قرص مصرف کند

 که با اين شخص داشتم، به اين مطلب اشاره کرد که پدر او، فردي که با در طول صحبتهايي

پسرم، زماني که اين تجارت «: گفته کوشش فراوان رئيس تشکيلات بزرگي گشته بود، مرتبا به او مي

  ».دانم که آن را از بين خواهي برد خانوادگي را به ارث ببري، مي

زماني که پدر او فوت کرد، اين شخص خود . زد يش مياين کلمات هر بار بيشتر از قبل به جان او ن

. خواست غلط بودن پيشگويي پدر خود را ثابت کند را در کار غرق کرده بود و به اين ترتيب مي

و چندي نگذشت . شد آورد، تنها با مصرف الکل سبک مي فشاري که اينگونه تلاش بر وجود او مي

بلاخره اين وضعيت چنان او را به .  به ترک او نمودهمسرش تهديد. که مشکل الکل را هم پيدا کرد

زندگي او با قدرت زبان . توانست تسکينش دهد افسردگي کشيد که تنها مصرف مواد مخدر مي

  .پدرش از هم پاشيده بود

ذهن من . دادم که مرد جواني از من سوآلي کرد روزي در يکي از کلاسهاي يکشنبه کليسا تعليم مي

آن فکر را در قالب . دانستم دار پيدا کرد، گرچه خود علت آن را نمي وابي خندهدر مقابل سوال او ج

شش ماه بعد آن مرد جوان به نزد من آمد و از . اي بلند شد کلمات گذاشتم و صداي خنده عده

. از آن واقعه بسيار خجالت کشيده بود. اي که آن واقعه بر جان او گذاشته بود، سخن گفت تلخي

ولي نکته اينجاست که .  و بگوييم که آن مرد بيش از اندازه حساس بوده استشايد دفاع کرده

  .اند کلمات در هر حال وسيله اين صدمه بوده

  

  کلمات حيات
و . دهند زنند، بلکه تسکين هم مي طرف روشن اين تصوير در اين است که کلمات نه فقط نيش مي

اينها همان کلمات . بد به خوب برگردانندتوانند مسير يک زندگي را از  بسيار مهمتر از آن، مي

  .باشند حيات و تشويق هستند، کلماتي که منظور نظر من مي

گويد که هيچ سخن بد از دهان شما بيرون   نصيحت کرده و مي٢٩: ٤پولس رسول در افسسيان 

ان شوند تا به شنودگ براي آن لحظه احتياج بيان مينيايد، بلکه کلماتي که به جهت بنا و خيريت 

بگذاريد در اين مورد مثالي بياورم تا ببينيد که سخنان بجا و بموقع چگونه در . خود فيض عطا کنند

          .زندگي من به نتايجي مانا منجر شدند
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 تمام کساني که به اين .آور و حقارت انگيز بودم در زمان جواني دچار لکنت زباني بسيار عذاب

توان به  دانند که برخي از کلمات و حروف را نمي خوبي مياند، به  آور دچار بوده مصيبت عذاب

است و در » لاري«اسم من . آفريدند براي من به شخصه دو حرف لام و پ مشکل مي. زبان آورد

  .کردم پنسيلوانيا تحصيل مي»  وايتمارش-پليموت «مدرسه متوسطه 

روزي که .  انتخاب شدمدر کلاس نهم بودم که به عنوان مسئول دانش آموزان گروه اول متوسطه

دانش آموزان سالهاي هفت و هشت و نه همه باهم در يکجا جمع بودند و تعدادشان به چندين 

رسيد، از جانب رئيس مدرسه دعوت شدم که جهت افتتاح جشن روي صحنه به او  صد نفر مي

  . ملحق شوم

از من ايستاده بودم، در حالي که عصبي و هيجان زده در مقابل آن جمعيت خسته و پر پيچ و تاب 

من، لاري کرب دانش «: گويد، تکرار کنم خواسته شد که به دنبال رئيس مدرسه هر آنچه را که مي

مدير مدرسه بدين » ...کنم   وايتمارش پنسيلوانيا بدينوسيله سوگند ياد مي-آموز مدرسه پليموت 

ا آنچه که او گفت، فرق ترتيب شروع به صحبت کرد و آنچه که من، به دنبال او تکرار کردم، ب

 وايتمارش بدينوسيله سوگند ياد -من، لا، لا، لا، لاري کرب دانش آموز پ پ پ پليموت «: داشت

  »...کنم  مي

مدير مدرسه بر جاي خشکيده بود، معلم انگيسي محبوب من نزديک به گريه بود، بعضي از دانش 

کردند، دل بعضي از آنها به حال من  يخنديدند و بسياري از آنها کيف م آموزان به صداي بلند مي

  .سوخت و من خود روي صحنه هزار بار مردم مي

و رسم بر آن بود که براي تشويق يکي از جوانان از چندي بعد در کليسا مراسم عشاء رباني داشتيم 

آن روز صبح به شخصه حضور . اين مزيت برخوردار شود که به صداي بلند براي مراسم دعا کند

کردم و از اين رو نيز براي اولين بار از صندلي خود برخاستم تا   را در خود احساس ميالقدس روح

  .به صداي بلند دعا کنم

در حالي که تمامي وجودم از هيجان و عصبي زدگي پر بود و تمامي الهياتم مغشوش، به صداي 

کردم و از  ميبه ياد دارم که از خداي پدر بخاطر مصلوب شدنش بر صليب تشکر . بلند دعا کردم

در حالي که تماما در لرزه بودم، بلاخره به ياد . القدس از قبر عيسي مسيح بخاطر زنده کردن روح

به ياد دارم که از فرط خجالت به . افتادم و دعاي خود را به پايان رسانيدم و نشستم» آمين«کلمه 

کردم که ديگر هرگز دعا  د ميتوانستم بالا بياورم و با خود عه زمين چشم دوخته بودم و سرم را نمي

  .اين دو ضربه براي هفت پشتم کافي بود. نکنم

خواستم  به جانب در خروجي به راه افتادم و ابدا نميزماني که جلسه به پايان رسيد، به سرعت 

ولي آنطورها هم که فکر . هيچيک از مشايخ مرا يافته و بخاطر آن دعاي مغشوش توبيخم کنند
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جلوي مرا گرفت، بازوي خود را » جيم دانبر«يکي از افراد مسن کليسا به نام . کردم، سريع نبودم مي

  .هاي من انداخت و گلوي خود را به جهت صحبت تازه کرد دور شانه

و آنجا بود که » .فقط تحمل کن و سوار ماشين شو. کند همين الآن شروع مي«: کردم با خود فکر مي

لاري، «: ز بعد از بيست سال تمامي آن را به ياد دارمسخنان اين مرد خدا به گوشم نشست که هنو

و راه خود را » .براي خدا هر چه که بکني، هزار درصد پشت تو هستم. خواهم يک چيز را بداني مي

  .گرفت و رفت

آن سخنان، کلمات . گردد نويسم، چشمانم پر از اشک مي حتي همين اکنون هم که اين کلمات را مي

از آن پس هرگز با خود عهد نکردم که به . به عمق وجودم نشست. درت بوددر آنها ق. حيات بودند

  .جمع صحبت نکنم، با اينکه هنوز مشکل لکنت را داشتم

ايستم  از آن روز به بعد خدا چنان مرا در خدمت هدايت کرده که بارها در مقابل جماعت بزرگ مي

نه فقط مرگ، بلکه . کار را دوست دارماين. کنم هيچ لرزشي مي اينکار را بي. کنم و صحبت و دعا مي

  .حيات نيز در قدرت زبان است

خواهد که چنين  اراده خدا بر آن است که ما از کلمات براي تشويق يکديگر استفاده کنيم و مي

اي را چنان به نيرو آورد که مسابقه را به انتها رساند،  سخن بجا قدرت دارد دونده. مردماني باشيم

اي گرم ايجاد کند، در فرد  يدي، اميد بباراند، در حياتي سرد و يخزده جرقهدر بطن يأس و ناام

  .مستأصل قدرت، و در فرد خودباخته، اعتماد به نفس

  

  خلاصه
از آنجا که کلمات قدرت تأثير عميق در . به مسيحيان امر شده است که يکديگر را تشويق کنند

  .آيد، مواظب باشيم بيرون ميمردم دارند، لازم است در مورد آنچه که از دهانمان 

سخنان توخالي چيزي به . دهند نمايند، و يا چيزي انجام نمي کنند، مأيوس مي کلمات تشويق مي

ما بايد ياد . نمايند کنند، و کلمات حيات تشويق مي رسانند، کلمات مرده مأيوس مي انجام نمي

د به جهت کمک به ديگر بگيريم که صادقانه و با تأثيري مثبت سخن گوييم و از سخنان خو

  .مسيحيان استفاده کنيم و بدين شکل در طريق اطاعت با غيرتي بيشتر گام برداريم
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  شکل بخشي به پاسخ
به او چه . توانيد با سخناني بجا، چه شفاهي و چه کتبي، تشويق کنيد ببينيد چه کسي را مي -١

  خواهيد گفت؟ اينکار را چگونه خواهيد کرد؟

  

  

  

  

و طوري ترتيب دهيد که بتوانيد يک و يا دو نفر را در عرض هفته . بخوانيدليست زير را  -٢

بعد از انجام آن، لطفا احساسي را که در اين امر به شما دست داد، . آينده تشويق نماييد

توانيد  واکنش شخص متقابل چگونه بود؟ براي تشويق بيشتر او چه مي. روي کاغذ آوريد

  بکنيد؟

  

با آنهايي که به شما نزديک هستند، . شناسيد، تهيه کنيد ليستي از کساني که مي •

شنويد، ليست  و همانطور که در مورد ديگران و احتياجات آنها مي. شروع کنيد

  .خود را بسط دهيد

  

  

  »توانم بکنم که فردي از اين ليست را تشويق نمايد؟ امروز چه مي«: از خود بپرسيد •

  

  

 مشکلاتي که او در زندگي دارد، فکر خود را به جاي او بگذاريد؛ چند لحظه به •

  .کنيد

  

  

به ياد . چيزي بنويسيد، تلفن کنيد، به ديدنش برويد: احساسات خود را بيان کنيد •

داشته باشيد که احساسات را لازم نيست که به جهت مشکلات شخص پاسخ 

  .احساسات شما صرفا به اين معني است که شما به فکر او هستيد. داشته باشند
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  .کساني را که در اين ليست داريد، در دعا به حضور خدا آوريدتمامي  •

  

  

دانسته و آگاهانه به هر چيزي توجه داشته باشيد و مردم را ببينيد و ببينيد که در  •

گذرد؟ چه سخني ممکن است  زندگي افرادي که در اطراف شما هستند، چه مي

  آنها را تشويق نمايد؟

  

  

هر آنچه که از دستتان . نيد، شما را مأيوس کندبي نگذاريد فزوني احتياجاتي که مي •

     . آيد، بکنيد آيد، و هر کجا که برمي برمي

  

  

  بحث موضوع
چه چيزي در آنها است که . در مورد شخصي فکر کنيد که به نظر شما مشوق بزرگي است -١

 نمايد؟ آنها را چنين مؤثر مي

  

مومنين مشوق باشد و تشويق چرا به نظر شما کتابمقدس تا بدين حد تأکيد دارد که جمع  -٢

 را اعتلا نمايد؟

  

 .تشويق واقعي، به همان اندازه که مهم است، به همان اندازه ناياب هم هست -٣

  چرا ما در انتقاد سريع و در تشويق کند هستيم؟) الف

  

کلماتي «کنيم، با  چرا ما اغلب با ارتباطي سطحي و توخالي خود را راضي مي) ب

  دهند؟ ي تشويقي صورت نميکه به شکلي حقيق» توخالي

  

به شکل گروهي در مورد قدرت کلمات تشويق آميز صحبت کنيد اگر ما به ميزان  -٤

 افتد؟ برابر اضافه کنيم، در زندگي افراد و در کليساهاي ما چه اتفاقي مي تشويقات خود دو
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 ١٩٩

 .توانند به خيريت ديگر مسيحيان تمام شوند، مشخص کنيد طرقي را که کلمات مي -٥

  

 

 .توانيد با اعمال خود ديگران را تشويق کنيد ي را مشخص کنيد که در آن ميطرق -٦

  

 

ببينيد چگونه . به شکل گروهي وقت دهيد و يکديگر را با کلمات تشويق آميز تشويق کنيد -٧

 .توانيد به عنوان گروه، کسي را که در گروه شما نيست، تشويق نماييد مي

  

  

  

  گامهاي به جهت اطاعت
کر اصلي شما را چگونه عوض کرده است؟ افکار خود را در زير خلاصه بحث اين موضوع، ف -١

  کنيد

  

  

  آن را چگونه به عمل خواهيد کشيد؟ -٢

  

  

در رابطه با موضوع براي خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سر : خود را متعهد کنيد -٣

  .گروه در ميان گذاريد

  

  

  :به کمک خدا، من
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  ٩موضوع 

  دمت به يكديگرخ
  

  مرور کلي موضوع
اگر يکي از . همتا و ضروري است هاي مختلف يک تصوير، هر قسمت از بدن مسيح بي همانند تکه

سابقه شما را چنان  خدا به شکلي بي. هاي اين تصوير نباشد، تصوير کامل نخواهد بود تکه

صي را براي شما مهيا او براي انجام کارهاي بخصو. طرحريزي کرده است که او را خدمت کنيد

  .  فرموده که آنها را جامه عمل پوسانيدعطاکرده است و به شما اين توان را 

  :در اين موضوع ما

  .خواهد ما را براي انجام کار خود در اين دنيا بکار گيرد خواهيم ديد که خدا چگونه مي •

 کليطرح الهي شخص خود را مشخص خواهيم نمود؛ اينکه خدا چگونه ما را به ش •

  .همتا طرحريزي کرده است تا او را خدمت کنيم بي

اي را طرح خواهيم کرد تا بدان توانها و عطايايي را که خدا به ما بخشيده است، به  نقشه •

  .عمل کشيم

  

  هضم موضوع
خواهد شما را در خدمت به ديگران بکار برد؟ خدا براي خدمت خود شما را  خدا چگونه مي

دانيد که به همان طريقي که خدا از شما  ي کرده است؟ از کجا ميهمتا طرحريز چگونه به شکلي بي

تواند از تجربيات چه مثبت و چه منفي ما به جهت  کنيد؟ آيا خدا مي انتظار دارد، او را خدمت مي

تواند مطابق انتظار خدا، اهداف او را جامه  اهداف و جلال خود استفاده کند؟ کليسا چگونه مي

  عمل پوشاند؟

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   مقويکوچک ولي 

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

 
 

کنند، مرا از نزديک شدن به  ديدن اين همه افراد با استعداد و عطا دار که در کليساي ما خدمت مي«

  ».ترساند هر خدمتي مي
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 ٢٠٢

  

  ».کاشکي من هم مانند ديگران با استعداد و صاحب عطا بودم«

  

تنها چيزي که از آن مطمئن نيستم . خواهد از من به شکلي مهم استفاده کند ايمان دارم که خدا مي«

  »اين  است که چگونه؟

  

ام، ليکن هيچکس  ههميشه نسبت به استفاده از توانهاي خود در کارهاي کليسايي علاقمند بود«

رسد که کليسا بدون من هم به کار خود به خوبي ادامه  به نظر مي. هرگز از من نخواسته است

  ».دهد مي

  

  ».هر فرد مسيحي خادم است و خدمتي به عهده دارد«

  

  ».بلوغ روحاني براي خدمت صفت مهمتري است از اينکه انسان صاحب عطايا باشد«

   

  

  نمونه به جهت مطالعه
  سارا

هر هفته در کليسا حضور دارد و در وسط هفته به کليساي . سارا دو سال پيش به کليسا آمد

گي شما از اين مطلب صحبت هفته گذشته شبان کليساي خان. آيد خانگي شما نيز مي

» خدمت خدا داده«کرد که به هر ايماندار خدمت بخصوصي سپرده شده است و اين  مي

  .شما است

تواند در کار کليسا خدمتي مهم  ب بسيار به هيجان آمد، از اينکه ميسارا از شنيدن اين مطل

اکنون تنها چيزي که فکر او را به خود مشغول کرده، اين است که . و بخصوص انجام دهد

او کليسا را دوست دارد و طالب . تواند جفت و جور گردد در کدام بخش خدمت مي

خدا او را براي چه . واند مفيد باشدت داند که در کدام قسمت مي خدمت است، ليکن نمي

  خدمتي آماده ساخته است؟ براي کشف اين خدمت خدا داده خود، سارا چه بايد بکند؟

  اي داريد؟ براي سارا چه توصيه  

  رح براي ما چيست؟سوآل و يا موضوع اصلي مط
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  مطالعه کتابمقدس

  
  ١٠: ٢افسسيان 

 نمود ايمه قبل خدا که کوين يکارها يبرا يسيع حيمس در شده دهيآفر م،يهست او صنعت که رايز

  .ميينما سلوک آنها در تا

  

به شکل » صنعت«کلمه . همتا هر يک از ما را براي خدمت طريريزي کرده است خدا به شکلي بي

چه بدانيد و چه ندايند، شما در هر حال شاهکار . دهد معني مي» آفريده دست«و يا » آفريده«لغوي 

  .ايد که کارهايي را که برايتان آماده کرده است، انجام دهيد يزي شدهخدا هستيد و چنان طرحر

  

  خواند، چه چيزي را مقصود دارد؟ مي» صنعت او«به نظر شما، زماني که پولس ما را   

  

  

  

براي ما به جهت انجام مهيا نموده است، » از قبل«به نظر شما، برخي از کارهايي که خدا 

  کدامند؟

  

  

  

  ١٠ - ٤: ١ارميا 

 و شناختم را تو بندم صورت شکم در را تو آنکه از قبل«: گفت شده، نازل من بر خداوند کلام پس

   ».دادم قرار ها امت ينب را تو و نمودم سيتقد را تو رحم از آمدنت رونيب از قبل

 خداوند اما ».هستم طفل چونکه دانم ينم را کردن تکلم من نکيا هوهي خداوند يا آه«: گفتم پس

 امر را تو چه  هره ب و رفت يخواه بفرستم را تو که ييجا هر رايز هستم، طفل من مگو«: گفت مرا

 ييرها را تو و هستم تو با من: ديگو يم خداوند رايز مترس شانيا از. نمود يخواه تکلم ميفرما

: گفت من به خداوند و کرد لمس مرا دهان کرده، دراز را خود دست خداوند آنگاه ».داد خواهم

 از تا کردم مبعوث ممالک و ها امت بر امروز را تو که بدان. نهادم تو دهان در را خود لامک نکيا«

  ».يکن غرس و يينما بنا و يينما خراب و يکن هلاک و يساز منهدم و يبرکن شهير
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ارميا گرچه اين دعوت را در ابتداي جواني خود دريافت کرد، ليکن خدا او را حتي پيش از اينکه 

ارميا در مقابل اين وظيفه . نطفه بندد، براي انجام کاري بخصوص آماده ساخته بوددر رحم مادر 

  ).٦آيه (ديد  ترس آور خود را آماده و کافي نمي

  

خدا جهت آماده سازي ارميا، آن هم پيش از تولد او، چهار چيز انجام داده بود، آن چهار 

  چيز کدامند؟

  

  

  

  دهد؟   مي ازي چه چيزي وعدهدر رابطه با نگراني ارميا خدا از مهيا س  

  

  

  

  ١١ - ١٠: ٤پطرس ١

 ضيف نيام وکلاء مثل د،ينما خدمت آن در را گريکدي باشد، افتهي که ينعمت بحسب کي هر و

 برحسب کند، خدمت يکس اگر و ديبگو خدا اقوال مانند د،يگو سخن يکس اگر. خدا گوناگون

 را او که ابدي جلال حيمس يسيع بواسطه خدا ز،يچ همه در تا بکند باشد داده بدو خدا که ييتوانا

  .نيآم هست، ابدالاباد تا ييتوانا و جلال

  

پطرس اِعمال وفادارانه عطايايي را که خدا به ما بخشيده است، با نثار فيض خدا به ديگران برابر 

 ريک از ما عطايايي بخشيده است و اين عطايا کانالهاي فيض اوبه سخني ديگر، خدا به ه. کند مي

به «بينيد،  اين کانالهاي فيض، همانطور که مي. به افرادي هستند که در اطراف ما وجود دارند

همتاي خداست که به طرقي  شمار عطاياي مختلف و بي اينها انبوه بي. باشند مي» شکلهاي گوناگون

  .نمايد مخصوص و مهم فيض خدا را شامل افراد ديگر مي

  

 شما، زماني که در استفاده از عطاياي خدا داده خود براساس آنچه که مطالعه شد، به نظر

  نهد؟ ورزيم، اين مطلب در افراد دور و بر ما چه تأثيري برجاي مي قصور مي
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  هدف نهايي عطايايي که خدا به ما بخشيده است، چيست؟  

  

  

  

  

  ديگر منابع
  »جف جونز«به قلم » کشف طرح الهي خود«

  با کسب مجوز
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   خوديلهطرح اكشف 
  »جف جونز«به قلم 

  

اگر در هر . در کلاسهاي يکشنبه کليسا بيش از سي سال با وفاداري خدمت کرده است» وِرنا«

ولي . کمپاني بدين شکل کار کرده بود، تا به حال با اهداي ساعتي از طلا از او قدرداني کرده بودند

. ا را زياد هم دوست نداردحقيقت تلخ در اين است که ورنا خدمت در کلاسهاي تعليمي کليس

نوجوانان . خورند افرادي که در کلاس او وجود دارند، همه از نظر سني به سيکل اول متوسطه مي

هر يکشنبه فکر اينکه قرار است يکساعت با آن جانورها در يک اتاق . گذارند سر به سر او زياد مي

اينحال، اگر او با اين نوجوانان کار با . لرزاند دربسته قرار داشته باشد، وجود او را به شدت مي

گماشت؟ اين سوآلي بود که شبان کليسا  کرد، چه کس ديگري به اين وظيفه همت مي نمي

 زماني که از او دعوت به تعليم در اين کلاس نمود، در مقابل او ١٩٦٦در سال » فردريکسون«

ن نوجوانان را دوست داشت خدا آ. دانست که کسي بايد اين وظيفه را انجام دهد ورنا مي. گذاشت

دانست که اين پذيرش، تمامي عمر او  از اين رو نيز پذيرفت، ولي نمي. و آنها نياز به تعليم داشتند

به محض اينکه معلمي اين کلاس را به عهده گرفت، تمامي افراد در کليسا . را فرا خواهد گرفت

و از آن موقع . ه همت خواهد گماشتفرض را بر اين قرار دادند که ورنا تا آخر عمر به اين وظيف

خواهد، ولي  خيريت آنها را مي» ورنا«دانند که  نوجوانان کلاس او مي. به بعد چنين هم بوده است

اگر صادق باشم، نوجوانان هم . اند تا با تحسين و قدرداني هميشه با لطيفه و جوک از او ياد کرده

وفادار است، ولي از اين خدمت ارضا » ورنا«! از اين کلاس وحشت دارند» ورنا«به اندازه خود 

اغلب در اين فکر است که ايکاش خدمت ديگري با ثمراتي بهتر . شود و زياد هم مؤثر نيست نمي

بود، ولي آيا چنين خدمتي براستي براي او وجود داشت؟ در اين حين، او کماکان  براي او مهيا مي

داند، شايد در سي سال آتي از آن  د و کسي چه ميده به تعليم در کلاس يکشنبه نوجوانان ادامه مي

  !خوشش بيايد

او عضو کليساي . عاشق خدمت در کليسا است. قرار دارد»ورنا«درست در نقطه مقابل » جان«

بدانجا » ورنا«ديگري است و نقطه نظر کليساي او در رابطه با خدمت، با نقطه نظر کليسايي که 

شود، بسپارد،  ي آنکه خدمات به هر کسي که بدان داوطلب ميکليساي او بجا. رود، تفاوت دارد مي

. هاي خدا داده خود را کشف کنند کند تا عطايا، استعدادها، و علائق، و کشش به مومنين کمک مي

هايي که خدا بدانها طرح و توان بخشيده  کنند که در همان حيطه سپس آنها را تقويت و تجهيز مي

  .است، خدمت کنند



نهم                                                                       موضوع خدا               کشف نقش شما در خانواده  

 

 ٢٠٨

هميشه مشتاق آن بود که اين استعداد خداداد را در . طبع هنري دارد و زيبا نگر استبيشتر » جان«

هدف . باشد مي» گروه جذبخط اول «او اکنون با کمال افتخار عضو . خدمت به او استفاده کند

آيند، تأثيري  گروه جذب اين است که در برخورد اول با حق جوياني که براي اولين بار به کليسا مي

اين است که در اتاقها و راهروها جوي بسيار گرم و » جان«وظيفه . زيبا بر جاي نهندخوب و 

هميشه به فکر بهبود محيط است تا بدين ترتيب کليسا براي . واردها ايجاد کند مطلوب براي تازه

در هر جلسه با اشتياق پيش از ديگران حضور دارد تا کليسا را . تازه واردين مطلوب و جذاب باشد

آيند مردم در هنگام ورود به کليسا، تمامي  ديدن نگاههاي خوش. ي آمدن مردم آماده کندبرا

از اهميت خدمت خود در رابطه با مأموريت به خوبي باخبر است و . برد خستگي او را از بين مي

داند که اولين برخورد مردم با کليسا بسيار مهم است و تلاش دارد که اين برخورد تأثيري مثبت  مي

زيرا همين تأثير مثبت باعث خواهد شد که باز به کليسا برگردند و باز فرصت شنيدن . اشته باشدد

ورزد و خدمتي بسيار مؤثر  به خدمت خود عشق مي» جان«. خبر خوش کلام خدا را داشته باشند

  .دهد انجام مي

دليل اين امر نيز . استهر دو وفادار هستند، با اينحال فقط يکي از آنها مؤثر و ارضا » جان«و » ورنا«

در کليسا جايي را پيدا کرده است که عطاياي خدا داده او به شکلي صحيح و » جان«. روشن است

  .شود موثر استفاده مي

خدمت چيزي به مراتب فراتر از اين است که جاهاي خالي را پر کنيم؛ خدمت يعني گماردن 

زماني که چنين . گردد ت و جور ميمقدسين در آن جاهاي خدمتي که با طرح الهي به خوبي جف

  .شود، خدمت به تلاشي بسيار وفادار و ارضا کننده تبديل خواهد شد

شما چطور؟ آيا از آن جايي که خود را به خوبي در بدن مسيح جفت و جور کنيد، آگاه هستيد؟ 

در دست شما . همتا به جهت خدمت طرحريزي کرده است براستي که خدا شما را هم به شکلي بي

 م،يهست او صنعت که رايز«: فرمايد  مي١٠: ٢افسسيان . خدا تنها ابزار باقيمانده از نوع خود هستيد

» .ميينما سلوک آنها در تا نمود ايمه قبل خدا که کوين يکارها يبرا يسيع حيمس در شده دهيآفر

 آنها طرحريزي حتي پيش از تولد شما، خدا برايتان کارهايي براي انجام مهيا فرمود و شما را مطابق

  .نمود

 شکم در را تو آنکه از قبل«« : زماني که خدا ارميا را به خدمت نبوت دعوت کرد، به ارميا فرمود

 ها امت ينب را تو و نمودم سيتقد را تو رحم از آمدنت رونيب از قبل و شناختم را تو بندم صورت

راهم کرد و او را چنان آماده نمود که خدا براي ارميا کاري به جهت انجام ف). ٥: ١ارميا (» دادم قرار

و داوود ) ١٥ - ١: ١غلاطيان (ما چنين الگويي را در زندگي پولس . بتواند آن را به انجام برساند

علاوه بر آن، خدا زماني که خيمه اجتماع را بنا کرد، مردم را با تخصص . بينيم نيز مي) ١٣٩مزمور (
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وظايف مختلف اين کار مهم را به انجام برسانند تا . و توان و معرفت از روح خدا پر ساخت

 و بينيم که خدا حتي براي افراد عادي هم بر اساس هدف خود استعدادها در اينجا مي). ٣٥خروج (

  .کند  آنها وظايفي مهيا ميعلائق

اي بخصوص دارد و تو را چنان طرحريزي کرده است  حقيقت اين است که خدا براي تو نيز نقشه 

پولس به اين مطلب زماني که در رابطه با بدن مسيح . ين نقشه او را جامه عمل بپوشانيکه بتواني ا

گويد که خدا به هر کدام از ما عطايا و توانهايي داده است و ما بايد آنها  نويسد، اشاره کرده و مي مي

نيم را با وفاداري براي بناي بدن مسيح بکار گيريم و کليسا را در انجام مأموريت خود کمک ک

  ).٤: ١٣ - ١: ١٢قرنتيان ١، ١٦ - ١١: ٤، افسسيان ٨ - ٣: ١٢روميان (

کنيم،  شويم و بر اساس آن شروع به خدمت هم مي من و شما زماني که از طرح الهي خود آگاه مي

و بيش از هر زمان ديگر . بينيم که خدمت نه فقط بار و عذاب نيست، بلکه مطلوب هم هست مي

گيريم و چيزي براي  آن دسته از ما که دائم خود را دست کم مي. هيم يافتخود را ارضا و مهم خوا

بينيم، خواهيم ديد که خدا چگونه طالب است ما را به شکلي ويژه براي جلال  عرضه در خود نمي

دوستي شان به جهت خدمت مشابه است، اغلب  بين افرادي که اشتياق قلبيبعلاوه، . خود بکار ببرد

  .آيد يبه وجود م ي نزديک

در جواب بايد » چگونه طرحي را که خدا براي من ريخته است، کشف کنم؟«: پس، سوآل اين است

توانيم طرحي  پس از آن است که مي. بگويم که اول آگاه شدن و فهميدن عناصر اين طرح مهم است

الهي نيز و رابطه بالغيت روحاني را با طرح . را که او براي ما به شکل فردي ريخته است، درک کنيم

  .بررسي کنيم

  

  عناصر و اجزاي طرح الهي
  علاقه

خواهد؟ همه ما از علائق  چگونه بايد خود را در خدمت دخيل کنيم؟ خدا در اين مورد از ما چه مي

چه باور بکنيد و . توانند ما را در کشف اين مطلب کمک کنند بخصوصي برخوردار هستيم که مي

علائق داريم، ممکن است همانهايي باشند که خدا در آنها ما را چه نکنيد، آنچه که ما نسبت به آنها 

  .تواند از علائق شما به جهت جلال خود استفاده کند او مي. گيرد بيش از هر چيز ديگر بکار مي

. توانند چيزهاي نظير باغباني، خواندن کتاب، ورزش، و حتي آشپزي را هم شامل شوند ميعلائق 

 همانند دري باشند که به خدمتي که مطابق با طرح، نقشه و هدف خدا توانند هر کدام از اينها مي

  است، باز گردند
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دادم، زوج مسني بودند که به پرورش گل سرخ،  در کلاسي که اخيرا در همين مورد درس مي

دانستم که گل سرخ از بريدن ديگر  قبلا نمي. مخصوصا آن دسته که بسيار نادر بود، علاقه داشتند

اي دارد،  اين سخن به اين معني است که هر گل سرخ گذشته. کند، نه تخم گياه يگياهان رشد م

اين زوج گلهاي سرخي داشتند که ريشه آنها به باغ هنري هشتم و . اي که بدان متعلق است خانواده

  . گشت ديگر اشخاص معروف تاريخ برمي

اين مورد بخصوص، اين تواند از علاقه به گل سرخ استفاده کند؟ در  خدا در خدمت چگونه مي

زوج تصميم گرفتند که درب خانه خود را به روي آنها که به گل سرخ علاقه داشتند و يا در اين 

در چنين روزهايي اين زوج در رابطه با خلاقيت خدا و زيبايي . مورد کنجکاو بودند، باز کنند

 بدين ترتيب قادر اين دو. کنند خلقت او و اشتياقي که به رهايي خلقت خود دارد، صحبت مي

  .هستند به شکلي بسيار طبيعي و مؤثر پيام انجيل را با ديگران در ميان گذارند

 و از اين توانند بدانها ملحق گردند برخي از کليساها کلوبهايي دارند که به روي مردم باز است و مي

 بيرون از برخي از مسيحيان به عضويت کلوبهايي که. کنند فرصتها به جهت بشارت استفاده مي

  .کدام از اين موارد عنصري از طرح الهي باشد هر. آيند کليسا است، درمي

  

  شور و شوق

هايي است که معمولا با امور عاشقانه همراه است و به ندرت در مطالب کليسايي  شور و شوق واژه

قهايي معهذا، خدا به هر يک از ما نسبت به برخي از خدمات شور و شو. گردد از آنها استفاده مي

. است» بار«شود، لغت  کلمه ديگري که در اين زمينه بکار گرفته مي. بخصوص عطا کرده است

من بار دارم که بين جوانان خدمت کنم و آنها را به سوي مسيح «:  ممکن است بگويند ها بعضي

 زماني که کسي از باري که دارد. آيد به شخصه خوشم نمي» بار«من از اين واژه » .هدايت نمايم

اميدوارم که از زير اين بار رهايي . کنم برايت دعا مي«افتم که  کند، بيشتر به اين فکر مي صحبت مي

  ».پيدا کني

هايي که نسبت به آنها شور و شوق داريم، به هيچ عنوان  حقيقت اين است که خدمت ما در حيطه

رهبر جوانان فردي بهترين ! ها لذتبخش هستند چنين خدماتي عليرغم سختي. شود بار محسوب نمي

بودن با آنها را دوست دارد و دائم در اين فکر و دعا . برد است که از کار در بين جوانان لذّت مي

زماني که به خدمت در ميان جوانان . تواند آنها را به شکلي مؤثر خدمت کند است که چگونه مي

او را چنان بکار گيرد که در داند که خدا بر آن است که  شود و مي انديشد، ضربان قلبش تند مي مي

  !اين يعني شور و شوق. زندگي ديگران تغييري شگرف ايجاد کند
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، بلکه چيزي است که توانيم انجام دهيم ميچيزي نيست که . کشاند شور و شوق است که ما را مي

شور شوق . شويم کنيم که براي انجام خدمتي بخصوص کشيده مي احساس مي. بايد انجام دهيم

اشتياقي است مانا به جهت انجام . ت که براي مدتي کوتاه به جوش آيد و فروکش کندهوسي نيس

  .گردد خدمت بخصوصي که ضرورت آن احساس مي

ر ها جمع و جو براي برخي. در ميان عناصر طرح الهي، کسب شور شوق شايد مشکلترين آنها باشد

اين افراد در انتهاي همين مقاله براي کمک به . کند خت جلوه ميکردن شور و اشتياقي که دارند، س

ولي بدانيد که شور و شوق ممکن است تا زماني که خود را در خدمت . ايم ليستي فراهم کرده

به جهت . بنابراين منتظر نباشد که حس بخصوصي بر شما نازل گردد. ايد، ظاهر نگردد درگير نکرده

  !خدمت آستين بالا زنيد

ا مشخص کنيد، ابتدا در مورد آن چيزي فکر کنيد که بدان براي اينکه بتوانيد شو ر شوق خود ر

اگر . شايد اولين مطلب مورد نظر شما خدمت به فقرا باشد. کنيد خدمت و يا کليسايي را ارزيابي مي

آن جنبه از خدمات کليسايي هم . باشد چنين است، همين خود نشانه بارزي از شور و شوق شما مي

کنيد  فکر مي. تواند نشانه ديگري باشد ان هم موفق نبوده است، ميکه به نظرتان خدمت در آنها چند

توانند  مردم چگونه مي«: گوييد مي. گيرد که در رابطه با بشارت مردم به اندازه کافي کار صورت نمي

شايد خدا از » گيرد، خود را در اين مورد چنين راضي نگهدارند؟ با اين کار اندکي که صورت مي

و شوقي را به جان شما انداخته که شما را به جهت تقويت بخش بشارت اين جهت چنين شور 

  .کليسا بکار گيرد

  

  عطايا و استعدادها

يک عطا و يا استعداد توان خدادادي است شخص را به جهت خدمت موثر به ديگران نيرو 

چيزي مهمترين . کند  به چنين عطايايي اشاره مي١٢ و روميان ١٢پولس در اول قرنتيان . بخشد مي

مخصوصا هم که . بينيم، اين است که اين دو ليست با همديگر فرق دارند که در اين دو متن مي

پولس به دنبال آن نبود که . هاي يکديگر دسترسي نداشتند دانيم کليساي در رم و قرنتس به نامه مي

سيحيان خدا خواست که م پولس مي. داد او صرفا نمونه مي. در اين مورد ليستي طولاني فراهم سازد

بياد داشته باشيد که . را بر اساس استعدادها و عطايايي که خدا به آنها بخشيده بود، خدمت کنند

بلکه اين . کند که وقت خود را در کشف عطايايي که داريم صرف کنيم کتابمقدس ما را تشويق نمي

  . تمرکز باشدنقطه تمرکز ما بايد بر خدمت کردن او م. بکار گيريم   داده را-عطاياي خدا 

توان کسب کرد، ولي يک عطا و يا استعداد چيزي  مهارت را مي. استعداد و عطا با مهارت فرق دارد

به عنوان مثال، استوديوهاي موسيقي هرگز از من نخواهند خواست . است که يا داريد و يا نداريد
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ولي با . و پول خواهد بوداينکار هدر دادن وقت . که براي توزيع در ميان مردم برايشان آواز بخوانم

اين وجود، بر اين باور هستم که خدا به من اين استعداد را عطا کرده است که بتوانم در جمع 

  .حال وظيفه من اين است که از اين عطا و توان به جهت جلال او استفاده کنم. صحبت کنم

شور و شوق و علائق . کنند استعدادها و عطايا در هماهنگي با علائق و شور و شوقهاي ما کار مي

شور و شوق و علاقه اگر نسبت به خدمت در ميان افراد مسن . بخشند در خدمت به ما جهت مي

استعدادها و عطايا . کند توانيم مطمئن باشيم که خدا ما را به سوي آن خدمت هدايت مي داريم، مي

به عنوان مثال، . وشانيمپ اي هستند که ما بدانها به علائق و شور و شوق خود جامه عمل مي وسيله

با اين وجود، يکي از آنها به . کنند دو نفر ممکن است در يک زمينه مشابه مثلا جوانان خدمت مي

هر دو آنها شور و شوق . گمارد و ديگري به موعظه و بشارت مشورت و نصيحت به آنها همت مي

خواهند بدان  اي که مي يکن وسيلهل. اي نزديک قرار گيرند دارند که جوانان بتوانند با مسيح در رابطه

  .اين شور و شوق را جامه عمل پوشانند، با هم متفاوت است

  

  تجربه

گفت  اخيرا خانمي در توصيف کسي به من مي. در فرهنگ ما اغلب معنايي منفي دارد» زمينه«لغت 

ا مجموعه خدا به هريک از م! واقعيت امر اين هست که همه ما زمينه داريم» .طرف زمينه دارد«: که

دانيم  مي. اند نظيري از تجربيات را عطا کرده است و همين تجربيات ما را چنانکه هستيم، ساخته  بي

  .که خدا تمامي تجربيات سخت و دردناک را نيز به جهت خدمت و جلال خود بکار خواهد گرفت

تعداد افرادي . کرد افراد دور و بر خود را دائم تشويق مي. مادر زن من فردي استثنايي براي خدا بود

چهارده » کريستي«زماني که همسرم . اند که اين فرد در نجاتشان تأثير زيادي داشت، از شماره زياده

ساله بود، مادرش به شکلي ناگهاني فوت کرد و پدر کريستي را با دو خواهر يک و نيم ساله و 

يست جاي مادر را براي با در نتيجه، کريستي در سن چهارده سالگي مي. هشت ساله تنها گذاشت

چرا اين واقعه : تمامي اينها در رابطه با خدا سوآلاتي جدي مطرح نمود. کرد خواهران خود پر مي

بايست رخ دهد؟ چرا خدا اجازه داد که خانمي چنين خدا پرست فوت کند؟ چرا خدا بايد  مي

  فردي را در يک چنين سن جواني به يک چنين وظيفه سختي بگمارد؟

سابقه در طول  ايمان کريستي به شکلي بي. دانم دانم ولي بخشي از جواب را مي ها را نميهمه جواب

حد نسبت به نوجواناني قرار داد که در رنج و  و خدا در او شور شوقي بي. آن تجربه رشد کرد

کرديم، در امر رسيدگي به نوجوانانان و  زماني که باهم در ميان جوانان خدمت مي. عذاب بودند

بسياري از دختران را . نمود به آنها و کشانيدن آنها به جانب مسيح به شکلي مؤثر خدمت ميمحبت 

  .شدند ديدم که در اثر خدمت کريستي چگونه شکوفا مي مي
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تمامي . شناختم ترين فردي بود که براستي مي  سال سن داشت و متقي٨٤شناختم که  خانمي را مي

گشت در  زي از او پرسيدم که اگر زمان به عقب برميرو. اش روي رابطه با خدا بنا بود زندگي

چرا که خدا از . کردم هيچ چيز را عوض نمي«: جواب داد. کرد اش چه چيزي را عوض مي زندگي

د دم، به جهت تقويت رابطه من با خوکر تمامي آنها، حتي زمانهايي هم که او را از خود مأيوس مي

  ». شرايطي به جهت خيريت استفاده کردخدا از هر. و خدمت به ديگران استفاده کرد

تواند از  واقعيت امر اين است که خدا مي. شايد فکر کنيد که زمينه شما به جهت خدمت مانع است

  .هر تجربه شما به جهت خدمت ديگران استفاده کند

 ما خداوند پدر و خدا باد متبارک«:  قرنتيان سخن گفت٢پولس در مورد اين تجربه بزرگ در 

 دهد يم يتسل ما يتنگ هر در را ما که است، اتيتسل عيجم يخدا و رحمتها پدر که حيمس يسيع

» .ميا افتهي خدا از خود که يتسل آن به م،يينما يتسل باشد که يبتيمص هر در را گرانيد ميبتوان ما تا

  ).٤ - ٣: ١قرنتيان ٢(

 در مقام شبان، اغلب به .کند نظير براي خدمت آماده مي تان شما را به شکلي بي تجربيات زندگي

اند  آورم که در همان شرايط مشابه چگونه توانسته افرادي در مشکلات هستند، از کساني مثال مي

 آن به م،يينما يتسل باشد که يبتيمص هر در را گرانيد«توانيم  بدين شيوه مي. با موفقيت بيرون آيند

  ).٤: ١ قرنتيان ٢ (».ميا افتهي خدا از خود که يتسل

زمينه . تواند به جهت خدمت ديگران استفاده کند  از تجربيات بسيار خوب و دلپذير ما هم ميخدا 

تمامي تجربيات ما . تواند به جهت خدمت درهايي را بگشايد که براي ديگران ممکن نيست ما مي

  .توانند مفيد باشند براي اهداف خدا مي

  

  کشف طرح الهي شما
هي خود را دريابيد؟ در صفحات بعدي با دو ليست روبرو توانيد طرح ال در اينصورت چگونه مي

نظيري که خدا شما را براي آن خلق کرده استم کمک  خواهيد شد که شما را در کشف خدمت بي

  .خواهد نمود

ليست دوم را بايد . طلبد که به سوآلاتي که در مورد شما هست، پاسخ دهيد ليست اول از شما مي

علاوه بر آنها اين . شناسد، بدهيد يا کسي که شما را به خوبي ميبه دوست، عضوي از خانواده و 

  :اند مطالب هم مهم

  به جهت فرصت و بصيرت: دعا •

  براي آشنايي و کسب تجربه: دخيل شدن •
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کند و نيز از فرصتهايي  کسب بصيرت از آن متون کلام خدا که از عطايا صحبت مي: تفکر •

  .ايد که به جهت خدمت خدا داشته

  بريد؟  از چه چيزي لذت مي:ارضاي شخصي •

  اند؟ آيا ديگران هم با تشخيص شما موافق: تأييد ديگران •

  آيا اين مهم است؟: احتياج •

  ام؟ آيا مؤثر بوده: نتايج •

  

است، پر کنيد و سپس آن را همراه با بعد از تمام کردن اين مقاله با دعا ليستي را که مربوط به شما 

توانند شما  اين دو ليست، همراه با موارد بالا مي. ، بدهيدليست دوم به کسي که به شما نزديک است

  .را در کشف طرحي که خدا براي خدمت شما در نظر دارد، کمک کنند

  

  رشد در شخصيت
خدا در هنگام انتخاب افراد براي . توانيم شخصيت را از طرح الهي جدا کنيم ما به هيچوجه نمي

او ابتدا به شخصيت ما . کند ر از طرح الهي نگاه مياستفاده به جهت خدمت به چيزي به مراتب بيشت

  .کند نگاه مي

به نظر برخي شخصيت شما . شخصيت به صداقت شخصي و بلوغ روحاني شما مربوط است

  .»شماي واقعي«گر نيست، همان  هماني است که در تنهايي هستيد، زماني که کسي نظاره

خدا شخص . لي موثر خدا را خدمت کندتواند به شک فردي که از نظر شخصيتي ضعيف است، نمي

. کند، تا شخص بيخداي بسيار ماهر خدا پرست غير ماهر را بيشتر به جهت خدمت استفاده مي

داد، به صفاتي  پولس زماني که شبانان جوان را در چگونگي انتخاب افراد به جهت رهبري تعليم مي

صفاتي که پولس ) ١، تيطس ٣ائوس تيموت١(چون داشتن عطا و استعداد و شور و شوق اشاره نکرد 

  .از آن سخن گفت صداقت، درستي، تقوا، وفاداري و قدوسيت در رابطه بود

هر کسي از اين صلاحيت برخوردار . بلوغ روحاني بايد صحنه و حيطه خدمت شخص را اداره کند

 در ليکن معلم کودکستان نيز بايد. نيست که در مقام شيخ کليسا و معلم کودکستان خدمت کند

اي که خدا براي دارد، مهم است، ليکن  با اينکه کشف طرح الهي. روحانيت رشد کند و بالغ گردد

اي که با  خدمت ما به مسيح بايد از رابطه. کنيد اهميتي نخواهد داشت، اگر از نظر روحاني رشد نمي

 که رشد خدمت ما تجلي رشد روحاني ما است و در خدمت وفادارانه است. او داريم، ناشي گردد

  .کنيم مي
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اند، بر اين تصور   و اعتبار خود را از دست داده متأسفانه بسياري از رهبران مسيحي که به گناه افتاده

ولي . توانند بخاطر توان و مهارت و موفقيتهاي گذشته کماکان در مقام رهبري باشند هستند که مي

ها است که توجه خود را به تجديد رابطه خدا نيازي به توان و مهارت و موفقيتهاي آنها دارد و بر آن

تواند اعتبار آنها را از سر نو برقرار سازد و آنها را  در طول زمان خدا مي. خود با مسيح متمرکز کنند

باشد  ترين صفتي که در خدمت لازم است، شخصيت مي اصلي. کماکان در خدمتي مؤثر به کار گيرد

  .و نبايد اين حقيقت را فراموش کرد

و اينکار را خواهد کرد، به . خواهد همه ما را به شکلي قوي براي جلال خود به کار برد خدا مي

شرطي که نسبت به عطايا و توانها و شور و شوق و علائق خود در اهدافي که دارد، وفادار باشيم و 

  .در روحانيت رشد کنيم

  

  نتيجه

ال فقط يکي از آنها موثر و ارضا کنند؛ ولي با اينح هر دو با وفاداري خدمت مي» جان«و » وِرنا«

او خدمتي را . کند که خدا او را طراحي کرده است علت چيست؟ جان به طريقي خدمت مي. است

  . رساند که خدا براي او فراهم کرده است، به انجام مي

او طالب است که علائق و شور و شوق و توانها و زمينه . خدا براي شما خدمتي فراهم کرده است

کند که در خدمت او مشغول شويد و او را  راي جلال خود بکار گيرد  او از شما دعوت ميشما را ب

کند که  او از شما دعوت مي. نظير خود را در نقشه او کشف کنيد  با وفاداري خدمت کنيد و نقش بي

او شما را به خدمتي مؤثر و ارضا کننده . در روحانيت رشد کنيد و به عنوان خادم او بالغ گرديد

  .او منتظر پاسخ از شما است. کند دعوت مي
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  شکل بخشي به پاسخ
اين ليست به جهت کمک به شما در . به سوآلاتي که در ليست آمده است، جواب دهيد -١

  . کند کشف طرحي که خدا جهت استفاده از شما در خدمت خود دارد، کمک مي

اين ليست شما را از نظري که . شناسد ليست دوم را به کسي بدهيد که شما را به خوبي مي -٢

 .ديگران در مورد شما دارند، آگاه خواهد کرد

  

  

  ليست اول؛ طرح الهي
يکي از تجربيات بزرگ اين است که طرح الهي را به جهت خدمتي که خدا ما را بدان فراخوانده 

خود اين سوآلات به جهت خيريت . آيند، پاسخ دهيد به سوآلاتي که در زير مي. است، کشف کنيم

از اين . اند که شما را در تفکر نسبت به اين موضوع کمک کنند شما است و چنان طرحريزي شده

  .رو اين سوآلات را با صداقت جواب دهيد

  

  علائق

اگر قادر به هر کاري بوديد و پول و خانواده و زمان ابدا مهم نبودند، بقيه زندگي خود را  -١

 در کليسايتان؟خواستيد، بگذرانيد؟ در خدمتتان؟  چگونه مي

  

  

  

خواستيد بدان مشغول باشيد ولي شهامت و يا فرصت  آيا خدمتي هست که هميشه مي -٢

 ؟ اگر چنين است، آن خدمت چيست؟انجام آن را نداشتيد

  

                

      

  

  شور و شوق

داريد و بر اين باور هستيد که » آتش سوزاننده«آيا در وجود خود جهت خدمتي بخصوص  -١

 ن جايي است که خدا براي شما در نظر دارد؟آنجا مهمتري
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مسن، بچه، بيرون از کليسا، ( آيا در وجود خود براي رسيدن به گروه مشخصي از افراد  -٢

کنيد؟  اگر چنين  علاقه و اشتياق احساس مي... ) ها  گروه نژادي بخصوص، عقب افتاده

 است، چه گروهي؟
 
  

  

 
ق هست که بخواهيد در آن خدمت آيا در وجود شما به جهت موضوع بخصوصي اشتيا -٣

 ...)موضوعاتي چون خانواده، سقط جنين، سياست، (کنيد 

  

  

  

 
تعليم، (بينيد  آيا نسبت به حيطه از خدمات کليسايي در وجود خود اشتياق و علاقه مي -٤

 ؟ اگر چنين است، کداميک؟)نوازي رهبري گروههاي کوچک، تعمير و نگهداري، مهمان

  

  

  

  

  

  استعدادها

 ما، خدا شما را با چه توانها و استعدادهايي مجهز کرده است؟به نظر ش -١
 
افرادي را که در شما تأثير گذاردند، به ياد آوريد، افرادي چون خانواده، دوستان و رهبران  -٢

کند؟ چه توانها و  به نظر آنها، چه توانها و استعدادهايي در شما جلوه مي. در کليسا

 استعدادهايي در شما نيست؟

  

  

 ديگران در بدن مسيح چه مهارتها و استعدادهاي هنري، فني، و تجاري در شما در خدمت -٣

 تواند به کار گرفته شود؟ هست که مي
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 به نظر شما چه استعداد پرورش نيافته در شما وجود دارد؟ -٤
 
 
  تجربه

خدماتي که در حد خود به شکل رسمي و غير ( داريد خدمتيبخصوص چه تجربيات  -١

 ايد؟ ؟ از کداميک بيشتر لذت برده)ايد  کليسا انجام دادهرسمي در داخل و يا خارج
 
  

در خدمت، خدا شما را به چه طرقي بکار برده است؟ کداميک از خدمات به شکل کلي  -٢

 اند؟ مهمترين ثمرات؟  بهترين نتايج را داشته است؟ مهمترين نتايج کدام بوده
 
 
ايد و بيش از  از همه لذت بردهبيش ) ها مثل شغل، تعطيلات، سرگرمي(از کداميک از کارها  -٣

 ايد؟ همه موفق بوده
 
 
کداميک از تجربيات خدمتي بيش از همه در شما لذت آفريده است و شما را ارضا کرده  -٤

 است؟

  

توانيد در آنها استعدادهاي خود را بکار  گردد که مي هاي خدمتي ذکر مي در زير برخي از حيطه

تواند در رابطه با تفکر روي توانها و استعدادهايتان شما  ياين ليست بلند بالا نيست، ليکن م. گيريد

ايد و يا از انجام آنها در آينده  کنار هر کدام از آنها که در گذشته از آنها لذت برده. را کمک کند

در مقابل آن موارد علامت خورده، درصد علاقه خود را به آنها نيز . لذت خواهد برد، علامت زنيد

  .مشخص داريد

  

) د(    علاقه کم) ج(    علاقه شديد) ب(     علاقه بسيار شديد)الف(

  ابدا

  تلفن کردن        بشارت      حسابداري    

  تايپ      نوازي مهمان       مديريت         

  ملاقات       بازاريابي        جوانان         

  تعليم     هاي خدمتي يافته        تبليغ  
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  نوشتن      آلات موسيقي      بزرگسالان  

  غيره        موعظه        هنر  

  امور مالي      منشيگري     تصويري-ي صوت  

  خواندن      ساختمان        شباني  

  مربيگري    گروههاي کوچک        ها بچه

  نمايشنامه       کامپيوتر      کنترل صدا

  

  

  

  نظريه دوستان در طرح الهي شما: ليست دوم
خود با خدا و همسر، دوست، و يا عضوي از خانواده شما به دنبال آن است که در مورد رابطه 

از آنجا که نظر شما بسيار مهم است، از اينکه وقت داده و به . ي که براي او دارد، بيشتر بداندا نقشه

  .کنيم دهيد، تشکر مي سوآلات زير پاسخ مي

  

  : ..............................................................دهيد شخصي که در مورد او نظر مي

    

  ..............................................: ....................نام شما  

ها  دارد؟ برخي از نمونه) بسيار علاقمند(» شور و شوق«هاي  اين شخص در چه حيطه -١

و يا خدمت ) سقط جنين(، و يا يک موضوع )مثل جوانان(توانند گروه سني بخصوص  مي

 .باشند) مثل مشورت دادن(بخصوصي 

 

  

  

  کدام حيطه از خدمت بيشتر موثر خواهد بود؟به نظر شما، شخص مورد نظر در -٢

  

  

  

شخص مورد نظر اغلب در رابطه با کدام قسمت از خدمات کليسايي به شکلي بسيار مثبت  -٣

 کند؟ صحبت مي
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 ايد؟ در اين شخص چه استعدادها و عطايايي مشاهده کرده -٤

  

  

 

 خود ياري آيا پيشنهاد ديگري داريد که شخص مورد نظر را در کشف استعدادها و توانهاي -٥

 کند؟

  

  

 

  بحث موضوع
چه زماني به شکلي . در کدام قسمت از خدمت شما نيز دخيل هستيد؟ لطفا تشريح کنيد -١

 ايد؟ مخصوص موثر بودن خود را در اين خدمت احساس کرده و راضي بوده

  

  

 و داراي خدمتي است؟ چرا و چرا نه؟» خادم«آيا موافق هستيد که هر فرد مسيحي خود  -٢

 

 

تجهيز مقدسين براي کار «گويد وظيفه شبانان   چه بود که مي٤ در افسسيان منظور پولس -٣

 است؟» خدمت

  

 

 کنيم؟ توانيم مطمئن باشيم که در بهترين جا خدمت مي من و شما از کجا مي -٤

  

 

در مورد شور و شوق، زمينه، . نتايج آن دو فرم را با ديگر اعضاي گروه در ميان گذاريد -٥

 .صحبت کنيداستعداد و علائق خود قدري 
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با گروه آن قدمي را در ميان گذاريد که جهت همسو بودن بيشتر خدمتتان با طرح الهي  -٦

 .خواهيد برداشت

  

  

  

  گامهاي به جهت اطاعت
بحث اين موضوع، فکر اصلي شما را چگونه عوض کرده است؟ افکار خود را در زير خلاصه  -١

  کنيد

  

  

  آن را چگونه به عمل خواهيد کشيد؟ -٢

  

  

در رابطه با موضوع براي خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سر : هد کنيدخود را متع -٣

  .گروه در ميان گذاريد

  

  

  :به کمک خدا، من
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  ١٠موضوع 

  شريك شدن با يكديگر
  

 نگاهي کلي به موضوع
ذاشته، اين يکي از دلايکي که خدا اين منابع را در اختيار ما گ. ايم همه ما با منابع مالي برکت يافته

با اين وجود، زماني که . گذاري کنيم است که از طريق کليسا در کاري که او در جهان دارد، سرمايه

دهيم، اهميت منابع مالي خود را بسيار اندک تلقي  نقش خود را در کليسا مورد ارزيابي قرار مي

ه اعضاي بدن عرضه و بدينوسيله يکي از بزرگترين امتيازات و فرصتهايي را که خدا ب. کنيم مي

  .بينيم داشته است، نمي

  :در اين موضوع، ما

دهد،  آنچه را که کتابمقدس در رابطه با شريک شدن منابع مالي خود با ديگران تعليم مي •

  .بررسي خواهيم کرد

  .هاي خود را ارزيابي خواهيم نمود دستي و مؤثر بودن در هديه دادن گشاده •

  

  هضم موضوع
گويد؟ فيض خدا در اين جنبه از زندگي ما  مور مالي و ديگر منابع ما چه ميکتابمقدس در رابطه با ا

چه تأثيري بايد داشته باشد؟ رابطه ما با مسيح در آنچه که با پول و دارايي و ديگر منابع خود 

  کند؟ کنيم، چگونه اثر مي مي

  

 را در رابطه با علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما(   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

  

  ».درآمد خود را به خداوند هديه دهد% ١٠هر فرد مسيحي بايد حداقل «

  

دهم، ولي انگار که کليساها هميشه  هديه مي. ام از دست اين همه پول طلبيدنهاي کليسا خسته شده«

  ».دهم، مرا به حس گناه و خطا بياندازند عي برآن دارند که در رابطه با آنچه که نميس
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. آل بوده است هديه دادن با قلبي که از فيض خدا مملو است، هميشه براي قوم خدا امري ايده«

  کِنت هيوز. آر» .يابد زماني که دل انسان از چنين فيضي پر است، هديه فرد به حضور خدا راه مي

  

دهيم، چرا  ما به خدا هديه مي. دهيم که او نيز در مقابل به چيزي بدهد ا از اين جهت به خدا نميم«

  ».که هم اکنون نيز او همه چيز را به ما عطا کرده است

  

آيد، کليساها هم اکنون  آنطور که برمي. دهم من همه هدايايي را که براي خدا دارم، به کليسا نمي«

  ».دهم که در احتياج هستند من هديه خود را به افرادي مي. ر هستندهم از پول زيادي برخوردا

  

من هم ميزان محبتي را که به او . دهد، به من نشان بده ميزان پولي را که فرد به خداوند هديه مي«

  ».دارد، به تو نشان خواهم داد

  

  

  نمونه به جهت مطالعه
  کتايون

درآمد . کند وقت کار مي ل خود به شکل نيمهکتايون دانشجوي دانشگاه است و براي هزينه تحصي

زماني که در کليسا . ماند ها چيز اندکي براي او باقي مي اين کار چنان است که بعد از پرداخت هزينه

با اينکه . اندازد هر چه که پول خرد در جيب دارد، در جعبه هدايا ميرسد،  جعبه هدايا به او مي

  .هاي او دارد  بستگي به ديگر هزينهدهد، ليکن ميزان هديه هميشه هديه مي

يکشنبه گذشته شبان کليسا در مورد هديه دادن صحبت کرد و جماعت را تشويق نمود که با 

دستي به شکلي  او توضيح داد که مومنين بايد با گشاده. هاي مالي خود نيز خداوند احترام کنند هديه

کتايون با شنيدن اين پيغام در خود ملزم . مرتب و بر اساس درآمدي که دارند، به خدا هديه بدهند

اينطور هم نيست که . دانست که اين مطلب را در زندگي خود چگونه به عمل کشد شد، ليکن نمي

کند؛ با درآمدي که دارد، صرفا روز  مثلا کتايون پول خود را روي چيزهاي گران و لوکس خرج مي

.  با درستي هديه دادنهاي خود مطمئن نيستمعهذا، در رابطه. رساند را به شب و شب را به روز مي

دهد، بايد هديه دهد؟ چقدر بايد هديه دهد؟ اگر به کليسا  آيا بيشتر از آنچه که هم اکنون هديه مي

  ها برآيد، چه؟ بيشتر هديه بدهد و نتواند از عهده هزينه

  دهيد؟ در مقابل اين وضعيت و سوآلاتي که کتايون دارد، به او چه جواب مي
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  ل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟سوآ

  

  

  مطالعه کتابمقدس
  ٢، ١: ١٦اول قرنتيان 

 نيهمچن زين شما فرمودم، هيغلاط يساهايکل به چنانکه ن،يمقدس يبرا زکات کردن جمع درباره اما

 کرده، رهيذخ خود نزد باشد، افتهي که ينعمت بحسب شما از يکي هر هفته، اول روز در .ديکن

  . نباشد کردن جمع زحمت من آمدن وقت در تا بگذارد

  

قحطي شديدي در : اين متن و متن بعدي از دوم قرنتيان همه با يک وضعيت سر و کار دارند

پولس از چند کليساي . اورشليم حادث گشته بود و مومنين به دليل آن در سختي زيادي بودند

تا آنها را به عنوان هديه به کليساي کرد  آسياي صغير که خود آنها را بنا نهاده بود، پول جمع مي

قرنتيان در اين مورد اولين کليسايي بود که از او درخواست کمک شد، و پولس به . اورشليم ببرد

  .آوري کنند نوشت که هداياي خود را پيش از رسيدن او جمع آنها مي

  

  يابيم؟ در اين آيه در رابطه با هديه دادن چه اصولي را مي  

  

  

  

  

  ٩ - ١: ٨قرنتيان ٢

. است شده عطا هيمکادون يساهايکل به که خدا ضيف از ميساز يم مطلع را شما برادران يا  کنيل

 دولت شان،يا فقر يادتيز از و ديگرد ظاهر شانيا يخوش يفراوان زحمت، ديشد امتحان در رايز

 به شيخو طاقت از فوق بلکه طاقت بحسب که هستم شاهد که رايز. شد افزوده شانيا سخاوت

 و. دنديطلب ما از را نيمقدس خدمت در شراکت و نعمت نيا نموده، اريبس التماس  تمام، يضامندر

 نيا از و .دادند خدا اراده برحسب ما به و خداوند به را شتنيخو اول بلکه م،يداشت ديام چنانکه  نه

 انجام به را آن کرد، شما انيم در را نعمت نيا شروع همچنانکه که مينمود استدعا طسيت از سبب
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 و اجتهاد کمال و معرفت و کلام و مانيا در د،يدار يافزون زيچ هر در چنانکه بلکه .برساند هم

 سبب به بلکه ميگو ينم حکم قيطر به را نيا. دييفزايب زين نعمت نيا در د،يدار يم ما با که يمحبت

  . ميازمايب را شما محبت اخلاص تا و گرانيد اجتهاد

  

کند که هنوز هداياي خود را براي کليساي  د به مومنين قرنتس خاطرنشان ميخوپولس در نامه دوم 

خواهد که اين تعهد را محترم شمارند و از نمونه  پولس از آنها مي. اند آوري نکرده اورشليم جمع

  .مسيحيان در مکادونيه، از جمله کليساهاي فيليپي و تسالونيکي پيروي کنند

  

ادونيه بود که آنها را در اين مورد براي قرنتيان و ما هاي مومنين مک چه صفتي در هديه

  گرداند؟ اي خوب مي نمونه

  

  

  

 اراده برحسب ما به و خداوند به را شتنيخو اول«: گويد  آنجا که مي٥منظور پولس از آيه 

  ؟ چرا اين امر مهم است؟».دادند خدا

  

  

  

   به عيسي دارد، در چيست؟٩اي که پولس در آيه  اهميت اشاره  

  

  يابيد؟ در اين آيات در رابطه با هديه دادن چه اصولي مي  

  

  

  

  ١٥ - ٦: ٩قرنتيان ٢

 برکت با کارد، برکت با هرکه و کند درو هم يليبخ با کارد، يليبخ با هرکه است، نيا خلاصه اما

 رايز اضطرار، و حزن به نه بکند، است نموده اراده خود دل در که يبطور کس هر اما. کند درو زين

 تا ديفزايب شما يبرا را ينعمت هر که است قادر خدا يول. دارد يم دوست را خوش بخشنده خدا
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 که است مکتوب چنانکه .ديشو افزوده کوين عمل هر يبرا داشته، کامل تيکفا يامر هر در شهيهم

  . »ماند يم يباق ابد به تا عدالتش و داد فقرا به و ديپاش«

 افزود خواهد کرده، آماده را شما بذر کند، يم آماده را نان ندهخور يبرا و بذر برزگر يبرا که او اما

 را سخاوت کمال شده، دولتمند زيهرچ در آنکه تا. کرد خواهد ديمز را شما عدالت ثمرات و

 حاجات فقط نه خدمت، نيا آوردن جا به که رايز. باشد يم ما لهيبوس خدا شکر منشا آن که دييبنما

 را خدا خدمت، نيا ليدل از و. ديافزا يم اريبس زين را خدا سپاس بلکه کند، يم رفع را نيمقدس

 و شانيا يبرا شما بخشش سخاوت و حيمس ليانج اعتراف در شما اطاعت سبب به کنند يم ديتمج

. باشند يم شما مشتاق خود يدعا در شماست، بر که ييخدا ضيف يافزون سبب به شانيا و. همگان

  .باد شکر او لاکلام ما يعطا يبرا را خدا

  

  کنيد؟ در اين آيات در رابطه با هديه دادن چه اصولي پيدا مي  

  

  

  

  

   منظور پولس از اينکه در هر چيز دولتمند شويد، چيست؟١١در آيه   

  

  

  

  کند؟ چرا اين امر مهم است؟   به تشکرات ديگران اشاره مي١٥ - ١٢چرا پولس در آيات   

  

  

  

  

  ٣٧ - ٣٢: ٤اعمال 

 آن از را خود اموال از يزيچ کس  چيه که يحده ب بود، جان کي و دل کي را نيمومن جمله و

 يسيع امتيق به ميعظ قوت به رسولان و .داشتند يم مشترک را زيچ همه بلکه دانست، ينم خود

 نبود محتاج گروه آن از کس چيه رايز. بود شانيا يهمگ بر ميعظ يضيف و دادند يم شهادت خداوند

 يقدمها به آورده، را عاتيمب متيق و فروختند را آنها بود، خانه اي نيزم صاحب که هر رايز
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 را او رسولان که وسفي و. نمودند يم ميتقس اجشياحت قدره ب کي هر به و نهادند يم رسولان

 داشت که را ينيزم  ،يقپرس فهيطا از و يلاو سبط از يمرد دادند، لقب الوعظ ابن يعني برنابا

  .گذارد رسولان يقدمها شيپ و آورد را آن متيق فروخته،

  

بسياري از اشخاص . دارد اين متن يکي از توصيفاتي است که لوقا در مورد کليساي اوليه بيان مي

خارج از اورشليم به عيسي ايمان آورده بودند و در اورشليم مانده بودند که در مورد عيسي از 

ر از خانه و کاشانه خود بودند و چيز از اين رو نيز بسياري از آنها دو. رسولان بيشتر تعليم گيرند

بسياري از مسيحيان جديد در شهر در مقابل اين احتياج با . زيادي براي زندگي نداشتند

  .دستي بسيار کمک کردند گشاده

  

به نظر شما چه چيزي مومنين را تا به حد انگيزش بخشيد که در مقابل اين نياز چنان 

  دست باشند؟ گشاده

  

  

  

دهد که تمامي دارايي خود را بايد به کليسا  ومنين به ما چنين تعليم ميآيا نمونه اين م  

  دهيم؟

  

  

  توانيم ياد بگيريم و آنها را در زندگي خود بکار بريم؟ از اين مومنين اوليه چه اصولي را مي  

  

  

  

  ديگر منابع
  به قلم توني ايوانز» فيض هديه دادن«

  کسب مجوزدرج با » زندگي پيروز مسيحي«فصل نهم از کتاب   
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  فيض هديه دادن
  به قلم توني ايوانز» » زندگي پيروز مسيحي«از کتاب 

  

داري از واعظي است که با افراد در کليسا در مورد نيازي که نسبت به پيشرفت دارند،  داستان خنده

فرزندان من، اگر قرار است که در مقام «: سخنان خود را با اين کلمات آغاز کرد. کرد صحبت مي

  ».ليسا به جلو حرکت کنيم، لازم است که راه رويميک ک

  ».بله جناب کشيش، بايد راه رويم«: يکي از شماسان که در رديف جلو نشسته بود، پاسخ داد

  ».اگر قرار است که پيشرفت کنيم، پس از آن بايد بدويم«: واعظ ادامه داد

  ». جناب کشيش، بايد بدويمبله،«: باز شماسي که در جلو نشسته بود، در تأييد از حرفهاي گفت

  ».رسد که پرواز کنيم و بعد از دويدن زمان آن مي«: واعظ ادامه داد

  ».بايد پرواز کنيم، بايد پرواز کنيم«: شماس فوق باز تصديق کرد

  ».يم پرواز کنبتوانيمآوري هدايا رسيده است تا بدان  وقت جمعحال «: در اين موقع شبان گفت

  ».راه رويم، جناب شبان، بايد راه رويمبايد «: و شماس پاسخ داد

در واقع، ميزان متوسط افرادي که در آمريکا . متأسفانه اين منش امروزه به کليسا سرايت کرده است

باشد که به مراتب از ده درصدي که خدا از قوم خود  مي% ٥/٢دهند، فقط  به خداوند هديه مي

فت ما به سوي پيروزي روحاني همان هديه با اين وجود، چوب ميزان پيشر. طلبد، کمتر است مي

  ).٢١: ٦متي (» .بود خواهد آنجا در زين تو دل است تو گنج هرجا رايز«. دادن است

  

  ماهيت امانتداري
نمايد، اين است که ما صاحب هيچ چيز  يکي از چيزهايي که براي مردم درک آن بسيار سخت مي

مي زمين و تمامي زندگان آن را مدعي خدا مالکيت تما. نيستيم و خدا صاحب همه چيز است

يعقوب (آيد  گويد که هر چيز خوب از جانب خدا مي کتابمقدس مي). ١١: ٨٩، ١: ٢٤مزمور (است 

١٧: ١.(  

اين واقعيت که ما مالک آنچه که داريم نيستيم، بلکه امانتدار و يا مدير آن هستيم، توسط سليمان 

 خواهد آمد که يحالت به برهنه همچنان آمد، رونيب مادرش رحم از چنانکه«: نيز مطرح شده است

آييم و لخت هم از دنيا  لخت به دنيا مي«: و به قول آن مثل قديمي) ١٥: ٥جامعه (» برگشت

  ».رويم مي
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امانتدار بد آنچه را . گرداند يک امانتدار خود مالکيت خدا را متوجه است و خود را به آن مطيع مي

حيطه . کند آن را براي اهداف خودخواهانه خود مصرف ميدارد و  که مال خدا است، برمي

گردد، به ديگر سخن هر چيزي را شامل  امانتداري ما شامل وقت، استعداد، منابع و روابط ما مي

  .شود مي

 کارخانه بزرگي است که ٥٠٠امتيازي که خدا به عنوان امانتداران به ما بخشيده است همانند رئيس 

اين فرد کاري انجام . سپارد ها را به يک اخراجي از مدرسه ابتدايي مي رياست تمامي اين کارخانه

نداده است که شايسته چنين لطفي باشد، ليکن با اينحال رئيس کارخانه مديريت را به دست او 

  .سپرده است و خود هميشه حاضر است تا چگونگي انجام صحيح اين تجارت را به او نشان دهد

پيروزي . در مقايسه با زمينه فکري صاحب آن چيز اندکي نيستداشتن زمينه فکري يک مدير 

کنيد و اين  روحاني و شکست روحاني بستگي به آن ديدي دارد که شما در اين زمينه اتخاذ مي

بسياري از مردم به دنبال . توان با خريد خانه و يا اجاره کردن آن به خوبي تمثيل کرد مطلب را مي

ا چنانکه خود مايلند آزادي و استقلال داشته باشند و در مقابل داشتن خانه شخصي خود هستند ت

  .طريق اداره خانه خود، فقط به شخص خود جوابگو باشند

ايد و يک  زماني که خانه را اجاره کرده. ليکن اجاره کردن خانه مزايايي دارد که خريد آن ندارد

کند و يا   در آن بروز ميخرابي بزرگ همچون چکه کردن سقف، و يا کار نکردن سيستم گرمايي

با اين فرض که صاحبخانه (ترکد، صاحبخانه بايد در جهت رفع و رجوع آنها بکوشد  اي مي لوله

گردد،  افتند، مشکل شما مي  و اگر خانه متعلق به شما باشد، آنچه که اتفاق مي.)ته باشيدشخوبي دا

  .زيرا صاحبخانه شما هستيد

اگر به دنبال آن هستيم که زندگي خود را جدا و . ين استزندگي ما هم در حضور خدا دقيقا هم

. مستقل از خدا انجام دهيم، هر شکستي که حادث گردد، ما خود مسئول برطرف سازي آن هستيم

از سويي ديگر، اگر خود را مدير و خدا را صاحب و مالک زندگي خود ببينيم، قسمتهاي شکسته 

  .و او آنها را درست خواهد کردتوانيم به او برگردانيم  زندگي خود را مي

باشد و شيطان بيش از اندازه قوي است  حقيقت امر اين است که زندگي بيش از اندازه پيچيده مي

  .و نخواهد گذاشت که زندگي خود را با موفقيت به پيش رانيم

  

  امانتدار منابع مالي خودمان

. نتداري به غلط تفهيم نشده باشددر ميان مسيحيان در امر هديه دادن شايد هيچ مطلبي همانند اما

چنان واضح که (روند، مشخص و واضح است  طرز برخورد بسياري از افرادي که به کليسا مي

برخي از شبانان براي پرهيز از هرگونه واکنش شديد در اين مورد يک دوره آموزشي راه 
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ولي به محض . تواني بگويي در مورد وضعيت روح من هر چه دلت بخواهد، مي«.): اندازند مي

  »!بيني اينکه بخواهي در مورد کيف پول من صحبت کني، مرا در اينجا ديگر نمي

 ميلادي توسط زن و ٣٤اين خواهران و برادران به مرضي دچار هستند که براي اولين بار در تاريخ 

چنان است که به محض اعلان حرکت  اثر اين مرض. شوهري به نام حنانيا و سفيره کشف شد

هاي عجيب اين مرض اين  نشانه. شود افتد و فلج مي  سوي کيف پول، دست از کار ميدست به

هاي لباس فروشي و يا رستورانهاي  است که چنين عواقبي را در ميادين بازي گلف، بازار، مغازه

اند به  ها سعي کرده برخي. رود کند و دست به راحتي به جانب کيف پول مي موند بالا ايجاد نمي

 با اشاره به برخي معافيتهاي مالياتي قدري بهبودي بخشند، ليکن نتيجه اين درمان اين وضعيت

  .توان به آن متکي بود بسيار موقتي بوده است و نمي

ممکن است در رابطه وا افرادي که به اين مرض دچارند، به اين نتيجه برسيد که اين افراد درکي 

که خدا را به عنوان صاحب و مالک تمامي اصل کتابمقدسي مربوط به امانتداري دارند، اصلي 

 تشخيص درست خواهد بود، .کند شناسد و ما را صرفا مديران اين داراييها قلمداد مي داراييها ما مي

دهد، نه فقط مطلب امانتداري را نفهميده است، بلکه درک  شخصي که هديه نمي. ولي نه کامل

اقتصاد و استفاده از منابع صحبت کنيد، به  هم ندارد، چرا که هر وقت از پول و فيضدرستي از 

  .ايد حيطه فيض پا گذاشته

). ٣٥: ٢٠اعمال ) (تراست فرخنده گرفتن از دادن«: ايد که را شنيده بدون شک شما نيز اين مطلب

، قبول دارند که احتمالا در دادن بيشتر برکت کنند بسياري از کساني که اين مطلب را نقل قول مي

منطق آنها . کنند که لذّت گرفتن از دادن بيشتر است ق وجود خود احساس ميهست، ولي در اعما

  .در اين مورد بر اين فرض دنيوي متکي است که دادن يعني نداشتن، و گرفتن يعني داشتن

در بانک . براي درک نقطه ضعفي که اين منطق دارد، بايستي در اقتصاديات فيض تعليم گيريد

ولي در بانک آسمان که . گردد  از ميزان مانده حساب شما کم ميزميني، مبلغ هر چک که بکشيد،

هر وقت که چکي در فرم عملي محبت آميز، هديه به يک . همان بانک فيض باشد، چنين نيست

محتاج، و يا خدمت به کليسا کشيده شود، مبلغ آن چک به جاي خارج شدن، به حساب شما واريز 

دادن از گرفتن بهتر . گردد ز داريد، از حساب شما کم ميليکن اگر خدمتي را از کسي با. گردد مي

به داد ادامه دهيد و حساب . دهد است زيرا دادن مانده حساب شما را در بانک فيض افزايش مي

  .شما هيچوقت خالي نخواهد شد

توان در يکي از اين سه  اين افراد را مي. متأسفانه بسياري از مسيحيان فقط به دنبال دريافت هستند

ش کوبيد و حتي هستند که بارها و بارها بايد بر آن چکّ» سنگ چخماق«يا همانند : قوله قرار دادم

. آيد، چند جرقه و مقداري خرده سنگ است عليرغم تمامي اين چکشها تنها چيزي که حاصل مي
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 بيرون خواهد چيزيمانند که اگر آنها را سخت فشارشان دهي، بلاخره از آن  مي» اسفنج«و يا به 

زند و  هستند که عسل از آن با آن شيريني ذاتي خود بيرون مي» شانه عسل«و يا همانند . چکيد

مومنيني که در اين مقوله قرار دارند، اقتصاديات . ريزد آنچه را که در درون خود دارد، بيرون مي

  .اند فيض را درک کرده

 شايد شما هم .٩ و ٨قرنتيان دوم : کشاند اين امر ما را به دو فصل بسيار قوي از کتابمقدس مي

و . کند و يا فيض نتوانيد به خوبي تشخيص دهيد که پولس در اينجا از هديه دادن صحبت مي

پولس اين دو مطلب را بهم . نمايد همين مطلب هم هست که اين دو متن را چنين پرقدرت مي

 اورشليم به عهده کليساي قرنتس در تعهدي که نسبت به ارسال پول به مسيحيان.  ديد تنيده مي

شايد از نظر مالي ضعيف شده بودند و يا اينکه . دانيم علت اين امر را نمي. داشت، دبه کرده بود

دليل هر چه که بود، . پول تخصيص يافته به کليساي اورشليم صرف پروژه ديگري گشته بود

آنها تعهدشان را پولس در پاسخ نه فقط به . کليساي قرنتس يکسال در تعهد خود تأخير کرده بود

  .يادآور شد، بلکه در رابطه با فيض نيز به آنها درسي با ارزش آموخت

  

  انگيزش به جهت هديه دادن
خواهيد فيض را بفهميد، به کليساي مکادونيه نگاه  اگر مي«: پولس رسول چيزي شبيه به اين گفت

شان  ار که فقر و تنگدستيو انگ. کنند  دور افتاده فقير نشين شهر زندگي مي آنها در گوشه. کنيد

» .شوند کافي نبود، که عذابها و جفاها هم بر آن اضافه شد و بخاطر ايمانشان مورد ستم نيز واقع مي

  )٢ و ١: ٨قرنتيان ٢(

پولس در ادامه سخنان خود به آنها خاطرنشان نمود که عليرغم اين شرايط دشوار، مسيحيان 

. اين سخن ممکن است متضاد جلوه کند. بودنددستي پر  مکادونيه از غناي سخاوت و گشاده

اين مومنين . شود که شخص فقير از ثروت مملو باشد؟ جواب اين سوآل فيض است چگونه مي

بخش زيادي از فيض، قدرت، و حضور خدا را که داشتند، مصرف عليرغم شرايط اقتصادي خود 

  .دادند دائم در مقابل احتياجات مي. کردند

 بلکه طاقت بحسب که هستم شاهد که رايز«: گفت مي. ها در عجب بودپولس از سرسپردگي آن

 خدمت در شراکت و نعمت نيا نموده، اريبس التماس تمام، يرضامند به شيخو طاقت از فوق

  ). ٤ و ٣آيات (» .دنديطلب ما از را نيمقدس

و هيچ گدايي و لاتاري و کيک فروشي . اي براي آنها پول جمع کند لازم نبود هيچ شخص حرفه

خواستند  اين افراد چنان مشتاق دادن بودند که با التماس از پولس مي. شعبده بازي لازم نبود

  . شمردند اين را براي خود امتياز مي. کمکهاي آنان را بگيرد
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. توانم تحمل کنم ديگر نمي«: کي بود آخرين باري که يکنفر در کليساي شما سرپا بايستد و بگويد

مطمئن هستم که دهان شبان » !لطفا يکنفر جعبه هدايا را برايم بياورد. ه بدهمبايد همين اکنون هدي

  .آمد شما از ديدن اين صحنه در کليسا از تعجب بند مي

زماني که . هاي ما اثر نخواهد داشت کنيم، شرايط ما ديگر در هديه دادن زماني که فيض را درک مي

نسبت قرض به درآمد، عوامل ن تحت تأثير کنيم، اشتياق ما به جهت هديه داد فيض را درک مي

. اقتصادي، ماليات، مسائل فصلي و زماني، پيشرفت شغلي، کار ثابت و يا هر چيز ديگر نخواهد بود

  .براستي هم که هديه دادنهاي ما توسط احتياجي که خود به فيض داريم، اداره خواهد شد

ازمند کمک  بيشتر، روح بيشتر، آرامش ني. زماني که وضعيت بد است، به خدا بيشتر احتياج داريم

مومنين مکادونيه عضو کليسايي بودند که هر لحظه امکان داشت سقف آن . و قدرت بيشتر هستيم

لطفا اين . پولس ما به مقداري فيض احتياج داريم«: گفتند به پولس مي. روي سرشان خراب شود

ما . ين نياز ما را برآورد نمايدهداياي ما را بپذير تا فيض خدا بر ما جاري گردد و عميقتر

خواهيم از حساب آسماني چکي صادر کنيم، چرا که بيش از هر زمان ديگر، احتياج داريم مانده  مي

  .ازدياد گرددحساب آسماني ما 

شاهد اين انباشتگي فيض در فراواني شادي آنها بود، چيزي که مومنين مکادونيه از آن بسيار غني 

بدون شادي حتي . توانيم بکنيم باشيم، با اندک هم خيلي کارها مياگر شادي داشته . بودند

  .تواند ما را به فردي مفلوک تبديل کند بزرگترين ثروتها هم مي

تنها چيزي که سعي به بيان آن دارم، اين . هدف من اين نيست که در تمجيد از فقر صحبت کنم

ترين شرايط را تحمل، و به ما  ختسازد که س است که خدا در فراواني فيض خود، ما را قادر مي

  .بخشد که بالاتر و فراتر از آن مشکلات زندگي کنيم قدرت مي

دانستيم که روز بعد شکم  زماني که در دانشکده علم الهي مشغول تحصيل بودم، من و همسرم نمي

م  دلار، حتي لوبيا و نان و سوسيس ه٣٥٠با حقوق ماهانه . هاي خودمان را چگونه سير کنيم بچه

توانست کماکان موفقيت  در آن وضع اسف انگيز تنها يک نقشه مي. نمود براي ما غذاي شاهانه مي

آميز باشد؛ اينکه سهم خداوند را همان ابتدا کنار بگذاريم؛ قبل از پرداخت کرايه خانه، قبل از اينکه 

قرار بود دوام بياوريم، اگر . ها بيافتيم، قبل از اينکه لوبيا و نان و سوسيس بخريم به فکر شهريه بچه

شدم که از طريق ايمان کاملا بر خدا  بايست مطمئن مي مي. شديم بايست به منابع الهي متکي مي مي

  .متکي هستم

ما در همان تنگدستي خود در فيض خدا داديم و خدا با وفاداري، به شکل مداوم و برخي اوقات 

ول احتياج داشتيم، برايمان فراهم بود و هر وقت به پ. معجزه وار احتياجات ما را برآورد نمود
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بخشيد که منتظر تدارک  آن شادي به من قدرت مي. شادي زيادي نيز در جمع ما حاضر بود

  .آسماني او باشم

همان نغمه . درباره از دست دادن شغل صحبت نکنيد. پس با من از رکود اقتصادي صحبت نکنيد

نويسند از بانک  چکي که مسيحيان مي. دهميشگي وضعيت بد و خالي بودن دست را سر ندهي

ما به تدارک خدا متکي هستيم، نه ماشين اقتصادي . شود، نه بانک زميني آسماني فيض پرداخت مي

  .آمريکا

  

  برداشت از بانک فيض

شما دولتمند («: هاي مسيحيان قرنتس را به ياد آورد و چنين نوشت اي دارايي پولس براي لحظه

 ريفق شما يبرا بود، دولتمند هرچند که ديدان يم را حيمس يسيع ما اوندخد ضيف که رايز) هستيد

  )٩آيه (» .ديشو دولتمند او فقر از شما تا شد

: کنيد دانم چه فکر مي مي. تبريکات صميمانه مرا بپذيريد، هر کدام از ما نيز امروز دولتمند هستيم

تعريفي که کتابمقدس از ثروت و اگر با » گوييد، کجاست؟ آن ثروت و دولتي که از آن سخن مي«

براي داشتن همه چيز، لازم «. بود دولت دارد، آشنا بوديد، در مقابل چشمتان واضح و آشکار مي

   ».است هدفي را که خدا شما را براي آن خوانده است، جامه عمل پوشانيد

است تا به همان دانيد که خدا به شما همه چيز را عطا کرده  اي که داشتيد، به خوبي مي از مطالعه

اي که مسيح براي ما گذاشته  حال نوبت ما است تا از نمونه. طلبد، تبديل شويد کسي که از شما مي

عيسي همه چيز خود را داد و از هر آنچه که بود گذشت تا اولوهيت خود را . است، پيروي کنيم

 سپرد، بزرگترين سپس، زماني که بخاطر گناهان روي صليب جان. در قالب جسم انساني قرار دهد

الفور دست به کار  اقتصاديات روحاني في. چکي را که بانک فيض در عمر خود ديده بود، نوشت

 است، نامها عيجم از فوق که را ينام و نمود سرافراز تيبغا را او زين خدا جهت نيا از «. شدند

 و شود، خم است نيزم ريوز نيزم بر و آسمان در آنچه از ييزانو هر يسيع نام به تا.  ديبخش بدو

). ١١ - ٩: ٢فيليپيان (» .پدر يخدا ديتمج يبرا است خداوند ح،يمس يسيع که کند اقرار يزبان هر

  .و چک عيسي براي اين است که ميان همه مسيحيان به يکسان تقسيم گردد

  

  تساوي دادن

يد و شايد قرباني عيسي نه فقط منجر به جلال خود او شد، بلکه باعث تقديس شدن ما نيز گرد

هديه دادنهاي مسيحي ترتيباتي نيست . اي حياتي است اين خود نکته! و پيروزي» برد«ترتيب نهايي 
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نيت پشت اين . کند، ذليل شود که بدان فرد ذليل تسلي پيدا کند و فردي که در راحتي زندگي مي

  .امر اين است که احتياج هر کس با هم رفع و رجوع گردد

 را شما و راحت را گرانيد نکهيا نه و«: روشني به قرنتيان بيان داشتپولس اين مطلب را به 

 تا و  د؛يآ بکار شانيا يکم يبرا شما يادتيز حال، در تا مساوات قيطر به بلکه باشد، زحمت

  )١٤ و ١٣: ٨قرنتيان ٢(» .بشود مساوات و باشد شما يکم بجهت شانيا يادتيز

کردند، دعوا داشتند، سر يکديگر  با هم مجادله مي. بودنظمي خطيري گرفتار  کليساي قرنتيان در بي

مردان به عياشي مشغول بودند، با . کشانيدند گذاشتند، و يکديگر را به محکمه مي را کلاه مي

هاي دنيوي و بد گير  مردم در انجام انواع و اقسام شيوه. شدند خوابيدند، مست مي ها مي فاحشه

هاي پولس و   داشتند، ليکن زماني که روي بهتر بودن موعظهآمدن به کليسا را دوست. افتادند مي

در رفاه بودند، ليکن شادي نداشتند، با هم يکرأي . کردند شد، دو دستگي ايجاد مي اپلّس بحث مي

  .به سخني کوتاه، قرنتيان مسيحياني جسماني بودند. نبودند، و آرامش و آشتي در ميان آنها نبود

در شادي . تبار در اورشليم به دليل قحطي شديد در گرسنگي بودنددر اين حين، مسيحيان يهودي 

يهوديان . از اين رو خدا نوعي تبادل ترتيب داد. دولتمند و در ايمان خود، ايمن، ليکن گرسنه نان

الوصفي که اين  در مقابل از شادي زايدشدند و  پولهاي اضافه مسيحيان قرنتس سير ميگرسنه از 

 مکتوب چنانکه«: کند  صحبت مي١٥پولس از اين تبادل در آيه . بردند ميمسيحيان داشتند، بهره 

  ».نداشت يکم کرد، جمع ياندک آنکه و نداشت يادتيز کرد، جمع اريبس آنکه«: است

، متني ١٦در خروج . کند اشاره پولس به عهد عتيق قياسي بسيار روشنگر در مقابل ديدگان ظاهر مي

دد، قوم بني اسرائيل را در بيابان، در آن سفر خود به سرزمين گر که اين آيه از آن نقل قول مي

در اين زمان همه گرسنه بودند و احتمال مرگ از گرسنگي . بينيم موعود، سرگردان و آواره مي

نداشت، خدا از درست در زماني که هيچ نقطه اميد روشني وجود . نمود برايشان بسيار واقعي مي

: ، قانوني ساده هم آمدانّبا مهمراه . »کورن فلکس«مود، چيزي شبيه نّا را مهيا فرآسمان برايشان م

استثناء در اين قانون تنها . اي جمع کنيد که براي يک روزتان کفايت کند توانيد به اندازه فقط مي«

توانيد به اندازه غذاي دو روز خود منّا جمع کنيد، زيرا  مربوط به روز جمعه است و در اين روز مي

ت منّا از آسمان نخواهد باريددر روز سب.«  

اگر خدا نظر . رفت، مردم سعي کردن که منّا را بيشتر جمع کرده و انبار کنند همانطور که انتظار مي

خورد که  به جايي بر نمي. داشتند  شد؟ ديگر منّايي براي خوردن نمي کرد، چه مي خود را عوض مي

منا فاسد شده : گران بود  در انتظار اين ذخيرهولي تعجب و حيرتي بزرگ. قدري بيشتر داشته باشند

  .و کرم گذاشته بود
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خدا در فيض خود براي ! اين آيه چه رابطي به ارتباط بين هديه دادن و فيض دارد؟ ربطي بزرگ

اگر بر آن شويد که منابعي را که او در کنترل شما قرار داده . همه احتياجات شما تدارک ديده است

خدا بر آن نيست . ي نخواهد گذشت که بويي ناخوشايند به دماغتان برسداست، ذخيره کنيد، چند

نان کفاف «: بينيم براي همين هم هست که در دعاي خداوند مي. که شما با منّاي ديروز زندگي کنيد

خواهد که در  خدا از ما مي. خواهد که هر روز با او راه رويد خدا از شما مي» .ما را امروز به ما بده

  . فردا، هفته بعد، و سال بعد به او اعتماد کنيمرابطه با

ها نان داشته باشيد، ولي هنوز هم با منّاي ديروز  حال، ممکن است كه در فريزر خود به اندازه هفته

  . زندگي کنيد

شان کرم خورده است، چرا که سعي  هايي زيبا دارند، ليکن رابطه زناشويي برخي از مسيحيان خانه

برخي ديگر پول در بانک دارند، ليکن براي رفتن به کار قادر به . ت خدا دارندبر ذخيره کردن برکا

علت اين امر فشارهاي کاري و خستگي ناشي از کار نيست، کرم . برخاستن از رختخواب نيستند

شايد جواب » زند؟ گول را خدا انسان ايآ«: کند  اين سوآل را مطرح مي٨: ٣ملاکي . زدگي است

  .ح استاين سؤال اکنون واض

ما بايد هر روز . موضوع سخن در اينجا پول نيست، چگونگي واکنش ما در برابر فيض خدا است

کتاب . طلبد اين را خدا از ما مي. به ياد آوريم که منشأ برکات و بخششها و زندگي ما از کجاست

 يها رحمت که رايز مينشد تلف که است خداوند يها فتأر از«: گويد  مي٢٣ و ٢٢: ٣مراثي در 

  ».است اريبس تو امانت و شود يم تازه صبح هر آنها. است زوال يب او

اگر مطمئن باشيم که خدا احتياجات فرداي ما برآورد خواهد کرد، شريک کردن ديگران در آنچه 

و زماني هم که جمعه فرا رسد، به همان نسبت . گردد که امروز داريم، امري راحت و ساده مي

  .تياجات روز شنبه نيز تدارک يافته استمطمئن خواهيد بود که اح

عقايد غلط در ميان آن دسته از مردم رشد کرده که در .  ترويج تنبلي نيستنقصد من از اين سخ

به جاي تنبلي، کار کنيد و سخت بکوشيد و تا . اند تا خدا برايشان فراهم کند گروهها منتظر نشسته

ير از اين حقيقت چشم برنداريد که هر آنچه که ليکن در طول مس. توانيد، قوي گرديد آنجا که مي

گيرد، از خدا است و خدا آن را براي شريک شدن با ديگران به شما عطا کرده  سر راه شما قرار مي

  .است، نه ذخيره کردن آن

  

  دادن نوبرها

مان پيروزي داشته باشيم، در آن صورت  اگر به دنبال آن هستيم که در رابطه با احتياجات زندگي

توانيد هر هفته به خدا  مي. هاي خود به حضور خدا ابا کنيم زم است که از تقديم کردن پس ماندهلا
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يک ميليون دلار هديه دهيد، ليکن اگر اين، يک ميليون دلار پس مانده است، مقبول او نخواهد 

خدا محترم نخواهد شد اگر ما به او متکي نگرديم و مسائل و امورات زندگي خود را . گرديد

خداوندا، بگذار ابتدا به امور خود «: گوييم با اين عمل در واقع به او مي. سبت به او اولويت دهيمن

  ».کنم برسم، بعدا امورات تو را هم رفع و رجوع مي

 از و نما ميتکر را خداوند خود ملکيما از«: گويد  مي١٠ و ٩: ٣براي همين است که امثال 

 تو يچرخشتها و شد، خواهد پر نعمت وفور به تو يهاانبار آنگاه .شيخو محصول همه ينوبرها

  ».گشت خواهد زيلبر انگور رهيش از

پولس به مسيحيان قرنتس . يابد مفهوم تقديم کردن نوبر به خداوند در عهد جديد نيز ادامه مي

 کرده، رهيذخ خود نزد باشد، افتهي که ينعمت بحسب شما از يکي هر هفته، اول روز در«: نويسد مي

مسيحيان بايد هفته خود ). ٢: ١٦قرنتيان ١(» .نباشد کردن جمع زحمت من آمدن وقت در تا ردبگذا

مقصود از نوبر اين . را با پرستش خدا شروع کنند که تقديم هديه به او نيز بخشي از آن است

محترم شمردن خدا با تقديم ده . نيست که ده درصد متعلق به خدا و نود درصد متعلق به ما است

خداوندا، از آنجا که ده درصد اول محصول مرا تو مهيا «: در واقع تأييد اين حقيقت است که درصد

خواهم با اين عمل اعتماد و اتکاي خود را براي بقيه آن نود درصدي که در راه است،  اي، مي کرده

 خدا در اي است که اعتماد و اتکاي شما را تدارکي که دادن نوبر به خدا همانند بيعانه» .نشان دهم

  .دهد تان خواهد داشت، نشان مي امر برآورد احتياجات ديگر زندگي

حقيقت فيض فراوان خدا و تدارک او به جهت احتياجاتمان در آن روزهاي دانشجويي من حقيقتي 

 دلار حقوق ٣٥٠هر ماه .  ماشيني بسيار قديمي داشتم١٩٧١در سال . حاکم بر زندگي ما بود

داديم، زيرا وضعيت مالي ما چنان بد بود که   آن را به خدا هديه ميگرفتم و پنجاه دلار از مي

  .توانستيم بسته شدن درب برکات الهي را به روي خود ريسک کنيم نمي

ماشين من شديدا احتياج به سرويس داشت و در وسوسه بودم که هديه آن ماه را به جاي تقديم به 

نه، اول خدا را «:  تفکر زياد تصميم گرفتمليکن بعد از. خداوند، براي سرويس ماشين صرف کنم

  ».احترام خواهم کرد و سپس براي سرويس و تنظيم ماشينم به خدا اعتماد خواهم نمود

درست بعد از اين تصميم، زماني که در خيابان مشغول رانندگي بودم، از زير کاپوت جلو دود 

 جانب باجه تلفن دويدم و به آتش بيرون پريدم و به  از ماشين!ماشينم آتش گرفته بود. بيرون زد

بان کشيده و بردند، در دل از دست اه ماشين مرا از خيدر حالي که بلاخره لاش.  خبر دادمنشاني

  . خدا بسيار ناراحت بودم

بر (ماشين مرا بردند و لازم بود که به دنبال قدري پول باشم تا شرکت بيمه ماشين مرا تعمير کند 

زماني که به تعميرگاه رفتم و ). دادم  دلار اول را خودم مي٢٠٠ايست ب اساس قرار داد بيمه، مي
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 دلار اول را بايد از جايي فراهم کنم، مدير تعميرگاه با ٢٠٠سعي کردم به آنها توضيح دهم که آن 

  »کدام دويست دلار اول؟«: تعجب گفت

را به دقت مطالعه قربان، شما متن اين قرارداد «: جواب داد. ام را نشانش دادم قرارداد بيمه

در صورت بروز آتش سوزي «: گفت و بعد در قرارداد خط ريزي را نشانم داد که مي» .ايد نفرموده

  ».شود دويست دلار اول از جانب مشتري پرداخت نمي

نه تنها ماشينم سرويس شد، بلکه . از خوشحالي چنان فرياد کشيدم که مدير تعميرگاه از ترس پريد

و تنها خرجي که برايم برداشت، اين بود که . ر کاپوت جلو بود هم نو شدتمامي آنچه که در زي

دهيم،  زماني که خدا را اول قرار مي. کنم هرگز اين درس را فراموش نمي. خدا را اول قرار دهم

  ».نهايت زياده از آنچه که بخواهيم و تصور کنيم خدا قادر است بکند بي«حقيقتا هم که 

  

   دادنمسئوليت و تعهد در هديه
خواهم که نسبت به شما عبث فخر کنم، مگر اينکه واقعا جدي  نمي«: پولس به قرنتيان اخطار داد

هاي خوب نيست، به شرطي که با اعمال همراه باشند و فقط در حيطه نيت  مشکلي در نيت» .باشيد

 چونکه. مسيبنو شما به که باشد يم يادتيز ن،يمقدس خدمت نيا خصوص در که رايز«. باقي نمانند

 گدشته سال از که کنم يم فخر هيمکادون اهل به شما بجهت آن درباره که دانم يم را شما يدلگرم

 فرستادم را برادران اما. است نموده ضيتحر را شانيا اکثر شما رتيغ و اند شده مستعد هياخائ اهل

 اگر مبادا. ديشو عدمست ام، گفته چنانکه تا شود باطل خصوص نيا در شما درباره ما فخر مبادا که

 آن به که ياعتماد نيا از ما بلکه شما ميگو ينم ابند،ي نامستعد را شما و نديآ من با هيمکادون اهل

  ».ميشو خجل م،يکرد فخر

 به گردن گرفته بودند، مطمئن شود، نمايندگاني به  اينکه از انجام تعهدي که قرنتيانپولس براي

  .شمرد  و جوابگو ميپولس قرنتيان را متعهد. آنجا فرستاد

هاي  کمپاني. شويم شمارد، بسيار عصباني مي زماني که کليسا مسيحيان را متعهد و جوابگو مي

ايد، دائم به اين عمل  کارتهاي اعتباري، شرکت برق و تلفن و گاراژي که ماشينتان را از آن خريده

ولي با .  عمل را توقع داريمشمارند؛ و ما از آنها اين زنند و شما را متعهد و جوابگو مي دست مي

هاي ما باشد ولي ما را در تقديم آنها متعهد و  گر هديه اينحال از کليسا توقع داريم که صرفا نظاره

  .جوابگو نشمارد

در ذهن آنها اين فکر نهفته است که . ساز است طرز برخورد برخي از مردم با اين مطلب مشکل

من درست  با«: گويند مي. شود اي کليسا محسوب ميحضور آنها در کليسا خود امتياز بزرگي بر

اين افراد » .برم رفتار کن و گرنه ده يکها و هدايا و عطاياي خود را به کليساي پايين خيابان مي
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حضور آنها براي کليسا امتياز . زنند اند و زورنا را از سر گشادش مي مطلب را وارونه فهميده

 که کليسا به آنها اجازه شرکت در جمع خود را عطا شود؛ مفتخر خود آنها هستند محسوب نمي

  .درست مثل همه ما، آنها هم هر چه هستند، به فيض خدا هستند. کند مي

اگر خدا براي ما امکان تحصيل فراهم کرده و ما را برخي . در موفقيت چيزي غلط وجود ندارد

ما دريافت کنندگان فيض خدا ولي از آنجا که همه ! استعدادها و توانها بخشيده است، خدا را شکر

اي درست واکنش داشته  هستيم، بياييد يکديگر را کمک کنيم که در مقابل اين فيض به درجه

  .باشيم

شمارند،  يکهاي خود متعهد و جوابگو مي ها و ده کليساهايي که اعضاي خود را نسبت به هديه

 جهت است که افراد در مقابل فيض نگراني آنها بيشتر از اين. هاي افراد نيستند نگران ميزان هديه

اگر از درآمد هفتگي ده هزار دلاري خود، هزار دلار به . خدا واکنشي صحيح از خود نشان دهند

بله، البته که هزار دلار مبلغ زيادي . دهي، از جانب خدا به دنبال چيزي اضافي نباش کليسا هديه مي

ولي اين پول نه در کليسا براي . گي را درمان کندتواند درد بزر يک مي البته که کليسا با آن ده. است

از ديد فيض، . صندلي مخصوص خواهد خريد و نه شما را به منصب شماسي خواهد رساندشما 

اي يک دلار پول توجيبي  اي ارزش دارد که هفته هديه شما به همان اندازه بيست سنت پسر بچه

  .دهيد العمل نشان مي يک نحو درست عکسگر خدا به  هر دو شما در مقابل فيض تدارک. گيرد مي

اي نيست که بدان مقدسين را تحت فشار گذاشت و هديه دهندگان را دائم  تعهد و جوابگويي بهانه

آوري پول و اعانه  به سيخ کشيد و آنها را از برکاتي که دارند، غارت نمود و فيض را تا به حد جمع

جام دادن هنوز هم بهتر از اين است که کاري اصلا درست است که به اکراه کاري را ان. پايين آورد

هاي خدا براي دهندگاني است که از جانب فيض دريافت کرده  ولي فوايد وعده. صورت نداد

خداوندا، «: اند دهد که فهميده خداوند آنهايي را پاداش مي. يابند، نه حس خطا و اجبار انگيزش مي

اگر . توانستم هديه دهم اگر سلامتي نداشتم، نمي. متوانستم چيزي هديه ده اگر زنده نبودم، نمي

توانستم به تو  آوردم و نمي کردي، شغل فعلي را به دست نمي امکان تحصيل را برايم فراهم نمي

  ».خداوندا، همه چيز از جانب توست. هديه دهم

نده حساب با اينحال ما. افتد کنيم، چيزي باور نکردني اتفاق مي وقتي که از بانک فيض برداشت مي

  .يابد شما نيز به شکلي اتوماتيک به همان ميزان افزايش مي

  

  گردد برداشت از بانک فيض باعث افزايش مانده حساب مي
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پولس اين مطلب » .دهد هاي ما با فيض خود واکنش نشان مي خدا در مقابل هديه«: ام قبلا هم گفته

 در شهيهم تا ديفزايب شما يبرا را ينعمت هر که است قادر خدا يول«: را به قرنتيان چنين وعده داد

  ).٨: ٩قرنتيان ٢(» .ديشو افزوده کوين عمل هر يبرا داشته، کامل تيکفا يامر هر

ايد که چگونه آخرين سکه پول خود را در جعبه هدايا  شما هم داستانهايي از افرادي شنيده

دستي  با وفاداري و گشادهولي خيلي از مردم . انداختند و از جانب خدا پول زيادي نصيبشان شد

آيا خدا قادر به انجام وعده خود نيست؟ يا اينکه در . دهند و کماکان فقير هستند يک و هديه مي ده

  اين مورد نوعي تأخير فضايي وجود دارد؟

هر . توانيد حساب کنيد روي اين مطلب مي. کند خدا به هيچوجه شخص مومن را فراموش نمي

برخي مواقع اين افزايش به . گردد شود، بر مانده حساب اضافه ميچکي که از بانک فيض کشيده 

هزاران نفر هستند که حاضرند . توان آن را با پول خريد، مثلا قناعت شود که نمي شکلي ديده مي

اگر افرادي چون الويس پريسلي، . تمامي دارايي خود را با يک لحظه آرامش خاطر عوض کنند

توانند از آرامش واقعي برخوردار باشند، استعداد،  تند که ميدانس مريلين مونرو و ديگران مي

کردند، همان آرامشي که من و شما بخاطر  شهرت، و گنج خود را به جاي مرگ، با حيات مبادله مي

  .بريم کران خدا از آن بهره مي فيض بي

گذاريد، در يک آن ها ب هاي مغازه بندي کنيد و آنها را در قفسه توانستيد روابط سالم را بسته اگر مي

همه به دنبال روابطي زنده و دوست داشتني هستند، نظير آن روابطي که فيض . رفت به فروش مي

  .سازد خدا ما را به پرورش و بسط آن قادر مي

به هر حال، اگر . بسياري از مردم براي داشتن هدف در زندگي حاضرند پول زيادي خرج کنند

ماند که بشود براي آن زيست؟   دهد، چه چيزي باقي ميزندگي معني و مفهوم خود را از دست

کنند که زندگيشان چگونه در نقشه خدا به  فهمند، اين را نيز درک مي آنهايي که فيض خدا را مي

  .کند جهت برقراري ملکوت او جاي درست خود را پيدا مي

ري کنيد، بيشتر بهره گذا هر چه بيشتر سرمايه. پردازد علاوه بر همه اينها، بانک فيض بهره هم مي

 يليبخ با کارد، يليبخ با هرکه«و يا اگر به شکلي ديگر اين مطلب را تمثيل کنيم، . کنيد دريافت مي

  ).٦: ٩قرنتيان ٢(» .کند درو زين برکت با کارد، برکت با هرکه و کند درو هم

اي که  ر به اندازهولي اگ. امکان ندارد که با مشتي تخم بتوان حاصلي به اندازه ده هکتار درو کرد

هر . مناسب درو مورد نظر است، بکاريد، حتي بيشتر از آنچه که انتظار داريد، درو خواهيد کرد

تخم سي و شصت و صد ثمر خواهد داشت؛ اين براي فرد دهقان، اين يعني انبار پر از غله،  براي 

  .يک بانکدار يعني سود، براي فرد مسيحي يعني فيض به عوض فيض
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کنيم، به او  کند، ميزان سود و طريقي که آن را دريافت مي ه خدا با ما به فيض رفتار مياز آنجا ک

چنانکه الهيات کاميابي از آن سخن (از اين رو هديه دادن نوعي معامله با خدا نيست . بستگي دارد

يح بر هديه دادن بيشتر اطاعت از خدا و اعتماد به او است که همه احتياجات ما را در مس). راند مي

  .طبق دولتمندي و نقطه نظر خود برآورد سازد

يک بدهيم، يا  مان ده آيا بايد از درآمد کل«: پرسند آيند، از من مي اغلب کساني که به کليساي ما مي

: و جواب من در مقابل اين سوآل اين است» ايم؟ از درآمد خالصي که ماليات را هم از آن کم کرده

و به آنها » دهد، يا از درآمد خالص خود؟ رآمد کل خود برکت ميبه نظر شما خدا شما را از د«

  ».ها برداريد بازي ها و شعبده لطفا دست از اين بهانه«: گويم مي

  

  بازي ديگر بس است بهانه و شعبده

هايي که در آن به  لزومي هم به داشتن برنامه. آوري پول و اعانه ندارد کليسا نيازي به جلسات جمع

لازم نيست که براي پول گرفتن از مردم هزار جور شعبده . آوري شود، نيست معهر عنوان پول ج

کليساهاي ما نياز به آن دارند که مومنين در ايمان . بازي کنيم و يا آنها را در حس گناه بياندازيم

هديه دادن موضوعي به مراتب فراتر : اي رشد کنند که اين مطلب مهم را درک نمايند خود به اندازه

  .ول استاز پ

مطمئن باشيد که نقشه خدا از انجام خود باز نخواهد ايستاد اگر تمامي عمرتان هم در جعبه هدايا 

  .شما هستيد که به فيض او محتاجيد. خدا به پول شما نيازي ندارد. چيزي نگذاريد
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  شکل بخشي به پاسخ
ه هديه دادن و شريک کردن ايد، اصول اساسي مربوط ب در نور تمامي آنچه که مطالعه کرده -١

 .ديگران را در مال خود ليست کنيد

  

  

  

  

، و »اسفنج«، »سنگ چخماق«: کند  در مقاله خود از سه نوع دهنده صحبت مي»وني ايوانزت« -٢

 گنجيد؟ چرا؟ ها مي شما در کداميک از اين مقوله. »شانه عسل«

  

  

  

 

در زندگي خود در . نيدروي آن اصولي که در سوآل شماره يک ليست کرديد، قدري فکر ک -٣

ها و عملها در زندگي شما نيست و  ها قوي هستيد؟ کداميک از اين منش کداميک از اين حيطه

تان بايد  هايي از زندگي يا کم است؟ در امر هديه دادن و شريک کردن ديگران چه حيطه

 اصلاح گردد؟

  

  

  

  

  

  بحث موضوع
 را کشف نمود؟هر يک از اعضاي گروه چه اصلي از دادن و شريک کردن  -١

  

  

فشارهاي مالي در رابطه با اين موضوع چه اثراتي دارد؟ کتايون در وضعيتي که دارد، چه بايد  -٢

 بکند؟
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 در امر شريک کردن ديگران و هديه دادن به خدا چه چيزي بايد ما را انگيزش دهد؟ -٣

  

 

يابند، اين  يکي از مطالبي که مردم درک آن را دشوار مي: گويد توني ايوانز در مقاله خود مي -٤

. است که خدا به شکل مطلق صاحب و مالک همه چيز است و ما مطلقا صاحب چيزي نيستيم

کرديم، نگرش ما نسبت به مسائل مالي چگونه عوض  اگر ما اين مطلب را حقيقتا درک مي

 شد؟ مي

  

 

رآورد دهيم، خدا احتياجات ما را ب دستي هديه مي آيا به نظر شما زماني که با وفاداري و گشاده -٥

 کند؟ چرا؟ و چرا نه؟ مي

  

 

در اين زمينه . مطالعه اين موضوع در شما چگونه تأثير گذارد؟ آن را با يکديگر در ميان گذاريد -٦

 خواهيد خدا را احترام کنيد؟ تان به شکل عملي چگونه مي از زندگي

  

  

  

  

  

  گامهاي به جهت اطاعت
  افکار خود را در زير خلاصه کنيد  اين موضوع، فکر اصلي شما را چگونه عوض کرده است؟ -١

  

  

  )کي، چه کسي، کجا، و غيره( آن را چگونه به عمل خواهيد کشيد؟ -٢

  

  

در رابطه با موضوع براي خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سر :  خود را متعهد کنيد-٣

  .گروه در ميان گذاريد
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  :به کمک خدا، من
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  ١١موضوع 

  دعا براي يكديگر
  

اند، ليکن در اين موضوع تمرکز ما  کتابها و مقالات زيادي درباره دعاي شخصي و فردي نوشته شده

دهد و  عهد جديد ما را بيشتر به دعاي دستجمعي تعليم مي. بر اهميت دعاي دستجمعي خواهد بود

انحال که داشتن دعاهاي در هم. ميزان تعاليم آن در اين مورد به مراتب بيشتر از دعاي فردي است

  .ايم که براي يکديگر دعا کنيم رود، ليکن ما در بدن مسيح گذاشته شده فردي از ما انتظار مي

  :در اين موضوع، ما

  .اهميت دعا به جهت همديگر را مورد بررسي قرار خواهيم داد •

  اولويت بالاي دعا با ديگر مسيحيان را نشان خواهيم داد •

   و براي ديگران داريم، ارزيابي خواهيم کرددعاهايي را که با ديگران •

  

  هضم موضوع
 براي مسيحيان طريقي به جهت زندگي بايد باشد، اين انضباط حياتي را در زندگي از آنجا که دعا

خواهيد ايجاد و آن را ابقا نماييد؟ از آنجا که دعا تعهد اصلي يک کليساي محلي  خود چگونه مي

توانيد در دعا  ود به يک کليساي دعا کننده چيست؟ چگونه مياست، نقش شما در تبديل کليساي خ

  بيشتر ديسيپلين داشته باشيد؟

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند

 
 

  ».کند کنيم، خدا کار مي زماني که دعا مي. کنيم کنيم، ما کار مي زماني که کار مي«

  

  ».سالها ميزان اطلاعاتي که در رابطه با دعا داشتم، بيشتر از خود دعاي عملي من بود«

  

  ».دعاهاي ما بيشتر معطوف به تغيير وضعيت است. طلبيم بندرت در دعا از خدا تغيير شخصيت مي«
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»کند ت، توان، آرامش و هدف در زندگي ايجاد ميدعا قو.«  

  

چنان کار کنيد که انگار همه چيز به شما . چنان دعا کنيد که گويي همه چيز به خدا وابسته است«

  آگوستين» .وابسته است

  

  از يک برنامه راديويي» .حال بياييد براي داشتن اقبال خوب دعا کنيم«

  

    نمونه به جهت مطالعه
  حامد

کليساي «کرد كه  کرد و در آن شبان از کليسا دعوت مي اي گوش مي ته پيش حامد به موعظهچند هف

کند که در جلسات   گذرد و براي حامد دشوار جلوه مي از آن روز سه هفته مي. باشند» دعا کننده

اي صورت  اولين مبارزه او در همان دوشنبه. دعايي که کليسا سازماندهي کرده است، شرکت کند

خود همين فکر که بايد صبح . را شنيده بود» کليساي دعا کننده«که در روز قبل از آن موعظه گرفت 

 صبح برسد، کافي بود ٦زود از خواب برخيزد و چهل و پنج دقيقه رانندگي کند تا به جلسه دعاي 

  .که او را در رختخواب نگه دارد

تخفيف نيافته بود که يکي از احساس خطايي که در اين مورد به جان حامد افتاده بود، هنوز 

يکشنبه هفته بعد، حامد متوجه شد که » .در جلسه دعا جاي تو واقعا خالي بود«: دوستان به او گفت

همان شب در کليسا جلسه دعا برقرار است، ولي او با دو نفر از دوستان غيرکليسايي خود قرار 

رار را از دو ماه پيش گذاشته بودند، در از آنجا که اين ق. داشت که باهم به تماشاي فوتبال بنشينند

  .کرد انجام آن احساس اجبار مي

  گذرد؟ براي حامد چه پندي داريد؟ در اين سناريو چه مي

  

  

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
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  مطالعه کتابمقدس
  ٦ - ٢: ٤کولسيان 

 کلام در خدا که ديکن دعا زين ما رهدربا و. ديباش داريب يشکرگزار با آن در و ديباش مواظب دعا در

 که يبطور را آن و م،يبگو ام افتاده هم ديق در آن بجهت که را حيمس سر تا ديبگشا ما يرو به را

 يگفتگو .ديکن رفتار حکمت به خارج اهل شيپ افته،يدر را زمان. سازم نيمب و کنم تکلم ديبا يم

  .داد ديبا جواب چگونه را کس هر ديدانب تا نمک، به شده اصلاح و باشد ضيف با شهيهم شما

  

در اين زمان خود او در ). ٢آيه (دهد که افرادي دعا کننده باشند  پولس به مخاطبين خود پند مي

درباره ما نيز ... «: گويد مي. خواهد که براي آزادي او نيز دعا کنند برد و از آنها مي زندان به سر مي

ر اين بود که او و دوستانش فرصت بشارت را داشته باشند تمام فکر و ذکر پولس د» ...دعا کنيد

، پولس به همان موضوع ٦ و ٥در آيات . و قادر باشند که كلام را به وضوح تعليم دهند) ٣آيه (

  .دهد ايمانان ادامه مي بشارت بي

  

  )٢آيه (در دارد؟ » مواظب بودن«چه ربطي به » در دعا بيدار بودن«  

  

  

  

  

  کند؟ عا در امر بشارت چه نقشي بازي ميبر اساس اين آيات، د  

  

  

  ٢١: ١٤: ٣افسسيان 

 شود؛ يم يمسم نيزم بر و آسمان در يا خانواده هر او از که  پدر، آن نزد زنم يم زانو سبب، نيا از

 قوت به او روح از خود يباطن تيانسان در که کند عطا شما به خود جلال دولت بحسب که

 و کرده شهير محبت در و  شود؛ ساکن شما يدلها در مانيا وساطت به حيمس تا د،يشو زورآور

 يبلند و عمق و طول و عرض که ديکن ادراک نيمقدس يتمام با که ديابي استطاعت نهاده، اديبن

 .خدا يپر يتمام تا ديشو پر تا است معرفت از فوق که حيمس محبت به ديشو عارف و ست؛يچ

 آن بحسب م،يکن فکر اي ميبخواه آنچه هر از ادتريز تينهايب بکند که است قادر که را او الحال
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 جلال ابدالاباد تا قرنها عيجم تا يسيع حيمس در و سايدرکل را او مر کند، يم عمل ما در که يقوت

  .نيآم. باد

  

او . دهد گردد و سخن را با يک دعا ادامه مي  دوباره به همين مطلب برمي١: ٣پولس در افسسيان 

و سپس به حضور خدا شکرگزاري و تمجيد تقديم ) ١٩ - ١٦آيات (کند  براي افسسيان دعا مي

و ) ١٥ و ١٤آيات (کند  ببينيد که پولس چگونه با توصيف خدا شروع مي). ٢١ - ٢٠آيات (کند  مي

القدس در وجود  اينکه از قدرت خدا که به توسط روح: کند سپس براي دو مطلب اصلي دعا مي

و به جهت درک طول و عرض و عمق و بلندي ) ١٧ و ١٦آيات (ريزد، قوت يابند  آنها فرو مي

  ).١٩ - ١٧آيات (محبت مسيح قدرت داشته باشند 

   

  آموزد؟ در رابطه با دعا براي ديگران، اين دعا چه چيزي به ما مي

  

  

  

  

چه فوايد و مزيتهايي دارد که براي ديگر مسيحيان در کليسا از اين نوع دعاها به حضور 

  م؟خدا تقديم داري

  

  

  

  ديگر منابع
  به قلم جين گتز» روندي پايدار«

  دعا براي يکديگرفصل سوم از کتاب   

  

  کارسون. آ. به قلم دي» دعا براي ديگران«

  »دعوتي براي تجديد حيات روحاني«بخشي از فصل چهارم کتاب   
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  يداراپروندي 
   به قلم جين گتزدعا براي يکديگراز کتاب 

  

ايم، افرادي که خداوند   مردان و زنان بزرگ خدا تحت تأثير قرار گرفتهبسياري از ما با داستانهاي

بينيم، يکي از  چنانکه مي. آنها را به طرقي مخصوص جهت انجام کار خود به کار برده است

به عنوان مثال، . دادند  بوده است که اين افراد به دعا اختصاص ميزمانيرازهاي اصلي زندگي آنها، 

شبان و تئولوژين معروف اسکاتلند که کارهايي بزرگ براي مسيح انجام داد، » سموئيل راترفورد«

که خدا او را » جان ولش«. شد  صبح از خواب بيدار مي٣جهت گفتگو با خدا هر روز ساعت 

جهت بيداري و تجديد روحاني افراد مردم بکار گرفت و قلوب هزاران نفر را از محبت خدا پر 

 ساعت در خلوت در ١٠ تا ٨و به درستي سپري نشده بود، اگر روز ا«: کرد، روزي چنين گفت

  ».بودم حضور خدا نمي

 ساعت در دعا و مطالعه کلام ٥، مبشر بزرگ در هندوستان نيز هر روز بيش از »اندروز«اسقف 

اگر هر روز در دعا دو ساعت وقت نگذرانم، «: روزي چنين گفت» مارتين لوتر«. گذرانيد مي

  ».صيب ابليس خواهد شدپيروزي در آن روز ن

داد و هم مأيوسم  زماني که مسيحي جواني بودم، داستانهاي اين افراد مرا هم تحت تأثير قرار مي

گذرانيدند، مرا تحت  سرسپردگي آنها به عيسي مسيح و ميزان وقتي که در حضور خدا مي. کرد مي

شد که ميزان وقت من  اعث ميولي در عين حال همين ميزان وقت آنها در دعا ب. داد تأثير قرار مي

کردم که خدا  فکر نمي. کرد به دعا بسيار ناچيز جلوه کند و خود اين مطلب مرا بسيار دلسرد مي

  .روزي مرا هم به کار خواهد برد

نقشه خدا براي مسيحيان چيست؟ در . مطمئنم که اين تجربه من امري غيرطبيعي و ناآشنا نيست

مسيحيان عهد جديد اي جواب به اين سوآلات بايد هم به دعاي طلبد؟ بر دعا چقدر از ما وقت مي

  .نگاه کنيم و هم به دستوراتي که در اين زمينه به آنها داده شد

 قرار داشته اولويت به خوبي معلوم است که دعا براي اين مسيحيان عهد جديد در ١٤: ١از اعمال 

همتايي به   که دعا امتياز جديد و بيدر اولويت قرار دادن دعا اساسا بخاطر اين حقيقت بود .است

با مرگ، رستاخيز و صعود مسيح، خدا طريقي مستقيم به حضور تخت خود باز کرد . رفت شمار مي

  .و اينکار با قرباني کامل و يکبار براي هميشه عيسي مسيح صورت گرفت

دعا . سازد ان ميولي در رابطه با دعا و جاي آن در زندگي اين افراد، آيه فوق مطالب بيشتري نماي

و به درستي هم . »عمل مداوم«: کند نامه روانه را چنين تعريف مي لغت.  هم بودروندبراي آنها 

 کدلي به «خوانيم که  در مورد آنها مي. کند زندگي در دعاي اين مسيحيان اورشليم را توصيف مي
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زندگي خود را «، کنيمکه اگر بخواهيم به شکلي سليس ترجمه » .بودند يم مواظب دعا و عبادت در

ايده اصلي اين قسمت از متن در زبان يوناني بر اين مطلب استوار » .دادند دائما به دعا تخصيص مي

  ».دادند با پايداري در دعا ادامه مي«است که آنها 

دارد؟ ما چه  کنيم، در مورد دعا در زندگي ما چه مطلبي بيان مي آنچه که در اين قسمت مشاهده مي

   و بايد از آن ياد گيريم؟توانيم مي

  

  گويد آنچه که نمي
گويد، نگاه  گويد، بياييد اول به آنچه که نمي براي کشف آنچه که اين نمونه از کتابمقدس به ما مي

  .کنيم

  

دهد که تنها عملکرد مسيحيان به شکل مداوم بايد وقت  کتابمقدس تعليم نمي

  .گذاشتن به دعا باشد

  

اي بود که مسيحيان اورشليم به عنوان يک بدن با هم انجام  روزانهدعا تنها يکي از چند تجربه 

در روز . کند لوقا در ثبت تاريخ کليسا در کتاب اعمال اين مطلب را به خوبي آشکار مي. دادند مي

القدس که در واقع روز تولد کليسا هم بود، تعداد آن جمع کوچکي  پنطيکاست، بعد از نزول روح

بسياري از يهوديان در مقابل پيام . شد، به سرعت رو به افزوني گذاشت که در بالاخانه جمع مي

در اين مورد چنين . واکنش مثبت نشان دادند) ٤٠ - ١٤: ٢اعمال (پطرس و دعوت او به توبه 

 نفر هزار سه نيتخم روز همان در و گرفتند ديتعم رفته،يپذ را او کلام شانيا پس «: خوانيم مي

  ).٤١آيه (» .وستنديپ شانيبد

 شکستن و شانيا مشارکت و رسولان ميتعل در و«: گويد سپس لوقا در مورد اين مومنين جديد مي

  .رود در اين آيه در واقع از دو عملکرد مداوم سخن مي). ٤٢آيه (» .نمودند يم مواظبت دعاها و نان

ولان عملا از رس. اول، اين افراد خود را به تعليم رسولان سپرده بودند. تداوم در تعليم رسولان

القدس عطا داشتند که حقيقت ابدي خدا را با مردم در ميان گذارند و به آنها تعليم  جانب روح

براي آنها خواهد ) ١٦: ١٤يوحنا (» تسلي دهنده ديگري«عيسي به آنها فرموده بود که . دهند

همه  «که) ١٧آيه (مشخص ساخت » روح حقيقت«عيسي اين تسلّي دهنده را با عنوان . فرستاد

  ).٢٦آيه (را به آنها خواهد آموخت و همه چيز را به ياد آنها خواهد آورد » چيز
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رسولان پر و الهام . کند  گام اول به انجام رسيدن اين وعده را توصيف مي٤٢: ٢لوقا در اعمال 

وار اذهان آنها را  خدا به طرقي معجزه. القدس قادر به تعليم حقيقت خدا هم بودند گرفته از روح

لمس نمود و آنها را قادر نمود که تمامي شنيده خود را از عيسي به خاطر آورند و با ديگران در 

  .آنها نه فقط اين مطالب را به ياد آوردند، بلکه آنها به درستي هم فهميدند. ميان گذارند

 عيسي به آنها. القدس آنها را قادر ساخت که حقايق بيشتري را تعليم دهند علاوه بر آن، روح

. فوموده بود که چيزهاي زيادي براي گفتن به آنها دارد، و آنها قدرت درک و قبول آنها را نداشتند

 خواهد تيهدا يراست عيجم به را شما د،يآ يراست روح يعني او چون کنيل «: و ادامه داده بود

  ). ١٢: ١٦يوحنا (» .کرد

القدس هدايت  ن از جانب روحدر آن روز در اورشليم، رسولا. باز وعده عيسي جامه عمل پوشيد

و در آينده قرار بود تعاليم بيشتري را نه به صورت گفتاري، بلکه . شده کلام خدا را تعليم دادند

در واقع عهد جديد . و در نتيجه آن هم عهد جديد را اکنون به دست داريم. نوشتاري تعليم دهند

يوحنا، و پولس که بعدها مبشر ، رسولاني چون پطرس، هاي رسولان تشکيل شده است از نوشته

  .باشد مي» تعاليم رسولان«عهد جديد اساسا . بزرگ در ميان غير يهوديان شد

اي که در عهد جديد يوناني،  واژه. پس اين مومنين جديد خود را به تعليم رسولان سپرده بودند

 به جهت ١٤: ١برد، هماني است که او در  لوقا در توصيف روند آموزش اين مومنين به کار مي

 رسولان ميتعل در و «: نويسد  در واقع ترجمه قديمي چنين مي. توصيف روند دعاي آنها به کار برد

  » .نمودند يم مواظبت دعاها و نان شکستن و شانيا مشارکت و

 مشارکت عملکردي که مسيحيان اورشليم خود را با آن درگير نمودند، دومين .مشارکتتداوم در 

 و شانيا مشارکتدر «: خوانيم از اين رو نيز چنين مي. جربه ديگر را نيز داشتبود که در خود دو ت

لوقا در اين قسمت از دو عملکرد مربوط به ). ٤٢آيه (» .نمودند يم مواظبت دعاها و نان شکستن

  .شام خداوند و دعا: گويد هم سخن مي

 که با صرف غذاي اولي به ياد آوردن بدن شکسته و خون ريخته شده خداوند را در بر دارد

وعده » تسلي دهنده ديگر«اي که عيسي از فرستادن  در همان بالاخانه. گيرد دستجمعي صورت مي

که قسمتي از شام آن شب (نان را . داده بود، معنايي جديد و عميق از شام فصح را به آنها نشان داد

 است نيا «: آنها فرمودبرداشت، آن را پاره کرد، و در ميان رسولان خود قسمت نمود و به ) بود

سپس بعد از ). ١٩: ٢٢لوقا (» .ديآر جا به من ادي به را نيا شود، يم داده شما يبرا که من جسد

 خون در است ديجد عهد الهيپ نيا «: شام، پياله بخصوصي از شراب را با آنها قسمت نمود و گفت

  ). ٢٠آيه (» .شود يم ختهير شما يبرا که من
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القدس به ياد   فرمود، اين يکي از آن حقايق عميقي بود که روحمان صعودزماني که عيسي به آس

گرچه قبلا آنچه را که مسيح فرموده بود، به درستي درک نکرده بودند، اينک به . رسولان آورد

  .دادند وضوح عمق اين سخن او را درک و آن را به ديگر مسيحيان نيز تعليم مي

شد، عملي  ح که سالي يکبار توسط يهوديان وفادار اجرا ميدر آن روزهاي آغازين، شام پيجيده فص

آن شام پيچيده با آن جزئيات دقيق، جاي خود را به شام . بسيار معمول در ميان مسيحيان گرديد

در زمينه زندگي نيمه اجتماعي آن افراد در اورشليم، از همان عناصر معمول در . روزانه معمول داد

يکي از دلايلي هم که . سته و خون ريخته شده مسيح را به ياد آورندشد تا بدن شک شام استفاده مي

  .باعث معمول شدن اين تجربه در مشارکتهاي آنها شد، همين بود

دومين جنبه عملکرد اين مشارکت، دعا بود و همانطور که قبلا هم اشاره شد، دعا در اين شام با 

مطلب زياد هم دشوار نيست، چرا که درک اين . هم بخش پيچيده و مهمي را به خود تخصيص داد

داشتن جلسات خصوصي در منازل توسط امپراطوري رم غيرقانوني اعلان گرديد و مسيحيان را 

در نتيجه، آن زمينه خصوصي و . مجبور نمود که جلسات خود را در اماکن عمومي برپا کنند

ياد آورند، جاي خود را به توانستند شام را با هم صرف کنند و خداوند را به  که ميصميمي منازل 

زدايد و  ليکن اين امر به هيچوجه معناي حقيقي شام خداوند را از آن نمي. تر داد شامي بسيار ساده

  .شود که از اهميت دعا به عنوان بخشي مداوم از اين تجربه دستجمعي کاسته شود باعث هم نمي

يد خود را در آن به شکلي دائمي بينيم که دعا تنها عملکردي نيست که مسيحيان با بنابراين مي

  :ما به فرصتهايي مداوم و مرتب احتياج داريم تا. درگير کنند

  .کلام خدا را ياد بگيريم •

  .بدن شکسته و خون ريخته شده عيسي را به ياد آوريم •

  .با يکديگر دعا کنيم •

  

نايي عميقتر پيدا اند، همه آنها به مراتب مع از آنجا که اين عملکردها با هم متداخل و در هم تنيده

گردد که بدان عميقترين افکار و  اي مي دعا وسيله. سازند کنند و کمک بيشتري را فراهم مي مي

بعلاوه، همين زمينه هم هست که دعا را حياتي، پويا، و . کنيم احساسات خود را به خدا تقديم مي

  .دارد حقيقتا با معني نگه مي

  .تکرار مکررات استدهد که دعاي مداوم   تعليم نميکلام خدا

  

در زمان بچگي، آنطور که . اند هاي مختلفي از دعا را به عمل کشيده مسيحيان در طول تاريخ شکل

  :کردم به ياد دارم، کنار رختخواب خود زانو زده و چنين دعا مي
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  حال که آماده خوابيدن هستم،

  .کنم که حافظ جانم باشد به حضور خداوند دعا مي

  اگر در خواب بميرم،

  .کنم که جانم را در دستهاي خود بگيرد به حضور خداوند دعا مي

  

مريم بره کوچکي «: آمد در واقع بارها شده بود که به هنگام خواب اين کلمات از دهانم بيرون مي

  ».داشت

خود مسيح براي . مسلما چيز غلطي در تکرار دعاهايي که کلمات خوبي در آن هستند، وجود ندارد

قرون از جانب مسيحيان متعهد و سرسپرده بارها اقي گذاشته است که در طول ما دعاي زيبايي ب

ولي زماني که عيسي اين دعا را با شاگردان در ميان گذاشت، به ايشان اين را نيز . تکرار شده است

 که برند يم گمان شانيا رايز ديمکن باطل تکرار ها امت مانند د،يکن عبادت چون و «: اخطار نمود

 را شما حاجات شما پدر که رايز ديمباش شانيا مثل پس. شوند يم مستجاب گفتن اديز سبب به

  ).٨ - ٧: ٦متي (» .ديکن سوال او از آنکه از شيپ داند يم

. آن بود» باطل«معني بودن و يا تکرار  منظور عيسي از اين سخن چيست؟ منظور اصلي عيسي بي

که مردم را براي مدتي طولاني و سخت به دعا زنند  مذاهب ديگر غالبا به ترويج دعاهايي دست مي

تر دعا کنند، شانس  هر چه بلندتر و طولاني«اين مذاهب بر اين باور هستند که . دارد نگه مي

  ».بيشتري در دريافت مسئلت خود خواهند داشت

اي  ايلياي نبي آنها را به مبارزه. انبياي بعل در کوه کرمل نمونه کلاسيک اين نوع دعا هستند

آزمايش واقعي . حاني خوانده بود تا بدين ترتيب مشخص دارند که خداي واحد حقيقي کيسترو

  .شد با آتشي بود که در جواب به دعا از آسمان نازل مي

 بر«کشيدند و  فرياد مي» .نام بعل را خواندند«تمامي روز . انبياي بعل با اين دعوت موافقت کردند

نمود که بلندتر فرياد  ايليا آنها را تشويق مي» .نمودند يم زيخ و جست بودند، ساخته که يمذبح

  .اي نداشت ليکن فايده. کردند کنند و آنها هم مي

 و اسحاق و ميابراه يخدا هوه،ي يا «: دعاي او ساده و مستقيم بود. آنگاه ايليا نام خدا را خواند

 را کارها نيا تمام و ستمه تو بنده من و يهست خدا لياسرائ در تو که بشود معلوم امروز ل،ياسرائ

 خدا هوهي تو که بدانند قوم نيا تا فرما اجابت مرا! خداوند يا فرما اجابت مرا. ام کرده تو فرمان به

  )٣٧ و ٣٦آيات ( ».يديگردان پس باز را شانيا دل نکهيا و يهست
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انبياي تکرار مکررات مداوم و باطل ! آتش از آسمان نازل شد. خدا دعاي ايليا را مستجاب نمود

که وجودي خارجي » ها بت«و البته دليل اصلي آن هم اين است که به حضور . بعل به جايي نرسيد

  .کردند نداشتند، دعا مي

. توان در دعاهاي افرادي يافت که به کيش هارا کريشنا تعلق دارند نمونه معاصر اين نوع دعا را مي

زنند، ليکن در دعاهاي خود  به دعا نميگرچه اين روزها برخلاف چند سال قبل، در ملأ عام دست 

خوانند و بر اين باور هستند که در اين تکرارها ارزشي روحاني  اغلب وردها و سرودهاي مکرر مي

  .نهفته است

. اند آنها دعاها را بر چرخ دعا نوشته. هاي تبت وجود دارد در اين مورد نمونه ديگري از بوديست

گردد، بر اين باورند که گردش اين چرخ ارزشي مؤثر  در حيني که اين چرخ بر محور خود مي

  .افرازد به ديگر سخن، چرخش مداوم چرخ به حضور خدايان دعاها برمي. دارد

بينيم، به خوبي منظور عيسي را از اين سخن  زماني که اين تکرارهاي عبث و بيهوده را مي

 که برند يم گمان شانيا رايز ديمکن باطل تکرار ها امت مانند د،يکن عبادت چون و«: فهميم مي

اي به شنيدن  خداي حقيقي و زنده علاقه). ٧: ٦متي (» .شوند يم مستجاب گفتن اديز سبب به

  .ها، و منشهاي قلب ما است او بيشتر به دنبال اميال صادق، انگيزه. ندارد» حرفهاي توخالي«

وبنده و غيرتي ثبت در بسياري از دعاهاي ک«ويليام هندريکسون به اين مطلب اشاره دارد که 

: ٣٢خروج (هايي از موسي  و اين سخن خود را با نمونه» .کتابمقدس همه دعاهايي کوتاه هستند

: ٤تواريخ ١(، يعبيص )١٩ - ١٤: ١٩پادشاهان ٢(، حزقيا )٩ - ٦: ٣پادشاهان ١(، سليمان )٣٢ - ٣١

، استيفان )٤٢: ٢٣لوقا (مرگ ، دزد در حال )١٣: ١٨لوقا (، باجگير )٩ - ٧: ٣٠امثال (و آغور ) ١٠

و نيز توجه ما را به جملات دعاوار . کند تمثيل مي) ١٩ - ١٤: ٣افسسيان (، و پولس )٦٠: ٧اعمال (

حتي دعاهاي مسيح نيز ). ٣١ و ٢٩ و ١٤: ١٣، ٩: ٦، ١٩: ٥، ٥ و ٤: ٤نحميا (خواند  نحميا فرا مي

  ).٤ - ٢: ١١ ، لوقا١٣ - ٩: ٦، متي ١٧يوحنا (کوتاه و مستقيم هستند 

  

  رساند چيزي را مياين مطلب چه 

  رساند؟  در اين صورت، اين نمونه مسيحيان اورشليم براي ما چه چيزي را مي

  

  دعاي مداوم يعني دعاي مداوم با ديگر مسيحيان

  

اي براي تمامي مسيحيان  شکي نيست که خداوند براي مسيحيان اورشليم در نظر داشت که نمونه

هاي  گر چه شرايط مختلف در درجه و غلظت دعا اثر داشت، ليکن از نوشته. نددر طول تاريخ باش
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افتاد، قرار بود که روندي مداوم  عهد جديد به خوبي معلوم است که آنچه که در اورشليم اتفاق مي

کند که دعاي دستجمعي  هاي پولس او مسيحيان را توصيه مي مثلا، در قسمتهاي عملي نوشته. باشد

  :به رهنمودهاي او دقت کنيد. خود به بخشي دائمي و مداوم تبديل کنندرا در زندگي 

  )١٢: ١٢روميان  (.ديباش مواظب دعا در و صابر بتيمص در و مسرور ديام در •

 التماس و اصرار به نيهم يبرا و ديکن دعا روح در وقت هر در تمام التماس و دعا با و •

  )١٨ :٦افسسيان  (.ديباش داريب نيمقدس همه بجهت تمام

 مسولات يشکرگزار با دعا و صلات با زيهرچ در بلکه د،يمکن شهياند زيچ  چيه يبرا •

  )٦: ٤فيليپيان  (.ديکن عرض خدا به را خود

  )٢: ٤کولسيان  (.ديباش داريب يشکرگزار با آن در و ديباش مواظب دعا در •

       

 يک بدن به داشتن دعاي اي است که مسيحيان را در مقام جوهر اصلي تمامي اين رهنمودها توصيه

. از خود متن به خوبي معلوم است که پولس دعاي دستجمعي را در نظر دارد. کند مداوم دعوت مي

دهد، ليکن تأکيد او بر آن  اين سخن به اين معني نيست که پولس اهميتي به دعاي شخصي نمي

ي اورشليم است که مسيحيان با هم به جهت دعا جمع شوند، درست به همان شکل که کليسا

  .کرد مي

براي آن فرد مسيحي که فکر و قلبش بر کلام و اراده . دعاي مداوم محتاج به داشتن منش دعا است

در اين مفهوم، ما به راستي . گردد خدا متمرکز است، همان منش و افکار قلب، خود دعا مي

  )١٧: ٥تسالونيکيان ١(» .يمکن دعا شهيهم«توانيم  مي

ان است که گويي دعا نبرخي از مردم چ«: نويسد بت به اين مطلب چنين مينس» کايلر. ل. تئودور«

کنند، کلماتي که از کتابمقدس و يا  را تمرين و تکرار مجموعه از قبل ترتيب يافته کلمات تلقي مي

شوند، عمق اين کلمات تا همان  و زماني هم که گفته مي. هاي مذهبي آموخته شده است نوشته

. دعاي اصيل گفتگوي مستقيم روح ايماندار با خدا است. رود راتر نميانتهاي دهان است و ف

  ».آمال و آرزوي اصيل ارسال شده به خدا«: کند آن را چنين خلاصه مي» فيليپ بروس«

تواند او را در حل مشکل اورشليم  زماني که ارتحشستاي پادشاه از نحميا سوآل کرد که چگونه مي

او فرصت اين را نداشت که براي جواب به .  از خود تمثيل نمودياري کند، نحميا اين نوع دعا را

 نمودم دعا آسمانها يخدا نزد آنگاه «: خوانيم ليکن چنين مي. سوآل پادشاه در خلوت به دعا بنشيند

دعا و جواب نحميا چنان به هم تنيده است که گويي هر دو ) ٥ - ٤: ٢نحميا (» .گفتم پادشاه به و

 به دادن جواب مناسب و علاقهدر اصل چنين هم بود، زيرا همان . ذيرندپ در يک زمان صورت مي

  .خدا از قلب او خبر داشت. درست، دعاي نحميا گرديد
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در زندگي چيزهاي اندکي هستند که به شکل . دعاي مداوم محتاج ديسيپلين شخصي هم هست

راه «در کتاب » يستمنديک ا«. و مطمئنا دعا يکي از آنها نيست. طبيعي و به راحتي صورت پذيرند

ما عميقترين عمق . براي يادگيري دعا بايد دعا کرد«: نويسد در مورد اين مطلب چنين مي» دشوار

ما به اوج بلندترين نقطه دعا در خود دعا . گيريم، نه از خواندن کتابها دعا را در خود دعا ياد مي

در دعا کردن است، اينکه به زانو تنها جاي يادگيري دعا، . ها يابيم، نه از طريق موعظه دست مي

بايد در آن شاگردي کنيم تا . ياد گرفتن دعا شبيه يادگيري شغل و حرفه است. بشکنيم و دعا کنيم

  ».براي تبديل به يک دعاگر ماهر توجه مداوم، فکر، عمل، و زمان دادن لازم است. ياد بگيريم

  

  مبارزه
درجه و غلظت دعا با توجه . ت صرف کردکند که در دعا چقدر بايد وق کتابمقدس مشخص نمي

ليکن . کند هايي که از خدا براي زندگي خود داريم، فرق ميبه احتياجات و مسئوليتها و دعوت

. کند که همه مسيحيان بايد به شکل مداوم دعا کنند کتابمقدس اين مطلب را به وضوح روشن مي

باشد، چه به شکل فردي و چه به شکل اين دعا بايد بخشي مداوم و مرتب در زندگي روزانه ما 

  .دستجمعي

  :با اين سوآلات تداوم دعا را در زندگي خود ارزيابي کنيد

  

  توانم در دعا بيشتر تداوم داشته باشم؟ به چه طرقي مي •

  توانم بکنم تا منش دعا بخشي طبيعي در شيوه زندگي من باشد؟ چه مي •

  ر منضبط باشم؟ چه چيزهاي بخصوصي بايد انجام دهم تا در دعا بيشت •

  

  يک ليست
    :تواند شما را در بهبود تداوم دعاهايتان کمک کند ليست فعاليتهاي زير مي

  .در جلسات دعاي هفتگي شرکت کنيد -١

 .دفترچه دعا براي خود داشته باشيد -٢

اين امر را بايد تمرين . در رابطه با فعاليتهاي روزانه در جا دعا کنيد و از خدا هدايت بطلبيد -٣

 .رنه قادر به آن نخواهيد بودکنيد و گ

 . را حفظ کنيد٢: ٤، و کولسيان ٦: ٤، فيليپيان ١٨: ٦، افسسيان ١٢: ١٢روميان  -٤

 . در رابطه با دعا کتابهاي مفيد بخوانيد -٥
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 .ديگر دعا کنيدتي قرار بگذاريد که با تلفن با يکبا دوس -٦

و . فرزندان خود دعا کنيداگر پدر و يا مادر خانواده هستيد، در سر ميز غذا و هنگام خواب با  -٧

 . اي مختلف دعا کنيدکه در جا براي چيزهنيز به دنبال فرصتهايي باشيد 

 يک روز را به دعا اختصاص دهيد -٨

 :غيره -٩

  

  

  

کمکم کن که در روح در همه حال با انواع و اقسام . خداوندا، کمکم کن که در دعا وفادار باشم

  .ا به دعا وقف کنم، مواظب باشم و هميشه شکرگزارخواهم خود ر مي. ها دعا کنم دعاها و استغاثه
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  گرانيدعا براي د
  کارسون. آ. به قلم دي» دعوتي براي تجديد حيات روحاني«از کتاب 

  

دعا .  را به هيچوجه نديد نخواهيم گرفتبراي ديگراناگر از نمونه پولس تبعيت کنيم، اهميت دعا 

براي خود قوت صرفا با خواندن سرودها و تمجيدها د کرد که هرگز تا به آن درجه سقوط نخواه

دعا . کسب کنيم و يا با انداختن نگرانيهاي و بار خود بر خداي قادر مطلق احساس سبکي نماييم

ممکن است همه اينها را در بر گيرد و حتي بيشتر هم؛ ليکن اگر دعا کردن را از پولس ياد بگيريم، 

اين را قسمتي از وظيفه خود خواهيم ديد که بخاطر . واهيم گرفتدعا کردن براي ديگران ياد خ

به سخني کوتاه، . برخي با شکرگزاري، و به خاطر برخي ديگر با شفاعت به حضور خدا بياييم

  .دعاهاي ما از اين اميال ما شکل خواهند گرفت که آنچه را که بهترين براي قوم خدا است، بجوييم

اول، در تعريف آنچه که بهترين است، بايد به تعريفي که .  توجه کرددر اين مورد به دو مطلب بايد

شود که به  اين سخن در واقع اهميت اين مطلب را به ما يادآور مي. خدا از آن دارد، مطيع گرديم

اند، گوش دهيم تا آنچه را که از نظر خدا بهترين به شمار  دعاهايي که در کتابمقدس ثبت شده

درست به همان شکل که باورهاي ما نسبت به خدا بايد با مطالب . تشخيص دهيمرود،  مي

کتابمقدس شکل گيرد، دعاهاي ما نيز بايد از چگونگي روابط ما با ديگران و ارزشهاي بنياديني که 

ما را لازم است که به دعاهايي که پولس براي ديگران دارد برويم و ميزان اين . داريم، شکل پذيرند

کرد و نتايج  و ببينيم که پولس به جهت آنها غالبا براي چه چيزهايي دعا ميدعاها را مشخص کنيم 

  .کنيم، مقايسه نماييم آن را با نتايج دعاهايي که خود مي

توانيم براي  چگونه مي. دعا براي ديگران مستلزم آن است که قلوب خود را به امتحان کشيم

ود رنجش داريم؟ مانع امري فراتر از مانع ديگران دعا کنيم، در حالي که نسبت به آنها در قلوب خ

توانيم خود را در  مشکل در آن است که زماني که نسبت به کسي تلخ هستيم، نمي. رواني است

براي آنها که در دل نسبت به آنها . مانع واقعي اين است. جايي قرار دهيم که براي او شفاعت کنيم

خود خدا اشعار .  عميقتر از اين هم وجود داردکرديد؟ ليکن مانعي ايد، چقدر دعا مي رنجش داشته

. دارد که گناه اعتراف نشده رابطه ما را با او قطع خواهد کرد و صداي او را نخواهيم شنيد بر آن مي

 در شما يايخطا کنيل. نشنود تا ين نيسنگ او گوش و نرهاند تا ستين کوتاه خداوند دست هان «

» .نشنود تا است دهيپوشان شما از را او يرو شما گناهان و است شده ليحا شما يخدا و شما انيم

  ).٢ - ١: ٥٩اشعيا (

کنند که  شوند، در زندگي ما آن وضعيت بد را ايجاد مي گناهاني که ما را از دعاي مؤثر مانع مي

يتي که در آن بهترينها به خدا تقديم ع، وض)١٤ - ٦: ١ملاکي (گردد  توسط ملاکي نبي محکوم مي
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خورند  ها در زنا و طلاق غوطه مي اشکهاي تمساح وار توبه در حالي که زندگيگردند؛  نمي

 از خدا که خود باعث فساد و ظلم و ستم بر فقيران و بيچارگان ، نبود ترس)١٦ - ١٣: ٢ملاکي (

، اشتياق زياد به جهت تبعيت از طرق مغرورين و شروران در جامعه و )٥: ٣ملاکي (گردد  مي

عجيب ). ١٥ - ١٣: ٣ملاکي (خدمت به خدا چيزي باطل و عبث است پرورش اين تفکر که 

  .کند کند، حرکتي نمي نيست که خدا به هيچوجه با دعاي افرادي که چنين رفتار مي

دارد، تلخي عميقي است که از رنجش و دلخوري  ليکن آنچه که اغلب ما را از شفاعت موثر باز مي

 عليرغم تعليم خود خداوند ما .کند ش تغذيه ميسرپوش گذاشته شده و نياز مذبوحانه به بخش

 را شما شما، يآسمان پدر د،يامرزيب شانيبد را مردم راتيتقص هرگاه رايز« «: فرمايد عيسي که مي

 نخواهد را شما يرهايتقص هم شما پدر د،يامرزين را مردم يرهايتقص اگر اما. ديآمرز خواهد زين

حال . زي به چيزي عادي در ميان ما تبديل گشته است، اين امر چي)١٥ - ١٤: ٦متي (» .ديآمرز

 خطا شما به يکس هرگاه د،يستيبا دعا به که يوقت و «: گويد آنکه عيسي کماکان در اين رابطه مي

» .دارد معاف را شما يايخطا است، آسمان در که زين شما پدر آنکه تا ديببخش را او باشد، کرده

انتهاي پدر تجربه کرده باشيم، رحمت  چيزي از بخشش بيبه راستي هم که اگر ). ٢٥: ١١مرقس (

 ديينما عفو را گريهمد و ميرح و ديباش مهربان گريگدي با و«. او بايد معيار رحمت ما نيز باشد

  ).١٣: ٣، کولسيان ٣٢: ٤افسسيان (» .است دهيآمرز هم را شما حيدرمس خدا چنانکه

يژه آن قسمت که مربوط به حيات دعاي شما اگر در مورد تجديد حيات زندگي روحاني خود به و

گناه اعتراف نشده، گناه پرورش يافته، هميشه بين . شود، کار را بايد از قلب خود شروع کنيد مي

  .خدا و آنها که آنها را به صورت خود آفريده است، مانع خواهد بود

اند، تلاش  ييدهدرست است که زماني که به جهت تميز کردن روابطي که در گذشته به سردي گرا

ولي اين ديگر موضوعي بين او و . دهد کنيم، آن طرف ديگر در اين مورد سرسختي نشان مي مي

  .خدا است؛ من و شما بايد مواظب قلب خود باشيم

. اين در رابطه با آن خطاهايي هم مصداق دارد که تقصير آن خطا کاملا به گردن طرف مقابل است

داد که بيست سال قبل به مدت چهار سال از جانب پدر   ميچندي پيش شباني به خانمي مشورت

زخمهايي که اين واقعه بر . پدر او نهايت به زندان افتاد. گرفته است خود تحت تجاوز قرار مي

شوهر خود او از اين . داد شخصيت و ايمان اين خانم گذاشته بود، بيست سال بعد خود را نشان مي

توانست آن حمايت و درکي را که لازم بود، به او عرضه  ميمطلب خبر نداشت و از اين رو هم ن

شان کاملا در انزوا بود، و ايمان آن زن چنان خشک شد که امکان دعا ديگر براي او  زندگي. دارد

  .نماند و پرستش هم امري سطحي و تقليدي گرديد
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 مهمي که اين زن کردند، يکي از گامهاي روي اين زمينه با هم کار ميهمانطور که آن زن و شبانش 

اين سخن به اين معني نبود که تقصير پدرش را خود . داشت، بخشيدن پدرش بود بايست برمي مي

اين سخن به اين معني بود که با تلخي و خشمي که نسبت به پدر خود در قلب . به گردن گيرد

بخشش خداوند براي انجام اين امر، او نياز به . خود داشت، روبرو شود و آن را از ميان بردارد

بايست بطور  اين بخشش مي. داشت؛ و در اين زمينه او محتاج بود که پدر متجاوز خود را ببخشد

ه پدر در مقابل مهم نبود ک. شد بود و به خود پدر نيز ابراز مي کامل و بدون هيچ قيد و شرطي مي

 در واقع . خود دفاع کنداينکار با پشيماني و توبه واکنش نشان دهد و يا با توجيه و بهانه و خشم از

داد، ابدا  بايست انجام مي پدر آن زن واکنش دوم را از خود نشان داد و سهمي را که اين زن مي

اي قطعي در زندگي او شد و  ولي خدا به او قدرت داد که ببخشد و آن بخشش نقطه. آسان ننمود

اش در خداوند از  مود؛ شادياو را به احياي رابطه از هم گيسخته خود با شوهر و خداوند هدايت ن

  .سر نو برقرار گرديد و قدرت دعا به حضور خداوند را پيدا کرد

هاي ناشي تجاوزات جنسي مصداق نيست، بلکه در همه جوانب  البته اين اصل فقط در امر تلخي

توانيم براي کليساي خود شفاعت کنيم، در حالي که برخي از  چگونه مي. زندگي ما مصداق دارد

توانيم به جهت تجديد حيات روحاني دعا کنيم،  نماييم؟ چگونه مي  آن را مخفيانه تحقير مياعضاي 

حال آنکه بيشتر به دنبال برکاتي سطحي هستيم، نه تغيير بنيادين در زندگي مردم و احياي رابطه 

ايم، دعا چيزي جز تلف  اگر در قلب خود به تلخي و رنجش آشيانه دادهروحاني آنها با خدا؟ 

  .دن وقت و انرژي نخواهد بودکر

قبل از اينکه به مطلب ادامه دهم، وقت آن رسيده است که قلوب خود را امتحان کنيد؛ با صداقت و 

توان انجام داد، ولي آن را به ويژه زماني بايد انجام دهيم که  اينکار را هميشه مي. با فروتني

همتاي او معياري  بي  بخششخواهيم به حضور خدا شرفياب شويم، خدايي که قدوسيت و مي

  .پابرجا براي قوم او است
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  شکل بخشي به پاسخ
با اين وجود، . همه ما بدون شک با اهميت دعاي دستجمعي در کليساهايمان موافق هستيم -١

علت اين امر را در چه . رسد ابقاي جلسات دعا براي کليساها اولويت دشواري به نظر مي

 الم نسبت به دعاي دستجمعي به چه مانند خواهد بود؟بينيد؟ تعهد متعادل و س مي

  

  

  

  

دو مورد از اين ليست . دارد، مرور کنيد در انتهاي مقاله خود عرضه مي» جين گتز«ليستي را که  -٢

 .را که در طي ماه روي آن کار خواهيد کرد، بنويسيد

  

  

  

 

ه بعد در کليساي از ميان دعاهاي پولس که در زير آمده است، يکي را انتخاب و آن را هفت -٣

، کولسيان ٢١ - ١٤: ٣، افسسيان ٢٣ - ١٥: ١، افسسيان ٥: ١٥روميان : خود براي افراد دعا کنيد

١٤ - ٣: ١ . 

  

  

  

  

  بحث موضوع
 يابيد، يا سخت؟ کنيد؟ آيا اين تعهد را آسان مي شما خود چگونه براي ديگران دعا مي -١

  

  

هاي شلوغ نسبت  توانيم در اين برنامه چگونه مي. زندگي مشغولي داريمهمه ما همانند حامد  -٢

 به دعاي دستجمعي اولويت دهيم؟
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 .) مراجعه کنيد٦ - ٢: ٤به مطالعه خود در کولسيان (رابطه بين دعا و بشارت چيست؟  -٣

  

 

... کند که در دعا چقدر بايد وقت صرف کرد کتابمقدس مشخص نمي«: گويد مي» جين گتز« -٤

کند که همه مسيحيان بايد به شکل مداوم   روشن ميليکن کتابمقدس اين مطلب را به وضوح

اين دعا بايد بخشي مداوم و مرتب در زندگي روزانه ما باشد، چه به شکل فردي و . دعا کنند

 توانيم اتخاذ کنيم؟ جهت انجام اين عمل چه گامهاي عملي مي» .چه به شکل دستجمعي

  

 

اد، چيست؟ دعا براي ديگران، به ويژه نظر شما در رابطه با آن مشورتي که شبان به آن خانم د -٥

 زنند، جه اثري در روابط ما با آنها دارد؟ براي آنها که به ما صدمه مي

  

 

 فوايد دعا کردن دعاهاي کتابمقدس براي ديگران چيست؟ -٦

  

 

 تواند دعاي دستجمعي را اعتلا بخشد؟ به کدام گامهاي عملي کليسا مي -٧

  

  

  گامهاي به جهت اطاعت
  کر اصلي شما را چگونه عوض کرده است؟ افکار خود را در زير خلاصه کنيد  اين موضوع، ف-١

  

  

  )کي، چه کسي، کجا، و غيره( آن را چگونه به عمل خواهيد کشيد؟ -٢

  

  

در رابطه با موضوع براي خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سر :  خود را متعهد کنيد-٣

  .گروه در ميان گذاريد
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  :به کمک خدا، من
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  ١٢موضوع 

  نقشه عمل
  

  نگاهي کلي به موضوع
يازده موضوع پيشين چنان طراحي شده بودند که بتوانند شمارا در داشتن تصوير بهتري از نقشي که در 

خدا امتيازي بزرگتر از اين نيست که شخص بتواند در بناي کليساي . خانواده خدا داريد، کمک کنند

  .خدا به جهت مشغول شدن ما به اين کار در را کاملا باز گذاشته است. نقشي فعال داشته باشد

  :در اين موضوع ما

  .وفاداري خود را در انجام نقشي که در خانواده خدا داريم، ارزيابي خواهيم نمود •

  .ايم، نقشه عمل ترتيب خواهيم داد جهت آنچه که ياد گرفته •

  .شغول شدن  بيشتر در کليسا تشويق خواهيم کرديکديگر را در به جهت م •

به شکل گروهي از خدا بخاطر تمامي آنچه که در حين اين دوره در زندگي ما انجام داده،  •

  .تشکر خواهيم کرد

  

  هضم موضوع
هاي خود در اين دوره وقعي  اگر به آموختهطلبد؟  نقش من در خانواده خدا چيست؟ او از من چه مي

يد؟ در انجام بهتر نقشي که در خانواده خدا دارم، چه چيزي به دست خواهم آورد؟ آ ننهم، چه پيش مي

  جهت وفاداري بيشتر خود در اين مورد چه بايد بکنم؟

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با موضوع (   کوچک ولي مقوي

  .)کمت کلام خدا منطبق باشند و يا نباشنداين بيانات ممکن است با ح. به تفکر وادارد

 
 

اند،  تنها آنچه که براي مسيح انجام داده شده. گذرد کنيم و آن هم به زودي مي فقط يکبار زندگي مي«

  ».باقي خواهند ماند
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خواهم خدا را با تمامي زندگي خود و با هر آنچه که  براي اينکه زندگي من چيزي به حساب آيد، مي«

  ».نمدارم، خدمت ک

  

روزي بايد به . ايم اي است که آن را دريافت کرده خدا هدفي نيست که به آن نائل آمده باشيم؛ هديه«

  وارن ويرزبي» .ايم، پاسخ پس دهيم هاي او انجام داده  خدا در قبال آنچه که در مورد سرمايه

  

  

  نمونه به جهت مطالعه
مردم از سرعت ارتقاي او . رود  سرعت بالا ميکيارش در شغل خود باز ترفيع يافت و از پلکان ترقي به

سخت کار کرد، در دانشکده بازرگاني معروفي تحصيل کرد، و به عنوان مشاور در . اند شگفت زده

همانطور که از . و نهايت هم به مقام مديريت ارشد سازمان رسيد. شرکت بزرگي مشغول به کار شد

يت چيزي گيرد که مسيح نيز بيشتر در او قوت ميکند، در همانحال اين فکر  نظر شغلي پيشرفت مي

  .هاي مالي و حضور گاهگاهي در جلسات يکشنبه کليسا است فراتر از کمک

در اولين روز ترفيع خود، کيارش به ليست آنچه که در طول زندگي خود بدان نائل شده بود، نگاهي 

از نظر روحاني : ز ذهنش گذشتگذاشت، فکري مثل برق ا کرد و همانطور که آن را در پرونده خود مي

هاي خود قرار دهد؟ اگر همان روز بميرد، در  ها و نائل آمده تواند در ليست موفقيت چه چيزهايي را مي

  مقابل آنچه که خدا به او عطا کرده است، چه چيزي نشان خواهد داد؟

ه او چه جواب ب. نهد چند روز بعد، حين صرف نهار، کيارش اين تفکر خود را با شما در ميان مي

  دهيد؟ مي

  

  

  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟

  

  

  مطالعه کتابمقدس
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 پنج را يکي سپرد، شانيبد را خود اموال و ديطلب را خود غلامان شده، سفر عازم يمرد چنانکه رايز

.  شد سفر متوجه درنگ يب و. استعدادش بحسب را کي هر داد؛ کي را يسوم و دو را يگريد و قنطار

 نيهمچن و. کرد سود گريد قنطار پنج نموده، تجارت آنها با و رفته بود، افتهي قنطار پنج آنکه پس

 نقد و کند را نيزم رفته بود، گرفته قنطار کي آنکه اما. گرفت سود گريد قنطار دو زين قنطار دو صاحب

   .نمود پنهان را خود يآقا

 بود، افتهي قنطار پنج آنکه پس. خواست حساب شانيا از آمده، غلامان آن يآقا ،يديمد مدت از بعد و

 سود گريد قنطار پنج نکيا ،يسپرد من به قنطار پنج خداوندا: گفت آورده، گريد قنطار پنج آمده، شيپ

   .کردم

 اريبس يزهايچ بر را تو ،يبود نيام اندک يزهايچ بر! نيمتد کين غلام يا نيآفر: گفت يو به او يآقا

  ! شو داخل خود خداوند يشاد به. گماشت واهمخ

 سود گريد قنطار دو نکيا ،ينمود من ميتسل قنطار دو آقا يا: گفت آمده، زين قنطار دو صاحب و

  . ام افتهي

 اريبس يزهايچ بر را تو ،يبود نيام کم يزهايچ بر! نيمتد کين غلام يا نيآفر: گفت را يو شيآقا

  ! شو اخلد خود خداوند يخوش در. گمارم يم

 ييخو درشت مرد که شناختم يم را تو چون آقا يا: گفت آمده، شيپ بود، گرفته قنطار کي آنکه پس

 شده، ترسان پس ،يکن يم جمع يا فشاندهين که ييجا از و يدرو يم ،يا نکاشته که ييجا از ،يباش يم

  . است موجود تو مال نکيا. نهفتم نيزم ريز را تو قنطار و رفتم

 از و دروم يم ،ام نکاشته که ييجا از که يا دانسته! کارهيب ريشر غلام يا: گفت يو ابجو در شيآقا

 که يوقت تا يبده صرافان به مرا نقد ستيبا يم را تو جهت نيهم از. کنم يم جمع ام، دهينپاش که يمکان

 که هر به رايز .ديبده قنطار ده صاحب به گرفته، او از را قنطار آن الحال. ابميب سود با را خود مال ميايب

 ظلمت در را نفع يب غلام آن و. شود گرفته زين دارد آنچه ندارد آنکه از و ابدي يافزون و شود داده دارد

  .بود خواهد دندان فشار و هيگر که ييجا د،يانداز يخارج

  

   

ثل عيسي اين م. قنطار واحد پولي آن زمان بود و چيزي نزديک به يک ميليون تومان حالا ارزش داشت

در اين داستان، ارباب به هرکدام از غلامان خود بر . را از آن جهت آورد تا نکته مهمي را آشکار کند
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زماني که بازگشت آنها را در رابطه با آنچه که . اساس توانائيهايي که داشتند، مقدار مشخصي قنطار داد

علان شدند، ليکن نفر سوم محکوم دو نفر از آنها وفادار ا. با اين پول انجام داده بودند، مسئول شناخت

  .گرديد

عيسي . انداخت، تعجب کنيد» گريه و فشار دندان«کفايت را به محل  شايد از اينکه ارباب آن غلام بي

نکته اين . کرد که به قوم بني اسرائيل عطا شده بود با اين مثل مقدمتا مکاشفه خود صحبت تمثيل مي

ايمان در زمان  کفايت و بي افراد بي. دهد مانند، پاداش مي دار ميخدا آنها را که به او وفا: مثل اين است

  .بازگشت او به جهنم انداخته خواهند شد

ما غلامان او . شمارد تمامي آنچه را که داريم، خدا به ما عطا کرده است و ما را نسبت به آنها مسئول مي

تنها در مقابل آنچه که در مورد مسيح در مقام مسيحيان، ما نه . باشد هستيم و او خداوند و آقاي ما مي

او از . باشيم دانيم، جوابگو هستيم، بلکه در مورد حياتي هم که خدا به ما عطا کرده است، جوابگو مي مي

اين جهت به ما حيات بخشيده است که آن را به جهت اهداف او زندگي کنيم و او ما را در اين مورد 

کنند، پاداشي عظيم  گي خود را به جهت اهداف او سپري ميبراي همه آنها که زند. شمارد مسئول مي

  .نهفته است

  

  

  اين مثل عيسي بر چه نقاطي از زندگيتان سنگيني کرد؟  

  

  

  

  

  

  کند؟  چرا؟ هاي خود از خدا، کداميک از اين غلامها بيشتر شما را تمثيل مي در رابطه با يافته
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  از اين متن چه درس مهمي را بايد ياد بگيريم؟  

  

  

  

  ديگر منابع
  ويتني. س. به قلم دانلد» چرا در کليسا خدمت کنيم؟«

  با کسب مجوز از ناشر. »ديسيپلين روحاني در بطن کليسا«از فصل هفتم کتاب   
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  چرا در كليسا خدمت كنيم؟
  ويتني. س. به قلم دانلد» ديسيپلين روحاني در بطن کليسا«از کتاب 

  

گردند، بلکه به دنبال جايي هستند که در  ردم، اين روزها، به دنبال جايي براي خدمت نميبسياري از م

داشتن چنين منشي براي دنيا چيزي عادي است، ليکن ديدن اين منش و طرز . آن خدمت کرده شوند

  .آورد برخورد در ميان مسيحيان زنگ خطر را به صدا در مي

  

  »رولف زِتراشتاين«گر مسائل خانوادگي  به تحليلآمريکا خطاب » اوهايو« خانمي از  نامه

  

در « را روزي اعلان کرد که ١٩٤١فرانکلين روزولت رئيس جمهور آمريکا روز يکشنبه هفتم دسامبر 

ساعت هفت و پنجاه دقيقه صبح آن روز ارتش امپراطوري ژاپن از » .ننگ و رسوايي خواهد گذشت

 ناو از ١٨در اين حمله . هاوايي حمله نمود» پرل هاربر«ر طريق هوا به شکل ضربتي به پايگاه آمريکا د

 آمريکايي ٢٤٠٠در اين حمله حداقل . غرق شد و دويست هواپيماي جنگنده صدمه ديد و از بين رفت

  . نفر زخمي شدند١٣٠٠جان خود را از دست دادند و 

. ا کاملا غافلگير کردهيچ مقدمه و ناگهاني صورت گرفت و آمريکاييها ر حمله ژاپن به پرل هاربر بي

در عرض دو ساعت نيروي . ارتش ژاپن بعد از مدتها نقشه و بررسي پيروزي مهمي را کسب کرد

   . دريايي آمريکا را در درياي پاسيفيک فلج نمودند

آمريکا که تا آن موقع سعي به نگهداشتن . ولي اين حمله از نظر سياسي و رواني اشتباه بزرگي بود

صبح روز يکشنبه . يکشبه متحد شد و عزم را به پيروزي در اين جنگ جزم کردبيطرفي خود داشت، 

داوطلبان از همه جا براي اسم نويسي در . کردند همه جا صف بود و مردم در ارتش اسم نويسي مي

هزاران هزار به جهت نام نويسي در ارتش در سر . کرد عجله بودند و کسي براي آينده خود فکر نمي

نهاي خود اطلاع داند که در ظرف چند روز آينده از شغل  حاضر شدند و به سازماکار خود ديروز 

بسياري از نوجوانان و پيرمردان در مورد سن و وضعيت جسماني خود . گيري خواهند کرد خود کناره

افراد بزرگ به محض شنيدن عدم توان خود به جهت . دروغ گفتند تا بتوانند در ارتش نام نويسي کنند

حتي بعد از آن هم بلاخره طريقي پيدا کردند که بدان خود را در . افتادند ها به گريه مي ند بچهجنگ مان

ولي به جهت . نام رفت، ولي از نظر پزشکي رد شد پدر من هم به جهت ثبت. اين جنگ درگير کنند



                                                   موضوع دوازدهم              کشف نقش شما در خانواده خدا               

 ٢٧١

وليد کمک به اين جنگ به آريزونا کوچ نمود تا بتواند به شکل داوطلب در کارخانه نظامي براي ت

  . هاي هواپيماهاي جنگي کار کند ملخ

باز هم . يافتي کردي، وضعيتي کاملا متفاوت مي اگر بيست و پنج سال بعد از آن به مملکت نگاه مي

در واقع هيچکس . ولي اين بار، اين جنگ زياد هم هواخواه نداشت. سرباز به جهت جنگ نياز بود

هايي  ي که در آن شرکت کردند، به دنبال دريافت نامهبسياري از افراد. براي جنگ ويتنام داوطلب نشد

ها  عده زيادي به جهت سر باز زدن از اين احضار در دانشکده. از ارتش بود که مجبور به شرکت شدند

  .اسم نويسي کردند و عده زيادي هم به خارج از مملکت مسافرت کردند

 مسيحيان يا از نمونه جنگ جهاني کشد، بسياري از زماني که مطلب به خدمت در کليسايي محلي مي

ها بدون توجه به سن و بهايي که اين خدمت  برخي. کنند و يا از نمونه جنگ ويتنام دوم تبعيت مي

گردند و قلب آنها، ايشان را به مشغول شدن به  ممکن است برايشان داشته باشد، با اشتياق داوطلب مي

آيد، به هر قيمتي سعي به اجتناب از اين  که بر ميولي عده زيادي چنان. کشاند کار خدا در کليسا مي

به دنبال يافتن طرقي که بدان خدمت کنند، نيستند؛ رهبران بايد به نزد آنان بروند و آنها را به . کار دارند

  .کنند کنند و براي رهايي از آن روزشماري مي و خدمت را هم محض اجبار قبول مي. خدمت بخوانند

  به عيسي بيشتر شبيه است؟» خادم«کداميک از اين دو نوع 

  گردد؟ کداميک بيشتر موجب جلال خدا مي

  کداميک خدا را بيشتر دوست دارد؟

  کداميک از خدا شناختي بيشتر دارد؟

  کند؟ برد و قلب خدا را مالامال از لذت مي کداميک از خدا و قوم او بيشتر لذت مي

  کداميک به شما شبيه است؟

خواند و اگر خود را   کنيم که شما را در مقام يک مسيحي به خدمت ميحال بياييد به دلايلي نگاه

  .دانيد، بخاطر اين دلايل بايد خود را در خدمت درگير کنيد مسيحي مي

  

  

  گردد خدمت موجب رضامندي خدا و مردم مي
کنند که داوود در  کنند، همان چيزي را تجربه مي مسيحياني که با انگيزه درست خدا را خدمت مي

در انجام آنچه که بخاطر » .دارم يم رغبت من يخدا يا تو اراده آوردن بجا در «: گويد  مي٨: ٤٠ور مزم

اراده خدا اين ).  را به ياد داشته باشيد١٠: ٢افسسيان (ايم، لذت و رضامندي وجود دارد  آن خلق شده
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 از لذت و رضامندي است که قوم او در کليساي او خدمت کنند، و انجام اينکار قلب آنها را مالامال

  .کند مي

» اريک ليدل«که بر اساس داستاني واقعي تهيه شده است، » هاي آتشين ارابه«در فيلم تحسين شده 

مسيحي بود و نهايت در جنگ جهاني دوم » اريک ليدل«. اسکاتلندي يکي از دو قهرمان اصلي آن است

ن ورزشکاري بود که تا به حال ولي در عين حال بزرگتري. ها در چين شهيد شد در زندان ژاپني

خواهر اريک را نگران » جِني«رود،  همانطور که فيلم به جلو مي. ممکلت اسکاتلند به خود ديده است

او نگران از آن است که تمرينات المپيک فکر اريک را از رفتن به سفر بشارتي برگرداند، . بينيم مي

به دليل اعتراضات مکرر او، نهايت اريک . ن داشتالتحصيلي از کالج تصميم به آ سفري که بعد از فارغ

). که در آن مدال طلا هم گرفت(گردد علت آماده شدن خود را براي المپيک توضيح دهد  مجبور مي

دانم که خدا مرا براي يک هدف  جني، جني، مي«: گويد گيرد و مي را به نرمي مي» جني«هاي  اريک شانه

دوم،  از اين رو هم زماني که مي.  آفريد، مرا تند و تيز هم آفريدولي زماني که مرا. آفريده است، چين

  ».کند کنم که خدا از اين دويدن من کيف مي احساس مي

تواند کار باشد و بعضي وقتها هم کاري  کنيم، اين کار براي ما مي زماني که خدا را در کليسا خدمت مي

 متر آماده ٤٠٠د، زماني که براي دوي ، درست به همان شکل که براي اريک ليدل هم بوطاقت فرسا

تواند کيف  دود، مي با اين وجود، زماني که فرد مسيحي عليرغم خستگي در خدمت خدا مي. شد مي

اين کار جان او را . کار در کليسا براي فرد مسيحي صرفا وظيفه نيست. کردن خدا را احساس کند

کيف او در اين است که خدا را . شود شي ميکند که از خدمت به پادشاه خود نا مالامال از لذتي مي

  .سازد خشنود مي

  

  بخشد کند، لذت مي خدمت به فردي که خدمت مي

اگر خدا به شما اجازه ندهد که او را خدمت کنيد، چه احساسي خواهيد داشت؟ فرض کنيد که افراد 

و از خدمات کليسا فقط بنشين . راحت باش، احتياج نيست کاري انجام دهي«: در کليسا به شما بگويند

  ».کارها همه انجام خواهد شد. لذت ببر

صبري  شما در آن بيليکن بياييد باز فرض کنيم که . شايد اين وضعيت براي مدتي کوتاه لذتبخش باشد

و » آوري هدايا کمک کنم؟ دهيد که امروز در جمع اجازه مي«:  خدا داريد، بگوييدکه به جهت خدمت

  » .دهيم خودمان ترتيبش را مي. نه، متشکريم«: شدشنويد، اين با جوابي که مي
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ها براي جلسه شب  دهيد که در مرتب کردن صندلي اجازه مي«: ممکن است چندي بعد پيشنهاد کنيد

ما برايتان همه اينها را . به شما نيازي نيست.  هيچ کاري نکنيدلطفا. نه، نه«: و باز بشنويد» م؟کمک کن

  ».خواهيم کرد

کيف و . کشاند دانم که اين وضع مرا به ديوانگي مي نين وضعيتي را تحمل کنيد؟ ميتوانيد چ آيا مي

تواند لذت و  يک فرزند خدا چگونه مي. لذت در پرهيز از خدمت نيست، بلکه در خدمت کردن است

  رضامندي را در خدمت نکردن خدا بيابد؟

  

  بخشد خدمت به ديگران لذت و رضامندي مي

در اعمال . بخشد کنيد، اين خدمت به ديگران هم لذت و رضامندي مي ميزماني که در کليسا خدمت 

کند، چگونگي خدمت سه ساله خود   که پولس با مشايخ کليساي افسس خداحافظي مي٣٨ - ١٧: ٢٠

 بر و کردند اريبس هيگر«خوانيم که بعد از اتمام صحبت پولس، مشايخ  در کلام مي. آورد را به ياد مي

العمل آنها چنين بود؟ زيرا خدمت  چرا عکس). ٣٧: ٢٠اعمال (» .دنديبوس يم را او خته،يآو پولس گردن

خدا آنها را از طريق سخنان و اعمال . پولس براي آنها لذت و رضامندي زيادي حاصل آورده بود

  .توانستند تحمل کنند پولس برکت داده بود و فکر نديدن دوباره پولس را به هيچوجه نمي

در مورد پولس، مارتين لوتر، جان . اند، فکر کنيد ي که قويا به خدا خدمت کردهچند لحظه به افراد

کالوين، جاناتان ادواردز، چارلز اسپرجان، جورج ميولر، هادسن تيلور، جيم و اليزابت اليوت، کوري تن 

ه خدمات آنها به خدا رغبت و رضامندي بسياري از مردم را فراهم کرد. بوم، و بيلي گراهام فکر کنيد

در مورد افرادي فکر کنيد که معروف نبودند و خدا را . بياييد صحبت را به افرادي گمنام بکشيم. است

. شناسيد ، مثلا واعظي که دوستش داريد، و يا مبشر و تاجر مسيحي که مياند به تمامي دل خدمت کرده

  . اند نتيجه خدمتشان، شما و ديگران را برکت داده اند و در آنها خدا را خدمت کرده

زيرا خدمت به خدا . اند اين خواهران و برادرانتان با خدمت به خدا باعث برکت زندگي شما شده

کنيد، خود از اين خدمت  زماني که در کليسا خدمت مي. گردد باعث برکت و رضامندي مردم نيز مي

  .گرديد کنيد، ليکن باعث کيف بقيه نيز مي کيف مي

  

  بخشد ميخدمت به خدا نيز لذت و رضامندي 

 به ما يادآور ١٦: ١٣عبرانيان . شود علاوه بر آن، خدمت در کليسا باعث کيف و لذت خدا هم مي

  ».است يراض ها يقربان نيهم به خدا رايز د،يمشو غافل راتيخ و يکوکارين از لکن«: گردد مي
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د و ده اي ابديت را در آسمان در مقابل چشمان ما قرار مي آخرين فصل کتابمقدس براي لحظه

 را او بندگانش و بود خواهد آن در بره و خدا تخت و بود نخواهد لعنت چيه گريد و«: گويد مي

در آسمان خدا به چه خدمتي نياز دارد؟ کسي نيست که ) ٢٢: ٣مکاشفه (» .نمود خواهند عبادت

د بشارتش دهيم، احتياجي به جلسات نخواهد بود، نيازي به کليساها و ساختمانها هم وجود نخواه

و اگر هم هنوز کاري باقي باشد، چرا فرشتگان آن را به عمل در نياورند؟ در ابديت نيز خدمت . داشت

زماني که در شهر او خدمت . کند خواهيم کرد، زيرا خدمت ما قلب خدا را مالامال لذت و خوشي مي

 کليسا او را و اکنون هم که در. سازد از کيف و خوشي پر مي) و ما را(کنيم، اين خدمت او را  مي

  .سازيم کنيم، قلب او را از لذت و رضامندي پر مي خدمت مي

  

  سهم خدمت شما چگونه است؟
  

  آيا کليسايتان بخاطر وجود شما قويتر است؟

ها به جريان افتد،  براي اينکه اين کالري. کنند صحبت مي» هاي تهي کالري«متخصصين علوم غذايي از 

هاي تهي به تغذيه بدن  ايي خود را صرف کند، با اينحال، کالريلازم است که بدن برخي از منابع غذ

گيريم، نه فقط از قدرت بدن  هايي که از انواع ديگر غذاها مي ليکن کالري. رسانند هيچ کمکي نمي

  .نمايند گيرند، بلکه آن را سوخت و ساز کرده و باز اين قوت را ذخيره مي مي

کنيد؟ نظر خدا هم اين است  بيشتر از خدمتي است که خود ميگيريد،  آيا ميزان خدمتي که از کليسا مي

ترين فرد  که هر فرد در کالبد کليسا توسط کليسا خدمت شود و زمانهايي وجود دارند که حتي روحاني

معهذا، هدف براي هر يک از ما اين است که در . شود در کليسا بيشتر از آنکه خدمت کند، خدمت مي

  . که کليسا بخاطر خدمت ما قويتر گرددکليسا به طريقي خدمت کنيم

هاي  در خانهمسيحيان زيادي . تواند با خدمت او کار کليسا را تقويت کند هر کسي که بخواهد، مي

خود را به  کماکان خدمت ليکن حضور يابند، توانند جلسات کليسا نميام که با اينکه  ديدهسالمندان 

اي   حتي عضو گروه زنجيرهکنند و برخي از آنان ا دعا ميبا وفاداري براي کليس. دهند کليسا ادامه مي

اند و از طريق کارت و تلفن مردم را تشويق  برخي از آنان به خدمت تشويق مشغول. دعا هستند

کليساي شما عليرغم محدوديتهايي . کنند آيند، تشويق مي بقيه نيز دائم آنها را که به ملاقات مي. کنند مي

  .داريد، بايد بخاطر وجود شما قويتر باشدکه در وقت و قوت و پول 
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  دهيد؟ آيا کار خادم را با قلب يک خادم انجام مي

دليل اينکه برخي مايل به خدمت نيستند و يا به شکل طولاني مايل به خدمت نيستند، اين است که دل 

و . ارنددهند، ليکن در باطن قلب خادم ند آنها در ظاهر خدمت يک خادم را انجام مي. خادم ندارند

  .جويند شود، از خدمت کناره مي سپس زماني که همانند خادم با آنها رفتار مي

تا زماني که اين مطلب را . اند پيروان آن خداوند خادم، خود به خادم بودن دعوت شدهبايد بدانيم که 

 در حيات هر خدمت زمانهايي. ايد، در خدمت مشکل خواهيد داشت، مهم نيست کجا باشد درک نکرده

در حيات هر خدمت زمانهايي . هست که مهم جلوه نکند، زمانهايي هست که از آن قدرداني نشود

و در اين زمانها است که اگر به دعوتي که از خدا به جهت . هست که از برکات خدا تهي جلوه کند

  .خادم بودن داريد، تکيه نکنيد، دچار اوهام خواهيد شد و نهايت از خدمت کنار خواهيد کشيد

اين امر براي تمامي آنها که در . گيري کنم خواهم از آن کناره ر خدمت من نيز زمانهايي هست که ميد

کنند، واقع  کليسا، چه به شکل گاهگاهي و چه به شکل رسمي و چه به شکل داوطلبانه خدمت مي

ماس اين دوست هفته گذشته با من ت. دوست شباني دارم که مورد تحسين افراد زيادي است. شود مي

افتم که به يک شهر کوچک  بعضي وقتها به اين فکر مي«: گرفت و از استيصال خود با من سخن گفت

ولي مهم . دهد بعضي وقتها اين احساس به من هم دست مي» .کوچ نمايم و اغذيه فروشي باز کنم

: دهميشه اين بنياد محکم براي من وجود دار. نيست که قوت من براي خدمت تا چه حد کاهش يابد

به گردند،   هايي که در طول زمان بر من مستولي مي عليرغم يأس. خدا مرا به خدمت دعوت کرده است

به ياد آوردن اين دعوتي که به خدمت . دانم که در خدمت نکردن به او هيچ لذتي نيست خوبي مي

وفادار باقي کند که کماکان قلب خادم داشته باشم و نسبت به خدمت خود در کليسا  دارم، مرا کمک مي

  .بمانم

  

  کنيد يا هر وقت که حالش را داشتيد؟ چگونه خادمي هستيد؟ آيا هميشه خدمت مي

. افراد زيادي بر آن هستند که کليسا را به شکل گاهگاهي خدمت کنند و يا هر وقت که مناسبشان باشد

 که به شکل درازمدت افرادي: کليسا احتياج به خادمين دارد. طلب بايد بخوانيم اينها را خادمين راحت

. ها است نمونه کلاسيک اين مطلب معلمين مدرسه يکشنبه. متعهد گردند و بشود روي آنها حساب کرد

هاي ديگر هم از  البته که خدمت. کنند اين معلمين هر هفته با وفاداري دروس کلاس را آماده مي

تواند خدمتي مؤثر  ا نميبدون وجود چنين افراد هيچ کليس. کند خادمين چنين تعهدي را طلب مي

  .داشته باشد



                                                   موضوع دوازدهم              کشف نقش شما در خانواده خدا               

 ٢٧٦

. متي درازمدت متعهد کنندعده کمي مايلند که خود را به خد.  کم استدر کليساميزان تعهد با اينحال، 

و » .زماني که بتوانم، کمک خواهم کرد«: رسد  بيشتر و بيشتر به گوش رهبران در کليسا مياين جمله

توان با اين سطح از  بسياري از خدمات کليسا را نمي» .از هستزماني به من خبر بده که واقعا به من ني«

کليسا محتاج سربازاني است که خود به خدمت بيايند و جاها را . تعهد و سرسپردگي افراد انجام داد

  !گردند پر کنند، نه افرادي که تا دقيقه آخر منتظرند و به دنبال جنگهاي کوتاه مدت نيز مي

ما محتاج افرادي هستيم . ما به کارگران احتياج داريم، نه پرسه زنندگان«:  کنمنقل قول» اسپرجان«باز از 

کنم که براي ارسال چنين  ور هستند، و ملتمسانه از شما خواهش مي که در آتش هيجان خدمت شعله

محصول به هيچوجه توسط افرادي که حاضر به کشيدن زحمت . افرادي به حضور خدا دعا کنيد

  ».د شدنيستند، درو نخواه

اي  دانست که خدمت مداوم از طريق سختي و مشقت چهره مي. پولس از اين امر به خوبي آگاه بود

 خدا خدام که ميکن يم ثابت را خود يامر هر در بلکه«. واقعي از خادم خدا را تجلي خواهد کرد

 در ها، فتنه در زندانها، در ها، انهيتاز در ها،يتنگ در حاجات در زحمات، در ار،يبس صبر در: ميهست

به ياد داشته باشيد که او خود، در همين ). ٥ - ٤: ٦قرنتيان ٢(» .هايگرسنگ در ها،يخواب يب در محنتها،

اين ليست مشكلات وضعيت ناگواري را که . مشکلات بود که خادم خدا بودن خود را ثابت کرد

 مشکلات، خدمت او ليکن عليرغم همه اين. دهد کرد، به خوبي نشان مي پولس در آن خدمت مي

خادمين متعهد، آن نوع . دهد که پولس خادمي واقعي بوده است تداوم داشت و همين خود نشان مي

  .خادميني هستند که کليسا به آنها نياز دارد

  

  دانيد؟ آيا اين را مي. خدمت در کليسا را بازنشستگي نيست

 خسته يکوکارين از ،برادران يا  شما اما«:  به مخاطبين خود هشدار داد١٣: ٣تسالونيکيان ٢ پولس در 

دهد؟ براي اينکه اين واقعه براي همه ما اتفاق  پولس چرا به آنها چنين هشدار مي» .ديمشو خاطر

زماني که سال به سال . گردد زمانهايي هست که هر کسي از محل خدمت خود خسته مي. افتد مي

ديگر «: گويد  از فرط فرسودگي ميرسد که اي مي شخص به يک جور خدمت مشغول است، به نقطه

  ».خواهم ادامه دهم نمي

کند که به مدت شش سال در کليسا به خدمت  يکي از شبانان در کتاب خود از خانمي صحبت مي

شايد اين خانم به اندکي استراحت . گردد مي» بازنشست«ها مشغول بوده و پس از آن  نگهداري بچه
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گرچه اين . کند و جلوه هم کرد اين تغيير را دائمي جلوه مي» بازنشستگي«نياز داشت، ليکن همين لفظ 

  .ها داوطلب گرديد امر چيزي نپاييد و آن خانم در عرض چند ماه باز براي نگهداري بچه

ها به کلاس  بعد از بازنشستن از نگهداري بچه«: گفت اين خانم در توضيحات خود چنين مي

داشتم، از  ها را نگه مي زماني که در حين جلسه بچه. ردمبزرگسالان رفتم و تعاليم عالي زيادي کسب ک

شدم، از اين هم مدتي به جلسات اصلي کليسا رفتم و برکار عالي زيادي نصيبم  جلسه اصلي محروم مي

تا اينکه . برکت بود در جلسات يکشنبه شب و چهارشنبه نيز حضور پيدا کردم و همه آنها برايم پر. شد

ها در  برنامه نگهداري بچه. م؛ در همه اين جلسات من صرفا گيرنده بودمر را متوجه شدتمطلب مهم

  »!دادم کليسا تنها جايي بود که مي

درست برخلاف آنها، زوج مسني را به ياد دارم که بسياري از خدمات کليسا روي دوش آنها حمل 

خواهيم آن را   و ميايم ما ديگر خدمت خود را انجام داده«: اين زوج روزي به من چنين گفتند. شد مي

  .و کاملا خود را از خدمت کليسا کنار کشيدند» .براي جوانترها بگذاريم

اي را  تجربه. زماني که بيش از هر زمان ديگر نسبت به خدمت صلاحيت داريد، از خدمت کنار نکشيد

اگر . به دنبال صندلي راحت در کليسا نگرديد. ارزش نشماريد ايد، بي که در طول ساليان کسب کرده

  !قادر هستيد، در روي زين بميرد، نه در روي علفهاي سبز مرغزار

  

  کنيد؟ آيا با وفاداري در کليسا خدمت مي

کند، عطري که به اندازه مزد سالانه يک   زني پاهاي عيسي را با عطر گرانبهايي تدهين مي١٤در مرقس 

اصراف شدن آن داشتند و با که شاگردان دست به غرغر زده، شکايت از زماني . کارگر ارزش داشت

 قوه در آنچه«او : پرورانيدند، عيسي آنها را توبيخ کرده و گفت فروش آن کمک به فقرا را در ذهن مي

اين زن در توان خود براي خدمت به عيسي محدوديتهاي زيادي داشت، ). ٨: ١٤مرقس (» .کرد ،بود او

ايد؟ آيا در  د توان خود او را خدمت کردهآيا شما نيز در ح. ولي در حد توان خود او را خدمت کرد

کنيد؟ غلط است که نسبت به خدمت در کليسا اين منش را داشته  حد توان خود او را خدمت مي

منش و » توانم هم به شکل حداقل در کليسا خدمت کنم و هم وجدانم مرا نيازارد؟ چگونه مي «:باشيم

آنکه در انجام  م خدا را به حداکثر خدمت کنم، بيتوان چگونه مي«: طرز برخورد ما بايد اينطور باشد

برخورد صحيح فردي است كه از  اين منش و طرز» ديگر وظايف خدادادي خود قصور کرده باشم؟

  .کند زندگي خود محورانه دست برداشته و خداي حياتبخش را خدمت مي

  :نويسد چنين مي» در طلوع صبح خفتيم«در کتاب پر فروش خود » گوردون پرنج«
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آنچه که بيش از تعمير ناوگان صدمه ديده ارزش داشت، جوش يافتن مردم آمريکا 

ديگر هيچ . اند  و سپري قوي از عزم راسخ به يکديگر بود؛ که گويي با هم نيزه

توانند  پرسيد که اين جنگ، جنگ کيست و يا در آن مورد چه مي آمريکايي نمي

ايي فراهم کردند که خود به شخصه  اين امکان را به هر آمريکها ژاپني... بکنند 

. مبارزه مردم را در اروپا و آسيا تجربه کنند و مزه آن سختي و چالش را خود بچشند

توانستند به جنگ از راه دور بنگرند و   مردم آمريکا ديگر نمي١٩٤١ دسامبر ٧بعد از 

خشم دروني مردم احساس . آن را برخوردي غيرشخصي و ايدئولوژيکي بپندارند

لت مستقيم در آن جنگ را در آنها بوجود آورد و آن نيز به نوبه خود باعث دخا

ها به هر آمريکايي علتي را ايجاد کردند که بدان  ژاپني. انفجار انرژي طبيعي گرديد

  ».در آن را باور کندتوانست بفهمد و ارزش جنگيدن  جنگ را مي

  

ات خود، شما فرد مسيحي نبايد بپرسيد که   بعد از مرگ و رستاخيز عيسي مسيح، و بعد از دريافت نج

اين چيزها در ملکوت خدا دليلي . جنگ کليسا، جنگ کيست و در اين مورد شما بايد چه کنيد

توانيد جنگ را  ديگر نمي. دارد که بدان براي نجات جانهاي گمشده انسانها بجنگيد شخصي عرضه مي

ساس را به وجود آورد که به شکلي مستقيم در محبت به خدا بايد در شما اين اح. از دور نظاره کنيد

او نهضتي را . کار خدا خود را مشغول کنيد و براي آن کار در انرژي مافوق طبيعه انفجار بوجود آوريد

  .توانيد آن را بفهميد و افتخار خدمت در آن را داشته باشيد در مقابل شما قرار داده است، که مي

  

  

  

  شکل بخشي به پاسخ
اي بريزيد و آنچه را که در اين دوره  کنيد، نقشه ه موضوعات اين دوره فکر ميهمانطور که ب

با دعا نقشه عمل زير را پر کنيد و از خدا در رابطه با گامهايي که بايد . ايد، به عمل کشيد آموخته

  .از خداوند بطلبيد که فيض انجام آنها را نيز به شما عطا کند. برداريد، حکمت بطلبيد
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توانيد بکنيد که بدان اهداف شما با اهداف خدا به شکلي بهتر همسو و منطبق   چه مي:موضوع اول

هاي خود را به شکل بنيادي  براي اينکه از جانب خدا جهت کار او به کار گرفته شويد، اولويتباشد؟ 

  توانيد تغيير دهيد؟ چگونه مي

  

  

  

احتياج به درگير شدن بيشتر ) رتروابط، تعليم، بشا( در کداميک از سه تجربه حياتي :موضوع دوم

  خواهيد انجام دهيد؟ داريد؟ اينکار را چگونه مي

  

  

  

توانيد  القدس به تغيير چه منش و يا اعمالي نياز داريد؟ چگونه مي  در رابطه با کار روح:موضوع سوم

  براي وحدت در کليسا دعا کنيد و از ايجاد تفرقه پرهيز نماييد؟

  

  

  

  

  توانيد ايمانداري ديگر را در رشد روحاني خود کمک کنيد؟  چگونه مي:موضوع چهارم

  

  

  

  

بخشيد؟ به چه شکل پرستش   تجربه خود را در امر پرستش دستجمعي چگونه بهبود مي:موضوع پنجم

  شخصي و خانوادگي خود را تقويت خواهيد کرد؟

ي جديد به وجود خواهيد روابط چگونه مي.  خود را با غير مسيحيان ارزيابي کنيدروابط: موضوع ششم

  تان را عمق بخشيد؟ آوريد و يا روابط فعلي
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خواهيد به طريقي ويژه محبت خود را به آنها که در بدن مسيح هستيد، نشان   چگونه مي:موضوع هفتم

  دهيد؟ در هفته بعد چه خواهيد کرد؟

  

  

ايد و براي احتياجات ديگران بيشتر حساس نم از خدا بخواهيد که شما را نسبت به :موضوع هشتم

توانيد تشويق کنيد؟ به اين عمل کي  چه کسي را هم اکنون مي. تشويق آنها فرصت بوجود آورد

  مبادرت خواهيد کرد؟

  

  

 خدا شما را براي انجام چه خدمتي طرحريزي کرده است؟ در اين رابطه بايد با چه کسي :موضوع نهم

  تماس بگيريد و مطلب را با او در ميان گذاريد؟

  

  

خواهيد   براي کمک به بناي بدن مسيح و کليسا از منابع خدادادي خود چگونه مي:همموضوع د

کنيد، جهت اصلاح آن چه گامهايي در  استفاده کنيد؟ اگر آنطور که بايد از اين منابع به کليسا کمک نمي

  نظر داريد؟

  

  

توانيد  ونه ميخواهيد براي ديگر مسيحيان به شکلي مؤثر دعا کنيد؟ چگ  چگونه مي:موضوع يازدهم

  دعاهاي خود را در رابطه با ديگران بيشتر ثمربخش کنيد؟

  

  

  

  بحث موضوع



                                                   موضوع دوازدهم              کشف نقش شما در خانواده خدا               

 ٢٨١

دعا کنيد که خدا شما را در انجام نقشي که در خانواده . نقشه عمل خود را با گروه در ميان گذاريد -١

 .الهي داريد، کمک کند

  

  

.  يافتيد، از خدا تشکر کنيدهايي که از اين دوره در زندگي خود ها و موفقيت بخاطر تمامي آموخته -٢

  .آنها را با يکديگر در ميان گذاريد و کار او را در زندگي خود تمجيد کنيد

  

  

  گامهاي به جهت اطاعت
  . توانند شما را در انجام آن کمک کنند، مطرح کنيد   نقشه عمل خود را با افرادي که مي-١

  

  

 کداميک اول خواهد بود؟.  ليست نقشه عمل خود را بر اساس اولويت ترتيب دهيد-٢

 

  

از .  به دعا وقت دهيد و به جهت کسب فيض خدا در انجام نقش خود در خانواده خدا دعا کنيد-٣

  خدا کمک بطلبيد تا بتوانيد زندگي خود را به جهت جلال او صرف کنيد

  

  

  

 


